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  ٢، شماره  سيزدهم سال      
١٤٠٠  زمستان و    پاييز ،  ٢٥  ي اپ ي شماره پ 

  ١٣٩٠/ ٤/ ٢٩خ  مورّ  ٣/ ١١/ ٦٠٣٧٢ز شمارة  اين مجله براساس مجوّ

نشر  علوم كميسيون  وزارت  علمي  فن   ، يات  و    اوري ّ تحقيقات 

  شود. مي   منتشر 

  هاي زير نمايه مي شود: اين مجلّه در پايگاه 

  (ISC)   پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  - 

 (SID)    لاعات علمي جهاد دانشگاهي پايگاه اطّ - 

  (Magiran)ات كشور لاعات نشريّپايگاه بانك اطّ  - 



 
  

  داوران اين شماره به ترتيب حروف الفبا
  

  

  نگليسي دانشگاه سيستان و بلوچستان)گروه زبان و ادبيات ا  استاددكتر عباسعلي آهنگر ( .١

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)دكتر علي ايزانلو (استاديار زبان .٢

 شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)دكتر اعظم استاجي (دانشيار زبان .٣

  دكتر پارسا بامشادي (دانشگاه شهيد بهشتي) .٤

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)شيروان (دكتري زباندكتر زهرا حامدي .٥

  طوس (دانشيار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)ر مريم دانايدكت .٦

 خاله (استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)دكتر محرم رضايتي كيشه .٧

 )طباطبائي علامه  دانشگاه  شناسيزبان  گروه  دانشيار(  دوست رقيب  شهلا  دكتر .٨

  مشهد)  شناسي دانشگاه فردوسيدكتر شهلا شريفي (دانشيار زبان .٩

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)دكتر علي عليزاده (دانشيار زبان .١٠

  شناسي دانشگاه اصفهان)نژاد (دانشيار گروه زباندكتر بتول علي .١١

 شناسي دانشگاه پيام نور) غياثيان ( دانشيار زباندكتر مريم سادات .١٢

 شناسي دانشگاه بيرجند)دكتر جليل فاروقي هندوالان ( دانشيار زبان .١٣

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد)گل (استاديار زبانعطيه كاميابي  دكتر .١٤

 ) اصفهان  شناسي دانشگاه(دكتري زبانپوردكتر امير كريمي .١٥

  پور ( استاديار گروه زبان انگليسي دانشگاه صنعتي شاهرود)دكتر فرهاد معزي .١٦

 دكتر محبوبه نورا ( استاديار گروه زبان انگليسي دانشگاه زابل) .١٧

 
 



  
  

  پذيرش مقاله تدوين  و  اي  شرايط  راهنم 
  

واژه    ٥ها (حداكثر )، كليد واژه بر اساس معيارهاي صحيح چكيده نويسي   ، سطر   ٨تا    ٥مقاله به ترتيب شامل چكيده (حداكثر  - ١
باشد. مجله از پذيرش مقالــه  ي  داده ها و نتيجه گير روش پژوهش، ارائه و تحليل  ،  پژوهش   ة مه، پيشين و يا عبارت)، مقدّ

 ) معذور است. سطري   ٢٣ة  د ش   پ تاي   A4صفحة    ٢٥ز  بيش ا ( هاي بلند  
نــام و نــام    ، عضو علمي متخصص زبانشناســي   دانشگاهي   نام و نام خانوادگي، مرتبة   : مشخصات نويسنده يا نويسندگان  - ٢

 در صفحة جداگانه بيايد.    ، نشاني، تلفن و دورنگار متبوع دانشگاه  نام    ، زبانشناسي   خانوادگي دانشجوي دكتري 
، مطابق با معيارهاي مندرج در اين راهنما از طريق  wordدر برنامه    ١٣له به صورت تايپ شده با قلم لوتوس  ارسال مقا  - ٣

 شود.  هاي دريافتي بازگردانده نمي مقاله   . است   مقاله الزامي   cd  . پست الكترونيكي و يا پست معمولي ممكن است  
امل عنوان مقاله، نام نويسنده/ نويســندگان و مؤسســه/  ش كه  جداگانه،    ة سطر)، در صفح   ٨تا    ٥ارسال چكيدة انگليسي (  - ٤

 ، الزامي است.  نيز باشد   متبوع مؤسسات  
نويسندگان به شرح زير آورده  /    منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و براساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده  - ٥

 شود. 
  . محل نشر: نام ناشر   . نام كتاب    . ريخ انتشار) (تا   . (نويسنده/ نويسندگان). نام خانوادگي، نام   : كتاب   
   محل نشر: نام    . (تاريخ انتشار).   مترجم   نام و نام خانوادگي.   نام خانوادگي، نام. (نويسنده/ نويسندگان). :  كتاب ترجمه شده

  ناشر. 
   دوره/ سال. شماره. يك) (ايتال نشريه نام    ». دوگوشه «عنوان مقاله داخل    . (نويسنده يا نويسندگان). : نام خانوادگي، نام مقاله .  

  شماره صفحات مقاله. 
   نام ويراســتار يــا  ) دوگوشه داخل  ( «عنوان مقاله    . تاريخ انتشار   : نام خانوادگي، نام. (نويسنده يا نويسندگان). ها مجموعه .«

  محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله.   .   (ايتاليك)   نام مجموعه مقالات   گردآورنده. 
   نام خانوادگي، نام نويسنده، آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در سايت اينترنتــي، عنــوان موضــوع  نترنتي هاي اي پايگاه :
  .  اينترنتي به صورت ايتاليك   پايگاه نشاني  نام و  ،    ) دوگوشه داخل  ( 

مورد    مورد نظر) نوشته شود. در يا صفحات    ه شمارة صفح   : (نام مؤلف، سال انتشار   ميان دو هلال ارجاعات در متن مقاله   - ٦
واژه به صورت جدا از متن با تورفتگي    ٤٠منابع غيرفارسي، همانند منابع فارسي عمل شود. نقل قولهاي مستقيم بيش از  

 متر) از دو طرف درج شود.   (نيم سانتي 
 برابرهاي لاتين در پانويس درج شود.  - ٧
ها چــاپ شــده باشــد.    هاي همايش اله مقاله نبايد در هيچ يك از مجله هاي داخل يا خارج از كشور و يا در مجموعه مق  - ٨

و يا پذيرش چاپ آن تأييــد شــده    شده   آنان در جاي ديگري چاپ   ة ند در صورتي كه مقال ا موظف   نويسندگان   / نويسنده  
 است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند.  

ســاختواژه،    ، اج شناســي حوزه هاي مختلف زبان شناسي (نحــو، آواشناســي، و هايي را مي پذيرد كه در  مجله فقط مقاله  - ٩
و    ) هــاي خراســان و گويش   ، زبــان   شناســي شناسي زبان، روان   ه شناسي تاريخي، جامع زبان معناشناسي، تحليل گفتمان،  

دانشگاه ها، سازمان هــا و مؤسســات آموزشــي و  زبانشناسي  علمي    عضو هيأت   حاصل پژوهش نويسنده يا نويسندگان 
  باشــد.   ، در خصوص مقاله هاي مستخرج از پايــان نامــه دكتــري   شناسي زبان   پژوهشي عالي و دانشجويان دوره دكتري 

 هاي اين مجله نمي باشد. هاي مربوط به فرهنگ و زبانهاي باستاني، ترجمه، و آموزش زبان دوم، در حوزة موضوع مقاله 
 . آزاد است   مجله در ويراستاري مقاله  - ١٠
 در مقالة خود مسؤول هستند.   ات و مطالب ارائه شده ي ، نظر ويسنده يا نويسندگان نسبت به آرا ن  - ١١
 ـپژوهشي   هاي توانند مقاله نويسندگان مي  - ١٢ خود را به نشاني دفتر مجله يــا پســت الكترونيكــي بــه    حاوي نوآوري علمي 

 . كنند ارسال    lj@ um.ac.irنشاني  
 پذيرش مقاله با شوراي هيأت تحريريه مجله است.  - ١٣

 



 
 
  

  فهرست مندرجات 
  

 ســمعك يدارا يشنواكم همسالانبا  شنواكودكان  در گفتاري مقايسة نظام زبانشناختي شنيداري و
  ييشنوا  حلزون  كاشتو 
  نژادكين  يرانيط  ديحم -  مقدمراستگو  ترايم -  اين  يدينو  نيحس  -ي  قاسم  بهيط

١  

  شناسي زايشيگويش مشهدي: واج اي در صرف افعالهماهنگي واكه 
  عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا -سيدمحمد حسيني  

٢٣  

سطحي فــركلاف و بــا تكيــه بــر ل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ مطابق با الگوي سه تحلي
  نقشي هليدي -شناسي سيستميفرانقش بينافردي زبان در زبان

  سيده مريم روضاتيان -مريم رشيدي  

٤٩  

 فارسي بر اساس متغيرهاي سن، جنسيت و بافــت-فرايند رمزگرداني در بين گويشوران دوزبانه لكي
  وقوع گفتار

  گراوند  نوشفري  -افشار   طاهره 

٧٩  

  هاي ايرانيروز در زبانگذاري اوقات شبانه تأثير نماز بر نام
  شيما جعفري دهقي -جهاندوست سبزعليپور  

١١١  

  برپاية نظرية «استدلالِ» تولمين سياسي فيليس ويتلي-اي از اشعار اخلاقيتحليل گزيده 
  ابوالقاسم اميراحمديريال  -بهاني  سعيد روز  -ويدا سبزواري بيدختي  

١٣٧  

  نمود واژگاني در افعال مركب مشتق از اسم در زبان فارسي
  دوستانغلامحسين كريمي  -ناز ميردهقان فراشاه  مهين -حسن برزگر 

١٦٧  

هاي قومي در آينه مطبوعات دوره پهلــوي: ي اقليتكيدئولوژياو    شناختيزباني  هامؤلفه بازنمايي  
  گفتمان انتقادي  رويكرد تحليل 

  ابوالحسني چيمه زهرا -زاده  گلفردوس آقا -عادل محمدي  

١٩٥  

 آمــوزانفارســي بــراي خوانــدن مهارت نامه درقابوس  از  منتخب  حكايتي  كارگيريبه   و  سازيساده 
  فروپيشرفته و بازخورد انعكاسي مخاطب  سطح

  گلكاميابي  هيعط -ريحانه باراني  

٢٢٥  

  گويش قايني ضميري در   هايبستواژه 
  ديده پريا رزم -سادات ناصري  زهره 

٢٥٩  

  بررسي نقش استعجاز در ساختار معنايي اصطلاحات زباني در چارچوب معناشناسي شناختي
  مرتضي دستلان

٢٨٥  

ورامي با ريشة اوستايي، فارسي باستان و ميانه از منظر ههاي زبان  شناختي واژه مقايسه و بررسي ريشه 
  تطبيقي (مطالعة موردي: گويش عبدالملكي  -شناسي تاريخيواج

  آيدا فيروزيان پوراصفهاني -آيلين فيروزيان پوراصفهاني   -رضا قنبري عبدالملكي  

٣٠٧  
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  tghasemi55@birjand.ac.ir        2. navidinia@birjand.ac.ir .1                                            :پست الكترونيكي 

3. M.rastgoumoghadam@birjand.ac.ir       4. Shenava_gostar@yahoo.com  

    ٢٥ ياپيپ ة، شمار١٤٠٠ ستانزم  پاييز، ٢، شماره  سيزدهمسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

  

  يدارا يشنواكم  همسالان با   شنواكودكان  در مقايسة نظام زبانشناختي شنيداري و گفتاري

  ييشنوا  حلزون  كاشت و   سمعك

  

  رجنديب دانشگاه ي سيانگل زبان گروه ،ي زبانشناس  ارشد ي كارشناس ي قاسم به يط

 ) مسئول سندهي(نو رجنديب  دانشگاه ي سيانگل زبان گروه ،ي سيانگل زبان آموزش اريدانش ا،ين يدينو نيحس

  رجنديب دانشگاه  ي روانشناس گروه ،ي تيترب ي روانشناس  اريستادمقدم، ا راستگو ترايم

 شنوا  ي توانبخش مركز و خراسان يي شنوا حلزون كاشت مركز ،ي همگان  ي زبانشناس يدكترنژاد،  كين ي ران يط ديحم

 مشهد گستر

  

  ١-٢٢صص: 

 دهيچك

در   ييخوب و سالم است. شنوا  ييشنوا  سيستم  يكداشتن    يازمندن  يزبان  هايمهارت  كسب 

 ــ  شــنوايي  حلزون  پروتز  و  سمعك  دريافت   از  پس  شنواكودكان كم .  اگرچــه شــوديآغــاز م

 يابد،يارتقاء م  درماني  گفتار  كمك  به  شنواكودكان كم  درو گفتار روزمره    يزبان  هايمهارت

 شــنوا  همســالان  كنــار  در  و  شــونديم ــ  يعمــوم  آموزشي  سيستم  وارد  كودكان  اين  چون  اما

 يزبــان  هــايمهارت  اســت   لازم  شــوند،يمواجه م  درسي  كتب   و  متون  با  و  بينندمي  آموزش

 بــه  شنوايشــان  ســالانبا هــم  ايشان(صحبت كردن)    بياني(گوش دادن) و    زبانيدرك    يعني

 و  دادن  گــوش  هايمؤلفه  بررسي  و  تحليل  به  حاضر  پژوهش  در  بنابراينشود.    بررسي  دقت 

 منظور  اين  براي.  است   شدهپرداخته  شنوايشان  همسالان  با  شنواكم  كودكان  در  كردن  صحبت 

 كننــدگان،شــركت .  قرارگرفتنــد  مقايســة  مــورد  مطالعه  اين  در  دبستاني  سال  ٦-٨  كودك   ٣٩

 شــنوا  كودك   ١٦  و  شنوايي  حلزون  پروتز  داراي  كودك   ١٣  سمعك،  داراي  كودك   ١٠  شامل

 هاداده  آزمون،  انجام  از  پس.  شدند  بررسي  Told-p:3  زبان  رشد  آزمون  كمك  به  كه  بودند

 مورد  ويتنيمنيو   و  واليس  كروسكال  پارامتريك  غير  هايآزمون  و   SPSS  افزار  نرم  توسط
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 داراي و شــده  حلــزون  كاشــت   كودكــان  ميــان  داد،  نشان  نتايج.  قرارگرفت   بررسي  و  تحليل

 وجــود  داريمعنــي  تفــاوت)  كــردنصــحبت   و  دادن  گوش(  گفتار  و  زبان  درك   در  سمعك،

 اخــتلاف  گفتــار  و  زبــان  درك   در  شــنواكــم  كودكان  گروه  دو  و  شنوا  كودكان  بين  اما.  ندارد

 كودكــان  اســت،  نوشــتاري  زبــان  پايه  گفتاري  زبان  كهاين  به  باتوجه.  دارد  وجود  داريمعني

 ابعــاد  در  دارنــد  ضــعف)  كردن  صحبت (  بيان  و)  دادن  گوش(  زباني  درك   در  كه  شنواييكم

امــر   ايــن  و  داشت   خواهند  ضعيفي  عملكرد  نيز،)  نوشتن  و  خواندن(  نوشتاري  زبان  مختلف

    .است   اهميت   حائز  شنواكم  كودكان تحصيلي  پيشرفت  در
 ســمعك،  داراي  كودكــان  كــردن،  صــحبت   و  دادن  گــوش  گفتــاري،  زبــان:  كليدي  هايواژه

  .١p:3-Told آزمون  شنوايي،  حلزون  كاشت  داراي  كودكان

  

  مقدمه.١

 ٣كـام  و  لب  شكاف)،  ٢٠١٧  ان،يخداورد  و  زادهحسن  خان،يتق(  ٢يسماوت   هايبيماري  اگرچه

 ،)٢٠١٧ ،يفـراز و يعيشـف ،يلخانيا( ٤وي. ياچ. آ بيماريبه   ابتلاء  )،٢٠١٦  ،  گرانيد  و  يوميق(

-كم  و)  ١٣٨٩  روحي،و    جهانگيري(  ٦داونسندرم    ،)١٣٩٩و همكاران،    الدينيتاج(  ٥مغزي  فلج

 شـنواييكـم  ميـان  ايـن  در  شـوندمي  يزبان  هايمهارت  كسب  در  تأخير  يا  ناتواني  سبب  شنوايي

 دليـل  بـه  .)٢٠١٠زگار،يپره(  گرددمي  محسوب  زبان  اكتساب  در  تأخير  و  ناتواني  عامل  ترينمهم

و  شـوندمـيكمتر برخوردار  ديگراناز معاشرت و مصاحبت با   شنواكمكودكان    شنوايي،ضعف  

 هـاآن بودن چندمعناييو  هاواژه مفاهيمدرك  لغات، گنجينة محدوديتموجب   تواندميامر    اين

-بضر د،متضاو  ادفمتر معاني).  ) ٢٠١٥ ،٩زارات و ٢٠٠٣ ،١٩٩٨ ،٨پائل، ٢٠١٠ ،٧كَنون(شود

 همچنـين. )٢٠١٥ ،١٠يزانـوب( شـوندمشـكل    دچـار  اكمشنو  نكادكو  شـودمي  سبب...    ،لمثلهاا

 
1- Test of language development 
2- Autism 
3- Cleft lip and palate 
4- H.I.V.  
5- Cerebral palsy 
6- Down syndrome 
7- Canonon  
8- Paul 
9- Zarate 
10- Zanoobi 
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 كندمي  محروم  يا  و  محدود  نيز  هارسانه  نظير  اجتماعي  امكانات  از  را  شنوايانكم  شنوايي،  ضعف

    .)٢٠٢٠  قه،يسلخوش و  شكوهمند(

بـروز  يياست كه در كودكان مبتلا بـه ضـعف شـنوا  مشكلاتي  ترينشايع  از  گفتار  در  تأخير

 از  كمتـر  يواژگـان  دامنـه  داشـتن  از  اسـت  عبـارت  انآن در كودك  يهاترين نشانهمهم  و  كنديم

 يحدر درك صـح توانـايي عـدم نيازها،  و  هاخواسته  صحيح  ياندر ب  توانايي  عدم  شنوا،  همسالان

-هشـت  دهقـان(  يگـرانارتباط با د  برقراري  هنگام  اشاره  و  ايماء  از  استفاده  و  يگراند  هايگفته

 ديرتـرعبارات و جملات    آن  تبع  بهكلمات و    ي،كودكان مبتلا به تأخيرگفتار  در).  ١٩٩١  ،١نيج

 مقايسـه  درندارد، اما    مشكلي  ظاهر  در  روزمره  و  ساده  گفتار  دركودك    اگرچه  و  شوندمي  ظاهر

 و بـروان(آدامـز، برخـوردار اسـت    كمتـري  گفتـار  پيشرفت  و  رشد  ميزان  از  خود،  سالانهم  با

  ).٢٠٠٦ ،٢ادوازدز

 عـادي  مدارس  در  سمعك  و  حلزون  كاشت  خدمات  دريافت  از  پس  شنواكم  كودكان  امروزه

). ٢٠٠٩  سـفلو،غـزل (  كننديم  استفاده  عمومي  پرورش  و  آموزش  نظام  از  شنوا  سالانهم  كنار  در

 صـحبت  يـا  زبـاني  بيـان  و  ٣دادن  گوش  يا  زباني  درك  اساسي  بُعد  دو  شامل  گفتاري،  زبان  رشد

 نوشـتن و خوانـدن اساسـي بُعـد دو شـامل خود كه باشدمي نوشتاري زبان  رشد  مقدمه  ،٤كردن

 در  باشـند،  داشته  شناختيزبان  هاينظام  فراگيري  در  هاييدشواري  كودكان  وقتي  بنابراين،.  است

 هـايدشـواري  لرنر،  نظر  براساس  و  بود  خواهند  مواجه  مشكل  با  نيز  گفتاري  زبان  مختلف  ابعاد

 باشـد نيـز  نوشـتاري  زبان  مختلف  ابعاد  در  مشكلات  بروز  براي  هشداري  تواندمي  گفتاري  زبان

 آغـازين  هـايسـال   در  كودكـان  گفتاري  زبان  مندنظام  و  دقيق  بررسي  رو،  اين  از  ).٥،٢٠١١لرنر(

  .دارد  اهميت هستند  نوشتاري زبان با  مواجهه  ابتداي در كه دبستان

 ،آن  هـايمؤلفـه  زيـر(گوش دادن و    شنيداري  نظام  مقايسههدف از پژوهش حاضر    بنابراين

 واژگـان  ،آن  هايزيرمؤلفه(صحبت كردن و    گفتاري  نظام  و)  دستوري  درك  و  تصويري  واژگان

و سـمعك و  شـنواييكاشـت حلـزون   داراي  سال   ٦-٨  كودكان  در)  دستوري  تكميل  و  گفتاري

 شـنواكـمكودكان   نيا  كه  است  ذكر  به  لازم.  باشدمي  شنوايشان  سالاندو گروه با هم  اين  مقايسه

 
1- Dehghan-Hashtjin 
2- Adams, Brown & Edwards 
3- Language perception 
4- Language production 
5- Lerner 
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 بخشيتوان  هايآموزشو    شنواييسمعك و پروتز حلزون    شنيداريابزار كمك    دريافتپس از  

در  هامر ضـرورت انجـام مطالعـ اينو  كنندمي تحصيلشنوا  سالانهم كنار در  عاديدر مدارس  

  .   كندمي بيشتررا   هاآن زبانياز سطح    اطمينانخصوص  

  پژوهش نظري چارچوب و پيشينه. ٢

-ناتوانيبه موقع و مناسب،    يو توانبخش    يماهگ  ٦قبل از سن  زود هنگام    ةمداخل  با  امروزه

 نـژاد،كينيرانيو ط  نژادپهلوان(  شوديبرطرف م  تاحدودي  شنواكمكودكان    گفتاريو    زباني  هاي

 ،يو غلامـ ي، جعفـر  يشـجاع  ،٢٠١١  پـور،يعل  و  زادهيمنش  ،يهاشم؛  ٢٠١٣  وند،ليجل؛  ٢٠١٤

٢٠١٦  .(  

 كلامـي-يداريشـن  هـايبخشـيتـوان  يي،كاشت حلـزون شـنوا  جراحي  سمعك،  از  استفاده

 زادهليمحمداسـماع(  است   مداخلات  يناز جمله ا  يشناختزبان  يهايباز  و  )٢٠١٠  زگار،يپره(

-مهـارتدر بهبـود   ،دوره رشد زبان  ينتردر حساس  شنواييكاشت حلزون    ).٢٠١٤  گران،يد  و

؛ رحيمـي، صـديقي و ٢٠١٨( روبن،  مثبت دارد  تأثير  يمادرزاد  يناشنوااكثر كودكان    يزبان  هاي

    ).  ٢٠١٠ناهيو،؛ كارل و دو٢٠١٣رزاقي،  

 با  ،افتدمي  اتفاق  يماه اول پس از جراحسه  در عملكرد در طول    يمندبهره  يشترينگرچه با 

 در  و  باشـد  مـاه  سـه  از  بـيش  بايد  كارايي  حداكثر  به  رسيدن  براي  آموزش  زمان  مدت  حال   اين

  ).  ٢٠١١ گران،يو د  يمنوچهر(  نيست يابيدست  قابل  توانبخشي  مدت  كوتاه

-مـي  ايجـاد  شنوادر گفتاركودكان كم  يقابل توجه  هايپيشرفت  موقع،بهانجام مداخلات    با

 يكمتـر يگفتار خـود از تعـداد تكواژهـا در كودكان يناما مطالعات نشان داده است كه ا  ،شود

بـا همسـالان شـنوا   يسـهدر مقا  محدودتري  ينحو  يچيدگيو پ  يواژگان  تنوعو    كنندياستفاده م

 حلزون  كاشت  كودكان  خواندن  درك  مهارت  و  واژگاني  ةخزان  ).٢٠١٦ديگران،  توكلي و  (دارند  

جـو، ؛ حـق٢٠٢٠( قيـومي و ديگـران،  اسـت  شـنوا  همسـالان  از  كمتر  سمعك  داراي  و  شنوايي

 يـانگينم توصـيفي، و آزاد گفتـار در).٢٠١٦؛ شمسـيان و فرقـداني، ٢٠١٩ميرسليماني و دادگر،  

 بـين نيـز مكالمـه اصـلاح و گيـرينوبـت ،خوش ساخت  يهاطول گفته درست و تعداد جمله

(آشـوري و دارد وجـود تفـاوت شـنوا همسالان با سمعك داراي يا شده حلزون كاشت  كودكان

؛ لطفـي و ديگـران، ٢٠١٣و ديگران،    ؛ جهرمي٢٠٠٦پور و روشن،  پور، نيلي؛ گل٢٠١٣ديگران،  
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 همچنـين).٢٠١٢؛ ظريفيـان، محمـدي و محمـودي بختيـاري، ٢٠٠٩؛ رهگذر و ديگران ، ٢٠٠٩

 تـرپايين  شنوايي  حلزون  داراي  ايكمشنو  نكادكو  در  اسم  تعريف  مهارت  وكاربرد فعل مجهول  

    ).٢٠١٩و ديگران،  آبادي؛ حسين٢٠١٣( قائمي و ديگران، است  شنوا همسالان  از

 سـمعك  و  شـنوايي  حلزون  داراي  كودكان  كه  دريافت  توانمي  شده  انجام  مطالعات  براساس

 از  بُعـد  كـدام  بـه  مشـكلات  اين  كه  نيست  مشخص  اما  ،دارند  زبان  از  استفاده  در  هاييدشواري

 دريافـت  و  درك  و  دادن  گوش  يعني  شنيداري  بُعد  به  مربوط  مشكل  آيا  ؛دارد  ربط  گفتاري  زبان

 صـحيح توليـد و كردن صحبت يعني گفتاري بُعد در مشكل يا است اصطلاحات و  لغات  معاني

 شـنيداري شـناختيزبـان نظـام شـامل  گفتـاري  زبان  شد،  گفته  پيشتر  كه  همانگونه  است؟  گفتار

 و  ناكـافي  واژگـان  داراي  شـنواكـم  كودكان  است،)  كردنصحبت(  گفتاري  نظام  و)  دادن  گوش(

، ينـاييبه نقل از حسـن زاده و م  ،  ٢٠١٠نيوكامر و هاميل،  (  باشندمي  قبول   قابل  غير  زبان  دستور

 يعنـي نوشـتاري زبـان  در  مشـكلات  بـروز  ةزمينـ  ،كـردن  صحبت  در  اختلال   و  ضعف  ).١٣٨٩

نيـا، زاده، فـاروقي و نويـديتقـي(  كنـدمـي  ايجـاد  نيزتوجه و معاشرت را    و  نوشتن  -  خواندن

سمعك و كاشت حلـزون   يدارا  شنوايدر كودكان كم  گفتاريزبان    مشكلاتشناسايي    ).٢٠٢٠

-كـمبه موقع صورت گرفته و مشـكلات مربـوط بـه   درماني  اقدامات  تا  كندمي  كمك،  ييشنوا

  كاهش دهد.   آيندهرا در   شنوايي

 ابتـداي در كـه دبستان آغازين هايسال   در  كودكان  گفتاري  زبان  مندنظام  و  دقيق  بررسي  لذا

 اكنـون  كه  شنواييكم  كودكان  براي  موضوع  اين  و  دارد  اهميت  ،هستند  نوشتاري  زبان  با  مواجهه

 از  شـنوا  همسـالان  كنار  در  عادي  مدارس  در  سمعك  و  حلزون  كاشت  خدمات  دريافت  دليل  به

 در  .اسـت  برخـوردار  بيشـتري  اهميـت  از  كننـد،مـي  اسـتفاده  عمـومي  پرورش  و  آموزش  نظام

 كـردن  صـحبت  و  دادن  گـوش  زبانشـناختي  هاينظام  نظر  از  گفتاري  زبان  پيشين،  هايپژوهش

 ابعـاد  در  ايمقايسـه  شـودمي  سعي  حاضر  پژوهش  در  بنابراين،.  است  نگرفته  قرار  مقايسه  مورد

 كودكـان و شـنوايي حلـزون داراي كودكان شنوا، كودكان گروه سه هر در گفتاري زبان  مختلف

  زبـان رشـد آزمون استاندارد جداول  از استفاده با كه مقايسه اين. گيرد صورت سمعك داراي

Told-p:3  و درك در كودكـان ايـن گفتـاري ضـعف آيـا كـه كنـدمـي مشخص شودمي  انجام 

 و  گفتـار  صـحيح  توليـد  در  مشـكل  يـا  است  دادن  گوش  و  اصطلاحات  و  لغات  معاني  دريافت

 باشد؟مي كردن  صحبت
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  پژوهش روش.٣

 گروه  سه  در  گفتاري  و  شنيداري  نظام  ةمقايس  به  و  است  ايمقايسه-علي  نوع  از  پژوهش  اين

 پرداختـه شـنوايي حلـزون پروتز و سمعك داراي شنوايكم همسالان  و  سال   ٦-٨  شنوا  كودكان

    .است

  آماري  نمونه و جامعه. ٣-١

 شـنوايي  بـا  كودك  ١٦  كه  باشندمي  ساله  ٦-٨  پسر  و  دختر  كودك  ٣٩  پژوهش،  آماري  ةنمون

 تصـادفي گيـرينمونـه روش به ماه ١١ و  سال   ٦  سني  ميانگين  با  بيرجند  شهر  مدارس  از  طبيعي

 در يـزو سـمعك ن ييحلزون شـنوا داراي  عميق  تا  يدشد  شنوايكودك كم  ٢٣  و  شدند  انتخاب

 كمـك  ابـزار  شـنوايي،كـم  شـدت  سـن،(براسـاس    منـدهدف  صورت  به  بيرجند  و  مشهد  شهر

 كـودك  ١٠عبـارت از    شـنواكم  كودكان.  شدنداز آن) انتخاب    منديو مدت زمان بهره  شنيداري

 ميـانگين بـا شـنوايي حلـزون كاشت كودك ١٣ و سال  ٧ تقويمي سن  ميانگين  با  سمعك  داراي

 ماه  ٩  و  سال   ٤  سمعك  داراي  كودكان  شنوايي  سن  ميانگين.  بودند  ماه  ١٠  و  سال   ٦  تقويمي  سن

 ورود  معيـار.  بـود  مـاه  ٤  و  سـال   ٤  شـنوايي  حلـزون  كاشـت  كـانكود  شـنوايي  سن  ميانگين  و

 شـنوا  آموزشـي  مراكـز  نـامثبت  فرم  در  ايشان  مشخصات  براساس  حاضر  پژوهش  به  هاآزمودني

  :از  بودند  عبارت  هاويژگي اين  كه بود بيرجند  فرشتگان آواي و  مشهد گستر

 ٦-٨  ايشـان  تقويمي  سن  و  داشتند  زبانه  يك  والدين  ،)شنواكم  و  شنوا  از  اعم(  كودكان  همه 

 نرمـال  هوشـي ةبهـر از  كـه شـد مشـخص ريـون هـوش آزمون از استفاده با  و  بود  سال 

  .داشتند حركتي - جسمي  سلامت و  بودند برخوردار

 شديد شنواييكم  محدوده  در  شنوايي  حلزون  و  سمعك  از  استفاده  از  پيش  شنوا،كم  كودكان 

-كـم  بـه  مبتلا  ،داشتند  قرار)  بالا   به  بلدسي  ٩٠  و  بلدسي  ٩٠-٧١  شنوايي  آستانه(  عميق  تا

. بودنـد  كرده  دريافت  سالگيدو٢  از  قبل  را  شنيداري  كمك  ابزار  و  بوده  زباني  پيش  شنوايي

 را  كلامـي  -شـنيداري  توانبخشـي  هايآموزش.  نداشتند)  حركتي  -حسي(  ةثانوي  اختلالات

 هـايدبسـتان  دوم  يـا  اول   ةپاي  و  داشتند  شنوا  همسالان  به  نزديك  روزمره  گفتار  و  گذرانده

  .بودند  عادي
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   هاداده آوريجمع ابزار. ٣-٢

-حسـن  توسط  ١٣٨٠سال   در  آزمون  اين.  شد  استفاده  Told-p:3پژوهش، از آزمون    اين  در

 در  كه  است  بعدي  دو  مدل   يك  داراي  و  شد  هنجاريابي  زبان  فارسي  كودكان  براي  مينايي  و  زاده

 سـازماندهي  دادن،گوش  شناختيزبان  هاينظام  بُعد،  يك  از  آزمون  اين  در.  است  آمده)١(  جدول 

 و نحـو معناشناسـي، شـناختيِزبـان مختصـات ديگـر بُعد از و شودمي  بررسي  كردن  صحبت  و

 زيـر  و  اصـلي  هـايمؤلفـه  زير  را  نحو  و  معناشناسي  هايمؤلفه  زير  ؛شودمي  بررسي  شناسيواج

نقـل از   بـه٢٠١٠  ل،يـهام  و  وكـامرين(  نامنـدمي  تكميلي  هايمؤلفه  زير  را  شناسيواج  هايمؤلفه

  .  )١٣٨٩،  مينايي و زادهحسن

 دستوري،  درك  شفاهي،  واژگان  ربطي،  واژگان  تصويري،  واژگان  شامل  اصلي  هايمؤلفه  زير

 هايمؤلفه زير .دارد گويه ٣٠-٢٥ هازيرمؤلفه از هريك و هستند دستوري تكميل و جمله تقليد

 ايـن  از  يـك  هـر  كـه  باشندمي  كلمه  توليد  و  واجي  تحليل  كلمه،  گذاريتمايز  شامل  نيز  تكميلي

  ).٢٣ همان،( دارد گويه  ٢٠-١٤  هازيرمؤلفه

  

    Told-p:3 ساخت در رفته كار به دوبعدي مدل -١ جدول

زبانشناختي   هاينظام                 

                    

زبانشناختي  مختصات  

دادن  گوش كردن  صحبت سازماندهي    

شناسي  معنا تصويري  واژگان  ربطي  واژگان  شفاهي واژگان   

دستوري  درك نحو جمله  تقليد  دستوري  تكميل   

شناسي  واج كلمه  تمايزگذاري  واجي تحليل  كلمه  توليد   

  

 زيـر دو براسـاس دادن گـوش( شـنيداري نظام ةمقايس و بررسي به پژوهش اين  در  بنابراين

 ةمؤلفـ زير دو براساس كردن صحبت( گفتاري نظام و)  دستوري  درك  و  تصويري  واژگان  ةمؤلف

  .  شودمي  پرداخته)  دستوري تكميل و  شفاهي واژگان
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 و  تصـويري  واژگـان  ةزيرمؤلفـ  دو  بـا  دادن  گوش  نظام)،  ٢٠١٠(  هاميل  و  نيوكامر  گفته  بنابر

 كلمـات بـا مـرتبط معـاني از  كـودك  درك  ميزان  و  دريافتي  هايمهارت  بررسي  دستوري،  درك

  و سـنجدمي جملات معناي فهم  و  درك  در  را  كودك  توانايي  همچنين  ؛شودمي  شامل  را  فارسي

 كـودك بياني هايمهارت دستوري، تكميل و شفاهي واژگان ةمؤلف زير دو با كردن  صحبت  نظام

 و  فهميـدن  شناختن،  در  كودكان  توانايي  و  كندمي  ارزيابي  كلمات  از  گفتاري  تعاريف  ارائه  در  را

 ايـن هـاآن گفتـة بـه. كنـدمـي ارزيـابي را فارسـي زبان رايج  تكواژشناختي  اشكال   كارگيري  به

 زبـاني  هـايمهـارت  در  فـردي  درون  هايتفاوت  بر  مبني  مفيدي  شواهد  باليني  نظر  از  اطلاعات

 .انجامدمي  مناسب  جبراني  هايبرنامه  اجراي و  تهيه به  نهايت در  كه  باشدمي  افراد

 ابتـدا  شـد  انجام  مربيان  و  والدين  حضور  بدون  و  محيطي  صداهاي  از  دور  فضايي  در  آزمون

 كودكـان از سـپس شـود، كاسـته  ايشـان  اضـطراب  از  تـا  شد  معاشرت  دوستانه  كودكان  با  كمي

 است زياد آزمون  اين  در  هاگويه  تعداد  كهاين  به  توجه  با.  دهند  پاسخ  سؤالات  به  شد  درخواست

-مؤلفـه  زيـر  از  فقط  بنابراين  ،كردندنمي  همكاري  سؤالات  تمام  به  گوييپاسخ  در  هاآزمودني  و

 همچنـين. شـد موكـول  آتـي هـايپـژوهش به تكميلي هايمؤلفه زير و شد استفاده  اصلي  هاي

 يـك  و  صفر  نمرات  گرفتن  دليل  به  ايشان  اضطراب  از  تا  بود  مخفي  كودكان  از  دهينمره  جدول 

   .شود  پيشگيري

  ي پژوهشهاداده ليتحل و تجزيه. ٤

  آزمـون راهنماي كتابچة استاندارد جداول  از آمده، دست به نتايج آماري توصيف منظور به

Told-p:3  و  نمونـه  پـايين  حجـم  به  توجه  با  ها،داده  استنباط  و  تحليل  بخش  در  و  شد  استفاده 

 هاآزمودني  گروه  سه  هر  در  هايانگينم  يسةمقا  برايها،  نرمال بودن داده  فرضيشپ  برقراري  عدم

 هـاآزمـودني  دوگروه  هر  در  هاميانگين  مقايسة  براي  و  واليس  كروسكال   غيرپارامتريك  آزمون  از

  . شد  استفاده ويتني يومن  غيرپارامتريك آزمون  از

  توصيفي آمار. ١ـ  ٤ 

ي مـورد مطالعـه در پـژوهش و آشـنايي بيشـتر بـا آمـار  نمونـةشناخت بهتر ماهيت    جهت

هـا توصـيف هـاي آمـاري، لازم اسـت ايـن دادههاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل دادهمتغير

 بـه  مربوط  دستوري  درك  و  تصويري  واژگان  هايمؤلفه  زير،  Told-p:3  جدول   براساسشوند.  
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 مربـوط دستوري تكميل و شفاهي واژگان   هايمؤلفه  زير  و  تاس  دادن  گوش  شناختيزبان  نظام

  .باشدمي  كردن  صحبت  شناختيزبان  نظام به

 بيشـترين و كمتـرين اسـتاندارد، معيـار انحـراف ميانگين، نمونه، حجم ٤ و ٣،  ٢  جداول   در

  گزارش شده است. يگوش دادن و صحبت كردن در هر سه گروه آزمودن  يرهايمتغ  براي نمره

  

  عادي  كودكان در كردن صحبت و دادن گوش متغير توصيفي شاخص -٢ جدول

يرمتغ كودكان  تعداد  استاندارد معيار انحراف  نمره بيشترين ميانگين   نمره  كمترين   

دادن  گوش  ٣٠/٢ ١٦  ١٦ ٢٥   ٨١/٢١ 

كردن  صحبت  ٦٥/٢ ١٦  ٥٠/٢٥   ٩٣/٢١  ٥٠/١٦  

  

  سمعك  دارايگوش دادن و صحبت كردن در كودكان  متغير توصيفي شاخص -٣ جدول

يرمتغ كودكان  تعداد  استاندارد معيار انحراف  نمره   بيشترين ميانگين   نمره  كمترين   

٥٢/٣ ١٠ گوش دادن   ١٠/١١  ٥٠/٥ ١٧  

٦١/٢ ١٠ صحبت كردن   ٨٠/٤  ٢ ٩ 

  

  كودكان كاشت حلزون  دردادن و صحبت كردن  گوش متغير توصيفيشاخص  -٤ جدول

يرمتغ كودكان  تعداد  استاندارد معيار انحراف  نمره بيشترين ميانگين   نمره  كمترين   

دادن   گوش  ٦٣/٣ ١٣  ١١/١٠  ٥٠/١٥  ٤ 

كردن   صحبت  ١٣/٤ ١٣  ٨٨/٣  ٥٠/١٣  ٠ 

  

  يآمار استنباط. ٢-٤

 فـرضيشپ برقراري عدم و  نمونه  پايين  حجم  به  توجه  با  ها،داده  استنباط  و  تحليل  بخش  در

 غيرپارامتريـك  آزمون  از  هاآزمودني  گروه  سه  هر  در  هاميانگين  يسهمقا  برايها،  نرمال بودن داده

 غيرپارامتريـك  آزمون  از  هاآزمودني  دوگروه  هر  در  هاميانگين  يسهمقا  يو برا  ١واليس  كروسكال 

  .شد  استفاده ٢يتنيمن ويو

 
1- Kruskal Wallis  Test 
2- Mann-Whitney U Test 



/پياپي  ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ١٠
٢٥ 

 

 

    هايمؤلفه زير و دادنگوش متغير .١-٢-٤

 داراي  ي،عاد  شنوايي  با  كودكان  گروه  سه  بين  در  واليس  كروسكال   آزمون  در،  ٥جدول    طبق

 در) و ٤٤/٢٧( دادن گـوش يرهـايدو در متغ خـيشـاخص  مقـدارسمعك و كاشـت حلـزون 

 ٢  آزادي  درجـه  بـا)  ٩١/٢٤(  ي) و درك دستور٩١/٢٧(  يريواژگان تصو  يعنيآن    هايزيرمؤلفه

  .باشدمي  دارامعن  ٠٠٠١/٠  خطاي  سطح در

  

گروه   هرسهآن در  هايمؤلفه  زيرگوش دادن و  متغير براي  واليس كروسكال آزمون ةآمار -٥ جدول

  آزمودني 

دادن  گوش  تصويري  واژگان  دستوري  درك   

دو  يآماره  خ  ٤٤/٢٧  ٩١/٢٧  ٩١/٢٤  

ي آزاد  درجه  ٢ ٢ ٢ 

داري يمعن سطح  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  

  

 طبـق. شـودياسـتفاده مـ يتنـيومـنيواز آزمون  هاآزمودني گروه دو هر مقايسه  براي  اكنون

 و است دارامعن ٠٠٠١/٠ خطاي سطح در آزمون ةآمار مقدار يتنيومنيو آزمون در ،) ٦(  جدول 

 داراي  و  شـنوا  كودكـان  گـروه  دو  بـين  درآن    هـايمؤلفه  زير  وگوش دادن    متغير  نمره  ميانگين

  دارد.  دارياسمعك اختلاف معن

  

 سمعك  داراي و شنوا دركودكانآن  هايمؤلفه  زير ودادن  گوش  متغيرآزمون  آماره -٦ جدول

دادن  گوش  تصويري  واژگان  دستوري  درك   

يتنيآماره آزمون يومن و  ٠٠/١  ٠٠٠١/٠  ٥٠/٧  

- ١٧/٤ Zآماره  ٢٤/٤ -  ٨٣/٣ -  

داري يمعن سطح  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  
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 ٠٠٠١/٠ خطـاي سـطح در آزمـون آماره مقدار ويتني يومندر آزمون  ،) ٧(جدول  براساس

 شـنوا كودكـان گروه بين در آن هايمؤلفه زيردادن و  متغيرگوش نمره ميانگين و است  داريمعن

  دارد.   داريااختلاف معن  شنوايي  حلزون  كاشت و

 و  واژگان تصويريهاي آن يعني  زير مؤلفهو    گوش دادن  مهارتدر    ،٧بنابراين طبق جدول  

 دارايشـنواي كاشـت حلـزون و  كودكـان كـم  بـاسال شـنوا    ٦-٨كودكان    ميان  دستوريدرك  

از   بهتـريوجود دارد و كودكان شنوا در مهارت گوش دادن عملكرد    داريامعنسمعك اختلاف  

  دارند.  شنواكمدو گروه كودكان 

  حلزون كاشتو  شنواكودكان  درآن  هايمؤلفه  زير ودادن  گوش  متغيرآزمون  آماره -٧ جدول

  ي درك دستور  يري واژگان تصو   دادن  گوش 

يتني وآماره آزمون يومن   ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٥٠/٢  

- ٥٦٧/٤ Zآماره  ٥٨/٤ -  ٤٦/٤ -  

داري يمعن سطح  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  

  

آن   هـايمؤلفـه  زيـر  و  دادن  گوش  متغير  در  شنواكم  كودكان  گروه  دو  مقايسه  به)  ٨  (جدول 

 يآمـاره آزمـون در سـطح خطـا مقـدار يتنـيومنيوآزمون  در ،) ٨( جدول  براساس. پردازديم

 بـين  در  آن  هايمؤلفه  زيرگوش دادن و    متغير  نمره  ميانگين  و  است  دارايرمعنيغ  ٠٥/٠بزرگتر از  

  .وجود ندارد  دارياسمعك اختلاف معن  يو دارا  شنوايي حلزون  كاشت  كودكان گروه

  

  شنواييسمعك و حلزون  دارايآن در كودكان  هايمؤلفه  زيرگوش دادن و  متغير آزمون ةآمار -٨ جدول

دادن  گوش  تصويري  واژگان  ي درك دستور   

يتنييومن و آزمون ةآمار  ٥٠/٧٥٧  ٥٠/٥٥  ٥٠/٥٨  

- ٤٦/٠ Zآماره  ٥٩/٠ -  ٤٠/٠ -  

داري يمعن سطح  ٦٤/٠  ٥٦/٠  ٦٩/٠  

  

 تصويريواژگان  يعنيآن   هايمؤلفه  زيرگوش دادن و    مهارت  در  ) ،٨(جدول    طبق  بنابراين

-امعنسمعك اختلاف   دارايو    شنواييسال كاشت حلزون    ٦-٨كودكان    ميان  دستوري،و درك  
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 يكسـانيدر مهـارت گـوش دادن عملكـرد  شـنواكـموجود ندارد و هر دو گروه كودكان   داري

  دارند.

  آن هايمؤلفه زير و كردن صحبت متغير .٢-٢-٤

 داراي  عادي،  شنوايي  با  كودكان  گروه  سه  بين  در  يسآزمون كروسكال وال  در  ،٩  جدول   طبق

 يـر) و ز٦٧/٢٧(  كـردن  صـحبت  يرهايدو در متغ  خيمقدار شاخص    حلزون  كاشت  و  سمعك

در   ٢  آزادي  ةدرجـ)، با  ٩١/٢٩(  دستوري  يل) و تكم٤٩/٢٨(  شفاهيواژگان    يعني  آن  هايمؤلفه

  .باشدمي  دارامعن  ٠٠٠١/٠  يسطح خطا

  

آن در هر سه گروه    هايمؤلفه زيركردن و  صحبت متغير براي  واليس كروسكالآزمون  آماره -٩ جدول

  آزمودني 

كردن  صحبت  شفاهي  واژگان  ي دستور  تكميل   

دو  يخ  آماره  ٠٧/٢٨  ٤٩/٢٨  ٩١/٢٩  

ي آزاد  درجه  ٢ ٢ ٢ 

ي داريمعن سطح  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  

  

. شـودياسـتفاده مـ  يتنـيمن ويـواز آزمـون  هاآزمودني از گروه دو هر مقايسه براي اكنون

 دارامعنـ  ٠٠٠١/٠  خطاي  سطح  در  آزمون  ةآمار  مقدار  يتنيومنيوآزمون    در  ،١٠  جدول   براساس

 و شـنواگـروه كودكـان  بـين در آن هـايمؤلفه زيرو  كردن صحبت متغيرنمره  ميانگين و  است

  دارد.  دارييسمعك اختلاف معن  داراي

  

  سمعك  داراي و شنواآن در كودكان  هايمؤلفه زيرو  كردن صحبت متغير آزمون ةآمار -١٠ جدول

كردن  صحبت  شفاهي   واژگان  دستوري  تكميل   

يتني ويومن  آزمون ةآمار  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  

- ٢٢/٤ Zآماره  ٢٢/٤ -  ٢٩/٤ -  

داري يمعن سطح  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  
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 ٠٠٠١/٠خطـاي سـطح در آزمـون آمـاره مقـدار ويتنـي يومنآزمون  در )، ١١( جدول  طبق

و   شنواگروه كودكان    بين  آن  هايمؤلفه  زيرو    كردن  متغيرصحبتنمره    ميانگين  و  است  دارمعني

  دارد.  داريياختلاف معن  ييحلزون شنوا  دارايكودكان  

  

  شنواييحلزون  دارايدر كودكان شنوا و  آن هايمؤلفه زيرو  كردن صحبت متغير آزمون ةآمار -١١ جدول

كردن  صحبت  شفاهي واژگان   ي دستور  تكميل   

يتني ويومن  آزمون ةآمار  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  

- ٥٦٧/٤ Zآماره  ٥٧/٤ -  ٦١/٤ -  

داري يمعن سطح  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  

  

واژگـان   يعنـي  ،آن  هـايمؤلفـه  زيـرصحبت كـردن و    مهارت  در)،١١(جدول    طبق  بنابراين

شنواي كاشـت حلـزون و كودكان كم  باسال شنوا    ٦-٨كودكان    ميان  ،دستوري  تكميلو    شفاهي

وجود دارد و كودكان شـنوا در مهـارت گـوش دادن عملكـرد   داريامعنسمعك اختلاف    داراي

  دارند.  شنواكماز دو گروه كودكان   بهتري

 هـايمؤلفه زير و كردن صحبت متغير  در  شنواكم  هايآزمودني  گروه  دو  هر  مقايسه  به  ناكنو

 يتنـيمن ويـوآزمون  در ،١٢جدول  براساس. شودمي پرداخته يتنيومنيوآن با استفاده از آزمون 

 متغيـر نمـره ميـانگين و اسـت دارايرمعنـغ ٠٥/٠بزرگتـر از  يآماره آزمون در سطح خطا  مقدار

سمعك  يو دارا شنوايي حلزون كاشت  كودكان  گروه  بين  در  آن  هايمؤلفه  زيرصحبت كردن و  

  وجود ندارد.  داريااختلاف معن

  

سمعك و حلزون  دارايآن در كودكان  هايمؤلفه زيرصحبت كردن و  متغير آزمون ةآمار -١٢ جدول

  شنوايي 

كردن  صحبت  شفاهي  واژگان  دستوري  تكميل   

يتني ويومن  آزمون ةآمار  ٥٠/٤٧  ٥٠/٤٠  ٠٠/٥٣  

ةآمار Z ٠٨/١ -  ٥٢/١ -  ٩١/٠ -  

داري امعن سطح  ٢٨/٠  ١٣/٠  ٤٨/٠  
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و   شفاهيواژگان    يعنيآن    هايمؤلفه  زيرصحبت كردن و    مهارت  درتوان گفت:  مي  بنابراين

سـمعك اخـتلاف   دارايو    شـنواييسـال كاشـت حلـزون    ٦-٨كودكان    ميان  دستوري،  تكميل

در مهـارت صـحبت كـردن عملكـرد  شـنواكـموجود ندارد و هر دو گروه كودكـان   داريمعني

  دارند.  يكساني

  بحث. ٥

و درك  تصـويريواژگـان  يعنـي آن مؤلفة زيرگوش دادن و دو   مهارت  حاضر،  پژوهش  در

 دسـتوري،  تكميـل  و  شفاهي  واژگان  يعني  آن  مؤلفة  زير  دوصحبت كردن و    مهارت  و  دستوري

  .  شد  مقايسه  شنوا  سالانهم و سمعك يا  شنوايي حلزون  داراي  سال   ٦-٨   كودكان در

- نظـام در كـه شـودمي مشخص ،Told-p:3 ساخت در رفته كار به يدوبعد  مدل   براساس

 يانشنوا و همتا  كودكان  ميان  جملات،  و  كلمات  معاني  درك  و  دريافت)،  دادن  گوش(  شنيداري

گـروه  دو ينبـ امـا  (P<0.05) دارد وجـود داريمعني تفاوت ييسمعك و حلزون شنوا يدارا

-امعنـ تفاوت)، دادن گوش( يدارينظام شن  در  ييسمعك و حلزون شنوا  يدارا  شنواكم  كودكان

 و دريافـتاز لحـاظ  ييسمعك و حلزون شنوا يو كودكان دارا (P >0.05)وجود ندارد  داري

انجام شـده    هايپژوهش  هةيشينپ  يبررس  .دارند  يكساني  عملكردكلمات و جملات    يمعان  درك

كودكـان   يو واژگـان  ينحـو  هـايبررسي مهارت  بهكه بيشتر مطالعات انجام شده    دهدمينشان

 طـوربـهامـا   ،اندپرداخته  شنوا  كودكان  با  هاآن  ةيسو مقا  ييسمعك و كاشت حلزون شنوا  يدارا

  يافـتوش دادن و درك و در(گ يداريشن شناختيزبان نظام مقايسة هاي مستقل كه بمطالعه  ويژه

و   سـمعك  داراي  شـنوايبا كودكـان كـم  شنواكودكان    در  درك زبان  يچگونگ  اساساً  و)  معاني

  .نشد  يافت ،پرداخته باشد  ييشنوا حلزون  كاشت

 يـلو تكم  شـفاهيواژگـان    اصلي  هايمؤلفه  زير(صحبت كردن)،    گفتاري  نظام  در  ينهمچن

(صحبت   گفتاري  نظام  در  شودمي  مشخصپژوهش    هاييافته  براساسدارند و    دخالت  يدستور

 اشـكال   كـارگيري  بـه  و  فهميدن  شناختن،  توانايي  و  كلمات  از  گفتاري  تعاريف  ارائه  دركردن)،  

 تفـاوت  شـنوايي  حلزون  و  سمعك  داراي  همتايان  و  شنوا  كودكان  ميان  زبان  رايج  تكواژشناختي
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سـمعك و  يدارا شـنوايكـم كودكان گروه دو بين همچنين.  (P<0.05)دارد وجود داريمعني

و   (P>0.05)وجود نـدارد    داريمعني  تفاوتكردن)،    صحبت(  گفتاري  نظام  در  ييحلزون شنوا

 ارائـه  در  بيـاني  هـايمهارت  و  كردن  صحبتاز لحاظ    ييسمعك و حلزون شنوا  يكودكان دارا

 تكواژشـناختي  اشـكال   كـارگيري  بـه  و  فهميـدن  شناختن،  توانايي  و  كلمات  از  گفتاري  تعاريف

پژوهش مشـخص  پيشينه. براساس مطالعات صورت گرفته در دارند يكساني عملكرد زبان  رايج

( غلاميـان عـارفي و ديگـران، از جملـه قبلـي هـايپژوهش برخي هاييافتهكه، اگرچه    شودمي

؛ شمســيان و ٢٠١٩و ديگــران،  آبــادي؛ حســين٢٠١٩جــو، ميرســلمياني و دادگــر، ؛ حــق٢٠٢٠

    )٢٠١٦فرقداني،  

 طـوراي مستقل كه بـهمطالعهاما    ،دارد  همسويي  گفتاريپژوهش حاضر در نظام    هاييافته  با

 از گفتـاري تعـاريف ةارائـ درصـحبت كـردن (  يگفتار  شناختينظام زبان  مقايسةبه    اختصاصي

 اساسـاَ  و)  زبـان  رايـج  تكواژشـناختي  اشكال   كارگيري  به  و  فهميدن  شناختن،  توانايي  و  كلمات

 حلـزون  كاشـتو    سـمعك  داراي  شـنوايبا كودكان كم  شنواكودكان    كاربرد زبان در  يچگونگ

 يهـاپـژوهش  در  سـندگان،يمنـابع در دسـترس نو  براسـاس.  نشد  يافت  پرداخته باشد،  ييشنوا

 پـژوهش  و  بـود  گرفته  قرار  توجه  مورد  كمتر  شنواكمكودكان    يداريو شن  يضعف گفتار  نيشيپ

نيـز   هـاآن  ةكننـد  ليـتكمو    راستابلكه در    ،  كندينم  نقض  را  نيشيپ  يهاپژوهش  تنها  نه  حاضر

    .باشديم

  گيرينتيجه. ٦

زبان را   )١٩٧٤  ،٣اينگرام؛  ١٩٧٤  ،٢چپمن؛  ١٩٧٤  ،١(بلوم  يشناسزبان  پردازانهينظر  از  ياريبس

) يانيـ(ب  كـردن  صـحبت  و)  ياواسطه-يبي(ترك  يسازمانده)،  يافتي(در  كردنگوش  ،يهانظام  به

 از ياريبسـ و هستند زبان درك و كاربرد يچگونگ  ةدهند  نشان  هانظام  نيو ا  اندكرده  يبندطبقه

حاضر   پژوهشرو،    نيا  از.  بردارنددر    را  كردنصحبت  و  كردنگوشدو نظام    يزبان  يهاتيفعال

 داراي شـنوايكـم همسالانبا  شنواكودكان  در گفتاريو  شنيداري شناختيزباننظام  مقايسةبه 

 
1- Bloom 
2- Chapman 
3- Ingram 
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 شـنيداريكمـك  ابزارهـاي كهاين باپژوهش نشان داد  نتايجپرداخت.  حلزون كاشتو   سمعك

 زبـاني  هايمهارتسطح    پيشرفت  در  ي،كلام-شنيداري  بخشيتوانو    شنواييسمعك و حلزون  

 يچگـونگخود در    شنوايكودكان نسبت به همسالان    اين  اما  ،مؤثر است  بسيار  شنواكمكودكان  

 گفتـاريداشتن زبان    كهاين. با توجه به  دارند  ايملاحظه  قابل  هايتفاوت  ،كاربرد و درك زبان  

 احتمـال وجـود دارد كـه  ايـن  ،اسـت  نوشتاريو روان مقدمه و ضرورت آموختن زبان    صحيح

 نوشتاري زبان در  مدرسه  به  ورود  با  ،دارند  هاييدشواري  گفتاري  زبان  در  كه  شنواييكم  كودكان

 لازم  پـژوهش،  ايـن  هـاييافتـه  اسـاس  بر.  باشند  داشته  شنوا  كودكان  از  تريضعيف  نيزعملكرد

 زبـان  كيفيت  بهبود  به  تا  و اجرا شود  تهيه  ناشنوا  كودكان  براي  مناسبي  آموزشي  هايبرنامه  است

  . كند  كمك هاآن  تحصيلي  كيفيت و  نوشتاري زبان  پيشرفت آن  تبع به و  كودكان اين  گفتاري

بـا  همچنـين و شـنواكودكان كم يو گفتار  يداريشن  هايمهارت  به  توجه  اهميت  به  توجه  با

 يتوانـد رهنمودهـايپژوهش حاضر مـ  يج، نتازمينه  يندر ا   شدهانجامتوجه به كمبود مطالعات  

كـه  شـوديمـ يشـنهادپ يـن،و معلمان داشته باشد. با وجود ا  يگفتار درمان  يانمرب  يبرا  يآموزش

 سـاير  در  يشـترب  يآمار  نمونةموضوع با    ينمجدد ا  يبه بررس  تيآ  يهادر پژوهش  گرانپژوهش

 و ينوالـد يو اقتصـاد تحصـيلي وضـعيت جملـه از متغيرها، يرسا يرثأت  و  بپردازند  كشور  نقاط

 يرسـا  روي  بـر  را  مطالعه  اين  ينهمچن  .كنند  بررسيكودكان    ينرا  بر عملكرد ا  آموزشي  محيط

  . دهند  انجام  يزن يسن  هايگروه

  پژوهش منابع

اي بر ). اثربخشي مداخله واژگان هسته١٣٩٦(  مرتضي  فرازي،  بيژن،  شفيعي،  زهرا،  ايلخاني،ـ    ١

. ٣، ش    ١٦  د.   علمي پزشكي جندي شــاپور  مجلهل گفتاري.  لابه ايدز با اخت  لاكودك مبت

 .٣٧٧-٣٦٩  صص

  .  طبيب: تيمورزاده  انتشارات:  تهران  ،پزشكي  شناسيشنوايي  ،)١٣٨٩(  محمدرضا  پرهيزگار،ـ   ٢

 ،مولـودي ،عليرضا ،خرمايي  ،سيما  ،فرپور  ،محمد  ،نامي  ،مهرزاد  ،منصوري  ،ساناز  ،الدينيتاجـ    ٣

 ٢١تـا   ٧زبـاني كودكـان  هـاي  بررسي و مقايسه مؤلفه  ).١٣٩٩حميدرضا (  ،فرپور  ،اميرسعيد

هـاي توپوگرافيـك الكتروآنسـفالوگرافي فلج مغزي با كودكان سالم بـا تمركـز برنقشـه  ةلسا
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 صـص  ٢٢، شماره ترتيبـي  ١، ش  ١٢. سال  هاي زبانشناسي دانشگاه اصفهانپژوهش.  يكمّ

٨٦-٦٥. 

 ةنظريـ در زبـان  تبيين  قابليت).  ١٣٩٦(  سهيلا  خداورديان،  سعيد،  زاده،حسن  كيانا،  خان،تقيـ    ٤

 صص.  ٢  ش  ،٨  د.  روانشناختي  كاربردي  هايپژوهش.  اتيسم  طيف  اختلال   با  كودكان  ذهن

٧٧-٦٩. 

). مشكلات تلفظي رچاپيزحسين (  ،نويدي نيا  ،جليل االله  ،فاروقي هندوالان  الهه،  ،تقي زادهـ    ٥

واژه هـا: شـواهدي از  كودكان داراي تأخير در گفتـار در جايگـاه آغـازين، ميـاني و پايـاني

ــران  ــران و پس ــا  ٣دخت ــا ٨ت ــي لةس ــان فارس ــتان زب ــد شهرس ــي .بيرجن ــان پژوه . زب

10.22051/JLR.2020.30640.1850      

 مسـعود  زرنـدي،  متصدي  يحيي،  مدرسي،  محمد،  كمالي،  ناهيد،  وند،  جليله  مهديه،  توكلي،ـ    ٦

 كاشـت  از  پـس  سـاله  ٩-٨  كودكان  گفتار  نحوي  پيچيدگي  و  واژگاني  تنوع  بررسي).  ١٣٩٥(

 .  ٢٨-٢٠صص ،١  ش ،٥ د. مشهد  توانبخشي  و  پيراپزشكي علوم.  شنوايي حلزون

 بررسـي). ١٣٩٢( سـليمه جعفـري،  زهـرا،  آقارسـولي،  يحيـي،  مدرسي،  فرنوش،  جاراللهي،ـ    ٧

 بـاز ازآزمـون اسـتفاده با شنواكم و شنوا كودكان كاربردشناختي هاي  توانايي  برخي  مقدماتي

  .٩٦-١٠٢ صص  ،١  ش ،٢٢ د.  شناسي  شنوايي.  داستان گويي

بر تحول گفتار و زبان در كودكان ناشنوا پـس از كاشـت   مروري).  ١٣٩٢(  ناهيد  وند،جليلهـ    ٨

  .١٣٣٢-١٣٢٣، صص  ٨ش   ،٩د   .توانبخشي علومحلزون. 

هاى گفتـار در ). سبب شناسى تأخير زبان و نارسايي١٣٨٩زهرا روحي (  ونادر    ،جهانگيريـ    ٩

هــاي خراســان دانشــگاه مجلــة زبانشناســي و گــويشذهني سندرم داون.  عقب ماندگي  

  .١٧٢-١٣٥صص.  ٣. شمشهد  فردوسي

 مقايسـه). ١٣٩٨( االلهعنايـت بخشـي، رباب، تيموري،  طليعه،  ظريفيان،  شيما،  آبادي،حسينـ    ١٠

 همتايـان بـا حلزون كاشت كاربر كودكان  در  اسم  تعريف  مهارت  ساختاري  و  محتوايي  جنبه

 .٢٦٩-٢٥٦  صص ،٣  ش  ،٢٠ د.  توانبخشي علوم .طبيعي
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 كاشـت پروتـز بخشي اثر بررسي). ١٣٩٧( هوشنگ  دادگر،  زهرا،  سليماني،  اصغر،  جو،حقـ    ١١

 ،٦٩  د  .نــاتواني  مطالعــات.  شنواكم  كودكان  در  خواندن  مهارت  كسب  بر  سمعك  و  حلزون

 .  ٧-١  صص  ،٨  ش

 ٣٢صـص  .١. ش وان نامهات). كاربرد لغات و تعابير توسط ناشنوايان. ١٣٩٤ذنوبي، طيبه (ـ  ١٢

 .٣٤ـ 

 مـريم، طوسـي، داناي اكبر، داروبي،  سيما،  طاهره  شيرازي،  نجوا،  موسوي،  مهدي،  رهگذر،ـ    ١٣

 زبـان فارسـي كودكـان شناختي كاربرد هايتوانايي برخي مقايسه).  ١٣٨٨(  عباس  پورشهباز،

 صـص  ،٣٩  پيـاپي  ،٣  ش  ،١٠  د.  توانبخشــي  .شـنوا  همسالان  با  ساله  ٦  تا٤  شديد  شنوايكم

٦٥-٦٠. 

 در  شـنوايانكـم  و  ناشـنوايان  زيرنـويس).  ١٣٩٩(  مسعود  سليقه،خوش  فرزانه،  شكوهمند،ـ    ١٤

 پيـاپي  ،١  ش  ،١١  د  .زباني  جستارهاي.  فارسي  زبان  درون  زيرنويس  متني  راهكارهاي:  ايران

  .  ٨٠-٥٣  صص  ،٥٥

 درك  و  سـرعت  ميـزان  مقايسـه).  ١٣٩٥(  زهـره  سـوقي،  چهار  فرقداني  ،  فرشته  شمسيان،ـ    ١٥

 علــوم در پــژوهش. دبسـتان اول   پايـه  شـنواي  و  شده  حلزون  كاشت  آموزاندانش  خواندن

 .  ١٩٩-١٩٤  صص ،٤  ش  ،١٣ د  .توانبخشي

 ايمقايسـه  بررسـي).  ١٣٩١(  بهروز  بختياري،  محمودي  ريحانه،  محمدي،  طليعه،  ظريفيان،ـ    ١٦

 علــوم در پژوهش دبستاني، پيش زبان فارسي شنواي و شنواكم كودكان نحوي هايمهارت

  .٦٧٠-٦٥٩ صص  ،٤ ش  ،٨ د.  توانبخشي

 رضـاي محمـد پـور سـعيد، زاده، حسـن سـميه، سـيده آبكنـار، جليـل محمد،  عاشوري،ـ    ١٧

 داراي  شـده،  حلـزون  كاشـت  كودكـان  گفتـار  وضـوح  مقايسه).  ١٣٩٢(  معصومه  تجريشي،

 .٨-١٥  صص ،٣  ش  ،١٤ د  .توانبخشي علوم.  هنجار  شنوايي با  كودكان و سمعك

 داوود  راد،  سـبحاني  فاطمـه،  سـيده  حسـيني،  مـريم،  فـر،  آذريـن  محدثه،  عارفي،  غلاميانـ    ١٨

 شـنوا،كم  كودكان  گروه  سه  در  خواندن  درك  مهارت  و  واژگان  خزانه  رابطه  بررسي).  ١٣٩٩(
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 و  پيراپزشــكي  علــوم.  مشـهد  شـهر  ابتـدايي  مقطـع  چهـارم  پايـه  سـالم  و  حلـزون  كاشت

 .  ١٥-٧ صص  ،٢ ش  ،٩ د.  توانبخشي

 طيرانـي، مينا، رياسي، داوود، راد، سبحاني اطهره، چهكندي، اسماء، وفائيان، حميد، قائمي،ـ   ١٩

-كـم  كودكان در مجهول  فعل كاربرد و درك هايمهارت ايمقايسه بررسي). ١٣٩٢( حميد

  صـص ،٢ ش ،٢ د. توانبخشي  و  پيراپزشكي  علوم.  طبيعي  كودكان  با  حلزون  كاشت  شنواي

١٢-١٩  .  

 ،٧  د.  اســتثنايي  تربيــت  و  تعليم .  معايب  و  مزايا  سازي،  فراگير).  ١٣٨٨(  كبري  سفلو،  قزل ـ    ٢٠

  .٦٨-٧٣ صص  ،٩٧  ش

 سـاختارهاي  برخي  ايمقايسه  تحليل).  ١٣٨٥(  بلقيس  روشن،  رضا،  پور،نيلي  ليلا،  پور،گلـ    ٢١

 ٥-٤  عـادي  كودكان  با  آموزش  حال   در  عميق-شديد  شنوايكم  كودكان  گفتار  نحوي-صرفي

  .  ٢٣-٢٩  صص  ،٢٢٦ ش  ،١٥ د.  شناسي  شنوايي. زبان  فارسي

. تــدريس  راهبردهــاي  و  تشــخيص  ها،نظريه:  يادگيري  هايناتواني).  ١٣٩٠(  ژانت  لرنر،ـ    ٢٢

-٤٤٣  صـص.  انتشـارات  و  چاپ  مركز  بهشتي،  شهيد  دانشگاه:  تهران.  دانش  عصمت  ةترجم

٤٤٦.  

-ويژگـي بررسي). ١٣٨٨( مهدي رهگذر، سعيده، مهركيان، طليعه، ظريفيان، يونس،  لطفي،ـ    ٢٣

 علـوم دانشـگاه -شناســي شنوايي. تهـران  شهر  دبستاني  پيش  شنوايكم  كودكان  زباني  هاي

 .٨٩-٩٧  صص  ،١ش  ،١٨ د  .تهران  پزشكي

 ،طيراني نيـك نـژاد ،سيد محسن ،شهلا، اصغري نكاح ،شريفي سحر، ،زادهمحمداسماعيلـ  ٢٤

شنواي كـاربر هاي نحوي كودكان كمشناختي بر مهارت  هاي زبان). تأثير بازي١٣٩٣(  حميد

 .٥٩-٥٢   صص، ٥  ش،  ٢٣ د دانشگاه علوم پزشكي تهران.-شنوايي شناسي سمعك.

 مسـعود، زرنـدي، متصـدي فـرزاد، مؤبدشـاهي،  منصوره،  قهرمان،  عادل   نسيم،  منوچهري،ـ    ٢٥

. حلزون  كاشت  داراي  كودكان  در  گفتار  درك  پيشرفت  روند  بررسي).  ١٣٩٠(  بلقيس  روشن،

 .٣٧-٣١  صص  ،٢٣٦  ش  ،٢٠ د  .سنجي  شنوايي

 ترجمة  .Told-p: 3 زبان رشد آزمون). ١٣٨٩.  (دونالد دي، هاميل، ال، فيليپ، نيوكامر،ـ  ٢٦

 .پرورش و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه:  تهران .مينايي  اصغر و زاده حسن  سعيد
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 نقش  و  شنوايي  حلزون  كاشت).  ١٣٩٠(  عباس  عليپور،  ليلا،  زاده،منشي  سيدبصير،  هاشمي،ـ    ٢٧

 ٩-٦  ناشـنواي  كودكـان  كلامـي  غيـر  و  كلامي  هوش  ارتقاء  در  آن  متعاقب  توانبخشي  برنامه

  .٩٣-٩٩  صص  ،١ ش  ،١٣ د.  كومش.  فارس  شنوايي  حلزون  كاشت  مركز  ساله
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Publishers. 
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Abstract 

In hearing-impaired children, cochlea begins after receiving a hearing aid 
and prosthesis, and these children begin hearing late. Although everyday 
language and speech skills are improved in deaf children with the help of 
speech therapy, because these children enter the public education system 
and are trained alongside their hearing peers and encounter texts and 
textbooks. It is necessary to carefully examine language skills, i.e. language 
comprehension (listening) and expression (speaking) in deaf children with 
their hearing peers. In the present study, the components of spoken language 
(listening and speaking) in deaf children with their hearing peers were 
investigated. For this purpose, 39 children aged 6-8 years were compared in 
this study. Participants in the study included 10 children with hearing aids, 
13 children with cochlear implants and 16 hearing children who were 
assessed using the Told-p: 3 language development tests. After the test, the 
collected data were analyzed by SPSS software and non-parametric 
Kruskal-Wallis and Human Whitney tests. The results showed that there 
was no significant difference in spoken language, listening and speaking 
between children with cochlear implants and hearing aids. But there is a 
significant difference between hearing children and two groups of deaf 
children in different aspects of spoken language. Due to the fact that spoken 
language is the basis of written language, deaf children who are weak in 
different dimensions of spoken language (listening and speaking) will also 
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perform poorly in different dimensions of written language (reading and 
writing) and this It is important in the educational development of deaf 
children. 
 
Keywords: Oral language, listening and speaking, children with hearing 
aids, children with cochlear implants, Told-p: 3. 
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  شناسي زايشيگويش مشهدي: واج اي در صرف افعالهماهنگي واكه

 
  ) ولئمس سندهينو(ادبيات انگليسي، دانشگاه اراكگروه زبان و  شناسي استاديار زبان سيدمحمد حسيني،

  ، تهران، ايران شناسي، دانشگاه تربيت مدرسگروه زبان شناسي دانشيار زبان، عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا
  

  ٢٢-٤٧صص: 

  دهچكي

ســال غيرمهــاجر وندهاي فعلي در گويش افــراد مياناي پيشدر اين پژوهش هماهنگي واكه

 ١٢٠گردد. بدين منظور، نزديك بــه  شناسي زايشي بررسي ميچارچوب واجشهر مشهد در  

ونــدهاي فعلــي ها در پيشهاي واجي واكهفعل بسيط گويش مشهدي صرف شده و تناوب

هاي در محيط آوايي خــود اســتخراج و از نظــر همــاهنگي مشخصــه استمرار، التزام و نفي

دهــد كــه شــكل يد. نتايج نشان ميواجي واج آغازگر و همخوان آغازين ستاك بررسي گرد

 ــزيرســاختي پيش ــد اســتمرار و التــزام داراي واك پيشــين ميــاني اســت؛ همــاهنگي در  ةون

دهد؛ واكه پيشين افتاده ســتاك هاي پسين بودن، افراشتگي و يا هر دو با هم رخ ميمشخصه

وان پسين افتاده صرفاً در صــورتي كــه همخ ــ  ةولي واك   ،در ايجاد هماهنگي مشاركت ندارد

ونــد نفــي پــيش از ونــد پيش  ةاي باشد آغازگر هماهنگي است؛ واك ــآغازين ستاك غيرتيغه

هاي شود. همچنين، قاعدهبودن با تكواژ استمراري هماهنگ مياستمراري در مشخصه پسين

ها حــذف انجــام هاي داراي غلت يا همخوان چاكنايي كه در آنحاكم بر هماهنگي در فعل

 شود بررسي شد.مي

  

  شناسي زايشياي، واجوند فعلي، هماهنگي واكهگويش مشهدي، پيشها: كليدواژه
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  مقدمه-١

شهر مشهد از نظر وسعت و جمعيت دومين شهر بزرگ ايران است و طبق سرشماري سـال 

گيري اين شهر را قرن شمسي جمعيتي بيش از سه ميليون نفر دارد. برخي تاريخچه شكل  ١٣٩٥

دانند، اما پـيش از الرضا، هشتمين امام شيعيان ميامام علي بن موسيسوم هجري، زمان شهادت  

گـذار و بنيانگذاري توس آن است كه آن اين منطقه بخشي از ولايت توس بوده است. علت نام

بـا ت. آور كيخسرو پادشاه كيانى بوده اسنام » از فرماندهانتوس بن نوذر«نخستين حكمران آن،  

در اواخر حكومت ساسـانيان، يكـى از وان حدس زد كه شهر مشهد  ت مي  توجه به اسناد موجود

هاى مشهور در خراسان بزرگ هاى سر راه گرگان و نيشابور به مرو و بلخ، و از ولايتمرزدارى

  ).١٣٩٢ت  (مرواريد،  بوده اس

بازمانده لهجه توس قديم است كه شاهنامه فردوسي بدان نوشته شده، و بـا   گويش مشهدي

كه شاهنامه اثري قطعي و بلامنـازع در گـذار از فارسـي ميانـه بـه فارسـي معاصـر توجه به اين

)، مطالعـه ايـن گـويش داراي ارزش فراوانـي ٥٣٣:  ٢٠٠٩،  ٢و پِري  ١شود (ويندفورمحسوب مي

هاي منطقه خراسـان بـزرگ اسـت و شناختي، گويش مشهد جزو گويشاست. از لحاظ گويش

) و فارسي تـاجيكي ٢٠٠٩،  ٣با فارسي دري (روحاني رهبرهاي واژگاني و آوايي زيادي  شباهت

) دارد. گزاف نيسـت اگـر ادعـا شـود كـه ٢٠٠٥؛ پِري،  ١٣٧٤؛ كلباسي،٢٠٠٩(ويندفور و پِري،  

اي اسـت بـه هاي خراسان، به طور عام و گويش مشهدي، به طور خاص، دريچهمطالعه گويش

فارسـي معاصـر ايـران، چـرا كـه سوي بررسي روند تحولات فارسي ميانه بـه فارسـي دري و  

راهي ايران، افغانستان و تاجيكستان قرار دارد. اگر بپذيريم كه فارسي دري خراسانِ ايران در سه

اي گر مرحلـهتري از فارسي ميانه را حفـظ كـرده اسـت و «نشـانهاي بيشدر افغانستان ويژگي

)، ٢٣٤: ٢٠٠٨اني رهبـر،  است كه فارسي معاصر [فارسي ايران] پيش از اين طي نمـوده» (روحـ

تري از اين گذار و روند تحول فارسي هاي خراسان تصوير دقيقتوان با مطالعه گويشگاه ميآن

  دست داد.ميانه به فارسي معاصر به

 
1- Windfuhr 
2- Perry 
3- Rohany Rahbar 
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هاي برجسته گويش مشهدي است به حدي كه بسـياري از اي يكي از ويژگيهماهنگي واكه

اي «مدُُنُم اما نُمُگُم» اسـت ش دارند جمله كليشهمردم ساير مناطق كشور تصوري كه از اين گوي

شود. هدف از پژوهش حاضر بررسـي قواعـد ها به وضوح مشاهده ميكه در آن هماهنگي واكه

وندهاي فعلي استمرار و التزام در گويش مشهدي در صـرف اي در پيشحاكم بر هماهنگي واكه

  هاي حال و گذشته است.افعال در زمان

 اند از:ژوهش عبارتهاي اين پپرسش

هاي نمود استمراري و وجه التزامي در صرف افعال در گـويش مشـهدي كـدام تكواژگونه ) ١

  است؟

 دهد؟ها رخ ميها در مرز تكواژها در صرف افعال بسيط در كدام مشخصههماهنگي واكه ) ٢

 آيا همخوان آغازين ستاك نقشي در هماهنگي يا ممانعت از آن دارد؟ ) ٣

  

هـاي پيشـين در در ادامه مقاله، ابتدا تعريفي از همگوني ارائه خواهد شـد و سـپس پژوهش

ها ارائـه روش گردآوري دادهبعديمورد همگوني در گويش مشهدي مرور خواهد شد. در بخش 

نيز به خلاصه و آخر بخش  در  ها تحليل و بررسي خواهد گرديد.  دادهبعد از آن،    خواهد شد و  

  .پرداخته مي شودها  بندي يافتهجمع

  ايواكه  تعريف هماهنگي.٢

بر توليد واحدي   ٢» عبارت است از «تأثير توليد يك واحد واجي١شناسي، «هماهنگيدر واج

محسـوب   ٤)  و نـوعي از همگـوني٢٢٤:  ٢٠٠٨،  ٣ديگر در درون يك واژه يا عبارت» (كريستال 

ي واجـي اسـت كـه «بـا عملكـرد آن ارزش مشخصـه(ها) يـا طبقـه شود. همگـوني فراينـدمي

، ٥يابنـد» (بـاكوويچهاي دو يا چند واحد واجي در يك صورت با يكديگر مطابقت ميمشخصه

شود. همگوني ناپيوسـته، كـه بـه ). همگوني به دو نوع پيوسته و ناپيوسته تقسيم مي٣٣٥:  ٢٠٠٧

 
1- harmony 
2- segment 
3- Crystal 
4- assimilation 
5- Baković 
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شـود و در آن يـك يـا چنـد ناميده مي  ١ايواكهدهد، هماهنگي  ها رخ ميطور معمول بين واكه

: ٢٠٠٦، ٢شـود (تسـيگاها در محدوده معيني، معمولاً يك واژه، با هم هماهنگ ميواكه  ةمشخص

ــر ٣). رُز٥٥٥ ــه٢٠١١( ٤و واك ــاهنگي واك ــوع هم ــنج ن ــاهنگي در اي را برمي) پ ــمارند: هم ش

 ٥اهنگي در موقعيـت ريشـه زبـانبودن، هماهنگي در گردي، هماهنگي در افراشتگي، همـپسين

)ATR ،٢٥٦-٢٥١:  ٢٠١١) و هماهنگي كامل (رُز و واكر  .( 

  پيشينه تحقيق-٣

اي در آن تحقيقات چنداني در دسترس نيست. از در مورد گويش مشهدي و هماهنگي واكه

شـناختي هـاي واجهـا بـه برخـي ويژگيشـماري از پژوهشبين آثار موجود در تعـداد انگشت

هـاي آوايـي ) پس از فهرسـت كـردن برخـي ويژگي١٣٤١شاره شده است. طوسي (هماهنگي ا

هاي رايج در اين گـويش بـا گويش مشهدي، بر اساس شم زباني خود، به ارائه فهرستي از واژه

هـاي آوايـي گـويش پردازد. از ميان ويژگيهاي قديمي مشهد، ميتأكيد بر محله نوقان، از محله

  :٦كنداضر مربوط است او فقط به چند نكته زير اشاره ميمشهدي كه به موضوع پژوهش ح

  

"»i» در صورتيكه مابعد آن حرف ساكن باشد بـه«e]بـدل ميگـردد: برخيز=وخـز «vaχez .[

  ]. [...]reχt]. ريخت=رخت [meɡemميگوئيم=مگم [

اي كه حرف نخستين آن مضموم باشد مضـموم «م» استمرار و «ن» نفي و «ب» در اول كلمه

]=ميگـويم. و در moɡom]=نميروم. مگـم[nomorom]=بگويم. نمرم [bogom: بگم [ميشوند

]=ميگوينـد. نمـرَ meɡan]=بگوئيم. مگـن [beɡemغير اينصورت مكسور تلفظ ميشوند: بگم [

]nemera.٢:  ١٣٤١(طوسي    "]=نميرود(  

  

 
1- vowel harmony 
2- Zsiga 
3- Rose 
4- Walker 
5- ATR 

ها در داخــل هــاي مشــهدي آوانويســي كلمــهشدنِ واژه الخط اصلي حفظ شده اما براي سهولت خوانده آورد بالا رسمدر گفت  -٦

  قلاب افزوده شده است.
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هـاي واجـي گـويش مشـهدي، از )، به توصيف برخـي ويژگي١٣٩٠نژاد و نجاتيان (پهلوان

ها، فرايندهاي واجي مثل قلب، همگـوني، نـاهمگوني، درج و ها و همخوانجمله توصيف واكه

هاي هاي زير را از همگـوني واكـهحذف پرداخته و بدون اشاره به قواعد واجي هماهنگي، مثال 

  :١دهندهجاهاي مجاور در صرف افعال ارائه مي

  

  ر)هاي نامجاوهاي هجاهاي مجاور (واكهسازي واكههمگون

/ benešin / /bišin/  
/miravam//morom/  

/nemizanam//nemezenom/  
  )٤٣:  ١٣٩٠نژاد و نجاتيان،  (پهلوان                      

  

) نيز در گزارشي در مورد گويش مشهدي به چند ويژگي آوايي ايـن ١٣٨٣وحيديان كاميار (

آورد. تنهـا پژوهشـي كـه بـه اي سخني به ميان نمـياما از هماهنگي واكه  ،كندگويش اشاره مي

) اسـت كـه ١٣٨٩پـردازد فيروزيـان و بهمـدي (اي در افعال گويش مشهدي ميهماهنگي واكه

هاي سـتاك در وندهاي فعلي استمرار، التزام و نفـي بـا واكـههاي پيشكوشد هماهنگي واكهمي

؛ در ايـن سي زايشـي خطـي و غيرخطـي بررسـي كنـدشناگويش مشهدي را در چارچوب واج

بودن رايجترين نـوع همـاهنگي كه هماهنگي در مشخصه پسين  گرفته شده استنتيجه    پژوهش

] باشـد و اولـين همخـوان سـتاك /ɑ اي در اين گويش است و «هنگامي كه واكه ستاك [/واكه

هـايي گيرد». در پژوهش حاضر، ضمن تأييـد بخشنباشد اين هماهنگي صورت نمي  ٢زبانيپس

اي در هاي فيروزيان و بهمدي (همـان)، تحليـل دقيقتـر و كـاملتري از همـاهنگي واكـهاز يافته

  گردد.گويش مشهدي ارائه مي

  روش تحقيق-٤

ويش افـراد تطبيقي تأكيـد بـر گـ-هاي تاريخيشناسي سنتي به دليل وجود دغدغهدر گويش

انـد بـوده اسـت. ايـن سواد، مسن، و روستايي كه از محل زندگي خود فاصله زيـادي نگرفتهبي

 
  شوند اما براي حفظ امانت تغييري داده نشد.هاي روساختي در درون [] نوشته ميشناسي شكلدر واج -١

2- dorsal 
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گيري سبب شده گويش بخش بزرگي از جامعه شهرنشين ناديده گرفته شـود و ذخيـره و سوي

). در ٤٥-٤٦:  ٢٠٠٤،  ٢و ترادگيـل  ١منبع عظيم اطلاعات زباني بدون بررسي رها گردد (چِيمبـرز

هاي واجي در صـرف افعـال گـويش مشـهدي در ميـان افـراد ق حاضر، به بررسي تناوبتحقي

شود. به عبارت ديگر، گونـه مـورد بررسـي در ايـن سال غيرمهاجر شهر مشهد پرداخته ميميان

سال شهرنشين است. بـدين منظـور، نويسـنده اول مقالـه در پژوهش گويش مشهدي افراد ميان

 ٢هجـايي،  فعل بسـيط تك  ١٢٠ه عنوان گويشور بومي، حدود  درجه اول طبق شم زباني خود ب

ونـد وجـه التزامـي در هـا و پيشوندهاي استمرار و حالت منفـي آنتر را با پيشهجايي و بيش

هـا را بـا هاي گذشته استمراري، حال استمراري، و وجه التزامي صرف نمـود. سـپس، دادهزمان

سـال بودنـد، نفر مرد، كه همه غيرمهاجر و ميان  ١شمّ سه گويشور مشهدي ديگر، دو نفر زن و  

سنجيد. سنجش به دو شكل پرسش مسـتقيم در مـورد پـذيرفتني يـا ناپـذيرفتني بـودن برخـي 

برداري از گفتار اين سـه نفـر انجـام ها و، مشاهده غيرمستقيم، يعني مشاهده و يادداشتصورت

تنهايي (نـك: فيروزيـان و بـه  برداريشد. مزيت اين روش دوگانه بر روش مشاهده و يادداشت

وگوها رخ ندهند نيز مد نظـر هايي كه ممكن بود در گفت)، اين است كه صورت١٣٨٩بهمدي،  

هايي كه از نظر گويشور محقق ناپذيرفتني بودند توليد شدند و قرار گرفت. در مواردي، صورت

  ها نظر دهند.از افراد خواسته شد در مورد درستي يا نادرستي آن

هاي درگيـر در همـاهنگي، يعنـي واكـه سـتاك، هاي توليدي واجها با توجه به مشخصهداده

هاي توليـدي در چـارچوب رويكـرد وند بر مبناي مشخصههمخوان آغازين ستاك و واكه پيش

نتـايج در  ) توصيف شدند.١٩٧٩، ٦و كيسِبرث ٥؛ كنستوويچ١٩٦٨، ٤و هَله ٣كلاسيك (چامسكي

 شود.بندي شده ارائه ميبه شكل دستههاي آن و زيربخش  ٥بخش  

  ها. توصيف و تحليل داده٥

 
1- Chambers 
2- Trudgill 
3- Chomsky 
4- Halle 
5- Kenstowicz 
6- Kisseberth 
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هاي شخص و شـمار كه شناسهها لازم است به دو نكته اشاره شود: اول اينقبل از ارائه داده

اند، به استثناي سوم شخص مفرد كـه در گويش مشهدي در صرف افعال گذشته و حال يكسان

  اند از:است و عبارت /-a/  و در زمان حال  ١/-egدر زمان گذشته /

  هاي شخص و شمار در گويش مشهدي شناسه -١جدول 

  گذشته  حال    

  اول شخص 
 om -om-  مفرد: 

  em  -em-  جمع: 

  دوم شخص 
  i  -i-  مفرد: 
  en  -en-  جمع: 

  سوم شخص 
 a -eg, ø-  مفرد: 

 an -an-  جمع: 
  

هـا واكـه استثناء مواردي كـه در آنها تحت تأثير واكه يا همخوان ريشه نيستند و، به  شناسه

كـه اي حضور ندارند. نكتـه دوم اين)، در هماهنگي واكه٢-٥شود (نك: بخش  ستاك حذف مي

فرض گرفته شده و بـه تحـولات آن پرداختـه نشـده در اين پژوهش تغييرات آوايي ستاك پيش

  ت.وند فعلي نقش موثر داشته اسمگر در جايي كه اين تغييرات در انتخاب پيش

هاي ارائه شده، لازم است به تفاوت قواعـد سازي خوانده شدن دادههمچنين، به منظور ساده

مربوط به تكية فعل در گويش مشهدي و گونه معيار نيز اشاره گردد. در گونه معيار تكيـه فعـل 

گيـرد، ولـي در گـويش ونـد اسـتمرار قـرار ميدر افعال گذشته و حال استمراري بر روي پيش

يه فعل در گذشته استمراري بر روي هجاي اول ستاك است ولي در حال استمراري مشهدي تك

گيرد و در صورت افزودن وند روي هجاي آخر، يعني بر روي شناسه شخص و شمار، قرار مي

ونـد نمـود التزامـي در وند نفـي، و پيششود. در صورت وجود پيشجا نميديگري به آن جابه

وند خواهد بود. بـه عنـوان نمونـه، ه فعل بر روي اين دو پيشگويش مشهدي و گونه معيار تكي

  آمده است: ٢تكيه فعل «خوردن» در گويش مشهدي در مقايسه با گونه معيار در جدول  
  

  مقايسه تكيه در گويش مشهدي و گونه معيار   -٢جدول 

 
ســواد ســالِ كمنويســد) صــرفاً در گــويش افــراد مســن و ميانمي  ek–) آن را به صورت  ١٣٨٣(وحيديان كاميار (  eg–شناسه    -١

  شود و از گويش نسل جوان حذف شده است. حضور يا عدم حضور اين شناسه تأثيري بر نتايج اين پژوهش ندارد.شنيده مي
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  گونه مشهدي   نويسي گونه معيار واج  صورت نوشتاري معيار 

 miχorim ˌmoχoˈremˈ  خوريم مي

  miχordim  ˌmoˈχordemˈ  خورديم مي
 beχoran(d) ˈboχoranˈ  بخورند 

 naχorid ˈneχorenˈ  نخوريد

 nemiχordi ˈnomoχordiˈ  خوردي نمي

 miχorimeʃun ˌmoχoˈrem(e)ʃɑnˈ  شانخوريم مي

هـا اي نـدارد در دادهبيني است و دخالتي در هماهنگي واكهجا كه تكيه فعل قابل پيشاز آن

  نشان داده نشده است.  

هاي استمرار و التزام يكي هسـتند ها در تكواژگونهكه واكههاي زير، با توجه به ايندر بخش

وند نفي قبل اي پيشهشوند ولي به تكواژگونهوند در يك بخش ارائه و بررسي مياين دو پيش

هـاي ارائـه شـده در از وند استمرار در بخشي جداگانه پرداخته خواهد شـد. همچنـين، در داده

هاي تكراري خودداري شـده ها در هر مورد يك صيغه مشخص ارائه شده و از ارائه دادهجدول 

  ه گردد. هاي فعلي ارائهايي از صرف تقريباً همه صيغهاست ولي كوشش شده در مجموع نمونه

  وندهاي نمود استمراري و التزاميهماهنگي واكه پيش.٥.-١

  وندهاي استمراري و التزاميشكل زيرساختي پيش.٥-١-١

  -me-  ~miهايتكواژ نمـود اسـتمراري در گـويش مشـهدي در روسـاخت بـه صـورت

~mo-  ~ mu- هايو تكواژ وجه التزامي به شكلbe-~bi-~bo- ~bu- بـه  شـود.مي ظاهر

 beو   -meهايكه صورترا صورت زيرساختي دانست: اول اين  -beو    -meتوان  چند دليل مي

بودن قواعد واجي بنابراين، طبق اصول سادگي و طبيعي  ؛روند  ها به كار ميقبل از تمامي واكه  -

). دوم، ١٣٨٩) اين دو شكل زيرساختي هستند (نك: فيروزيان و بهمـدي،  ١١٧:  ٢٠٠٤،  ١(ينسن

كنند چرا كه در فارسـي ميانـه نيـز را تأييد مي  -beو    -meد تاريخي نيز زيرساختي بودن  شواه

؛ ١٦٧-١٦٦:  ١٣٧٣بوده است (ابوالقاسمي،    -bēوند نمود التزامي  و پيش  -mēوند استمرار،  پيش

). علاوه بر اين، در صرف افعال در فارسي دري و تاجيكي در زمان معاصر ٢٥:  ٢٠٠٩ويندفور،  

گونـه كـه در ادامـه ). چهارم، همان٢٠٠٥؛ پِري،  ٢٠٠٨رود (روحاني رهبر،  به كار مي  -:meنيز  
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توان با قواعد واجي به ] مي-bi-  ،bu-  ،bo] و [-mi-  ،mu-،moهاي [خواهيم ديد، براي تناوب

توان قاعده طبيعي ارائه نمود چرا كـه قبـل نمي  -beو    -meشكل روساختي رسيد، اما در مورد  

  شوند.  ها، بدون توجه به همخوان اول ستاك، توليد مياز همه واكه

  هماهنگي در افراشتگي.٥-١-٢

  ستاك /i/هماهنگي با واكه .٥-١-٢-١

وندهاي استمرار و التـزام قبـل از سـتاك گذشـته و دهد كه پيشنشان مي ٣ هاي جدول داده

  شوند.ظاهر مي -biو  -miباشد به شكل    /i/هاواكه اول آنستاك حال كه 

 -miو  -biهايمحيط تكواژگونه  -٣جدول 

  صورت 

  نوشتاري 

  مصدر

  (گونه مشهدي) 

  حال استمراري 

  (دوم شخص مفرد)

  گذشته استمراري 

  (دوم شخص جمع) 

  وجه التزامي 

  (سوم شخص جمع)

 χisondan miχisoni miχisonden biχisonem  خيساندن

 reχtan mirizi 1mereχten birizem ريختن

 ʧindan miʧini miʧinden biʧinem چيدن

 piʧondan mipiʧoni mipiʧonden bipiʧonem  پيچاندن

  

، قاعـده -beو  -meونـدهايدر پيش /e/، با توجه بـه زيرسـاختي بـودن واكـه بدين ترتيب

  شود:هاي واجي به شكل زير بيان ميبر اساس مشخصه /i/اي قبل از واكه هماهنگي واكه

  

  هماهنگي در افراشتگي -)١قاعده (

  

 
وند با واكه ســتاك يكــي اســت و همــاهنگي از قبــل است و واكه پيش  /reχtستاك گذشته فعل ريختن در گويش مشهدي /  -1

 وجود دارد.
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ونـد، تحـت تـأثير پيش  /e/دهد كه در مرز دو تكواژ، واكه پيشينِ ميـاني) نشان مي١قاعده (

كنـد و همـاهنگي را كسب مي  واكه پيشين افراشته ستاك، مشخصه افراشتگي واكه پس از خود

گيرد. به عبارت ديگـر، مشخصـه افراشـتگي از واكـه اول رو صورت مياي به صورت پسواكه

  كند.وند گسترش يافته و آن را با خود همگون ميستاك به واكه پيش

  /j/ارتقاء واكه در همگوني با غلت .٥-١-٢-٢

رار و التزام قبل از ستاك گذشته و وندهاي استمدهد كه پيشنيز نشان مي  ٤هاي جدول  داده

. در اين محـيط ١شوندظاهر مي  bi-و    mi-نيز به شكل    //joو    /je//  ،ɑ/jستاك حال با هجاهاي

اي تبديل شود، هماهنگي واكـه  [i]شود واكه پيشين مياني به واكه افراشتهواجي، آنچه باعث مي

دهنـد (كامبوزيـا و تشـكيل نمي  را  يـك طبقـه طبيعـي  /o/و    /e/  ،/ɑ/هايچرا كه واكـه  ،نيست

ها درج شـده سـبب )، بلكه همگوني با غلتي كه به خاطر جلوگيري از التقاء واكه١٣٨٨هاديان،  

  شود.ميواكه مياني   افراشتگي  

  

 [j]قبل از غلت [i]به  /e/تبديل  -٤جدول 

  صورت نوشتاري 
 مصدر

  در گونه مشهدي 

  حال استمراري 

  (دوم شخص مفرد)

  استمراري گذشته 

  (دوم شخص جمع) 

 التزامي 

  (اول شخص جمع) 

 ɑvordan آوردن 
mijɑri 
mijeri 

mijɑvorden 
mijevorden 

bijɑrem 

 ɑmadan miji آمدن 
mijɑmaden 
mijemaden 

bijem 

 oftɑdan mijofti mijoftɑden bijoftem افتادن

  

قرارگيرد فرايندي است كه در گونه معيار   [j]در صورتي كه قبل از غلت    /e/همگوني واكه  

در گونـه   /-be/ونددر پيش  /e/) همگوني بين واكه  ٢٠٥-٢٠٦:  ١٣٨٥دهد. كامبوزيا (نيز رخ مي

دانـد. بنـا بـر ايـن، شوند را نوعي ارتقاء واكـه ميهايي كه با واكه آغاز ميمعيار در ابتداي كلمه

  به شكل زير است: -biو  -miبه  -beو   -meقاعده تبديل  

 
ونــد و واكــه ها (واكــه پايــاني پيششــوند بــراي جلــوگيري از التقــاء واكــههايي كه با واكه شــروع مي] در ستاكjدرج غلت [  -١

  شود.پژوهش به آن پرداخته نميآغازين ستاك) است كه در اين 
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 [j]همگوني با غلت پيشين -)٢قاعده (

  
بـه واكـه افراشـته و  [j]قبـل از غلـت  /e/دهد كه واكه مياني و پيشـين ) نشان مي٢قاعده (

 /e/] زمينه لازم براي اعمال قاعده ارتقاء واكـه  jشود. در واقع، درج غلت [تبديل مي  [i]پيشين  

برقـرار اسـت. كامبوزيـا مراحـل اشـتقاق  ١چينيها رابطه زمينـهكند و بين آنهم مي] را فراiبه [

[bijɑvar]  دهد:از زيرساخت تا روساخت را به شكل زير نشان مي  

  )١بازنمايي (   

  /#be+ɑvar#/   بازنمايي زيرساختي

     be-j-ɑvar    قاعده درج غلت

  bi-j-ɑvar    قاعده ارتقاء واكه

  [bijɑvar]    روساختيبازنمايي  

  )٢٠٦:  ١٣٨٥(كامبوزيا،  

  

در حـال اسـتمراري و   ɑvordanدر گويش مشهدي، همچون گونه معيار، در صـرف فعـل  

كنـد كـه شـكل ونـد، قاعـده حـذف هجـا نيـز عمـل ميالتزامي، علاوه بـر ارتقـاء واكـه پيش

  كند.تبديل مي [mijɑrom]را به   /me-ɑvor-om/زيرساختي

    

    )٢بازنمايي (

 /#me-ɑvor-om#/    بازنمايي زيرساختي    

  me-j-ɑvor-om      قاعده درج غلت    

  mi-j-ɑvor-om   قاعده ارتقاء واكه  

 
1- feeding 
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   om-ɑr-j-mi    ١از ستاك voقاعده حذف    

  ɑrom][mij    ٢صورت روساختي  

  

وندهاي فعلي گـويش مشـهدي در در پيش  [i])، توليد واكه  ٢) و (١هاي (با توجه به قاعده

هاي قبل از واكه پيشين افراشته بعد از يك همخوان، يا قبل از غلت افراشته، همگوني در محيط

شود و در هر دو حالت ارتقـاء واكـه صـورت گرفتـه اسـت و مشخصه افراشتگي محسوب مي

ومـي يـك همخـوان ها در اين است كه در اولي آغازگر هماهنگي يـك واكـه و در دتفاوت آن

  است.
 

 -bo- ،bu و -mo-  ،muهاي  محيط توليد تناوب  -٥جدول 

صورت  

  نوشتاري 

  مصدر در

گويش  

  مشهدي 

  حال استمراري 

  (اول شخص مفرد) 

  گذشته استمراري 

  (دوم شخص مفرد)

  التزامي 

  (سوم شخص مفرد) 

 borridan moborrom moborridi boborra  بريدن 

 porsidan moporsom moporsidi boporsa  پرسيدن

 torʃidan motorʃom motorʃidi botorʃa  ترشيدن

 ovidanʤ moʤovom moʤovidi boʤova  جويدن 

 ossidanʧ moʧossom moʧossidi boʧossa  چسيدن 

 ordanχ moχorom moχordi boχora  خوردن 

 dozdidan modozdom modozdidi bodozda  دزديدن

 ʃostan  شستن
muʃurom, 
moʃurom 

moʃosti buʃura, boʃura 

 koluʧidan mokoluʧom mokoluʧidi bokoluʧan  ٣كلوچيدن 

 mordan mimirom momordi bimira  مردن 

 
ها به سه هجــايي در برخــي افعــال ديگــر از جملــه «نشســتن» نيــز ديــده هاي چهار هجايي و تبديل آنحذف يك هجا در كلمه  -١

  شود.   مي

]، mijeromهاي روســاختيِ [كنــد و شــكلتبــديل مي /e/را بــه   /ɑ/گاهي قاعده ديگري بر روي واكه ستاك عمل نموده و -٢

[mijeri]  ،[mijera]  ،[mijerem]  ،[mijeren]  ،[mijeran]هاي تر گفته شد، تفاوتگونه كه پيشكند. همانرا توليد مي

  شود.   هاي ستاك در گويش مشهدي با گونه معيار در اين پژوهش بررسي نميواكه

 جويدن چيزي كه زير دندان توليد صدا كند -٣
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 puʃidan  پوشيدن
mupuʃom, 
mopuʃom 

mupuʃidi, 
mopuʃidi 

bupuʃa, bopuʃa 

 tuppidan توپيدن
mutuppom, 
motuppom 

mutuppidi, 
motuppidi 

butuppa, 
motuppa 

 ʤuʃondan جوشاندن
muʤuʃonom, 
moʤuʃonom 

muʤuʃondi, 
moʤuʃondi 

buʤuʃona, 
boʤuʃona 

 duχtan دوختن
muduzom, 
moduzom  muduχti, moduχti  buduza, 

boduza  

 suzondan سوزاندن 
musuzonom, 
mosuzonom 

musuzondi, 
mosuzondi 

busuzona, 
bosuzona 

 kubidan كوبيدن 
mukubom, 
mokubom 

mukubidi, 
mokubidi 

bukuba, 
nokuba 

  بودن و افراشتگيهماهنگي در پسين.٥-١-٣

دنـداني، -ها همخوان آغازين ستاك لبي، لثـوياند كه در آنهايي ارائه شدهداده  ٥در جدول  

دهـد ها در اين جدول نشان ميتناوباست. بررسي  /uيا / /oكامي و واكه ستاك /اي يا نرمتيغه

بـا واكـه سـتاك يكسـان   وندهاي استمرار و التزام قبل از ستاك گذشته و سـتاك حـال كه پيش

، و [+پسـين، /oهاي [+پسـين]، در مـورد /وند در مشخصـهپيش  ةهستند و هماهنگي كامل واك

 ةواكـ ،باشـد /oزين ستاك /آغا ةگيرد. به عبارت ديگر، اگر واكانجام مي /u+افراشته] در مورد /

  خواهد بود. /uوند نيز /پيش  ةباشد واك /uستاك /  ةخواهد بود و اگر واك /oوند نيز /پيش

  

 توان نشان داد: بدين ترتيب دو تغيير فوق را به شكل زير مي

 
  ) است:٣اي كه بتواند هر دو تغيير را با هم در بر بگيرد قاعده (قاعده

  

  باشد  /uيا / /oبودن وقتي واكه ستاك /پسين هماهنگي در -)٣قاعده (
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اي در دو مشخصـه افراشـتگي و پسـين بـودن رخ كند كه هماهنگي واكه) بيان مي٣قاعده (

دهـد. در پسين افراشته جاي خود را به دومي مي  ةپيشين مياني در مجاورت واك  ةدهد و واكمي

دهد. ايـن قاعـده زمـاني عمـل ياي به صورت همگوني كامل رخ مواقع، نوعي هماهنگي واكه

) قبل از ٢نباشد، زيرا در اين صورت قاعده خاص (  /j/كند كه همخوان آغازين ستاك غلت  مي

  اين قاعده عمل خواهد كرد.

  هاي تيرههماهنگي در پسين بودن و همخوان.٥-١-٤

افراشته، +افتـاده، -اول ستاك [+پسين،  ةها واكهايي آورده شده كه در آن) داده٦در جدول (

در  [o]بـه  [e]هـا تبـديل در صـرف برخـي فعل شـود،گونه كه مشاهده ميگرد] است. همان-

امكـان توليـد دارد و   [e]وند قابل قبول است اما در برخي ديگر فقط صورت زيرسـاختي  پيش

  گيرد.اي انجام نميهماهنگي واكه

  در مرز دو تكواژ Cɑقبل از  [o]و  [e]هاي تناوب ميان واكه  -٦جدول 

  صورت نوشتاري 
  مصدر

  (گونه معيار) 

  دوم شخص جمع   اول شخص جمع 

me-  mo- be-  bo- 

  mɑlidan memɑlem momɑlem  bemɑlen  bomɑlen  ماليدن 
 pɑʃidan mepɑʃem mopɑʃem bepɑʃen bopɑʃen  پاشيدن

  bɑχtan  mebɑzem  mobɑzem  bebɑzen  bobɑzen باختن
  tɑχtan  metɑzem  *motɑzem  betɑzen  *botɑzen تاختن
  --------  --------  dɑʃtan medɑʃtom  *modɑʃtom داشتن
  sɑχtan  mesɑzem  *mosɑzem  besɑzen  *bosɑzen ساختن 
  zɑjidan  mezɑjem  *mozɑjem  bezɑjen  *bozɑjen زاييدن
 lɑsidan melɑsem *molɑsem belɑsen *bolɑsen  لاسيدن 

 nɑzidan menɑzem *monɑzem benɑzen *bonɑzen نازيدن

  ʃɑʃidan  meʃɑʃem  *moʃɑʃem  meʃɑʃen  *boʃɑʃen شاشيدن
  ʧɑpidan  meʧɑpem  *moʧɑpem  meʧɑpen  *boʧɑpen چاپيدن
  kɑʃtan mekɑrem  mokɑrem  bekɑren  bokɑren كاشتن
  ɡɑzidan meɡɑzem  moɡɑzem  beɡɑzen  boɡɑzen گازيدن
  χɑbidan meχɑbem  moχɑbem  beχɑben  boχɑben خوابيدن 
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 Gɑpidan meGɑpem moGɑpem beGɑpen boGɑpen  قاپيدن

 
شـود مي [o]در مرز بين دو تكواژ تبديل بـه   /e/دهد كه واكه  ) نشان مي٦هاي جدول (داده

، /p/ ،/b/ ،/m/هـاي دولبـيكه همخـوان آغـازين سـتاك فعـل يكـي از همخوانمشروط به اين

هـاي باشد. در غير ايـن صـورت، يعنـي قبـل از همخوان /G/و    /χ/يا ملازي  /ɡ/و    /k/كامينرم

شـود. تبـديل نمي [o]، به /ʧ/و  /ʃ/كامي-لثوي /l/ و /n/و /s/،/z/و لثوي /d/و  /t/لثوي-دنداني

}آغاز شود و پس از آن واكـه G, χ, ɡ, k, m, b, pهاي{ه بيان ديگر، هرگاه ستاك با همخوانب

-me]با دو شكل    -beو التزامي  -meوندهاي استمراري  به كار رفته باشد، پيش  /ɑ/افتاده پسين  

/mo-]    و[be-/bo-]  شوند. اما اگر واكـه سـتاك  در روساخت ظاهر مي/ɑ/   باشـد و همخـوان

ــازين آن  ــهيكــي از همخوانآغ ــاي تيغ ــد همگــوني انجــام  }t} ،d ،s ،z ،n ،l ،ʃ ،ʧ ١ايه باش

اي گرفته در گـويش مشـهدي در همـاهنگي بـين هاي تيغهشود. به عبارت ديگر، همخواننمي

 ،شـوندتيره عمل كرده و مانع عملكرد قاعـده همـاهنگي مي  /ɑ/ها در مرز تكواژ و قبل از  واكه

در  )١٣٨٩فيروزيـان و بهمـدي (  كننـد.هاي [+لبي] و [+پسين] شفاف عمـل ميولي همخوان

هـاي ولـي در مـورد همخوان  ،كننـداي اشـاره ميهـاي تيغـهتحليل خود به تيره بودن همخوان

 كننـدهاي دولبي اشاره نميدانند و به همخوانزباني را شفاف ميهاي پسشفاف، فقط همخوان

كننـد. ] توصـيف مي٢پيشين-اي،  تيغه-هاي [هاي شفاف در اين فرايند را با مشخصهو همخوان

سـتاك را بـا توجـه بـه   /ɑوند با واكـه /همگوني واكه پيش  ةقاعد  ،هاي اين پژوهشبر يافتهبنا  

  توان نوشت:به شكل زير مي ٦هاي جدول  داده

  

  اي بودن در حضور همخوان  غيرتيغه : هماهنگي در پسين ٤قاعده 

 
باشــد  /ɑهــا /شروع شوند و واكه آغازين ســتاك آن /ʒو / /r// ،ʤاي/هاي تيغهكه با همخوان  هاييهاي پژوهش فعلدر داده   -١

 دانند.را در گويش مشهدي فاقد ارزش واجي مي /ʒ) /١٣٨٣) و وحيديان كاميار (١٣٩٠نژاد و نجاتيان (يافت نشد. پهلوان

2- anterior 
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هــاي مختلــف مــورد توجــه اي در فراينــدهاي واجــي در زبانهــاي تيغــهواج ةرفتــار ويــژ

هـاي زيـادي در فراينـدهاي هـا و گويشاي در زبانهاي تيغـهشناسان بوده است. همخوانزبان

و  ١شـوند  (نـك: پـارادياي تمايل به شفافيت دارند و اغلب مانع هماهنگي نميهماهنگي واكه

هـاي گـويش ). ايـن در حـالي اسـت كـه در داده٢٠٠٩،  ٤؛ رايـس١٩٩٤،  ٣؛ روكا١٩٩١،  ٢پرونه

و   /oهاي پسين ميـاني /با واكه  /eاي در هماهنگي واج پيشين مياني /هاي تيغهمشهدي همخوان

تيره هستند.در ادامه  /ɑكنند و تنها در هماهنگي با واكه پسين افتاده/شفاف عمل مي  /uافراشته /

  كنند.ها به شكلي متفاوت عمل ميها قاعدهه در آنپردازيم كبه بررسي مواردي مي

  هاي داراي غلت يا همخوان چاكنايي در ستاكفعل.٥-٢

وندهاي استمرار و التزام در هاي  «گفتن»، «رفتن»، «خواستن»، «دادن» و «شدن» پيشدر فعل

رسـد ميهاي صـرفي هسـتند و بـه نظـر  اول شخص مفرد زمان حال متفـاوت از سـاير صـيغه

كنند، چـرا كـه بـه رغـم ) فوق عمل نكرده يا به شكلي ديگر عمل مي٤) و (٣(  )،١هاي (قاعده

ها هاي آوايي يكسان، برونداد متفاوتي در اول شخص مفرد نسبت به سـاير صـيغهوجود محيط

  شود.توليد مي

  

  افعال داراي غلت يا همخوان چاكنايي در ستاك  -٧جدول 

  جمع  مفرد     

 
1- Paradis 
2- Prunet 
3- Roca 
4- Rice 
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  شكل

  نوشتاري 

  مصدر

در گويش  

  مشهدي 

اول  

  شخص 

دوم 

  شخص 

سوم 

  شخص 

اول  

  شخص 

دوم 

  شخص 

سوم 

  شخص 

 ɡoftan  moɡom meɡi meɡa meɡem meɡen meɡan گفتن

  raftan morom  meri  mera  merem  meren  meran رفتن

 χɑstan  moχɑm خواستن
meχi 
meχej  meχa  meχem  meχen  meχan  

 dɑdan دادن
modom 
medom 

medi meda medem meden medan 

 ʃodan شدن
moʃom 
meʃom 

meʃi meʃa meʃem meʃen meʃan 

  

هاي افعال «دادن»، «گفتن»، «رفـتن»، توان انتظار داشت كه در همه صيغه) مي٣بنا بر قاعده (

شود و در مورد فعـل «دادن»   -beو    -meجايگزين    -boو    -moهاي«شدن» و «خواستن»، گونه

بكار رود، اما چنين اتفاقي نيفتـاده اسـت. بـراي يـافتن چرايـي   -meنيز شكل زيرساختي، يعني

ها توجه نمود: در همه افعـال فـوق ها، ابتدا بايد به وجه مشترك ستاك حال در اين فعلتفاوت

 /deh-  ،(/jو    -h/  )χɑh/اسـت كـه همخـوان دوم آن    CVCستاك حال متشكل از يك هجاي  

)ɡuj  يا (/w/  )ʃow    وrow-شـود و سـتاك ) است و در هر چهار فعل همخوان دوم حذف مي

شـود كـه واكـه آن داراي مشخصـه [+پسـين] اسـت. در مي  CVحال تبديل به يك هجاي باز  

ها هميشه در معـرض شوند، اين همخوان} ختم ميv  ،j  ،h(w)هاي{هايي كه به همخوانستاك

شود. از ايـن ستاك و شناسه مي  ةها موجب التقاي دو واكحذف اين همخوان  حذف قرار دارند.

شـود. در چنـين مـواردي، اگـر ها حذف ميرو، يكي از دو واكه براي جلوگيري از التقاي واكه

} باشد، اولويـت بـا حـذف a ،e ،o} و واكه شناسه از گروه {ɑ  ،i ،uهاي {ستاك از واكه  ةواك

كه با حذف ابهام ايجاد شود. در نتيجه، گاهي از ستاك فقط يـك اينمگر  ،  هاي كوتاه استواكه

ها متفاوت است. به اين ترتيب، در اي در اين نوع ستاكماند و هماهنگي واكههمخوان باقي مي

هاي «رفـتن»، «شـدن» ها در اول شخص و دوم شخص مفرد فعلعملكرد قاعده  ٧موارد جدول  

  و «گفتن» به ترتيب زير است:

 

  )٣مايي (بازن
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  /#me-ɡuj-om#/ /#me-ɡuj-i#/ /#me-rav-om#/ /#me-rav-i#/  صورت زيرساختي-١

 VC me-ɡ-om me-ɡ-i me-r-om me-r-i حذف -٢

  --  mo-ɡ-om  -- mo-r-om  ايهماهنگي واكه -٣

 [meri] [morom] [meɡi] [moɡom]  صورت روساختي 

  

  «خواستن» نيز به ترتيب زير خواهد بود:هاي «دادن» و و مراحل اشتقاق در فعل

  

  ) ٤بازنمايي (

-me-dah#/  صورت زيرساختي-١
om#/ 

/#me-dah-
i#/ 

/#me-χɑh-
om#/ 

/#me-χɑh-
i#/  

 h me-da-om me-da-i me-χɑ-om me-χɑ-iحذف چاكنايي -٢

حذف يكي از دو واكه رودررو  -٣

 هادر التقاي واكه 
 

me-d-om 
 

me-d-i 
 

me-χɑ-m 
 

me-χ-i 

اي در مشخصه  هماهنگي واكه -٤

  پسين
 

mo-d-om  
 
--- 

 
mo-χ-ɑm  

 
--- 

 1[meχi] [moχɑm] [medi] [modom]  صورت روساختي 
  

ونـدهاي اسـتمرار و التـزام در گـويش مشـهدي، بـا اي در پيشكه هماهنگي واكهنتيجه اين

بودن و افراشـتگي بودن، افراشتگي، يا پسينهاي پسين، در مشخصه-meفرض زيرساختي بودن  

  كند.را توليد مي -bi ،bo- ،buو  -mi-  ،mo- ،muهايشود و به ترتيب، تكواژگونهانجام مي

  وند نفي قبل از تكواژ استمرارپيش.٥-٣

وند نفي در گونه فارسـي مشـهدي دهد كه پيشها نشان ميو ساير نمونه  ٨هاي جدول  داده

و   -neشود. با توجه به بسـامد بـالاي  توليد مي  -noو    -neقبل از پيشوند استمرار با دو تناوب  

آن را صـورت زيرسـاختي تـوان  مي  -miو    -me-  ،mo-  ،muرخداد آن در همه موارد قبـل از  

قرارگرفته   -muو    -moهايقبل از گونه  -neشود كه  در صورتي توليد مي  -noدانست. صورت  

، كه همانگونه كه گفته شد مصداق هماهنگي در افراشـتگي اسـت (قاعـده -miباشد، اما قبل از 

خصـه بودن اسـت، يعنـي مشگيرد. بنـابراين، قاعـده اصـلي همـاهنگي در پسـين)، انجام نمي١

 
  شود.شود كه به بحث حاضر مربوط نمينيز ظاهر مي [meχej]اين صيغه از فعل خواستن در روساخت به شكل   -1
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شـده شـود و صـورت هماهنگ[+پسين] از واكه پيشوند نمود استمراري به واكه نفي منتقل مي

no- كند.را توليد مي  

 
  وند استمرار وند نفي با واكه پيش هماهنگي واكه پيش  -٨جدول 

  شكل نوشتاري
  مصدر 

  گويش مشهدي 

  وجه استمراري (سوم شخص مفرد) 

  حال  گذشته

 bastan  بستن
bestan 

nemebast nemebanda nemebenda 

  χeridan, χaridan  خريدن 
nemeχerid 
nemeχarid 

nemeχera 
nemeχara 

 reχtan nemereχt nemiriza  ريختن

 didan nemedid nemibina  ديدن

 bordan  بردن 
nemobord 
nomobord  

nemobora 
nomobora  

 χordan  خوردن 
nemoχord 
nomoχord  

nemoχora 
nomoχora  

 puʃidan nomopuʃid  پوشيدن
nemopuʃa 
nomopuʃa 

 ʤuʃidan  nemoʤuʃid  جوشيدن
nomoʤuʃid  

nemoʤuʃa 
nomoʤuʃa  

  pɑʃidan  nomopɑʃid nomopɑʃa  پاشيدن
 bɑχtan nomobɑχt nomobɑza  باختن

  

شـوند افـزوده ميوند استمرار و نفي هـر دو بـه فعـل  به بيان ديگر، در مواردي كه دو پيش

وند استمرار تحـت شود به اين معني كه ابتدا پيشاعمال مي  ١اي به صورت مكررهماهنگي واكه

ونـد نفـي بـا واكـه شود و سپس واكه پيشبا آن هماهنگ مي )٣( تأثير واكه ستاك مطابق قاعده

 هـايواژهگـردد. در نتيجـه، مراحـل اشـتقاق تكواژ استمرار با تكرار همان قاعده هماهنـگ مي

  «پوشيدن» و «پاشيدن» در اول شخص جمع به شكل زير خواهد بود:

  

  )٥بازنمايي (

 /#ne-me-pɑʃ-em#/ /#ne-me-puʃ-em#/  صورت زيرساختي

 
1- iterative 
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 ne-mo-pɑʃ-em ne-mo-puʃ-em  ) ٣هماهنگي واكه تكواژ استمرار (قاعده 

 no-mo-pɑʃ-em  no-mo-puʃ-em  ) ٣هماهنگي واكه وند نفي (قاعده  

 [nomopuʃem] [nomopɑʃem]  صورت روساختي 

 
كه اعمال مكرر هماهنگي در پسين بودن اختياري اسـت و دو صـورت روسـاختي نكته اين

  شوند.هاي آزاد محسوب ميگونه

  بحث-٦

گيرند كه براي عملكـرد ) نتيجه مي١٣٨٩گونه كه پيشتر بيان شد، فيروزيان و بهمدي (همان

زبـاني بـودن همخـوان آغـازين باشد تنها پس  /ɑ/اي در صورتي كه واكه ستاك  هماهنگي واكه

وند پيش  ةدهد كه هماهنگي واكهاي پژوهش حاضر نشان ميكه دادهستاك كافي است، حال آن

شـود و محـدود نيز انجام مي  /mو /  /p// ،bهاي دولبي /ستاك با همخوان  ةان واكبه عنو  /ɑ/با  

هاي فيروزيان و بهمدي را شايد بتـوان بـه زباني نيست. دليل اين حذف از دادههاي پسبه واج

هـاي خـود را بـا ها در آن پـژوهش نسـبت داد. فيروزيـان و بهمـدي دادهشيوه گردآوري داده

چنينـي در اند و احتمالا مـوارد اينبرداري از گفتار گويشوران مشهدي گردآوري كردهيادداشت

هـاي سـاده كه در پژوهش حاضر، ابتـدا فهرسـتي از فعلها رخ نداده است. حال آنهاي آنداده

مشهدي گردآوري شده و سپس بر مبناي شم زباني محقق اول تحقيق صـرف شـد و سـپس بـا 

هـاي ممكـن در ويشوران سنجيده شد. اين روش سبب شد تقريباً همـه حالتشم زباني ساير گ

  هاي اين پژوهش در نظر گرفته شود.داده

كند كه در فارسي معيـار «در همـاهنگي بـين تكـواژي، هـر ) بيان مي١٣٨٩مدرسي قوامي (

 ةونـد بـا واكـهـاي همـاهنگي پيشهدف تغييرند». در داده aو  eشش واكه آغازگرند ولي تنها 

تنها در صورتي آغازگر است  /ɑولي /  ،هميشه آغازگرند  /u// ،o// ،iستاك در گويش مشهدي /

) نيـز در مـورد همـاهنگي ٢٠٠٩اي نباشـد. همچنـين، روحـاني رهبـر (كه همخوان ستاك تيغه

هاي افتـاده در همـاهنگي در كنـد كـه «در زبـان فارسـي واكـهاي در فارسي معيار بيان ميواكه

كنند». اين ويژگي نيـز در همـاهنگي در صـرف افعـال گـويش مشـهدي ت نميافراشتگي شرك

اي اي] آغازگر هماهنگي واكـهتيغه-هاي [پس از همخوان /ɑصادق نيست و واكه پسين افتاده /

  در افراشتگي است.
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 /eها در همـاهنگي /همخوان  ةمشاهده شد كه هم   ٦و    ٥هاي  هاي جدول در دادههمچنين،  

هـاي دولبـي، باشد تنها همخوان /ɑاما زماني كه واكه ستاك /  ،كنندفاف عمل ميش  /uيا /  /oبا /

كـامي و هـاي دولبـي، نرمدهند. همخوانكامي و ملازي شفاف هستند و اجازه هماهنگي مينرم

شوند و از نظر محل توليد متفاوتند. يـك پرسـش كـه دهان توليد مي  ةملازي در دو سوي حفر

هـا شـود ايـن همخوانهايي سبب ميست كه «چه مشخصه يا مشخصهتوان مطرح كرد اين امي

-هاي دولبـي [+پيشـين، رفتار همسان داشته باشند؟». در چارچوب آواشناسي توليدي همخوان

-هـا [اي] اند و تنها وجه اشتراك آنتيغه-پيشين،  -كامي و ملازي [هاي نرماي] و همخوانتيغه

واكـه ها وجه اشتراكي بـا ). افزون بر اين، همخوان٢٠٠٦، ٢ر؛ هوب١٩٩٠،  ١اي] است (دوراندتيغه

هاي ايـن آواهـا از زاويـه رسد، اگر به مشخصهاما، به نظر مي آن [+افتاده، +باز، +پسين] ندارند.

در آواشناسي شـنيداري   تري به دست خواهد آمد.ديد آواشناسي شنيداري نگاه كنيم نتايج دقيق

هست كه ابتدا توسط ياكوبسن و همكـارانش طـرح شـده و طبـق آن ]  ٣فرونوا∓يك مشخصه [

گيرنـد و هاي پسـين گـرد در يـك گـروه قـرار ميكامي، ملازي و لبي با واكههاي نرمهمخوان

[+فرونوا] هستند. مشخصه فرونوا مربوط به كيفيـت بـه گـوش رسـيدن   ةهمگي داراي مشخص

شـوند [...] اي حفـرة دهـاني سـاخته ميكـه در دو انتهـصداهاي فرونوا «به دليـل آنصداست.  

). ٦١:  ١٣٦٨گردنـد» (هـايمن،  تر صوتي ميموجب تمركز انرژي در بسامد (فركانس)هاي پائين

هـا كاميهـا و نرمها، ملازيهاي پسين گرد نيز در مشخصه [+فرونوا] با لبياز طرف ديگر، واكه

ــد،  ــتند (دوران ــترك هس ــوبر، ٦٢: ١٩٩٠مش ــكي و  ).٢٠٠٦؛ ه ــه (چامس ) و ٦٣-٦٢: ١٩٦٨هل

كنند اما هـايمن فرونوا را به عنوان يك مشخصه متمايزكننده رد مي  ة) مشخص١٩٩٤كنستوويچ (

دهنـد كـه ايـن هاي مختلف نشان مي) با ارائه شواهدي از زبان١٩٩٠) و دوراند (١٩٧٣/١٣٦٨(

هاي صـههـا را كـه بـر مبنـاي مشخهاي رايج در فرايندهاي واجي زبانمشخصه برخي مشاهده

دهنـد كـه هاي پژوهش حاضر نيز نشان ميتواند تبيين كند. دادهمي  ،شدني نيستندتوليدي توجيه

هاي منـديتوانـد قاعدههاي توليدي مبتني بـر محـل توليـد ميهر چند تكيه صرف به مشخصه

توانـد دليـل هاي شـنيداري ميهماهنگي در گويش مشهدي را تبيين كند، اما توجه به مشخصـه

) و كامبوزيـا و ١٣٩٦پور (آبـاديها را بهتر نشان دهد. كامبوزيا و عزتمندياز اين قاعده  برخي

 
1- Durand 
2- Huber 
3- grave 
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هاي فارسـي ايـران بـه ايـن مشخصـه ) نيز در بررسي فرايندهاي واجي گويش١٣٩٧همكاران (

 اند.استناد كرده

  گيريبندي و نتيجهجمع. ٧

هـاي گذشـته در زمان  هـافعل بسيط در گويش مشهدي و صـرف آن  ١٢٠از بررسي حدود  

هـا مشـخص گرديـد كـه از بـين هاي منفي آناستمراري، حال استمراري، حال التزامي و حالت

ها از اند و همـاهنگي واكـهصورت زيرساختي  -neو    -me-  ،beهايهاي موجود صورتتناوب

كند، نه در درون سـتاك: در مـورد ونـد نمودهـاي رو است و در مرز تكواژها عمل مينوع پس

گـذارد و آن را بـا خـود در ونـد اثـر مياستمراري و التزامـي واكـه اول سـتاك بـر واكـه پيش

هجايي، دو٢هاي  دوم ستاك  ةكند. واكبودن، افراشتگي، يا هر دو هماهنگ ميهاي پسينمشخصه

كننـد. واكـه اي شـركت نميهاي فعلي در هماهنگي واكـههاي شناسهساز و واكهوند سببي  ةواك

اما واكه پسين افتاده تنها در صورتي كـه   ،ده ستاك در ايجاد هماهنگي مشاركت نداردپيشين افتا

هـاي به بيـان ديگـر، همخوان؛آغازگر هماهنگي اسـت  ،اي باشدهمخوان آغازين ستاك غيرتيغه

شوند. علاوه بـر كنند و مانع هماهنگي مياي در برابر واكه پسين افراشته ستاك سدبندان ميتيغه

شوند، قواعـد همـاهنگي اردي كه تكواژهاي استمرار و نفي توأمان به فعل افزوده مياين، در مو

شـود. پيشوند اسـتمرار هماهنـگ مي  ةپيشوند نفي با واك  ةكنند و واكبه صورت مكرر عمل مي

 ،شـودهـا حـذف انجـام ميهاي داراي غلت يا همخـوان چاكنـايي كـه در آنهمچنين، در فعل

  كنند.يب خاصي عمل ميهاي مختلف طبق ترت قاعده

  منابع 
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Abstract 

Taking a generative phonology approach, this paper analyzes vowel 
harmony in verbal prefixes in the speech of middle-aged non-immigrant 
Mashhadi speakers. For this purpose, nearly 120 simple verbs were 
conjugated and phonological alternations in the vowels of imperfective 
aspect, and subjunctive mood and their negative forms were extracted. 
Alsothe phonological features of the stem’s first vowel and those of the 
prefixes were analyzed. The results indicate the following: the underlying 
form of the vowel in the imperfective and subjunctive is the mid, front 
vowel; harmony occurs in backness, or height or both at the same time; the 
low, front vowel of the stem does not participate in harmony but the low, 
back vowel initiates harmony only if the initial consonant of the stem is a 
non-coronal. It was also found that the vowel of the negative prefix, which 
comes before the imperfective prefix, harmonizes in backness with the 
vowel of imperfective prefix. Also studied in the paper are rules operating in 
vowel harmony in stems with the glide /j/ and glottal fricative /h/, where the 
glide or glottal are omitted. 
 
Keywords: Mashhadi dialect, verbal prefix, vowel harmony, generative 
phonology 
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  سطحي فركلاف و تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ مطابق با الگوي سه

  نقشي هليدي  -شناسي سيستميدر زبانبا تكيه بر فرانقش بينافردي زبان 

  

  ) مسئول نويسندةبيات فارسي دانشگاه صنعتي اصفهان (مريم رشيدي، استاديار مركز معارف اسلامي و اد

  .هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهانسيده مريم روضاتيان، 
  

  ٤٩-٧٦صص: 

  چكيده

زواياي معناشــناختي زبــان عرفــاني در متــون ادبــي، هاي كارآمد براي مطالعة  يكي از روش

شناسي انتقادي است كه رويكردي جديد از تحليل گفتمان در مطالعات زبان  گفتمان  تحليل

رود و به تجزيه و تحليل متون در پيوند با زمينــه و بافــت فرهنگــي و اجتمــاعي شمارميبه

 ــ-پردازد. پژوهش حاضر بــا روشــي توصــيفيمي ســطحي ا الگــوي سهتحليلــي و مطــابق ب

دهد كه حــافظ ميكند و به اين مسئلة اصلي پاسخميزبان عرفاني حافظ را بررسي  فركلاف،

اش را توليد و موجبات چرا، چگونه و با استفاده از كدام ساختارهاي زباني، گفتمان عرفاني

اســت. بــدين منظــور تحقيــق پــيش رو پــس از توصــيف كردهدرك و دريافت آن را فراهم

نقشي هليدي و با تكيه بر -شناسي سيستميهاي عرفاني حافظ مطابق با چارچوب زبانغزل

هــا زباني غزلزباني و برونبا عنايت به بافت درون فرانقش بينافردي زبان در آن چارچوب،

كشــد و ميهاي زيرين كلام او بيرونو با تحليلي بينامتني، توجيهات و دلايل لازم را از لايه

دهد كــه عوامــلِ ايفــاي ميپردازد. نتايج پژوهش نشانبيين ايدئولوژيك آنها ميبه تفسير و ت

دهنــد ميمدارند؛ عمل ايدئولوژيك انجامفرانقش بينافردي در زبان حافظ، نشاندار و گفتمان

كنــد ميهاي معنــايي بيانآيند. تفسير و تبيين ايــن مؤلفــهشمارميشناختي بهو مؤلفة گفتمان

شناختي، از عوامل اصــلي مــؤثر در ولوژي، روابط قدرت و ابزارهاي معرفت بيني، ايدئجهان

دستاورد تحقيق حاضر، توجيــه و تبيــين علمــي،   توليد و درك گفتمان عرفاني حافظ است.

گيري، توليد و درك مند و الگومدار زبان عرفاني حافظ و بيان چگونگي و چرايي شكلنظام
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عيارها و ابزارهــاي دقيــق و قابــل اتكــاء تحليــل انتقــادي گفتمان عرفاني او، با استفاده از م

شناســي، اســتوار و از هاي مســتدل و موثــق زبانگفتمان است كه نتايج پژوهش را بــر پايــه

  .سازدگويي و خطاهاي حاصل از آن، مبرّاميبرچسب كلي

هليدي، فرانقش عرفاني، فركلاف،  گفتمان متون    انتقادي  غزليات حافظ، تحليل  ها:كليدواژه

  بينافردي.

 مقدمه.١

شـالودة اصـلي آن در كـه    شـودميرا شاملاي  رشتهايك گرايش مطالعاتي بينتحليل گفتمان  

است و در رويكردهاي كاركردگراي خـود، چگـونگي تبلـور و ريزي شدهشناسي پيرشتة زبان

زبـاني ني و بـرونزبـاگيري معناي واحدهاي زباني را در ارتباط بـا زمينـه يـا بافـت درونشكل

نيز، رويكردي جديد در مطالعـة   ١). تحليل انتقادي گفتمان٨-٧:  ١٣٨٩كند (فركلاف،  ميبررسي

متون است كه اعتقاد دارد عـواملي چنـد همچـون بافـت تـاريخي، روابـط قـدرت در جامعـه، 

ند و دهميبيني و ايدئولوژي، زبـان را شـكلساختارها و فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي، جهان

هـا را بينيها و جهانكاربرد مستمر زبان در جامعه، اين روابط، ساختارها، فرآيندها، ايـدئولوژي

جهت، ميان آن عوامـل و زبـان، رابطـة دوسـويه و تـأثير و تـأثر كند و بدينتثبيت و ماندگارمي

  ).٤٧:  ١٣٩٨برقرار است (دبيرمقدم،  

كارگرفته، گفتمان عرفاني اسـت كـه ود بههايي كه حافظ در غزليات خيكي از انواع گفتمان

ويژه بـراي هايي متعدد نمايان و با خوانشي سطحي قابـل دريافـت اسـت؛ بـهو غزل   شعرهادر  

دارند. از لحاظ موضوع گفتمان، موضوعاتي كه قابليـت خوانندگاني كه با گفتمان عرفاني آشنايي

ــت ــراي گف ــالقوه و طــرح ب ــان موضــوعات ب ــد و از مي شــوند، ميممكــن انتخابوگو را دارن

آيند؛ زيرا كاربران زبان با چنين انتخابي بـه دنبـال توليـد يـا بازتوليـد و شمارميايدئولوژيك به

القاي پيام و معنايي خاص در ذهن مخاطبان خود هسـتند. گفتمـان در بافـت مكـاني، زمـاني و 

همسو يا مخـالف بـا   آيد؛ زيرا چنين گفتمانيشمارميتاريخي خاص نيز گفتمان ايدئولوژيك به

مناسبات قدرت اجتماعي، سياسي و فرهنگي و منطبق يا غيرمنطبق با اهداف ويـژه و باورهـاي 

 
1- critical discourse analysis 
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هاي خاص در جامعه، رويارويي و تقابلي هدفمند را بـين گفتمـان خـودي و گفتمـان يـا گروه

  ).١٩٨-١٩٧:  ١٣٩٤زاده، آورد (آقاگلوجودميهاي متقابل بهگفتمان

اب گفتمان عرفاني توسـط حـافظ را، انتخـابي ايـدئولوژيك و حـاوي پژوهش حاضر، انتخ

داند؛ لذا تحليل انتقـادي گفتمـان و مشخصـاً هاي اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ميپيام

را رويكردي مناسب و هدفمند در تحليل، تفسير و تبيين زبان عرفـاني  ١رويكرد نورمن فركلاف

مـدار و هاي گفتمانچوب نظري و عملي آن، به دنبال سـاختكارگيري چارحافظ شناخته، با به

گردد تا معاني خاص موجود در زبـان او را شناسـايي و در پـي ايدئولوژيك در زبان حافظ مي

شناسـي، فـركلاف معتقـد اسـت كـه آن، گفتمان عرفاني او را تحليل انتقادي كند. از نظر روش

رتقايابد و از سـطح چيسـتي متـون بـه سـطح تحليل متن بايد از سطح توصيف به سطح تبيين ا

هاي پيرامـون دهي بـه چراهـا و پرسـشهاي زبـاني برسـد و بـا پاسـخچرايي متون و سـاخت

كند (نـك: هاي زباني و معاني محمـول در آنهـا، عوامـل توليـد و درك مـتن را كشـفساخت

گيري، توليد و ). بنابراين مسئلة اصلي پژوهش، چگونگي و چرايي شكل٢٣٥:  ١٣٨٥زاده،  آقاگل

درك گفتمان عرفاني در غزليات حافظ و هدف اصلي آن، بررسي زبان عرفاني حافظ بر مبنـاي 

مندي است كه توجيه و تبيين علمي و مستدل زبان عرفاني شناختي دقيق و نظامهاي زبانتحليل

منـد سازد. ضرورت و اهميت تحقيق نيز با توجه به هـدف اصـلي و روش نظامميوي را فراهم

آن، رفــع نــواقص و نقــايص اظهارنظرهــايي اســت كــه پيرامــون معــاني عرفــاني شــعر حــافظ 

شناختي، دقيق و روشمند هاي علمي زباناست و به دليل عدم برخورداري از استدلال شدهمطرح

گـويي و خطاهـاي ، بـه كليختيشـناو نيز فقدان استنادهاي معتبـر و استشـهادهاي موثـق زبان

هـاي اند. نكتـة مهـم در تحليلاي موسومسليقه  -نظر شخصي و ذوقياعمال   حاصل از آن و نيز

مندي و دقت روش تحليل و دارابودن الگويي علمي است كـه داراي اصـول ، نظامختيشنازبان

شده و قابليت ارزيابي باشد. اين روش بايد بتواند معيارهـايي دقيـق بـراي تحليـل مـتن پذيرفته

يابد و سـاختي آن دسـتهاي ژرفة صوري و روساخت زبان بـه لايـهدهد و با گذر از لايارائه

: ١٣٩١هاي زباني متن را افشا و آشكارسازد (يارمحمدي،  اسرار و معاني مستور در پسِ صورت

٤٥  -٤٣.(    

 
1- Fairclough, N. 
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تحقيق حاضر، پيرو مسئلة اصلي و با تكيـه بـر رويكـرد انتقـادي برگزيـدة خـود، قواعـد و 

شـان را در نظـم هـاي حـافظ را شناسـايي و جايگـاهدر غزل هاي عام گفتمـان عرفـاني  ويژگي

گر در شعر كاررفته در حوزة خاصِ عرفانِ جلوهكند تا به نوع زبان بهميگفتماني عرفاني بررسي

ضـع تحليلگـر، عرفـاني اسـت، بـا نگـاهي فرض تحقيق و مويابد. از آنجا كه پيشحافظ دست

هاي زبـاني هـاي عرفـاني فراتـر از صـورتپيام وجويكرده، بـه جسـتعرفاني ابيات را قرائت

هاي عرفاني حافظ را با يكديگر و پردازد و براي كشف قواعد عام آن، غزل موجود در ابيات مي

وجو لازم اسـت دريابـد حـافظ از چـه كند. در اين جستميسنجد و تحليلدركناريكديگر مي

است. بنابراين بـا كردههاي عرفاني، استفادهانديشهمداري براي بيان مفاهيم و  ساختارهاي گفتمان

شناسـي در زبان  ١مدار و با تكيه بر فرانقش بينافردي زبـانهاي گفتمانگيري از برخي مؤلفهبهره

ها درحقيقـت، كـدهايي هسـتند كـه كند. اين مؤلفـهمي، زبان عرفاني حافظ را شناسايي٢هليدي

اسـت  شدهد و وظيفة رمزگشايي از آنها به خواننده محول انشدهتوسط گوينده در متن رمزگذاري

). شايان ذكر است كـه وظيفـة اصـلي تحليلگـر انتقـادي گفتمـان، ٥٥-٥٤:  ١٣٩٥يارمحمدي،  (

كردن شواهدي آشكار بـراي تفسـير هاي زباني و بافتاري متون و فراهميافتة ويژگيبررسي نظام

تواند باشـد. درواقـع طرفانه نيست و نميتحليل، بيهرحال اين تجزيه و  و تبيين آنهاست؛ اما به

گـران ). تحليـل٥٥: ١٣٨٩دايـك، ونامتياز تحليل گفتمان انتقادي همانـا اتخـاذ موضـع اسـت (

گيري توانـد خنثـي و بـدون جهـتانتقادي معتقدند كه مطالعة علمي و توصيف زبان متن، نمي

ي و آثار هنري، با فرايندهاي فرهنگي مملـو شناسان و منتقدان متون ازجمله متون ادبباشد. زبان

طرفانـه و خنثـاي علمـي تواننـد بـه داشـتن نقـش بياز ايدئولوژي سروكاردارند؛ بنـابراين نمي

شده در پشت متون، بايـد از سـازكارهاي مناسـب تظاهركنند و در جهت نماياندنِ حقايقِ پنهان

  ).٢٠:  ١٣٨٦زاده، آقاگل (طرف نباشند  گيرند و منفعل و بيبهره

  پيشينة پژوهش .٢

پژوهشي كه شعر حافظ را از منظر تحليل انتقـادي گفتمـان و مطـابق بـا رويكـرد فـركلاف 

كرد كـه تـوان اشـارهرابطـه تنهـا بـه آثـاري مياسـت و دراين  نشـده  كند، تاكنون منتشربررسي

 
1- interpersonal metafunction 
2- Halliday, M.A.K. 
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ميان، مقالات   اند. از آنكاربستهنقشي هليدي را در بررسي شعر حافظ به  -شناسي سيستميزبان

يعني بررسي فرانقش بينافردي و تعاملي زبـان، ارتبـاطي   ،ذيل با رويكرد برگزيدة تحقيق حاضر

گرا، با عنايـت شناسي نقش) پس از معرفي مفاهيم نظري زبان١٣٨٤زاده (تر دارند. آقاگلنزديك

تـه و كارآمـدي هاي بنيادين زبان، به تجزيه و تحليل يك غزل از ديوان حـافظ پرداخبه فرانقش

وي در بخشي از تحليـل است. دادهگرايي در نظام زباني حافظ را آزموده و نشانهاي نقشآموزه

داشته و به بررسي عنصر وجـه و زمـان در خود، به فرانقش بينافردي زبان در آن غزل نيز توجه

از كـل   %٩٣است كه زمان و وجـه بـيش از  است. او در اين رابطه گزارش دادهآن غزل پرداخته

كاررفته در غزل مورد بررسي ايشـان، حـال، آينـده، التزامـي و امـري اسـت و گـزينش افعال به

ها و وجوهي از اين دست و تركيب آنها در هر متن، نقش بسـزايي در رسـانگي و معنـاي زمان

و   زاده براي حوادث، اعمال و حالاتي كه با استخدام افعال متعلق به زمان حـال آنها دارد. آقاگل

اسـت: الـف) هـاي معنـايي ذيـل را برشمردهشوند، ويژگيآينده و وجوه مربوط به آنها بيان مي

اند. ب) جنبة دائمي و ابـدي محدود به مقطع زماني خاصي نيستند؛ بلكه سيال و شناور در زمان

فاوت تواند متدارند. ج) نقطة آغاز ثابتي به لحاظ زماني ندارند؛ يعني آغاز آن براي هر فردي مي

كند گيرد. لذا تأكيدمياي در هر مقطع از زمان، مورد خطاب نويسنده قرارميباشد و هر خواننده

هـاي مـورد نظـر او شود كه پيامكه حضور پربسامد اين دسته از افعال در غزل حافظ، باعث مي

ند هليـدي م) با تلفيق دستور نظام١٣٩٦اكزاد و فقيري (ستر زمان و تا ابد در جريان باشد. پدر ب

شناسي، به بررسي مقولة وجهيت و انواع وجه فعل در و دستور سنتي فارسي و با رويكرد سبك

درصـد،  ٣/٥٧اند كه وجه خبري بـا نيمي از غزليات ديوان حافظ پرداخته و به اين نتيجه رسيده

است.   نگري حافظبالاترين بسامد را در ديوان حافظ دارد كه نشانة بيانگري، روايتگري و قطعي

شناسـي گيـري از زبانهاي مذكور بـا پـژوهش حاضـر، بهرهشود نقطة اشتراك پژوهشتأكيدمي

ها، ها، دامنـهگراي هليدي و فرانقش بينافردي آن در بررسي غـزل حـافظ اسـت و مسـئلهنقش

هاي هـر دو پـژوهش، گيريالبته نتيجـهاهداف و نتايج اصلي آنها كاملاً با يكديگر تفاوت دارد.  

  كند.ها و نتايج تحقيق حاضر را تأييدمياز بررسي بخشي

  چارچوب نظري -٣
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هـاي اعمـال قـدرت تحليل انتقادي گفتمان با تعبيـة سـازكارهاي مناسـب، مشخصـاً شـيوه

هـاي اجتماعي و سلطة ايدئولوژيك و نيز ايستادگي و مقاومت متون در برابـر آنهـا را در بافـت

هـاي پنهـان در پـس متـون و هـا و قـدرتئولوژياجتماعي، فرهنگي و سياسي بررسـي و ايـد

هـايي كند. منظور از ايدئولوژي، نظام اعتقـادي يـا مجموعـه ارزشهاي زباني را افشاميصورت

وجـو و كند و انگيزة اصلي تحليل انتقـادي نيـز درحقيقـت، جسـتمياست كه زبان متن منتقل

هـاي ساخت و لايـهفته در ژرففرهنگي نه  -كشف همين نظام اعتقادي و كاركردهاي اجتماعي

مندترين ترين و نظام). يكي از جامع٢٤:  ١٣٨٦همان،؛  ١٦٠:  ١٣٨٥زاده،  آقاگل(زيرين متن است  

شناسـي هاي تحليل انتقادي گفتمان، روش تحليـل فـركلاف اسـت كـه بـا تكيـه بـر زبانروش

  گيرد.ميبهرههاي گفتاري نيز  گراي هليدي، از رويكردهاي كاربردشناختي و كنشنقش

  . تحليل انتقادي نورمن فركلاف٣-١

اي از سه عنصر متن، عمل گفتماني و عمل اجتمـاعي تافتههمفركلاف گفتمان را مجموعة به

داند و معتقد است تحليل يك گفتمان خاص، تحليل هر يك از اين سه بعـد و روابـط ميـان مي

اساس، روشِ تحليـلِ گفتمـانِ فـركلاف از براين  .)٩٨-٩٧:  ١٣٨٩كند (فركلاف،  ميآنها را طلب

زمان است كه در سه مرحله و با الگوي شود و تلفيقي از سه نوع تحليل همميسه سطح تشكيل

  ).  ١٣٥و   ١١٨،  ٩١:  ٢٠١٣يابد(فركلاف،  ميانجام  ٣و تبيين  ٢، تفسير١ايِ توصيفلايهسه

صـوري مـتن اسـت و مـتن را بـر هاي  هاي زباني و ويژگيتحليل ساختتحليل متن؛  .  ١ 

كنـد. مي  توصـيفهـاي معناشـناختي موجـود در آن،  شناختي و مؤلفههاي زباناساس مشخصه

گيـرد هاي معنايي را دربرميدستوري هم ويژگي  -هاي واژگانيدرواقع تحليل زباني هم ويژگي

  ).٦٤:  ١٣٩٤(سلطاني،  

توزيع و مصرف متن است و با توجه بـه ؛ تحليل فرآيندهاي توليد،  . تحليل عمل گفتماني٢

هـايي خـاص زباني متن كه حاصل گزينشهاي موجود در بافت درونفرضنوع گفتمان و پيش

اي مشـترك گيري از دانـش زمينـههاي مختلف زباني و گفتماني است و نيز با بهرهاز ميان نظام

 
1- description 
2- interpretation 
3- explanation 
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مـتن  تفسـيربينـامتني، بـه  زباني متشكل از بافت مـوقعيتي وبين مشاركان گفتمان و بافت برون

  ).٦٧:  ١٣٩٤؛ سلطاني،  ٢٣٥و   ٢١٥:  ١٣٨٩پردازد (فركلاف، مي

فرهنگي عمل گفتماني است و   -تحليل تأثير و تأثرهاي اجتماعي  . تحليل عمل اجتماعي؛٣

مدار و ايدئولوژيك را در متن، با توجه به هاي زباني گفتمانكارگيري ساختدلايل انتخاب و به

-؛ آقاگـل٢٤٥: ١٣٨٩كند (فـركلاف، مي تبييننگي و اجتماعي آن گفتمان، بررسي و پيشينة فره

  ).١٢٩:  ١٣٨٥زاده، 

اند كـه در آنهـا دو فرآينـد اجتمـاعي بنيـادين فركلاف معتقد است «متون فضاهاي اجتماعي

دهد: شناخت و بازنمـايي جهـان و تعامـل اجتمـاعي. بنـابراين نگـاهي ميطور همزمان رويبه

رو نظريـة ). از ايـن٦٥:  ١٣٩٤،  » (فركلاف، به نقـل از سـلطانيبه متن ضروري است  چندنقشي

دانـد؛ هـم بـه ايـن علـت كـه نقشي هليدي را در اين مورد كارساز و مفيد مي  -زباني سيستمي

هـاي ديگـر صـورت زبـان، رويكـردي رويكرد ايـن نظريـه بـه مطالعـة دسـتور زبـان و جنبـه

اين نظريه به طور روشـمندي مترصـد مطالعـة روابـط ميـان گراست و هم به اين علت كه نقش

نقشي به مـتن را،  -شناسي سيستميبافتار متون و زمينة اجتماعي آنهاست. همچنين نگرش زبان

داند هم براي تحليل آنچه در متن هست هم براي تحليل آنچه در متن اساس بالقوه محكمي مي

  ).١٥٧-١٥٦:  ١٣٨٩است (فركلاف،  نيامده يا حذف شده

  نقشي هليدي -. نظرية زباني سيستمي٣-٢

-كند و معتقد است نقشميها و كاركردهاي اساسي زبان را به سه دسته تقسيمهليدي نقش

. ٢، بينـافردي و متنـي١اسـت: فـرانقش انديشـگاني گرها جلوههاي مختلف زبان در اين فرانقش

كند: بـا فـرانقش انديشـگاني، از زمان ايفامياساس در هر كنش ارتباطي، متن سه نقش همبراين

كنـد و بـا فـرانقش ميگويد؛ با فرانقش بينافردي، بر مناسـبات اجتمـاعي دلالـتميمحتوا سخن

زمـان دهد. بنابراين، يك بند يا سازة زبـاني، هـمميمتني، چگونگي عمل زبان در بافت را نشان

كاركرد متفاوت و مكمـل اسـت كـه همگـي   واسطة آن داراي سه معنا ياداراي سه ساختار و به

شوند. معناهايي كه از سـويي بافـت مـوقعيتي، شـرايط كنند و با هم تركيب ميميزمان عملهم

زبـان كـه جايگـاه است و از ديگرسو، در لاية واژدستوري مساعدي براي وقوع آنها فراهم كرده

 
1- ideational metafunction 
2- textual metafunction 
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اسـت از آنها تعبيه شـده  عمل واژگان و دستور زبان است، ساختاري خاص براي تحقق هر يك

شـود در ايـن مقالـه بـه علـت ). تأكيدمي٣٤: ١٩٩٤هليـدي،  ؛ ٣٩ -٣٦: ١٣٩٣(مهاجر و نبوي، 

  .١شودميمحدوديت حجم، صرفاً فرانقش بينافردي در زبان عرفاني حافظ تحليل

  . فرانقش بينافردي يا تعاملي٣-٢-١

گويندگان و شنوندگان است. آدميـان   زبان عرصة ارتباط و كنش متقابل آدميان و تعامل بين

هاي تبـادلي و تعـاملي است و با ايجاد و ايفاي نقشاز طريق سازكارهايي كه در زبان تعبيه شده

ها، ها، قضـاوتها، ارزيابيكنند و به بيان نگرشميان خود و شنونده، با ديگران ارتباط برقرارمي

زننـد. ها دست بـه كـنش ميوب همين نقشپردازند و در چارچهايشان ميانتظارات و خواسته

كنند و در ايـن هاي ارتباطي زبان، با هم رابطه برقرارميمشاركان كنش زباني در چارچوب نقش

دهـد و انجـام ميپرسـد، فرمـانيميدهد، سؤاليميكند؛ مثلاً خبرياميفرابطه هريك نقشي را اي

بستگي به چگونگي بافت ارتباط كلامي و جايگاه ها  كند. توزيع اين نقشخدماتي را پيشنهادمي

  هريك از مشاركان در آن بافت دارد.

تواننـد دو نقـش عمـدة رفته ميهمهليدي بر اين باور است كه افراد درگير در ارتباط، روي

اصـطلاح كنند و بخواهنـد و بهارتباطي را ايفاكنند و طي آن يا چيزي را بدهند يا چيزي را طلب

ها، چهار كـنش گويد از طريق اين دادوخواستدهند. وي مييا داد و ستد انجام  ٢داد و خواست

گري، صدور فرمان آيد كه مبتني بر خبردهي، پرسشپايه پديدمي  ٤و چهار كنش غيربياني  ٣بياني

هاي چهارگانه، ساختار وجهي كلام، كـاركرد ارتبـاطي آن و فـرانقش و پيشنهاد است. اين كنش

بنــدي چهارگانــه، هــم بــه ســازند. هليــدي در ايــن طبقهميفردي زبــان را محققتبــادلي و بينــا

هاي معنايي آنها نظرداشته، تحت عناويني مشـترك از هاي دستوري بندها و هم به نقشصورت

برد. مقصود وي از وجه و ساختارهاي وجهي، صورت و وجوه دسـتوري بندهاسـت ميآنها نام

 
كرده و در هر هاي انديشگاني و متني را نيز در زبان عرفاني حافظ بررسيمقالة حاضر مستخرج از پژوهشي است كه فرانقش  -١

نتايجي مشابه دست به  نتايج تحقيق صحهيافتهسه تحليل،  اندگذارد. فرانقشمياست كه بر صحت روش و  يشگاني و متني  هاي 

 است. شده آن، در مقالاتي ديگر از همين نويسنده بررسي

2- giving and demanding 
3- locutionary act 
4- illocutionary act  
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بنـابراين در رويكـرد  .١هـاي ارتبـاطي آنهـا قـرارداردقشهـاي منظـوري و نكه در مقابل كنش

گــراي هليــدي، ســاخت معنــايي و فــرانقش بينــافردي زبــان، بــه هنگــام تحقــق در لايــة نقش

شــود. در نظــام وجــه، بنــد ظــاهرمي ٣وجهــي و ســاختار ٢واژدســتوري، در قالــب نظــام وجــه

بـا درنظرداشـتن وجـوه   هـاي منظـوري آنهـا،هاي ارتبـاطي يـا كنشهاي زباني و نقشصورت

دستوري جملات بررسي و ميـزان وجهيـت يـا قطعيـت آنهـا نيـز بـا توجـه بـه عناصـر وجـه 

  شود.ميتعيين

عنصر وجه جايگاه تبلور تعامل بينافردي و تأثير و تأثر دوسـويه اسـت و سـه جـزء فاعـل، 

ك ضـمير گيرد. فاعل يك گروه اسـمي يـا يـنما را دربرميعنصر خودايستاي فعل و ادات وجه

خـواني دارد. عنصـر خودايسـتاي فعـل شخصي است كه به لحاظ شخص و شمار بـا فعـل هم

نمايي خود، نمايي و وجهعنصري است كه گزاره را از حالت انتزاعي درآورده، با دو سوية زمان

كنـد و ميترتيب كه از سويي زمان رويداد مندرج در گـزاره را معيناينكند؛ بهميآن را ملموس

هـاي نما نيز اداتي هسـتند كـه بـا دلالتوجهسازد. ادات  ميسويي ديگر، وجه فعل را نماياناز  

: ١٣٩٣دارند (مهاجر و نبـوي، كننده معنايي خود، در تعيين وجهيت و قطعيت گزاره نقش تعيين

   ).٨٤  –  ٦٨:  ١٩٩٤هليدي،   ؛٥٣  -٤٩و   ٣٦

 مدارهاي زباني ايدئولوژيك و گفتمان. ساخت٣-٣

آيـد هاي زباني ايـدئولوژيك پديدميهاي زباني و ايدئولوژي، ساختق مفهوم ساختاز تلفي

ايـن رويكـرد بـر ايـن بـاور اسـت كـه  كه مفهومي بنيادي در تحليـل انتقـادي گفتمـان اسـت.

ها بخشند و گفتمان يا زبان نيز به نوبة خود، ايدئولوژيميها، زبان يا گفتمان را شكلايدئولوژي

هاي زباني و راهبردهـاي گفتمـاني كند و اين اتفاق از طريق ساختبازتوليدميرا كسب، بيان و  

انـد هاي ايدئولوژيكها و راهبردهاي گفتماني، سـاختدهد. اين ساختميو كاربردشناختي رخ

 
با نظريه كنشساختارهاي وجهي و صورت  -٤ يا گزاره هاي دستوري جملات مطابق  ها و اي و نقشهاي گفتاري، كنش بياني 

  لات، كنش غيربياني يا منظوري نام دارد. كاركردهاي ارتباطي جم

2- modality  
3- mood structure 
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هاي زبـاني بـه صـورت بـالقوه . همـة سـاخت١شـوندميقيـاس تلقيمدار و گفتمـانكه گفتمان

هاي زبـاني، ايدئولوژيك داشته باشند؛ اما به صورت بالفعل تنها آن دسته از ساختتوانند بار  مي

و   ٢شـناختي، داراي كـنش منظـوري، تـأثيريااند كه عـلاوه بـر كـنش بيـاني و معنايدئولوژيك

باشـند.  ٤و كـلان ٣رو در بافت گفتماني خـردهاي متقابل و روبهمعناشناختي در تقابل با گفتمان

هاي زباني، پيام بيش از صورت زباني است و فزوني پيام، متأثر از فراخوانـدن در چنين ساخت

زاده، آقاگـل  (هاي ذهني تاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي مخاطبـان اسـت  شدن طرحوارهو فعال 

  ).١٦٢:  ١٣٨٥، همان؛  ٢٠٠-١٩٧و   ١٨٧،  ١٨١:  ١٣٩٤

  بحث و بررسي .٤

هـايي اسـت كـه حامـل اولين قـدم يـافتن غزل براي تحليل گفتمان عرفاني در زبان حافظ،  

هـايي متعـدد، اصـطلاحات و مفـاهيم عرفـاني را بـا در غزل اند. حافظ  مفاهيم و معاني عرفاني

دهـد؛ امـا در محـور عمـودي غـزل، نقـش و مياغراضي غيرعرفاني، در محور افقي غزل جاي

و اصـطلاحات عرفـان و كند. بنابراين حضـور صـرف مفـاهيم  نميمعناي عرفاني به آنها محول 

تـوان آنهـا را تصوف در برخي از ابيـات، نشـانگر معنـاي عرفـاني آنهـا نيسـت و هنگـامي مي

نشانگرهاي عرفاني قلمدادكرد كه بتوانند در سطح غزل و محـور عمـودي آن، طيـف و ميـدان 

 هاي عرفاني حافظ را ميـدانوجوي غزل كنند. پژوهش حاضر، مبناي جستعرفاني ايجاد  معنايي

اي مردد و البته آشـنا گر نيز در مقام خوانندهمعنايي و حال و هواي غالب غزل قرارداد. پژوهش

غـزل را داراي حـال و هـواي غالـب  ٨١وجوي كـل ديـوان، با گفتمان عرفاني، پس از جسـت

هاي برگزيده را محدودة تحقيـق خـود درنظرگرفـت و تحليـل انتقـادي عرفاني يافت. لذا غزل 

ها، با تقطيع بنـدهاي سـازندة . پس از انتخاب غزل كرد  ها معطوفحافظ را بدان  گفتمان عرفاني

  شد.بند مستقل و مركب از هم تفكيك  ١٨٧٨شناختي،  آنها براي تحليل فني زبان

 
گفتمان  -١ اصطلاح  گفتمانيارمحمدي  و  ساختمدار  چنين  براي  را  گفتمانقياس  تعبير  برگزيده،  راهبردهايي  و  را  ها  قياس 

ارتباط با  زباني از طرف كارگزار، بي  هاي متعددداند؛ زيرا بر اين باور است كه گزينش ساختي خاص از ميان ساختگوياتر مي

  ). ٥٥-٥٤: ١٣٩٥قياس و استدلال نيست (نك: يارمحمدي،  

2- perlocutionary act 
3- micro context of discourse 
4- macro context of discourse  
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  . تحليل انتقادي گفتمان عرفاني حافظ٤-١

سـطحي توصـيف، تفسـير و تبيـين، جهت دستيابي به هدف نهـايي پـژوهش و تحليـل سه

هـاي حـافظ ضـروري غزل داشتن بافت تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و بينامتني توليـد متندرنظر

 است.

  هاي حافظغزل. بافت تاريخي، اجتماعي توليد متن٤-١-١

هـايش وارث گيـريزندگي حافظ در دوراني آغازشد كه خطة فارس با همة تدابير و گوشـه

ترين بود. انحطاط عقلي و فكري، خطرناكهاي دورة فرمانروايي مغولان  ها و نابسامانيآشفتگي

تر روز محسـوسرهاورد حملة مغول است كه در آغاز دورة مغول، نامحسوس و بعدازآن روزبه

شـدن هـا، كوچـكرفتن بسـياري از آبـادانيو آشكارتر است. در اين دوران فقر عمومي، ازميان

 هاي حكـومتي بـود، مايـةدرگيريريختن مراكز تحقيق و تعليم و تعلم كه زائيدة  همشهرها و به

اي مـردم از يـأس، شد تا عدهمايه  وضعي  چنين  سرانجام  و  بودشده  ايرانيان  فكري  و  علمي  تنزل 

 پيشـوايان  و  شـيوخ  سـربار  جسـتن در پنـاه آن،ها آورند و با امانفقر و نوميدي روي به خانقاه

: ١٣٨٤هموارسـازند (صـبور،   بعـد  قـرون  در  را  عرفان  و  تصوف  انحطاط  زمينة  و  شوند  تصوف

هايي كـه ترين و بزرگترين موجعنوان يكي از قوي). تصوف به٣٥-٣٣:  ١٣٧٤؛ صفا،  ٢٥١-٢٥٠

هاي بسيارعميق داشته و تأثير آن بر فكر و زندگي است، در ايران ريشهدر تاريخ اسلام برخاسته

ي قرن هشتم كه يكي از ادوار است. اين تأثير قوي را در تاريخ اجتماعي و ادبايراني شديد بوده

: ١٣٨٦آورد (غنـي،  حسابتوان سرفصل همة مؤثرات و عوامل بهنمايان غلبة تصوف است، مي

). در ميان هرج و مرج و فساد و تباهي پس از مغول، كار معنويات سخت زار اسـت ٥٥٥-٥٥٣

 ،يابـدنميقوامتنها گسـترش و و طبيعي است كه تصوف نيز تحت تأثير اوضاع و احوال روز، نه

ماند. از مختصات اصلي تصوف ايـن قـرن، قرارگـرفتن نصيب نميبي  نيز  بلكه از انحطاط نسبي

هـا و سـماع در شدن به طول آن، رواج خانقاهشدن از عمق و افزودهآن در حمايت دين، كاسته

ــيله ــه و وس ــن طريق ــان از اي ــداري ايلخان ــا، جانب ــيني، آنه ــراي مسندنش ــوف ب قرارگرفتن تص

فروشي و رسيدن به حوايج دنيوي است. منشورها و فراميني كه در باب انتصاب مشايخ ياستر

ها و برقراري مجالس سماع در اين قـرن موجـود اسـت، نشـانة آن اسـت كـه به توليت خانقاه

هاي حكومتي، در اين زمان، جاي حدورسم و بركنار از دنياپرستان و دستگاهتصوف عاشقانة بي
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جست و در پناه دين حـق حيـات دارد، تواناي كه تنها در خانقاهش ميگونهخود را به تصوف

اسـت. است و آن هدية آسماني و لطيفة غيبي در كنـار ديگـر كالاهـاي روزگـار، قرارگرفتهداده

شود، شخصي و طولي است نه ميخلاصه اينكه اگر جنبشي يا در بعضي جهات، گسترشي ديده

انحراف غالب صـوفيان از اصـول تصـوف اسـت و بـه همـين عمقي. همة نكات مذكور، مؤيد  

بين و حساس و هوشمند اين عصر، لب به مذمت صوفيان و مشايخ جهت است كه افراد روشن

  ).   ٤٧١-٤٦٣:  ١٣٧٣رجايي بخارايي،  (اند  آنان گشوده و تر و خشك را با هم سوزانده

  هاي حافظغزل. بافت فرهنگي و بينامتني توليد متن٤-١-٢

ها و منابع دربارة حيـات فرهنگـي شـيراز در قـرن هشـتم اشارات كوتاه بسياري از كتاب  از

رغم وضـعيت سياسـي نـاآرام و ناپايـدار، يكـي از آيد كه شيراز در آن زمان، علـيهجري برمي

اسـت (نـك: هاي فرهنگي و مراكـز علمـي و ادبـي ايـران و جهـان اسـلام بودهترين كانونمهم

). حافظ در چنين محيطي كه هنوز مجمع عالمان، اديبـان، عارفـان و ٢٠-١٨:  ١٣٧٤خرمشاهي،  

يافت و با ذكاوت ذاتي و استعداد فطري و تيزبينـي شاعران بزرگ بود، تربيت علمي و ادبي مي

خوار نهضت علمي و فكري خاصـي شـد كـه پـيش از او در فـارس، انگيز خود، ميراثشگفت

). حيات فرهنگي عصر حافظ و ١٨٦:  ١٣٧٤گراييد (صفا،  آمد و اندكي بعد از او به فترت  فراهم

هـاي آن دوره و كشد؛ زيرا تمـامي متنتصويرمياعصار پيش از وي، بافت بينامتني شعر او را به

اند. هاي حـافظ تـأثير مسـتقيم و غيرمسـتقيم داشـتهغزل متون پيش از آن نيز، در پديدآمدن متن

كـلام او مـنعكس اسـت، ميـراث فرهنگـي و   سيماي فرهنگي عصر حافظ و آنچـه در شـعر و

ادبـي،  -هاي علمـيسـازد و مطالعـات، تـأملات، توانمنـديمياي وي را نمايانمعرفـت زمينـه

فرد و ژرفا و پهناي انديشگاني وي ازجمله دانش و معرفـت او در هاي ذهني منحصربهاندوخته

ظ در آفـرينش غـزل تلفيقـي و گذارد. اقتـدار زبـاني حـافمينمايشزمينة عرفان و تصوف را به

اي وسيع و عميق اوست و تحليلگـر شـعر وي رساندن غزل فارسي، حاصل معرفت زمينهاوجبه

تـوان يافـت، قطعاً بايد از آن مطلع باشد. مختصر مذكور كه مفصـل آن را در مراجـع مشـار مي

كنـد و ميشاوضاع و احوال محيطي و فرهنگي پيرامون حـافظ را در مقـام فرسـتندة پيـام گزار

دهد و مياي مشـترك بـين او و تحليلگـر شـعرش را در مقـام گيرنـدة پيـام شـكلدانش زمينه

اي مشـترك، بافـت فرهنگـي و بينـامتني شـعر حـافظ را زمينـه. اين دانش پسكندمي  مشخص
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كند كــه پديدآورنــدة محــيط و بافــت ميدهد و بافــت مــوقعيتي روشــني را ترســيمميتشــكيل

  حافظ است.زباني شعر  برون

  . فرانقش بينافردي در زبان حافظ٤-١-٣

گيري از نظام وجـهِ عامـل در واحـد بنـد، براي تحليل فرانقش بينافردي زبان حافظ، با بهره

وجوه دستوري جملات، شناسايي و ميزان وجهيت يا قطعيت آنها با توجه به عناصر وجه يعني 

از اين طريق، چگونگي برقراري ارتباط ميـان شود.  مينما تعيينفاعل، فعل و ادات و افعال وجه

هاي ها، انتظارات و خواسـتهها، قضاوتها، ارزيابيمتكلم و مخاطب، چگونگي بازنمايي نگرش

حافظ در زبان عرفـاني او و تـأثيرات متقابـل گفتمـان عرفـاني و كـاربرد زبـان در غزليـات او، 

  شود.ميارزيابي

  . وجه دستوري بندها٤-١-٣-١ 

يعني زبان فارسي، دستور زبان فارسي را   ،اضر با توجه به زبان متن مورد بررسيپژوهش ح

دهد؛ لذا وجه جملات را بـه چهـار طبقـة خبـري، اساس و مبناي تحليل دستوري بندها قرارمي

پـردازد. كند و به بررسي آنها در غزليـات عرفـاني حـافظ ميميپرسشي، امري و عاطفي تقسيم

  قابل ملاحظه است.  ١ه، در نمودار توزيع فراواني اين وجو

  
  توزيع فراواني وجوه دستوري بندها در غزليات عرفاني حافظ  -١نمودار

  

  ها. فاعل٤-١-٣-٢

گراي هليدي، مقصود از فاعل در فرانقش بينافردي، فاعل دستوري است كـه در دستور نقش

لحاظ شخص و شمار با آن منطبق است. فاعل دسـتوري در موضـع گردد و بهفعل به آن بازمي
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گيرد و ضرورتاً فاعل بند به معناي كنندة كار نيست و در زبان فارسـي يكـي از نهاد بند قرارمي

). بـراي ٢٣و    ٧:  ١٣٩٥نايب فاعل و مسنداليه را داراست (نك: آلگونه جونقـاني،  اشكال فاعل،  

هاي هـا بـه شـخصهاي دستوري در غزليات عرفاني حـافظ، فاعلتعيين كميت و كيفيت فاعل

هاي معنـايي گانه و حوزهگانة مفرد و جمع تقسيم و سپس بسامد هر يك از اشخاص شششش

هـاي انسـاني و غيرانسـاني نيـز شـود. پـس از آن فاعليين ميشده، تعهاي بررسيآنها در غزل 

شخصـي در هـاي شششـود. سـهم فاعلميتفكيك و كميت و هويت اعضاي هر يك مشخص

  دارد:ترتيب به اشخاص ذيل تعلقترين سهم، بهشده، از بالاترين تا پايينغزليات بررسي

  . سوم شخص مفرد٤-١-٣-٢-١ 

گانه دارنـد، هـم بـه ترين سهم را در ميان اشـخاص شـشفاعلان سوم شخص مفرد كه بالا 

صورت اسامي صريح هم به صورت ضمير سوم شخص با مراجعـي معلـوم از اسـامي صـريح، 

گانه، بـر ها در اشخاص شـشهاي معنايي فاعل(ترتيب حوزهشوند:  ميعمدتاً به پنج حوزة معنايي زير مربوط

  ت.)  هاساساس ميزان تكرار و كاربرد آنها در غزل

  الف) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف

  ب) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي

  ج) فاعلان مرتبط با ساحت شريعت

  د) فاعلان بيانگر شخص حافظ با اسم صريح حافظ 

  ه) فاعلان مرتبط با ساحت بزم و ميخانه

فاعـل،   ٢٨٩غيرانسـاني و  فاعـل، اشـخاص    ٧٥٩فاعل سوم شخص مفرد،    ١٠٤٨از مجموع  

  اند.اشخاص انساني

  . دوم شخص مفرد٤-١-٣-٢-٢

فاعلان دوم شخص مفرد، هم به صورت اسامي صريح هم به صورت ضمير دوم شخص بـا 

  شوند:  مراجعي معلوم از اسامي صريح، عمدتاً به پنج حوزة معنايي زير مربوط مي

  مسلكان اونوعان و يا همالف) فاعلان بيانگر شخص حافظ يا هم

  ب) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي

  ج) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف  
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  د) فاعلان مرتبط با ساحت بزم و ميخانه

  ه) فاعلان مرتبط با ساحت شريعت

فاعـل،   ٣٠٦فاعـل، اشـخاص غيرانسـاني و    ٥١فاعـل دوم شـخص مفـرد،    ٣٥٧از مجموع  

  اند.اشخاص انساني

  شخص مفرد .  اول٤-١-٣-٢-٣

شده، شخص شاعر است كه با ضـمير ترين فاعل اول شخص مفرد در غزليات بررسياصلي

فاعـل اول شـخص   ٣٢٥پردازد. از مجمـوع  اول شخص بارز يا مستتر به ايفاي نقش نهادي مي

مـورد بـه پيـر  ١مورد به سروش،  ١مورد به معشوق،  ٣مورد آن به شخص شاعر و    ٣١٩مفرد،  

فاعـل،   ٢فاعـل، اشـخاص انسـاني و    ٣٢٣دارد. بنـابراين  خسرو خاور تعلـق  مورد به  ١مغان و  

  اند.    اشخاص غيرانساني

  . اول شخص جمع٤-١-٣-٢-٤ 

شده، شخص شـاعر اسـت كـه بـا ترين فاعل اول شخص جمع نيز در غزليات بررسياصلي

مسـلكانش، يا همنوعان  تنهايي يا به نمايندگي و متحد با همضمير اول شخص بارز يا مستتر، به

مـورد آن بـه   ٤٤فاعـل اول شـخص جمـع،    ١٠٩پـردازد. از مجمـوع  به ايفاي نقش نهادي مي

مورد به حافظ و صـوفي،   ١٠نوعانش،  مورد به هم  ١٠مسلكانش،  مورد به هم  ٣٨شخص شاعر،  

دارد. بنـابراين مجلسـيان وي تعلـقمورد نيز به حـافظ و هم ٤مورد به حافظ و اهل ميخانه و    ٤

  دهند.ميام فاعلان اول شخص جمع را اشخاص انساني تشكيلتم

  . سوم شخص جمع٤-١-٣-٢-٥

فاعلان سوم شخص جمع، هم به صورت اسامي صريح هم به صورت ضمير بارز و مسـتتر 

  شوند:  سوم شخص، عمدتاً به پنج حوزة معنايي زير مربوط مي

  الف) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف

  ط با ساحت شريعتب) فاعلان مرتب

  ج) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي 

  د) فاعلان مرتبط با ساحت ميخانه و دنيا

  ه) فاعلان مرتبط با ساحت عقل و سياست
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فاعـل،  ٦٥فاعـل، اشـخاص غيرانسـاني و  ٣٨فاعـل سـوم شـخص جمـع،   ١٠٣از مجموع  

  اند.اشخاص انساني

  . دوم شخص جمع٤-١-٣-٢-٦

دارد. از مجمـوع گانه، به فاعلان دوم شخص جمع تعلقاشخاص ششكمترين سهم در ميان  

مورد با ضمير دوم شـخص بـارز و مسـتتر بـه مخاطبـان نـوعي   ٦فاعل دوم شخص جمع،    ١٠

مورد نيز بـه مجلسـيان مربـوط  ١آستينان و مورد به كوته ١مورد به دوستان فرضي او،    ١شاعر،  

دهند. توزيع فراواني مياشخاص انساني تشكيلاست. بنابراين تمام فاعلان اول شخص جمع را  

  نمايان است: ٢شده، در نمودار  شخصي در غزليات بررسيهاي ششفاعل

  
  شخصي در غزليات عرفاني حافظ هاي ششتوزيع فراواني فاعل  -٢نمودار 

شده، عمـدتاً بـه سـوم شـخص هاي بررسيبا توجه به اينكه جايگاه فاعل دستوري در غزل 

اند و حافظ در غيـاب آنهـا، هاي عرفاني حافظ، غايبدارد، غالب افراد فاعلي در غزل تعلقمفرد  

گويد. اين افراد غايب، عمدتاً به حوزة معنـايي عرفـان و تصـوف مياز آنها و دربارة آنها سخن

دارند كه با افزودن افراد حوزة معنايي عشق و ميخانـه بـه آنهـا، جهـت پديـدآوردن زبـان تعلق

دهند. ميو غزل تلفيقي، بيشينة فاعلان سوم شخص مفرد را به خود اختصـاص  ١عرفاني  اشارت

درصـد از   ٧٢شمار اشخاص غيرانساني در اين جايگاه از شمار اشخاص انساني بيشتر اسـت و  

  شود.ميكل افراد اين طبقه را شامل

 
القاء زبان اشارت در كنار زبان عبارت، قسمي از زبان عرفاني است. زبان عبارت زباني است    -١ مبين و روشن و زبان اشارت 

  ). ٥:  ١٣٧٣معاني است بدون گفتن آنها (نك: نويا، 
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وجـه بـه دوم شده، بـا اختلافـي قابـل ت هاي بررسيهاي دستوري در غزل جايگاه دوم فاعل

مسـلكان وي نوعان يا همدارد و مخاطبان اصلي آن، شخص حافظ و همشخص مفرد اختصاص

هم مورد توجـه هستند. پس از آن، مخاطبان ساحت عشق، عرفان و ميخانه قراردارند كه برروي

و خطاب شاعراند. شمار اشخاص انساني در ايـن جايگـاه، از شـمار اشـخاص غيرانسـاني بـه 

  شود.ميدرصد از كل افراد اين طبقه را شامل  ٨٥است و   مراتب بيشتر

نوعـان و تنهايي يـا بـه نماينـدگي و متحـد بـا همساختن خـود بـهحافظ علاوه بر مخاطب

مسلكان خود در جايگاه دوم شخص مفرد، جايگاه اصلي يا به بيان بهتر، تقريباً تمامِ جايگـاهِ هم

اسـت. به خود و متعلقات خود، اختصـاص دادهاول شخص مفرد و جمع را نيز در نقش نهادي 

مسـلكان نوعـان و همهاي اول شخص مفرد، به شخص حافظ يا همدرصد از مجموع فاعل  ٩٨

دارد كه هاي اول شخص جمع، به شخص حافظ و همراهاني چند تعلقدرصد فاعل  ١٠٠وي و  

 ٦/٠ع را غيـر از  مسلكان وي هستند. بنابراين تمام فاعلان اول شـخص مفـرد و جمـعمدتاً هم

  دهند.ميدرصد از فاعلان، اشخاص انساني تشكيل

ــه ســوم شــخص جمــع هــاي بررسيهــاي دســتوري در غزل جايگــاه پــنجم فاعل شــده، ب

اند كـه بـا دارد و افراد اصلي آن، صراحتاً فاعلان مرتبط با سـاحت عرفـان و تصـوفاختصاص

وردن زبان اشـاري و غـزل تلفيقـي، ، جهت پديدآه آنهاافزودن فاعلان ساحت عشق و ميخانه ب

شوند. شمار اشخاص انساني در اين جايگـاه بـيش ميبيشينة افراد اين طبقه را شاملاين فاعلان  

گانة بنـدهاي هـاي شـشدرصد است. كمترين سهم در ميـان فاعل  ٦٣از اشخاص غيرانساني و  

 ١٠٠عي شـاعر و دارد كـه عمـدتاً مخاطبـان نـوشده، به فاعلان دوم شخص جمع تعلـقبررسي

گيرد. در مجموع، تعداد اشـخاص انسـاني در جايگـاه فاعـل درصد، اشخاص انساني را دربرمي

درصد از كل فاعلان   ٥٧شده، از اشخاص غيرانساني بيشتر است. فاعلان انساني  بندهاي بررسي

  دهند.ميشده تشكيلهاي بررسيرا در غزل 

  ها. فعل٤-١-٣-٣

  . وجه افعال٤-١-٣-٣-١
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فعل عبارت است از دلالت فعل بر وقوع يا عدم وقوع عمل به شكل اخبار يا احتمـال وجه  

جهت، وجه فعل با معني فعل ارتباط مستقيم دارد. در زبـان فارسـي سـه وجـه و يا امر و ازاين

  اند از:اصلي و پايه وجوددارد كه عبارت

؛ لذا در وجه خبـري، دهدطورقطع خبرميوجه اخباري كه وقوع يا عدم وقوع عمل را به  -١

  احتمال صدق و كذب در گفتار وجوددارد.

كند؛ لـذا در وجـه ميبودن مفهـوم جملـه اشـارهوجه التزامي يا احتمالي كه به غيرقطعي  -٢

التزامي احتمال صدق و كذب در گفتار وجودندارد و آن را به احتمال از قبيل آرزو، ميل، اميـد، 

  كند.ميشرط و امثال آن بيان

وجه امري كه گوينده در آن وقوع يا عدم وقوع عمل را با توصيه، خواهش و امر يا نهي   -٣

  ).١٣١-١٣٠: ١٣٨٤(شريعت،  كند  ميطلب

بـودن مفهـوم جملـه از نظـر بودن و يـا امريبودن يا غيرقطعيبنابراين عنصر وجه به قطعي

كنـد ميخت جملـه تعيينسـادارد و اخباري، التزامي يا امري بـودن وجـه را ژرفگوينده اشاره

شـدة گانة افعـال در غزليـات بررسي). ميزان پراكندگي وجوه سه٦٧-٦٦:  ١٣٨١الديني،  (مشكوة

  نمايان است: ٣حافظ، در نمودار  

  
  گانة افعال در غزليات عرفاني حافظميزان پراكندگي وجوه سه -٣نمودار 

گير به بيان مفـاهيم قطعيتي چشمهاي عرفاني خود با  با توجه به نمودار فوق، حافظ در غزل 

  است.كاربردهمورد نظر خويش پرداخته و در بيشينة موارد، افعال را در وجه اخباري به

  . زمان و ساخت افعال٤-١-٣-٣-٢ 

 ٤كاررفته در غزليات عرفاني حافظ، در نمودار  هاي افعال بهها و زمانتوزيع فراواني ساخت

  قابل مشاهده است:
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  هاي افعال در غزليات عرفاني حافظها و زمانتوزيع فراواني ساخت  -٤نمودار 

ويژه مضـارع سـاده، بيشـتر از بقيـة اين توزيع، بيانگر آن است كه حافظ از افعال مضارع به

 گذشـتة سـادهويژه  بـه  گذشـتهتوجـه، از افعـال  كرده و پس از آن با اختلافي قابلافعال استفاده

  است.گرفتهبهره

  . گذرايي و ناگذرايي افعال٤-١-٣-٣-٣ 

با تفكيك افعال تام و اسنادي، ناگذرايي و گـذرايي افعـال تـام در غزليـات عرفـاني حـافظ 

  قابل ملاحظه است:  ٥شد كه كميت و كيفيت پراكندگي آنها در نمودار بررسي

  
  ميزان پراكندگي افعال اسنادي، ناگذر و گذرا در غزليات عرفاني حافظ  -٥نمودار 

شده بيشتر از افعـال اسـنادي و با توجه به نمودار فوق، شمار افعال گذرا در بندهاي بررسي

ناگذراست. حافظ با افعال گذرا، فعل و انفعالاتي چندسويه را بيان و با ايجاد فضـايي پرتحـرك 

كنـد. عرفـان ميويا و چندسويه در سير و سلوك عرفـاني را يادآوريدر زبان عرفاني، حركت پ

عملي سير معنوي و ارزشي انسان است كه با طي مراحل و مقامات و دريافت احوال گونـاگون 

همراه است. سير عارف سير ديالكتيك صعودي اسـت و روح او پيوسـته در طـي مقامـات، در 
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نهايـت در تمـام عـوالم اين حركت پويا تـا بيمعرض تجليات الهي و در حال بالندگي است و  

خواهـد ). قطعـاً زبـاني كـه مي٢٣: ١٣٩٢فرد، ملك و ملكوت استمراردارد (دهباشي و ميرباقري

كند، خود نيز بايد از پويايي برخوردار باشد. در مقابل افعال اين حركت پويا و بالنده را منعكس

هم از سـهمي تقريبـاً شده، بـررويبندهاي بررسي گذرا، افعال اسنادي و ناگذرا قراردارند كه در

برابر با افعال گذرا برخوردارند. افعال اسنادي و ناگذرا، مشاركان محدودي دارنـد و بيشـتر بـر 

گيري از آنها در ايراد سـخن، فرصـت كنند. انتخاب اين افعال و بهرهميسكون و ايستايي دلالت

دهـد و وي و درون را در اختيار گوينـده قرارميتوصيف و نظردهي دربارة حقايق جهان بيرون 

گري مشرف به وقايع، به محاكات عالم ظـاهر و بـاطن سازد تا در مقام بيننده و نظارهرا قادرمي

بپردازد. افعال مذكور با انجام وظيفة دستوري خود بـراي گزارشـگري و روايتگـري امـور و بـا 

رامش قلبي حاصـل از معرفـت و شـناخت دلالت معنايي خود بر سكون و ايستايي، سكون و آ

كنند و براي توصيف و روايت معارف و حقايق از منظر ميشهودي در عرفان نظري را يادآوري

اند. عرفان نظري بيشتر بعد معرفتي و شناختي نسبت بـه حقيقـت و دريچة نگاه عارف، مناسب

دهـد ت خـود قرارميهستي دارد و مبادي و اصول كشفي شهودي را مبناي توصيفات و توجيها

گيري مساوي از افعال گذرا و اسـنادي و ناگـذرا ). با اين وصف، انتخاب و بهره٢١-٢٠(همان:  

مـدار اسـت كـه بـا مقاصـد ايـدئولوژيك حـافظ هاي عرفاني حـافظ، انتخـابي گفتماندر غزل 

  دارد.مطابقت

  نما. ادات وجه٤-١-٣-٤ 

هاي معنايي خود، در تعيـين وجهيـت و لالتاند كه با دنما يكي از عناصر وجهيادات وجه

اي معنايي است كه درجة امكـان يـا ضـرورت گـزارة دارند. وجهيت، مقولهقطعيت گزاره نقش

شده و نگرش گوينده و كنشگر بياني نسبت بـه امكـان وقـوع يـا لـزوم تحقـق گـزاره را مطرح

رغم ). علـي٣٠:  ١٣٩٠ناصـري،  ؛ عمـوزاده و شاه٥٦:  ١٣٩١دهد (عمـوزاده و رضـايي،  مينشان

شناسان در مفهوم وجهيت، مبناي مشترك آراء قريب به اتفاق آنها بر اين نكته اختلاف نظر زبان

: ١٣٩٢هاست (رحيميـان و عمـوزاده،  استوار است كه اصل وجهيت ناظر بر عدم قطعيت گزاره

شود و انحصار آن تواند از طريق ابزار و ادوات دستوري متعددي بيان). اين مقولة معنايي مي٢٢

-محدود مـيدر يك ابزار دستوري صوري و خاص، عرصة عمل و تحقق اين مقولة معنايي را  
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تـوان آن را در دو قالـب كلـي ادات و . با ايجاد تمايز بين جنبة صوري و معنايي وجـه، ميكند

فعـال گانة انما با قوالب دستوري مختلف و هم وجوه سهكرد؛ يعني هم ادات وجهافعال بررسي

داشت كه وجه از جنبة صوري همواره بـر اسـاس فعـل جملـه قابـل را درنظرگرفت. بايد دقت

شود از افعال موجود در جمله )؛ بنابراين در تعيين وجه نمي٤٢:  ١٣٧٨تعريف است (رحيميان،  

  نظركرد.و وجه آنها صرف

ه فعـل، حـرف توان تمام اداتي را كه در قوالب دستوري مختلف ازجملدر زبان فارسي مي 

گيرند و حاوي درجاتي از معاني قطعيت و عدم قطعيت يـا احتمـال هسـتند، ربط و قيد قرارمي

كرد. ادات شمارآورد و در تعيين وجه كلام مؤثر دانست و تأثير آن را نيـز بررسـيادات وجه به

عـاني توان از منظر علم معاني فارسي، قيودي دانسـت كـه معنـاي گـزاره را بـه منما را ميوجه

باشند. حـافظ از ادات وجهـي توانند اشكال دستوري مختلف داشتهكنند و ميمي  مدار مقيدوجه

در   ١متعددي با مفاهيم شرط، ترديد، احتمال، امكان، الزام، ضرورت، نفي، تمني، ترجي و اشفاق

  است.هاي عرفاني خود بهره گرفتهغزل 

  نما. افعال وجه٤-١-٣-٥ 

شود كه همـواره بـا فعلـي مياي از افعال غيراصلي گفتهي به دستهفعل وجهي در زبان فارس

دهنـد و هـر كـدام بـر معـاني و روند، وجه فعل پـس از خـود را تغييرميكارمياصلي و پايه به

كنند. از آن جهت كه فعل وجهي از لحاظ صـرفي يـا صـورتي ثابـت ميمفاهيمي خاص دلالت

معين نيـز شـود، بـه آن فعـل نـاقص و شـبهنميها صرفها يـا صـيغهدارد يا به همـة صـورت

انـد از افعـال برگرفتـه از . افعال وجهي مشهور در دسـتورهاي زبـان فارسـي، عبارت٢گويندمي

مـورد از   ١٥٧شده،  مصادر شدن، بايستن، شايستن و توانستن. حافظ در غزليات عرفاني بررسي

است كـه شـواهدي از آن در ابيـات زيـر كردهاستفادهنما  مورد از افعال وجه  ٧٦نما و  ادات وجه

  .٣مشاهده استقابل

،  ٣٦٧(غآدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم  ورنه    يار شود لطف خدا  مگردام سخت است  -

 
اشفاق قسمي از ترجي و روية ديگر آن است. اشفاق اظهار خوف از وقوع امر ممكن و نامطلوب است و در مقابل روية ديگر   -١

  ).٣٦٧:  ١٣٩٩رشيدي و همكاران، گيرد كه اظهار اميدواري به وقوع امر ممكن و مطلوب است (نك: ترجي قرارمي

  . ١٢٩:  ١٣٨٨؛ افراشي،  ١٣٢-١٣١:  ١٣٨١؛ همو ،٩٦-٩٣: ١٣٨٦مشكوةالديني،  -٢

  است. شواهد و نشاني آنها، از نسخة تصحيح قزويني و غني انتخاب شده  -١
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  كليد گنج سعادت قبول اهل دل است -

  صحبت حكام ظلمت شب يلداست -

  هرگز بخشي عيسي نزنم دم از روان  -

  دارند از آن به دير مغانم عزيز مي  -

  بر گويند سنگ لعل شود در مقام ص -

  دارند روز داوري باور نمي گوييا -

  كزين غمان برسد مژدة امان  حقّا -

  توان بست كجا  صورت اين راه را نهايت  -
  تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافري است -

  اين نكته كه در عالم شايد گفتيارب به كه  -

  بايد رفتكنان زير شمشير غمش رقص  -

  

  ) ١٠ب

،  ١٨٨آنكه در اين نكته شك و ريب كند (غ  مباد

  ) ٥ب

  ) ٣، ب ٢٣٢برآيد (غ  بو كهنور ز خورشيد جوي 

،  ٧٠فزايي چو لبت ماهر نيست(غ زانكه در روح 

  ) ٦ب

،  ٢٢در دل ماست (غ  هميشهكه آتشي كه نميرد  

  ) ٨ب

  ) ٢، ب٢٢٦شود وليك به خون جگر شود (غ آري
  ) ٣، ب ١٩٩كنند (غكاين همه قلب و دغل در كار داور مي 

  ) ٣، ب١٨٦سالكي به عهد امانت وفا كند (غ  گر

،  ٩٤كش صدهزار منزل بيش است در بدايت (غ

  ) ٩ب

،  ٢٧٦(غ توكل بايدش صد هنر دارد   گرراهرو 

  ) ٤ب
  )٦، ب٤٩٣رخساره به كس ننمود آن شاهد هر جايي (غ 

،  ١١١كآنكه شد كشتة او نيك سرانجام افتاد (غ

  ) ٩ب

 2تقارنو بي ١. بندهاي باتقارن٦-٣-١-٤

كنندة وجه در آنها، بيانگر قطعيت و قطبيت بندهاي باتقارن، بندهايي هستند كه عناصر تعيين

آنهـا، كننـدة وجـه در  تقارن بندهايي هستند كه عناصـر تعيينگزاره است. در مقابل، بندهاي بي

شـده در ). با توجـه بـه عناصـر بررسي٢٦٧:  ١٣٧٤بيانگر عدم قطعيت گزاره است يارمحمدي،  

نما و وجه، زمـان و سـاخت هاي پيشين ازجمله وجوه دستوري بندها، ادات و افعال وجهبخش

هـاي عرفـاني حـافظ، شـده در غزل بند بررسي  ١٨٧٨افعال، محاسبه و معلوم شد كه از مجموع  

هاي مـؤثر در تعيـين وجـه، اند. تمامي عوامل و شـاخصتقارنبند بي  ٧٣٠تقارن و  بند با  ١١٤٨

هاي عرفاني او تقارن و قطعيت زبان حافظ در غزل توجه بندهاي باتقارن بر بندهاي بيغلبة قابل

گـر هاي قطعي در زبان عرفـاني حـافظ، نمايـانسازد. بسامد بالاي عناصر و ساخترا آشكارمي

 
1- polarity 
2- modality 
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درجة اطمينان و شناخت و درنتيجه يقين او در حوزة مباني عرفان و تصـوف عمق اطلاعات و  

شـناختي دل كـه قلمـرو عرفـان و اسلامي و با ابـزار معرفت  -بيني عرفانياست. حافظ با جهان

شـود. مي  است كه آثار آن در زبان او ملاحظهاالله است، از اطمينان و يقيني برخوردار شدهعرش

منبع صادركنندة آن، از قطعيت برخوردار است و قطعيت كلام حافظ نيـز   كلام شرع با توجه به

از يك سوي بر پاية شريعت حقيقـي و از سـوي ديگـر، بـر پايـة معلومـات عميـق و گسـتردة 

  .١اوست

  گيري. نتيجه٥

دهد كه حافظ با برگزيدن گفتمان عرفاني ميهاي دقيق انتقادي، نشاننتايج حاصل از بررسي

اجتماعي حيات خود، ساختاري نشاندار و ايدئولوژيك در غزليـات خـويش   -خيدر بافت تاري

پديدآورده و با اين گزينش، ضمن مشاركت در گفتمان عرفاني مسـلط و بازتوليـد آن، گفتمـان 

هاي مورد نظـر خـود در ذهـن است. وي با القاي پيامعرفاني مطابق با سليقة خود را توليدكرده

ا گفتمـان نـاب شـريعت و عرفـان و مخـالف بـا مناسـبات قـدرت مخاطبان، همسو و منطبق ب

هـاي اجتماعي و سياسي، رويارويي و تقابلي هدفمنـد را بـين گفتمـان نـاب عرفـاني و گفتمان

  است.وجودآوردهمتقابل و كاذب به

بلاغـي  -تعامل بين گفتمان و ايـدئولوژي در سـطح مـتن، قطعـا بـا راهبردهـايي دسـتوري

شوند. حافظ براي انتقـال معـاني و هاي معين زباني ظاهرميگيرد كه در قالب ساختميصورت

اسـت تـا بـا راهبردهـاي كردههاي زباني معينـي استفادهمشاركت در گفتمان عرفاني، از ساخت

هاي زبـاني ين، بيشترين تأثير را بر مخاطب بگذارد. از آنجا كه اين ساختدستوري و بلاغي مع

شخصـي و ايـدئولوژيك حـافظ را در ارتبـاط بـا   هاييـدگاهدبلاغي،    -و راهبردهاي دستوري

شـمارآمده و راهبردهـاي مـدار بهدهند، گفتمانميضاع فرهنگـي و اجتمـاعي زمانـة او نشـاناو

ني تحليـل انتقـادي حاضـر را همـين سـاختارها و راهبردهـاي شوند. لـذا مبـاميگفتماني تلقي

نقشـي هليـدي و عناصـر و   -شناسي سيسـتميگيري از زباندهند كه با بهرهميگفتماني تشكيل

 
آقاگل  -١ فردوس  آراء  از  استفاده  با  تحليل  صورت اين  متن  درك  و  توليد  چگونگي  در  مؤثر  اصلي  عوامل  پيرامون  زاده 

  . ٢١٦-١٨٢:  ١٣٨٥زاده، است. براي اطلاع بيشتر نك: آقاگلگرفته
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اند. سـاختارها و راهبردهـاي شـدهعوامل فرانقش بينافردي مطـرح در آن، شناسـايي و توصيف

  اند از:موردنظر عبارت

  جملات  ) وجه دستوري افعال و١

غلبــة وجــه خبــري افعــال و جمــلات در زبــان حــافظ، بيــانگر قطعيــت و ترديدناپــذيري 

  كند.ميهاست و عمق اطلاعات گوينده از جهان بيرون و درون را گزارشگزاره

  ها) فاعل٢

اي تيـزبين حجم بالا و قابل توجه فاعلان غايب و سوم شـخص، حـافظ را در مقـام بيننـده

گر امور و احوال پيرامون و درون خويش اسـت و از قـدرت سـخنوري هكند كه نظارميمعرفي

بگويد. حافظ با اتخاذ اين شيوة بياني در حجم بالا، آنچـه گيرد تا دربارة آنها سخنمي  خود بهره

كند و اشراف و تسلط خـود بـر عـالم بيـرون و ميرا كه هست و آنچه را كه بايدباشد، گزارش

شـده، هـاي بررسي. لذا بسامد بالاي فـاعلان سـوم شـخص در غزل گذاردمينمايشدرون را به

دارد و سـاختاري دار است كه بر اهـداف و مقاصـد ايـدئولوژيك شـاعر دلالـتساختاري نشان

دارنـد آيد. اين افراد غايب، عمدتاً به حوزة معنايي عرفان و تصـوف تعلقشمارميمدار بهگفتمان

و ميخانه به آنها جهت پديدآوردن زبان اشارت عرفاني و   كه با افزودن افراد حوزة معنايي عشق

  دهند.ميغزل تلفيقي، بيشينة فاعلان سوم شخص را به خود اختصاص

علاوه بر ساختار نشاندار مذكور، ايفاي نقش شخص شاعر در جايگاه فاعل با بسامدي بـالا، 

وسيع و حضور دادن جايگاه فاعل به نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف در حجمي  اختصاص

انـد كـه فضـاي گفتمـان هايي معنـادار و ايدئولوژيكانساني غالب در جايگاه فاعل نيز، ساخت

بخشند. شمار حضور انساني غالـب در جايگـاه فاعـل، دالـي معنـادار ميعرفاني حافظ را شكل

است كه به جايگاه والاي انسان در عالم هستي، تفـوق او بـر ديگـر مخلوقـات عـالم و پايگـاه 

  دارد.  شناسي و خداشناسي اشارهحوري او در خودشناسي، هستيم

ايفاي نقش شخص شاعر در جايگاه فاعل در حجمي گسترده، جايگاهي ويژه به خود شاعر 

مسـلكان او را نيـز نوعـان و همتواند خودِ جمعـي باشـد و همدهد؛ خودي كه ميمياختصاص

اي غيرمستقيم، طبقات و اقشـاري مشـخص از دربربگيرد. حافظ از اين طريق، از سويي با شيوه

دارند، در بوتة نقد هاي تصوف، شريعت، دنيا، عقل و سياست تعلقجامعه را كه عمدتاً به حوزه

كند كه چگونه بايد باشند و از سويي ديگـر بـا مي  دهد و به خويشتن و ديگران، گوشزدقرارمي
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كمال شخصي در عرفـان و تصـوف محوريت «من» در جايگاه فاعل، سير و سلوك فردي و است

كند. همين تأكيد حافظ بر سلوك فردي و شخصي، ايـدئولوژيك و مي  را گزارش و بر آن تأكيد

دانـد. هـم از مدار است؛ زيرا در روزگار خويش، كسي را شايستة رهبـري و ارشـاد نميگفتمان

  زند.  مي  اي با نام پير مغان دستاين روست كه به آفرينش اسطوره

  خت و زمان افعال ) سا٣

انـد، نشـاندار و كاررفتههاي افعالي كـه در زبـان عرفـاني حـافظ بهها و زمانتمامي ساخت

است تا كردهآيند. حافظ از ساخت مضارع افعال در حجمي وسيع استفادهشمارميمدار بهگفتمان

ذيرفتني باشـد. اي خوانـدني و پـكند كه فراتر از روزگار او و براي هر زمانـه  موضوعاتي را القا

ريـزد كـه بتوانـد آن را بـه هاي عرفاني مورد نظر خويش را در قـالبي ميوي از اين طريق، پيام

كند. بنابراين مفاهيم عرفاني مطـرح در شـعر او، مفـاهيم ها و ادوار پس از خود نيز مخابرهنسل

ر حجمـي بـالا افعال نيـز د  زمان گذشتةهاست. وي از  مشترك در همة ادوار و براي همة انسان

انـد و از ايـن راه، بـر دادهكنـد كـه قطعـاً رخاست تا مقولات و موضوعاتي را گزارشگرفتهبهره

حتميت، قطعيت و ترديدناپذيري برخـي مفـاهيم عرفـاني تأكيدكنـد. در جهـت اظهـار مقاصـد 

و شـناختي  هاي معرفتبرد و بيشـتر بـه توصـيهميعرفاني خود، از ساخت امري افعال نيز بهره

پـردازد و كمتـر، درخواسـت يـا فرمـاني را هايي در عرصة سير و سـلوك عاشـقانه ميسفارش

نوعان خود و طبقات و اقشاري مشخص از جامعـه كند. با ساختار نهي، خويشتن و همميمطرح

دارد. با ساختار مستقبل صريح و غيرصريح، به بيان توقعـات را از ارتكاب امور نامطلوب بازمي

دهـد. از سـاختار دعـا ميپردازد و مفاهيم ترجي و اشفاق را انتقال مطبوع خويش ميمطبوع و نا

هاي مـذكور را در جهـت گيرد و همة ساختميها و تمنيات خويش بهرهنيز براي بيان خواسته

  بندد.كارميخلق گفتمان عرفاني خويش، به

  ) گذرايي و ناگذرايي افعال ٤

عرفاني حافظ، با دلالت معنايي ايـن افعـال بـر پويـايي و كاربرد فراوان افعال گذرا در زبان  

تحرك، ابزار دستوري كارآمدي براي انعكاس فضاي بالندة عرفان عملي يا تصوف است. بسامد 

بالاي افعال اسنادي و ناگذرا نيز، با دلالت معنايي اين افعـال بـر سـكون و ايسـتايي، سـكون و 

كند. حافظ با در عرفان نظري را يادآوري ميآرامش قلبي حاصل از معرفت و شناخت شهودي  

وزن كردن آنها در زبان عرفـاني خـود، هاي مساوي براي دو دسته افعال مذكور و همايجاد كفه
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كنـد و ملازمـت و عـدم پويايي و ايستايي موجود در عرفان عملي و نظـري را خاطرنشـان مي

  سازد.  شناختي را مؤكدميانفكاك آنها در سير استكمالي و معرفت

  تقارن) بندهاي باتقارن و بي٥

هـاي تقارن، بيانگر قطعيت زبان حـافظ در غزل توجه بندهاي باتقارن بر بندهاي بيغلبة قابل

عرفاني و نمايانگر عمق اطلاعات و درجة اطمينـان و شـناخت و درنتيجـه يقـين او در حـوزة 

ر زبـان او كـه بـا امكانـات و مباني عرفان و تصوف است. اين اطمينان و يقين بارز و غالـب د

بيني است، نشان از امكانات و ابزارهاي شناختي و جهان  بلاغي فراهم آمده  -ابزارهاي دستوري

شـناختي دل كـه قلمـرو اسلامي و با ابـزار معرفت  -بيني عرفانيعرفاني او دارد. حافظ با جهان

كــه آثــار آن در زبــان او اســت االله اســت، از اطمينــان و يقينــي برخوردارشدهعرفــان و عــرش

باشـد، از اطلاعـات گسـترده و   شود. حافظ اگر تجربة شخصي عرفاني هـم نداشـتهميملاحظه

 عميق عرفاني برخوردار است كه درجة قطعيت كلام او در حوزة گفتمان عرفـاني، آن را اثبـات

  كند.مي

انقش بينافردي در زبان اندركارِ ايفاي فرهاي مذكور، تمام عناصر و عوامل دستبنا بر تحليل

شـناختي دهنـد و مؤلفـة گفتمانمي  مدارند؛ عمـل ايـدئولوژيك انجـامحافظ، نشاندار و گفتمان

بيني، ايـدئولوژي، دهد كـه جهـانميهاي معنايي نشـانآيند. تفسير و تبيين اين مؤلفهشمارميبه

و درك گفتمان عرفاني   شناختي، از عوامل اصلي مؤثر در توليدروابط قدرت و ابزارهاي معرفت

 حافظ است.
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Abstract 

One of the effective methods to study the semantic aspects of mystical language in 
literary texts is critical discourse analysis, which is a new attitude of discourse 
analysis in linguistics studies that analyses texts considering sociocultural context. 
The present research analyses Hafez's mystical language with an analytic-
descriptive method and based on Fairclough’s pattern and answers to this issue: 
How and why did Hafez create his mystical discourse and make it comprehensible? 
For this purpose, after describing Hafez's mystical sonnets according to Halliday’s 
systemic-functional linguistics framework and relying on the interpersonal 
metafunction of language in that framework, by observing the interlingual and 
extralingual contexts and with an intertextual analysis, it pulls out the reasons and 
explanations required from the beddings of his words and interprets and explains 
them ideologically. The results of the research indicate that factors performing the 
interpersonal metafunction in Hafez’s language are marked and discursive; they 
play an ideological role and are considered discursive features. The interpretation 
and explanation of these meaning features indicate that worldview, ideology, 
power relations and epistemological devices are the main effective factors in the 
formation and comprehension of Hafez’s mystical discourse. The achievement of 
the present research is to justify and describe Hafez's mystical language 
scientifically and pattern based and also to express how and why his mystical 
discourse is formed, produced and comprehended with applying effective and 
reliable instruments of critical discourse analysis. Therefore, the achieved results 
are based on linguistics authentic and reasonable rudiments and are also far from 
generalization and its following mistakes. 
 

Keywords: Hafez’s sonnets, Critical analysis of mystical discourse, Fairclough, 
Halliday, interpersonal metafunction.  
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فارسي بر اساس متغيرهاي سن، جنسيت -فرايند رمزگرداني در بين گويشوران دوزبانه لكي

  و بافت وقوع گفتار 
  

  ، ايلام، ايران (نويسنده مسئول)ايلام دانشگاه انگليسي  زبان گروه استاديار ،افشار طاهره

   م، ايلام، ايرانايلا دانشگاه شناسي زبان ارشدكارشناسي  ،گراوند نوشفري
  

  ٧٧-١٠٧صص: 

  چكيده

هــاي اجتمــاعي روزمــره بــه يا چندزبانه، تماس زباني گويشوران در كنش هاي دودر بافت 

گفتار يا كنش ارتباطي استفاده بيش از يك زبان در يك پاره شود.ميمنجر پديده رمزگرداني 

، علمي اجتماعي  اعتبار.  رسمي و معيار بودن زبان فارسي و همچنين  نامندرا رمزگرداني مي

هــا را تحــت گويشــوران ايــن زبانگفتار  هاي بومي محلي،  با زباندر مقايسه  آن    و فرهنگي

هــاي هايي اســت كــه گويشــوران آن در بافت دهد. زبان لكي نيز ازجمله زبانتأثير قرار مي

پــژوهش حاضــر  بررســي پديــده   هــدف  دهند.تغيير رمز مي  ،گوناگون و به دلايل متفاوت

شــناختي ســن، با در نظر گرفتن ســه عامــل جامعهرمزگرداني در بين گويشوران لك زبان   

نفر از گويشــوران   ١٢٠هاي مرتبط با رمزگرداني  د. دادهباشيجنسيت و بافت وقوع گفتار م

اي ضــبط و دقيقــه  ٦٠تا    ٤٥ي  جلسه  ١٠فارسي شهرستان كوهدشت در طول  -دوزبانه لكي

در بين زنان و مردان لا  سال به با  ٥٠و    ١٨-٣٥،  ٧-١٣ها در سه گروه سني  ثبت گرديد. داده

و در دو بافت رسمي شامل مدرسه، اداره و بانك و غيررسمي شامل خانواده، محله و بــازار 

انجــام و در بخــش  SPSSافــزار ها با اســتفاده از نرمداده  وتحليليهآوري گرديد. تجزجمع

ســيت و استفاده شد. نتايج نشان داد كه ســه عامــل ســن، جن ٢آمار استنباطي از آزمون خي 

اي كــه ميــزان بــه گونــه بافت وقوع گفتــار در ميــزان رمزگردانــي گويشــوران تأثيرگذارنــد.

رمزگرداني به زبان فارسي در بين زنان، افراد كم سن و سال و در بافت رسمي بيشتر اتفــاق 

 افتد.مي

  ، گويشوران لكي.سن، بافت وقوع گفتار، جنسيت، دوزبانگي، رمزگرداني كلمات كليدي:
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  مهمقد  .١

اي اسـت ترين وسيلهزبان، ساده .اي بس كهن داردموضوع شناخت زبان و ماهيت آن پيشينه

تـرين وسـيله كه ما در زندگي روزمره براي ايجاد ارتباط با همنوعان خود در اختيارداريم و مهم

هـاي ي همه نهادهاي اجتماعي اسـت. از همـين رو از ميـان همـه نقـشافراد و پايهبين  ارتباط  

-اند، نقش اصلي را به ايجاد ارتباط و بيان انديشـة مكتـوم، دادهفي كه براي زبان قائل شدهمختل

-هايش را به ديگران منتقل كند و متقـابلاً تجربـهاند؛ چراكه بشر در اجتماع ناگزير است تجربه

ز تـر و كارآمـدتر احـال كامـلتر و درعينهاي ديگران را دريابد و براي اين منظور ابزاري ساده

كننـد، زبـان تكلـم مـي  در جوامعي كه به بيش از يك  ).٣٥  :١٣٨٤زبان در اختيار ندارد (نجفي،

-وران مختلف، برخورد و تأثيرهمگام با تغييرات فردي و اجتماعي حاصل از همزيستي گويش

انكار خواهد بود. عـواملي ماننـد صـنعتي شـدن، توسـعه شهرنشـيني، قابلپذيري زباني نيز غير

شـدن و ارتباطـات ها، دسترسي اطلاعاتي، تحولات اقتصادي و اجتماعي، جهانيانهگسترش رس

هـاي ديگـر و و مبادلات اطلاعاتي با جهان، گسترش آموزش و آموزش عـالي و توسـعه زبـان

  آميخته شدن آن با زبان مادري، سبب تغييرات گوناگوني در زبان شده است.

هـا بـه دلايـل ه اسـت. گويشـوران ايـن زباندادهاي گوناگوني در خود جـايكشور ما زبان

تبع ايـن تناوب با يكديگر در ارتباط هسـتند و بـهمختلف تجاري، جغرافيايي، مذهبي و غيره به

پذيرند. در اين ميان، زبـان فارسـي بـه دليـل اينكـه، زبـان هاي آنان نيز از هم تأثير ميامر، زبان

-طور حتم با آن مواجه مـيديگر ايران بههاي  ها و گويشوران زبانرسمي كشور است، گويش

وپرورش شوند و در بيشتر موارد آن را با توجه به محل و شرايط زندگي و نيز از طريق آموزش

 :١٣٩٤گيرنـد (سـعيدي و آريـان پويـا،و رسانه ملي از كودكي در كنار زبان مادري خـود فرامي

-ها را در معرض تغييراتي قـرار مـيتعاملات و ارتباطات، زبان  ي دوزبانگي وپديده  اين  ).١٤٢

زيستي در كنار هم ادامه دهند و عناصري از همديگر دهد. گاهي نيز ممكن است دو زبان به هم

هـاي گونـاگون همزيسـتي، پديـدهدوزبـانگي و  گيري، در اثـر ايـن  بگيرند. علاوه بر وام  قرض

  ).٢٠١٣،  ١چي و باتياشوند (ريديگري در سطح فردي و اجتماعي در جامعه زباني ايجاد مي

 
1 Ritchi & Bhatia 
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هـا و بـه عبـارتي بـين زبان  هاي رايج حاصل از تعامل و ارتبـاط، يكي از پديده١رمزگرداني

گفتـار اسـت. رمزگردانـي، مـوقعيتي اسـت كـه در آن دو زبـان در يـك پاره  فراورده دوزبانگي

ــه ــيب ــرده م ــار ب ــافمنتناوب بك ــوند (ه ــدگاه١٩٩١، ٢ش ــي از دي ــف ). رمزگردان هاي مختل

گيرد. پژوهشگران دلايل و نتـايج شناختي و دستوري مورد بررسي قرار ميشناختي، روانجامعه

 انـد.تلف در جوامع زباني گوناگون موردبحـث قـرار دادههاي مخگرداني را در قالب ديدگاهرمز

 ٥) و فيشـمن١٩٦٠( ٤)، بـراون و گـيلمن٢٠٠٩(  ٣در مطالعات مربوط به رمزگردانـي، فرگوسـن

) از اولين كساني بودند كه تأثير عوامل اجتماعي را در رمزگرداني موردتوجـه قراردادنـد ١٩٦٨(

  ).٣٦ :  ٢٠٠٩(رضاييان، 

موازات پيشـرفت صالت، هويت و فرهنگ هر قوم و ملت هست. بالطبع بـهزبان نماد اقطعاً  

عنوان تكنولوژي و صنعتي شدن و تأثيرپذيري جوامـع بشـري در ابعـاد مختلـف، زبـان نيـز بـه

شـدن و دلايـل سياسـي، پذير دستخوش تغييراتـي گرديـده اسـت. جهـانياي پويا و تأثيرپديده

هاي معيـار و رسـمي تحـت تـأثير را بيشتر از زبان  هاي مادري و محلياجتماعي مختلف، زبان

 نيـز ها مواجه هسـتيم. زبـان لكـيتدريج با خطر تغيير و مرگ اين زباناند و امروزه بهقرار داده

كه با توجه به پراكندگي جغرافيايي تحـت تـأثير برخوردهـاي   استيكي از جوامع زباني ايران  

، زبان اول سـاكنان شهرسـتان كوهدشـت اسـت و اين زبان   زباني، متحمل تغييراتي شده است.

شود. در اين ميان برخي والدين از بدو تولـد، كودكـان زبان فارسي معيار در مدرسه آموخته مي

ي فارسـي معيـار اي كه فقط بـا گونـهدهند به گونهخود را فقط به سمت زبان فارسي سوق مي

آموزنـد و در سـي را در كنـار هـم ميكنند. برخي ديگر نيز از ابتدا زبان لكـي و فارصحبت مي

  گيرند.هاي اجتماعي گوناگون، رمز مختص آن موقعيت را به كار ميبافت

هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تأثير متغيرهاي اجتماعي چون سـن، جنسـيت و بافـت  

هـاي ويـژه پژوهش  اهميـت و جايگـاهتوان گفت  باشد. ميوقوع گفتار بر پديده رمزگرداني مي

شناختي شناسي اجتماعي، گستردگي و گيرايي اين موضوع در مطالعات زباناني در زبانرمزگرد

رمزگرداني و ارتباط آن پديده  بررسي  ،هاي پرشمار در ايران  ها و گويشامروز و نيز وجود زبان

 
1 code switching 
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5- Fishman 



 ٢٥/پياپي  ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٨٠
 

 

هاي زباني را ضروري كرده است. ازآنجاكه زبـان فارسـي معيـار، زبـان با برخي ديگر از پديده

هاي شان و يا زبانزبانان به دليل تكلم به گونه زباني محلين است و برخي از فارسيرسمي ايرا

دوگونه زباني   در مواقعي بينرود ناگزير  اي به كار ميصورت قومي و قبيلهرايج در منطقه كه به

ه تا به بررسي پديده رمزگرداني در جامع  ندلازم دانست  گانكنند، نگارندو يا بيشتر رمزگرداني مي

دهد كه رمزگرداني به زبان فارسـي نتايج تحقيق نشان مي  د.نزبان شهرستان كوهدشت بپردازلك

فارسـي اسـت و همچنـين  بـا   -فارسي بيشتر از مردان دوزبانه لكي  -در بين زنان دوزبانه لكي

يابـد و فارسي، ميزان رمزگرداني بـه زبـان فارسـي كـاهش مي  -افزايش سن افراد دوزبانه لكي

  ين نوع  رمزگرداني در بافت رسمي بيشتر از بافت غيررسمي است.ميزان ا

  زبان لكي .٢

  موقعيت جغرافيايي شهرستان كوهدشت.١-٢

درجـه  ٤٦هاي استان لرستان است. اين شهرستان بين شهرستان كوهدشت يكي از شهرستان

دقيقـه   ٩و  درجه    ٣٣النهار گرينويچ و  دقيقه طول شرقي از نصف  ٥٠درجه و    ٤٧دقيقه تا    ٥١و  

دقيقـه عـرض شـمالي از خـط اسـتوا در غـرب اسـتان لرسـتان قـرار دارد.   ٥٦درجـه و    ٣٣تا  

آباد غرب، از شـرق و جنـوب شـرقي بـه كوهدشت از غرب و جنوب غربي به شهرستان اسلام

شـود. دختر و از شمال بـه شهرسـتان دلفـان محصـور ميآباد و پلهاي خرمترتيب به شهرستان

سـت. ارتفـاع ادرصـد مسـاحت اسـتان    ١٢اسـت كـه معـادل    يلومترمربـعك  ٣١٣٧مساحت آن  

باشد. حداقل دماي سالانه متر و داراي اقليم معتدل كوهستاني مي  ١١٩٥شهرستان از سطح دريا  

گراد درجـه سـانتي  ٤٣تـا    ٢٤/٦گراد و حـداكثر دمـاي سـالانه آن  درجه سانتي  ٧/١تا    -٦/٢آن  

هزار نفر براسـاس آخـرين سرشـماري، چهـارمين   ٢٢٠  است. اين شهرستان با داشتن جمعيتي.

  ).٦٤،  ١٣٩٧شود (خراساني،شهر پرجمعيت استان لرستان محسوب مي

هزارساله ميـرملاس و غارهميـان و  ١٢هاي قدمت شهرستان كوهدشت را با توجه به نقاشي

دانند. ميشناسان بسيار طولاني  هاي گذشته باستانآمده از سرخ دم لكي، طي كاوشدستآثار به

ها قبل از ورود اعـراب ) در كتاب تاريخ برگزيده، از كوهدشت نام برده كه قرن١٣٦١مستوفي (

نويسد كوهدشت در دشت بزرگـي واقـع شـده اسـت و از بين رفته است. وي در اين زمينه مي
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 ).١٣٩١تسميه آن همين باشد (ايزدپنـاه،اند كه ممكن است وجهها احاطه كردهاطراف آن را كوه

 باشند.زبان ميساكنان كوهدشت غالباً لك

 
 
  

  لك زبانان و زبان لكي .٢-٢

ورسـوم خـاص اند كه داراي فرهنـگ، موسـيقي، آدابها گروهي مستقل از اقوام ايرانيلك

هـا هسـتند كـه نخسـتين خود هستند. اين قوم يكي از سه شاخه اصلي اقوام آريايي به نـام ماد

هـاي  ي زبانبازمانـده هـالكحكومت و تمدن مدرن را در غرب ايران زمين بنيان نهادند. زبـان 

لوي است كه به دليل شرايط جغرافيايي اين منـاطق، كمتـر دچـار تغييـر و تحـول اوستايي و په

زبـان اسـت بلكـه امروزه نـه تنهـا نـام طوايـف لك  ،. نام لك)١٧  :١٣٨٣پور،  (عالي  شده است

هايي در شـوند كـه دهسـتانروستاها و مناطقي چند در سراسر كشور نيز به اين نام خوانـده مي

هاي اروميـه، اليگـودرز، ز توابع سنندج) و روسـتاهايي در شهرسـتانقروه كردستان، خدابنده (ا

هاي زبانـان در زاگـرس ميـاني، در اسـتانانـد. محـل سـكونت لكمياندوآب و قم از آن جمله

هاي هـا در محـدوده اسـتان لرسـتان در شهرسـتانلرستان، ايلام، كرمانشاه و همدان اسـت. لك

هـاي برنـد. اقـوامي از لكوجرد و توابـع آن بـه سـر ميآباد، برنورآباد، الشتر، كوهدشت، خرم

دره و كجـور هاي كلاردشـت، مكـارود، تيـتنورآباد، با مهاجرت به شمال ايران، در شهرسـتان

هاي خـداآباد، شـاپور هاي طرحان نيز به دهكـدهاي با نام كوروني، از لكاند. عدهسكني گزيده

زبانـان در كركـوك، خـانقين و بخشـي از لكانـد.  كازرون و چهل چشمه شيراز مهاجرت كرده

  ).١٧  :١٣٨٣پور،هايي ديگر از كشور عراق نيز سكونت دارند (عاليبخش

باشـد. از نظـر هاي ايراني شاخه شمال غربي ميو از زبان  يرانزبان لكي، زبان طوايف لك ا

م زده اسـت؛ هايي را ميان آنان رقـزبانان در ميان دو قوم كرد و لر مشابهتفرهنگي حضور لك

) و... ١٣٨٣پور ()، عالي١٣٨٢عالم ()، عسكري١٣٦٧از جمله ايزدپناه (اما برخي از پژوهشگران  

وجـه بـه زبـان كـردي و هيچشناختي، زبان لكي را بهاي استنادهاي زباندر دست داشتن پاره  با

اند كـه عنوان كرده آن را زباني مستقل و بازمانده از زبان پهلوي كهنبلكه    ،اندلري شبيه ندانسته

ها امتـزاج يافتـه و بسـياري از هاي طولاني با آنهاي كرد و لر در دورهبه دليل نزديكي با گروه
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گـويش موردبررسـي در ايـن ).  ٩  :١٣٩٣اند (ابراهيمـي،ها را فراگرفتهزباني آن-عناصر فرهنگي

 باشد.زبانان شهرستان كوهدشت ميپژوهش، گويش لك

 
 
  

 وهشچارچوب نظري پژ .٣

وران، نوعي احساس كند كه گويشداري خود بيان مي) در مدل نشان١٩٩٣(  ١اسكاتن  -ميرز

داري پيرامون رمزهاي زباني در دسترس براي هر تعامل دارند، اما رمز خـود را بـر اسـاس نشان

كنند. اين نشانداري، هنجاري درون اجتمـاع دارد و شخصيت و يا ارتباط با سايرين انتخاب مي

دار يـا غيرمنتظـره آگـاه هسـتند. از آنجـا كـه انتخـاب هاي نشانوران نيز از نتايج انتخابگويش

گونه گزينند، اما هميشه هم ايننشان را برميوران عموماً انتخاب بيتر است، گويشنشان امنبي

 كننـد وهاي ممكن را ارزيـابي ميهاي احتمالي تمام گزينهها و پاداشوران هزينهنيست. گويش

  ).١٥  :١٩٨٢،  ٢باشد (گامپرزكه معمولاً ناخودآگاهانه مي  كنندآنگاه تصميم خود را اتخاذ مي

شناسـي زبـان اسـت از سـوي شناسي و روانكه يك ديدگاه جامعه  نيز  نظريه تطابق ارتباطي

هاي متنـوع ارائه شد. اين نظريه كاربردگرايانـه بـه بررسـي شـيوه  ١٩٧٠، در دهه  ٣هاوارد گايلز

پـردازد. ، نگارش، آواز، راديو، شرح مذاكرات دادگاه و تعامل انسـان و كـامپيوتر ميتنظيم كلام

كننده در تعامـل مفهوم اصلي اين نظريه اين است كه در يـك تعامـل اجتمـاعي، افـراد شـركت

انگيزه دارند كه سبك گفتارشان را با يكـديگر تطبيـق دهنـد، ايـن تطـابق بـراي كسـب تأييـد 

كننـدگان و حفـظ نگـرش اجتمـاعي مثبـت صـورت سودمندي ارتباط ميـان تعاملاجتماعي و  

، توجه خيلـي از ١٩٧٠طرح نظريه تطابق ارتباطي در دهه  ).٢٩٧ :٢٠٠٦ ،٤گيرد (گايلز و اُگيمي

هاي مختلف با اهداف توجيهي و كاربردي را به خـود جلـب كـرد. از ايـن دانشمندان در حوزه

هاي مختلف علمي مانند علوم كـامپيوتر و املي متفاوت در حوزهنظريه در توضيح رفتارهاي تع

شـده اسـت   اسـتفادههاي گوناگون  هاي جديد در حوزهشناسي و همچنين در طرح قابليتزبان

 
1- Myers-Scotton  
2- Gumperz 
3- Giles 
4- Ogay 
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) معتقدند دليـل پـذيرش نظريـه تطـابق ١٩٩١(  ١لند و كوپلندپ). گايلز، كو١٢  :٢٠١٠(رحيميان،  

هـاي خـرد هي آن در پوشش نيازهاي ارتباطي بافتهاي مختلف، قدرت توجيارتباطي در حوزه

  باشد.و كلان در چارچوب تفسيري و نظري مي

اي چندنقشي است كه هم به ارتباط در اصطلاح ذهني و هم در نظريه تطابق ارتباطي، نظريه

كنـد و قابليـت فردي تمركز ميگروهي و بينهاي بينبخشد، بر ويژگياصطلاح عيني مفهوم مي

ردن تنوع فرهنگي را نيز دارد. نظريه تطابق ارتباطي علاوه بر عوامـل فـردي، دانـش، يكپارچه ك

 و همكـاران،  ٢پـردازد (گـالويسانگيزه و مهارت، به اهميت قدرت و عوامل كلان بافت نيز مي

فراد براي دستيابي به سـطح مطلـوب فاصـله اجتمـاعي بـين توان گفت ايعني مي).  ١٢٧  :٢٠٠٥

دهند. اغلب همة افراد خود هاي گوناگون مورد استفاده قرار ميرا به شيوه  خود و شنونده، زبان

دهنـد و از تطـابق ديگـران بـا خـود در به لحاظ كلامي و غيركلامي با ديگران مطابقـت مـي را

هـايي ماننـد كـلاس درس، دادگـاه، هـايي در موقعيـتاند. چنين تجربهسطوح مختلف نيز آگاه

نظريه تطـابق ارتبـاط، بـر پايـه دو  ).١٤١ :٢٠٠٧  ،٣ايلز و نوئلزتجارت و غيره صحيح است ((گ

ارتباطي» از سـوي   ٤عبارت «تلاش براي كسب جذابيت اجتماعي» و «تلاش براي كسب كارايي

رود كـه فـرد گويشور استوار است. در پي كسب قضاوت مطلوب از سوي مخاطب، انتظار مـي

گـرا نمايـد. از سـوي ديگـر، سوي شنونده همها به سمت و جهت گفتار خود را از برخي جنبه

تواند تمايل به كاهش صميميت را نشان دهـد، تغييـر نيـافتن يـا انحـراف از مسـير واگرايي مي

  ).  ٦٢  :٢٠٠٧ارتباطي و ثابت ماندن آن نيز عملكردي مانند واگرايي دارد (كوپلند،  

اعي، تمايل به دريافت وران در تعاملات اجتم) معتقدند كه گويش١٩٨٧گايلز و همكاران ( 

تأييد اجتماعي از سوي شنوندگان خود دارند و گفتار خود را در راستاي زبان شـنونده و بـراي 

باشـد. بـا ايـن حـال، در يا تطابق مي  ٥دهند. اين به معناي همگراييدريافت تأييد وي تغيير مي

نده باشد. او اين كـار بعضي از شرايط، گوينده ممكن است مايل به ايجاد تمايز بين خود و شنو

 
1- Coupland   & Coupland 
2- Gallois 
3- Noels 
4- efficiency 
5- convergence 
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دهـد و ايـن عمـل، را با تأكيد بر تفاوت بين خود و شنونده از طريق انتخاب زبـاني انجـام مي

  ).١٥٩  :٢٠٠٦، ٢نام دارد (باسيوني ١واگرايي گفتار

  پيشينه پژوهش .٤

گـران در حـوزه عنوان يك پديده گفتاري در ابتدا خيلي موردتوجـه پـژوهشرمزگرداني، به

كه اسـتفاده از   شدعنوان تداخل در گفتار دوزبانه محسوب ميدوزبانگي قرار نگرفت و صرفاً به

نقص در زبـان ور دوزبانه در اجراي يك گفتگوي كامل و بيدهنده عدم توانايي گويشآن نشان

اي توافق صورت گستردههاي بعدي به). در پژوهش٤٧  :١٩٩٣اسكاتن،  -(ميرز  بودمورداستفاده  

  .باشدبلكه تحت تأثير عوامل زباني و فرازباني مي  ،ه وقوع رمزگرداني تصادفي نيستشد ك

طوركلي، رمزگردانـي فرآينـدي امـا بـه  ؛عاريف گوناگوني از رمزگرداني ارائه گرديده استت 

ها از منابع زباني در دسترس، براي اهـداف اجتمـاعي و ادبـي اسـتفاده است كه طي آن دوزبانه

 -). ميـرز٣  :٢٠٠٢اسـكاتن،    -آميزنـد (ميـرزهاي مختلف باهم درميرا به شيوهها  كنند و آنمي

كنـد. او همچنـين گفتار» تعريف ميعنوان «كاربرد دو زبان در يك پارهاسكاتن، رمزگرداني را به

جواري يـا دسترسـي عنوان رفتار گفتاري، حاصل برخورد زباني و همكند رمزگرداني بهبيان مي

تنها باشد. بررسي تأثير اين مجـاورت در رفتـار زبـاني نـهي در واژگان ذهني ميزباننظام  به دو  

فرد براي فهم بهتر دانش زباني ناآگاه كه در اذهان گويشور وجود دارد، فراهم فرصتي منحصربه

هاي فردي را آزمايش كنيم (همان: ها و فرضيات دربارة زبانكند تا يافتهبلكه كمك مي  ،آوردمي

اي واحـد را تنـاوب دو زبـان درون گفتـار، جملـه يـا سـازه رمزگرداني) ١٩٨٥( ٣ك). پاپ لا ٥

) با محدود كردن وقوع رمزگرداني به مـرز بـين جملـه و بنـد ١٩٧٢(  ٤اما فيشر  ؛كندتعريف مي

زبـان در ور بـيش از يكدهـد كـه يـك گـويشكند كه رمزگرداني هنگـامي روي مـياظهار مي

  طور صحيح انتقال دهد.اش را بهكند تا انگيزهبند استفاده مي  گفتاري بالاتر از سطحپاره

هـا و ) رمزگرداني را عمل طرفين ارتباط در تغييرات بافتي با اسـتفاده از نظـام٢٠٠٦(  ٥نيلپ

نيـز رمزگردانـي را )  ١٩٩٨(  ١كنـد. اسپالسـكيدستوري يا كدهاي متناوب تعريف مـي  زير نظام
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مطالعه قرار داده و معتقد است افراد دوزبانه غالبـاً در حـين برحسب محل وقوع در گفتار مورد  

آورند. اين نوع رمزگرداني (منظـور از رمـز، هـر يـك از گفتگو از زباني به زبان ديگر روي مي

ها، واژگـان و جملههاست) ممكن است در بين جملات، در داخل جمـلات و درون شـبهزبان

. بر اين اساس دو نوع رمزگردانـي وجـود دارد:  هايي از لغات صورت گيردحتي در ميان بخش

هـا، . در نوع اول، رمزگردانـي بـين زبـان٣ايجملهو رمزگرداني برون  ٢ايجملهرمزگرداني درون

دهد. اين نوع رمزگرداني از ديدگاه دستوري موردبررسـي ها يا حتي كلمات رخ ميدرون گزاره

كه يـك طوريگيرد بهها صورت ميلات و گزارهگيرد. در نوع دوم، رمزگرداني بين جمقرار مي

زبان و جمله يا گزاره بعدي از زبان ديگر است و براي بررسـي ايـن نـوع جمله يا گزاره از يك

 ).١٠٥  :١٣٩٣شود (غياثيان و رضايي، شناختي استفاده ميرمزگرداني از ديدگاه جامعه

هاي مختلف، تحقيقات زيادي زبانهمانگونه كه مشخص است در حوزه رمزگرداني در بين  

هايي ارائـه نامـهصورت گرفته است. در كشور ما نيز ايـن تحقيقـات در قالـب مقـالات و پايان

  شود.اند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشده

نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان رمزگرداني از ديدگاه كلامي ) در پايان١٣٩٣پورحسيني (

دهد . نتايج اين تحقيق نشان ميتحليل كرده استفارسي    –هاي كُردي  در دوزبانه  اين مبحث را

كنـد رمزگردانـي جز جنسيت، ساير عوامل در رمزگرداني تأثير ندارد. وي همچنين عنوان مـيبه

  دار است.در كلام هدف

گفتـار اي با عنوان بررسي پديده رمزگرداني با نگاهي بـه  ) در مقاله١٣٩٣غياثيان و رضايي (

 –هـاي ارمنـي  فارسي تهران به بررسي پديدة رمزگرداني در گفتـار دوزبانـه-هاي ارمنيدوزبانه

، ايـن افـراد  صورت اسـت كـه در مكالمـاتآمده بديندستاند. نتايج بهفارسي تهراني پرداخته

داد  افتد. همچنين نتـايج نشـاناي اتفاق ميجملهاي و برونجملهرمزگرداني از هر دو نوع درون

ترتيب كلمات بسـياري از زبـان فارسـي ايناي، بسامدي بالا دارد و بهجملهكه رمزگرداني درون

اي كـه در جملـهاي و درونجملـهروند. همچنين رمزگرداني بروندر مكالمات ارمني به كار مي

دهـد كـه گوينـده دوزبانـه فارسي صورت گرفته نشان مي  –هاي ارمني  مكالمات ارمني دوزبانه

قول مسـتقيم، منظور نقـلگاهي بر اساس تغيير موقعيت و با هدف تأثيرگـذاري بيشـتر و يـا بـه

 
1- Spolsky 
2- intra-sentential 
3- inter-sentential 
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هـاي دهد و بخشي از گفتههنگام صحبت كردن به زبان ارمني، به زبان فارسي نيز تغيير رمز مي

  كند.خود را به زبان فارسي بيان مي

فرآيند رمزگرداني بـه تحليـل ) در پژوهشي با عنوان تحليلي بر  ١٣٩٤سعيدي و آريان پويا (

ها در اين پـژوهش، تفـاوت اند. نتايج بررسيوران دوزبانه پرداختهفرآيند رمزگرداني در گويش

ميزان وقوع رمزگرداني افراد در بافت خانواده و بافـت محـل كـار و نيـز تـأثير عوامـل سـن و 

  گذارد.جنسيت را بر اين ميزان به نمايش مي

فارسـي -هاي تركـي آذرياي با عنوان رمزگرداني دوزبانـهمقاله  )،١٣٩٤حيدري و سمائي ( 

ها نشان داد كه عناصر يا اند. تحليل دادهدر پرتو مدل زبان ماتريس و نظريه صفر به ثبت رسانده

واژي زبان تركي آذربايجـاني ساخت  –طور كامل در چارچوب نحوي  هاي زبان فارسي بهسازه

ها از نحو و دستور زبان تركـي آذري پيـروي ا در اين ساختهشوند و آرايش سازهانتخاب مي

عنوان زبـان مـاتريس و زبـان هاي رمزگرداني شده، زبـان آذري بـهكنند، بنابراين در ساختمي

  كنند.عنوان زبان درونه نقش ايفا ميفارسي به

در نامة كارشناسي ارشد خود با عنـوان بررسـي پديـده رمزگردانـي ) در پايان١٣٩٥كاشفي (

وران دوزبانه موضوع رمزگرداني و تأثير عوامل شخصيت، جنسيت و سن بـر ميـزان بين گويش

. نتيجة پژوهش نشان را بررسي كرده استفارسي ساكن رشت    -هاي گيلكيرمزگرداني دوزبانه

دهد كه ويژگي شخصيتي افراد بر ميزان رمزگرداني پايدار بيشتر است. همچنين با توجـه بـه مي

پژوهش، رمزگردانـي بـا جنسـيت افـراد رابطـة معنـاداري نداشـته و عامـل سـن و   نتايج كمّي

  رمزگرداني با يكديگر رابطة معكوس دارند.

زبان شناختي بر جايگاه و كاربرد -) در مقاله خود با عنوان تحليلي اجتماعي١٣٩٧بشيرنژاد (

زبـاني مازنـدراني و   مازندراني و فارسي در استان مازندران به ارزيابي جايگاه اجتمـاعي گونـة

هـا نشـان داد پردازد. بررسي دادههاي گوناگون، در استان مازندران ميميزان كاربرد آن در حوزه

طور نسبي، بيشترين كاربرد گونة زباني مازندراني به حوزة خانواده تعلـق دارد و هـر چـه كه به

يابـد. دراني كـاهش مـيگيـري از گونـة زبـاني مازنـتر شود، ميزان بهرهحوزه كاربرد آن رسمي

پژوهش همچنين نشان داد كه در حوزة آموزش رسمي، گونـة زبـاني، اغلـب اجبـاري بـوده و 

  فارسي معيار، بر گونة مازندراني چيرگي دارد.
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توان گفت كـه موضـوع رمزگردانـي و تـاثير عوامـل حال با توجه به كارهاي انجام شده مي

هاي مختلف بررسـي كـرد. بـا وان آن را در زبانت اي است كه مياجتماعي بر آن مبحث گسترده

لـذا در ايـن پـژوهش سـعي   ،توجه به اينكه اين مبحث در لكي مورد بررسي قرار نگرفته است

  هايي اين مطلب بررسي شود.شده است با بررسي مثال 

  روش تحقيق .٥

در نتيجه مطالعات صورت گرفته، سه عامل سن، جنسيت و بافـت وقـوع گفتـار بـه عنـوان 

تغيرهاي اين تحقيق در نظر گرفته شد تا تأثير يا عدم تأثير ايـن عوامـل بـر ميـزان رمزگردانـي م

هاي لكي/فارسي مشخص گردد. پژوهش حاضـر بـه دو روش كمّـي و كيفـي صـورت دوزبانه

ها، نامـهاي از منابع گوناگون شامل كتب، پايانگرفته است. به اين منظور ابتدا مطالعات كتابخانه

گرفـت تـا  انجـامشناسـي و منـابع اينترنتـي المللي و داخلي، مجلات مختلـف زبانينمقالات ب

هاي متنوع پژوهشي مورد استفاده در علوم اجتماعي به طور كلي و هاي لازم درباره شيوهآگاهي

برداري از مطالب مهـم پديده رمزگرداني به طور خاص حاصل گردد. پس از مطالعه منابع، فيش

و شيوه انجام پژوهش و همچنين چارچوب نظري اتخـاذ گرديـد. مطالعـه آثـار و مرتبط، انجام  

بخش بود. پژوهش حاضر در شهرسـتان پيشين در اين حوزه نيز در انتخاب شيوه پژوهش الهام

نفـر زن و مـرد كـه  ١٢٠زبان استان لرسـتان، ميـان ترين شهرستان لكعنوان بزرگكوهدشت به

 ٢٠شـش گـروه  ابتدا  رفت. زبان اول اين افراد لكي بود.  همگي بومي اين شهر بودند صورت گ

از طريق ضبط گفتار طبيعـي   داده شدند و سپستمايز  از يكديگر  ها  آوري دادهجمع  جهتنفره  

سال به بالا و در دو گـروه جنسـيتي  ٥٠و  ١٨-٢٥، ٧-١٣و مشاهده مستقيم بين سه گروه سني 

 محققـانتر،  منظور دستيابي به نتايج دقيق  بهانجام شد.  و در دو بافت وقوع رسمي و غيررسمي  

. آنچـه تحـت ندصورت نامحسوس در فرايند ضبط صوت و انجام مكالمـات شـركت داشـت  به

 عنوان رمزگان زباني در اين پژوهش مطرح است زبان لكي و زبان فارسي است.

توانـد در مستقيم مي  ةرود. مشاهدهاي كيفي به شمار ميمشاهده، گام اول در انجام پژوهش

هـا تحليل اطلاعات و به دست آمدن نتايج سودمند باشد؛ بنابراين علاوه بـر ضـبط صـدا، گروه

مراحـل   كـلواسـطه در  با حضور بي  ومستقيم قرار گرفتند    ةصورت نامحسوس مورد مشاهدبه

قطعـاً در  .شدبادقت ضبط و ثبت   ،دادگو روي ميوها آنچه را كه در حين گفتآوري دادهجمع
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 ؛ضبط مكالمات، آگاهي از ضبط صدا سبب ايجاد تغييـر تعمـدي در شـيوه كـلام خواهـد شـد

منظور جلوگيري از بروز واكنش با توجه به حضور در موقعيت جديد، فرآيند ضـبط بنابراين، به

بررسـي تئـوري تطـابق در   انگـرصورت نامحسوس صورت گرفت؛ زيرا قصد پژوهشهصدا ب

ها از كنندهگفتارعادي افراد است نه گفتار محتاطانه. بعد از ضبط صدا و پايان مكالمات، شـركت

از آنان كسب رضايت نمود و اطمينان يافتند كه هويـت   گانضبط صدا مطلع گرديدند و نگارند

 ماند.  شان محفوظ خواهدشخصي

بندي سني انجام گرفت و دو بافت رسـمي افراد، گروه  ةروزمرقبل از شروع ضبط مكالمات  

(مدرسه و ادارات) و غيررسمي (خانواده، بازار و همسايگي) در نظـر گرفتـه شـد. در انتخـاب 

گيري تصادفي در دسترس استفاده شـد. ضـبط گفتـار، هاي پژوهش از روش نمونهكنندهشركت

جلسه و هر جلسه در بافت مشخصي انجـام   ١٠بندي از پيش تعيين شده طي  نطبق جدول زما

 ٦گرفت. در بافت مدرسه با همكاري و آگاه نمودن يكي از معلمان از فرآيند پژوهش، طـي  مي

دقيقه در فضايي صـميمي بـه بحـث و تبـادل نظـر بـا  ٦٠تا  ٤٥جلسه و در هر جلسه به مدت 

هـاي بيشـتري داده گفتگويي مدرسه پرداخته شد و از طريق آموزان و عوامل اجرامعلمان، دانش

در ارتباط با رمزگرداني به دست آمد. علاوه بر مدرسه، بيش از سـه سـاعت ضـبط مكالمـه بـا 

هـا موضوعات مختلف در محيط خانواده و بازار نيز با دقت انجام شد. پس از ضبط صـدا، داده

ها براسـاس بي و مقايسه قرار گرفتند. تحليل دادهمربوط به رمزگرداني ثبت و مورد تحليل، ارزيا

نتايج حاصل در قالـب باشد و  ها ميكنندهآمار و ارقام واقعي مربوط به ميزان رمزگرداني شركت

رابطه هريـك از متغيرهـا بـا   ةدهنداست. نتايج نشان  شدهجدول، نمودار و تفاسير مربوطه ارائه  

هاي پـژوهش ارائـه شـده كمّي برمبناي چارچوب فرضيه  باشد. نتايجميزان رمزگرداني افراد مي

 ت.اس

  هاتجزيه و تحليل داده .٦

بـا توجـه بـه اطلاعـات  سـپس اسـت ؛   ها ارائه شدههايي از دادهقسمت ابتدا نمونهدر اين  

وتحليل بـا اسـتفاده تجزيه ،وران دوزبانه لكي و فارسيدر بين گويشاز رمزگرداني  آمده  دستبه

  دو صورت گرفته است. ،خيفي به دست آمده و آزمون آمار توصياز  

  هاي حاوي رمزگردانيهايي از دادهنمونه.١-٦
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هـاي سـني مختلـف هـاي حـاوي رمزگردانـي كـه در گروههايي از دادهدر اين بخش نمونه

  شود.آوري شده است ارائه ميجمع

  

  بافت رسمي 

  مثال   گروه سني 

٧-١٣  

Beri tû qül Ɂow Ɂaz saretam rad mishe.  
 بري تو قسمت عميق آب از سرت رد ميشه. 

Qäpam dard make. 
 كنه.قوزك پام درد مي 

Ɂёsa Ɂïn čï gofte? 
 حالا اين چي گفته؟ 

Raftan bāĭāye čiyā. 
 رفتن بالاي تپه. 

ɁAli tar man mikone 
  علي اداي منو در مياره. 

Sedāye šeĭpeye Ɂāb bud?   
  صداي شرشر آب بود؟ 

Na, sedāye čaqeye dar bud. 
  نه، صداي باز شدن در بود. 

Tāwene man nabud xodeš sarešo kubund be miz. 
  . تقصير من نبود خودش سرشو كوبيد به ميز

Ɂaz ki sanidiš? 
  از كي خريديش؟ 

Kār māĭ mikonan vaxt nadāran biyān madrese. 
  مشغول ساخت خانه هستن. نميتونن بيان مدرسه. 

Jākatet varopešta. 
  ورو هست. ژاكتت پشت 

Faqat ye jājek bāš xaridam. 
  فقط يه آدامس باهاش خريدم. 

Kutāhe ye pāšam mišale. 
  لنگه. قد و يك پاش هم مي كوتاه

Ɂani ketāb fārsyat hā ku?  kifamer. 
  تو كيفمه.  پس كتاب فارسيت كو؟

Muši Ɂumad tu kelāsemun bačehā hame qižāndan raftan birun. 
  ها همه جيغ كشيدن و رفتن بيرون. موشي اومد تو كلاسمون. بچه 
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١٨-٣٥  

 
Dar Ɂo panjerehā žaŋ zadan. 

  ها زنگ زدن. در و پنجره

Ye vāřek feruš sare xiyābāne Ɂarzān mifruše. 
 فروشه. فروش سر خيابانه ارزان مي يه جوجه

Gofte gwela Ɂāženešun mikonam . 

  كنم. گفته تيربارانشان مي

Gela gela bešmār tāhesab dorost dar biad. 
  دونه بشمار تا حساب درست در بياد.دونه

Pül nadaštam gušt pas bexaram keĭašërë sar boridam. 
  پول نداشتم گوشت گوسفند بخرم خروسي سر بريدم. 

Bebin če Ɂasri mirize. 
  ريزهي ببين چه اشكي م

Vejāx kur yani kesi ke pesar nadāre. 
 كور به كسي ميگن كه پسر نداشته باشه.اجاق

Ɂin giyāh Ɂesmeš denān tëžkeras. 
  ست. اسم اين گياه خرفه

Ki Ɂāgero kur kard? 
  كي آتيشو خاموش كرد. 

Ɂābe daryāče lëxen bud diruz. 
  آلود بود. ديروز آب درياچه گل 

Ɂow kam beřšen sarriz miše 
  آب كمتر بريز سرريز ميشه. 

Kaĭeŋ gwejari hāliš nist. 
  تر حاليش نيست. تر بزرگ كوچك 

Čan gela domaĭān sorx kardim xordim. 
  چند تا دنبلان سرخ كرديم خورديم. 

Berākam Ɂun kelkawna čan gerama? 
  برادر، اون انگشتر چند گرمه؟ 

 
Čera Ɂeqa halā halā mikoni? 

  قدر عجله داري؟ چرا اين 
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  سال به بالا  ٥٠

Panštā zōmā dāram bā se tā bōwi. Bëgāne nistan. Fāmilan. 
  پنج تا داماد دارم با سه تا عروس. غريبه نيستن. فاميلن.

Vaxti doxtar šowhar mikone, zōmā barāye hasōre xelāt mixare. 
  خره. خانواده عروس كادو مي كنه، داماد براي  وقتي دختر شوهر مي 

Me sāwāt nadāram nemitānam bexānam. 
  من سواد ندارم نميتونم بخوانم. 

Ɂaž ku bārem? darāmadam čiye? 
  از كجا بيارم؟ درآمدم چيه؟ 

Hāme rustā. 
  درروستا هستم. 

Ɂar buwārë nemiram. 
  اگر باران بباره، نميرم. 

Bebinam ye gela sāĭem peydā mikonam. 
  تونم يه دونه سالم پيدا كنم. ببينم مي

Diruz havā xub bud Ɂagardë māĭhomsā raftim piāderavi. 
  روي.ها رفتيم پيادهديروز هوا خوب بود با همسايه

Dokter kwel badanem žāna make.nemitunam nafas bekišam 
  دكترتمام بدنم درد ميكنه. نميتونم نفس بكشم. 

  

Zeĭzeĭe māĭhāmāno xarāb kerd. Pül nadārim doresteš konim. 
  تونيم تعميرش كنيم. هامونو خراب كرد. نميزلزله كل خونه 

Pas o pulehāmuno āb borde. Darāmadi nadārim. 
  هامونو آب برده درآمدي نداريم. گله

500 metr faqat žërbanāše dōbariše. 
  متر زيربناشه. دو بر هم هست.  ٥٠٠

Kākilam xeili dard mikone. 
  دندان آسيابم خيلي درد ميكنه. 

Ye maseĭati mige: Ɂagar mixāy tasōq šavi yā dőr šavi ya bamiri. 
  المثل ميگه: اگر ميخواي عزيز بشي، يا دور بشي يا بميري. يه ضرب 

Barāye 5 milyān vām dō gela zāmen mixān. 
  ميليون وام دو ضامن ميخوان.  ٥براي  

  

  رسميبافت غير 

  مثال     گروه سني 
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٧-١٣  

Merxāro bokonam tu lāne? 
  مرغارو بكنم تو لانه؟ 

Meĭč maĭč nakon hālam bad miše. 
  ملوچ نكن حالم بد ميشه. ملچ 

Nani dāšt mur miyāvord. 
  كرد. بزرگ داشت مويه مي مامان

Či šod nakoĭid? 
  چي شد نپخت؟ 

Mān Ɂarā nemiri xuneye nani Ɂinā? 
  اينا؟ بزرگمامان مامان، چرا نميري خونه 

Dāram dān barāye jekehā mirizam. 
  ريزم. دارم براي گنجشكا دانه مي 

Kweček rëza pore tu berenješun bud. 
  ريزه پر توي برنجشون بود. سنگ

Daŋ qāĭe qüë miyād. Guš kon. 
  صداي دادوفريادي مياد. گوش كن 

Mage nagoftam noro bāšga? Na kwera, bečem behtare. 
  مگه نگفتم نرو باشگاه؟ نه بابا برم بهتره. 

Čera tukešo mirizi ru qāli? 
  ريزي روي قالي؟ چرا پوستشو مي 

Māmān kami čenjek barām mixari? 
  خري؟ مامان كمي تخمه برام مي 

Lebāsāt hoškan. Biyā jamešun kon. 
  لباسات خشك شدن بيا جمعشون كن. 

Man goftam nᴂharin? 
  من گفتم نخورين؟ 

Māmān qweƚape čiye? 
  مامان قلپه (قوزك) چيه؟ 

Man bā bāpire miram dokan. 
  من با بابابزرگ ميرم مغازه. 
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١٨-٣٥  

Se tā žërguši biār. 
  سه تا بالش بيار. 

Bā fāf šostam xub pāk šode. 
  با پودر لباسشويي شستم خوب تميز شده. 

Bā hačine sefid bāt beduziš. 
  با نخ سفيد بايد بدوزيش. 

čye dowre xodet jam kardi?pite parû in hame Ɂ 
  اين همه پارچه كهنه چيه دور خودت جمع كردي؟ 

Turide, xuneye mā nemiyād. 
  قهر كرده خونه ما نمياد. 

Gelābār goftam. 
  برگرد گفتم. 

Xub gušto behanjen. 
  گوشتو خوب خرد كن. 

Heĭa peĭa naxor. 
  عجله عجله نخور

Čāqu tëž nadārin? 
  چاقوي تيز ندارين؟ 

Mal o mur por zire qāliyas. 
  حشره پر زير قالياس. 

Dast be Ɂun mivehā nazan.šāyad řëyārë Ɂumad. 
  ها دست نزن. شايد مهمان اومد. به اون ميوه 

Va to če řaftë dare? 
  به تو چه ربطي داره؟ 

Do šow bā bačehā žëre dāwār xābidim. 
  چادر خوابيديم. ها زير سياهدو شب با بچه 

Qoĭi māmānam: zaĭat naču. 
  به قول مادرم: نترس. 

Gel gelë bā ham mirim kwëgardi. 
  ها با هم ميريم كوهنوردي. بعضي وقت 



 ٢٥/پياپي  ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٩٤
 

 

  سال به بالا  ٥٠

Gaĭë nān bār,gusto bezāram lāš. 
  كمي نان بيار گوشتو بذارم توش. 

Hadaqaĭ tā joma busen bᴂɁd berin. 
  حداقل تا جمعه بمونين بعد برين. 

Māsteš xeili sefte. Čaxu ham kaleš nemikone. 
  بره. چاقو هم اونو نمي ماستش خيلي سفته.

Čün Ɂāmadi tā Ɂinjā? 
  چطوري تا اينجا آمدي؟ 

Ɂāqā gade kiluei čan? 
  آقا سيرابي كيلويي چنده؟

Ɂarusye bāhāli bū, mar na? 
  عروسي باحالي بود، مگه نه؟ 

Keĭ keĭa sürānë rā endāxt ke nagu. 
  جنجالي به پا كرد كه نگو. 

Qesa hüčkasë guš nemide. 
  كسي را گوش نميده.  حرف هيچ 

ča bi har mušin: vaqt nadāram vaqt nadāram. 
  وقت ندارن وقت ندارم.  چي شد همش ميگي:

Gofti čan pāš Ɂāb berizam tuš? 
  گفتي چند ليوان آب بريزم؟ 

Dasteš kow šode. Nemitune harekateš bede.  
  نونه حركتش بده. دستش كبود شده. نمي 

Boro tu Ɂenternet bebin dāruye qwel žān ča has? 
  برو توي اينترنت ببين داروي پادرد چي هست؟ 

Ruye ye paře qāz benvis tāga yādet nare. 
  كاغذ بنويس تا يادت نره. روي يه تكه 

Ye pařuwe beband dowre saret tā tuz nare tu muāt. 
  نره تو موهات.  گردوخاكيه دستمال ببند دور سرت تا 

Gelačen nakon xānem. Darham bexar. 
  چين نكن خانم. درهم بخر. دست

  

  آمار توصيفي .٢-٦



 ٩٥                                      فا-گويشوران دوزبانه لكيفرايند رمزگرداني در بين                                  سيزدهم   سال 
 

 

 )٦تـا    ١جـداول (هاي توصيف جمعيت براي افـراد نمونـه در  اطلاعات مربوط به شاخص

بافـت وقـوع توزيع سني، جنسـيت و  ميزان رمزگرداني براساس  است. اين اطلاعات    شدهدرج  

  .دهددر بافت نمونه نشان مي گفتار را

د نمونـه بر اساس جنسيت كل افرا ميزان رمزگردانياطلاعات توصيفي مربوط به   )١  (جدول 

 رمزگردانـي بـه زبـان فارسـي جدول ذيـل  براساس  دهد.  بدون محدوديت در بافت را نشان مي

 .گيردصورت ميدرصد)    ٤٦(  با درصد كمتر در  ميان مرداندرصد) و   ٥٤(در ميان زنان  بيشتر

  

  جنسيت ميزان رمزگرداني براساس  -١جدول 

 جنسيت  فراواني  درصد

 مرد  ٧٦ ٤٦

 زن ٨٩ ٥٤

 جمع  ١٦٥ ١٠٠

  

  
  دهندگان برحسب جنسيت پاسخ  رمزگرداني -١نمودار 

  

بر اساس جنسيت افراد نمونـه در   ميزان رمزگردانياطلاعات توصيفي مربوط به    )٢  (جدول 

رمزگرداني به زبان فارسي در بافـت رسـمي در دهد . جدول ذيل نشان ميباشدميبافت رسمي  

رخ درصـد)    ٤٦(  با ميزانـي كمتـر يعنـي  كنندگان مرد  شركت  در ميان  درصد) و  ٥٤(  ميان زنان

  دهد.مي

  

  جنسيت بر اساس بافت رسمي  -٢جدول 

 جنسيت  فراواني  درصد
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 مرد  ٤٤ ٤٨

 زن ٤٧ ٥٢

 جمع  ٩١ ١٠٠

  
  دهندگانبرحسب جنسيت براساس بافت رسمي پاسخ  رمزگرداني -٢نمودار 

  

براساس جنسـيت افـراد نمونـه  را ميزان رمزگردانياطلاعات توصيفي مربوط به   )٣  (جدول 

ين رمزگرداني به زبان فارسـي دهد بيشتردهد. جدول ذيل نشان ميدر بافت غيررسمي نشان مي

 ٤٣مربـوط بـه جنسـيت مـرد (  ميـزاندرصد) و كمتـرين    ٥٧(در بافت غيررسمي در بين زنان  

  باشد.درصد) مي

 
  جنسيت بر اساس بافت غيررسمي  -٣جدول 

 جنسيت  فراواني  درصد

 مرد  ٣٢ ٤٣

 زن ٤٢ ٥٧

 جمع  ٧٤ ١٠٠
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  دهندگان برحسب جنسيت بر اساس بافت غيررسمي پاسخ رمزگرداني -٣نمودار 

است كـه سن افراد نمونه  براساسميزان رمزگرداني اطلاعات توصيفي مربوط به   )٤  (جدول 

سال تـا بيشـتر از  ١٣تا  ٧دامنه سني افراد نمونه بين گيرد. مورد بررسي قرار ميدر هر دو بافت 

 رمزگرداني به زبان فارسـيدهد كمترين درصد  گونه كه جدول نشان ميباشد. همانسال مي  ٥٠

تـا  ٧گـروه  رمزگرداني بهصد درصد) و بيشترين در ١٦سال ( ٥٠مربوط به گروه سني بيشتر از  

  درصد) اختصاص دارد.  ٤٥سال (  ١٣

 
  ميزان رمزگرداني براساس سن  -٤جدول 

  دامنه سني  فراواني  درصد

٧-١٣ ٧٤ ٤٥ 

١٨-٣٥ ٦٤ ٣٩ 

 سال به بالا  ٥٠ ٢٧ ١٦

  جمع   ١٦٥ ١٠٠

  

  

٥٧%٤٣%

در  نمودار بر حسب جنسيت

بافت غير رسمي
مرد

زن

0
50

100

سال ١٣-٧ ٣٥-١٨ 

سال

سال به ٥٠

بالا

نمودار بر حسب سن 
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  دهندگانبرحسب سن پاسخ  ميزان رمزگرداني -٤نمودار 

  

سن افراد نمونه در بافت رسـمي   ميزان رمزگرداني براساساطلاعات مربوط به  )  ٥  (جدول  

بيشـتر از دامنه سني ( تا )سال  ١٣تا  ٧( دامنه سني دهد كه دامنه سني افراد نمونه بينرا نشان مي

در   به زبان فارسـي  كمترين درصد رمزگرداني  ،شودطور كه مشاهده ميباشد. همانمي  )سال   ٥٠

درصد) و بيشـترين ميـزان   ١٨سال (  ٥٠ر حجم نمونه به گروه سني بيشتر از  بافت غيررسمي د

  درصد) اختصاص دارد.  ٤٣سال (  ١٣تا    ٧به گروه سني در اين بافت  رمزگرداني  

 
 

  براساس سن  دهندگان در بافت رسميپاسخ  ميزان رمزگرداني -٥جدول 

  دامنه سني  فراواني  درصد

٧-١٣ ٣٩ ٤٣ 

١٨-٣٥ ٣٦ ٣٩ 

 سال به بالا  ٥٠ ١٦ ١٨

  جمع   ٩١ ١٠٠

  

  
  دهندگان در بافت رسمي برحسب سن پاسخ  ميزان رمزگرداني -٥نمودار 

  

بندي سني افراد نمونه در بافت غيررسمي را نشـان طبقهميزان رمزگرداني براساس    ٦جدول  

 ٥٠بيشـتر از دامنـه سـني (تـا    )سـال   ١٣تا    ٧(  دامنه سني  دهد كه دامنه سني افراد نمونه بينمي



 ٩٩                                      فا-گويشوران دوزبانه لكيفرايند رمزگرداني در بين                                  سيزدهم   سال 
 

 

در بـه زبـان فارسـي شود كمترين درصـد رمزگردانـي گونه كه مشاهده ميباشد. همانمي  )سال 

درصد) و بيشـترين   ١٥سال (  ٥٠حجم نمونه مربوط به گروه سني بيشتر از  بافت غيررسمي در  

  باشد.  درصد) مي  ٤٧سال (  ١٣تا   ٧درصد در حجم نمونه مربوط به گروه سني 

 
  براساس سن دهندگان در بافت غيررسميپاسخ  ميزان رمزگرداني -٦جدول 

  دامنه سني  فراواني  درصد

٧-١٣ ٣٥ ٤٧ 

١٨-٣٥ ٢٨ ٣٨ 

 سال به بالا  ٥٠ ١١ ١٥

  جمع   ٧٤ ١٠٠

  
  دهندگان در بافت غيررسمي برحسب سن پاسخ  ميزان رمزگرداني -٦نمودار 

  

دهـد ميـزان ها در جداول مربوط به بافـت رسـمي و غيررسـمي نيـز نشـان ميمقايسه داده

هاي مختلف در بافت رسمي هاي مختلف سني و با جنسيترمزگرداني به زبان فارسي در گروه

هـاي گونه كه ديديم اين ميزان در بين زنان و گروهافتد. همانبيشتر از بافت غيررسمي اتفاق مي

  باشد.تر بيشتر ميسني پايين

  پژوهشنتايج  .٧

  اول:  ةفرضي

H0  :فارسي بيشـتر از مـردان دوزبانـه  -رمزگرداني به زبان فارسي در بين زنان دوزبانه لكي

  فارسي نيست. -لكي
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H1  :فارسي بيشـتر از مـردان دوزبانـه  -رمزگرداني به زبان فارسي در بين زنان دوزبانه لكي

  فارسي است. -لكي

  

  فارسي -زنان گويشور دوزبانه لكي آزمون خي دو در بين دو گروه مردان و -٨جدول 

  ٢داريسطح معني 
  سطح  

  ١داري معني
    ارزش  درجه آزادي   داري سطح معني 

  دوآزمون خي  ٨٧/٤  ١  ٠٠٠/٠    

  آزمون فيشر         ٠٢١/٠  ٠١٨/٠

  

 ٠٥/٠تر از ) كوچـكsigشـود سـطح معنـاداري (مشـاهده مي  )٨  (طور كه در جـدول همان

توان گفت عامل جنسـيت در ميـزان رمزگردانـي درصد مي  ٩٥درنتيجه با سطح اطمينان    ،هست

و رمزگرداني بـه زبـان فارسـي در بـين زنـان   فارسي تأثيرگذار است-وران دوزبانه لكيگويش

  شود.تأييد ميپژوهش  اول    ةفرضيپس    ،افتدبيشتر از مردان اتفاق مي

  :دوم ةفرضي

H0  :  فارسي، ميزان رمزگرداني بـه زبـان فارسـي كـاهش   -دوزبانه لكيبا افزايش سن افراد

  يابد.نمي

H1  :فارسي، ميزان رمزگرداني بـه زبـان فارسـي كـاهش   -با افزايش سن افراد دوزبانه لكي

  .يابدمي

  

  فارسي -هاي سني گويشوران دوزبانه لكيآزمون خي دو در بين گروه -٩جدول 

  ٢داري سطح معني 
  سطح  

  ١داري معني
    ارزش  درجه آزادي   داري سطح معني 

  آزمون خي دو   ٣/٦  ١  ٠١٩/٠    

  آزمون فيشر         ٠٢٨/٠  ٠٠١/٠

  



 ١٠١                                      فا-گويشوران دوزبانه لكيفرايند رمزگرداني در بين                                  سيزدهم   سال 
 

 

-مـي ٠٥/٠تر از ) كوچكsigشود سطح معناداري (مشاهده مي)  ٩(طور كه در جدول  همان

تـوان گفـت عامـل سـن در ميـزان رمزگردانـي درصـد مي  ٩٥درنتيجه با سطح اطمينـان    باشد؛

و با كاهش سـن ميـزان رمزگردانـي بـه زبـان   فارسي تأثيرگذار است-وران دوزبانه لكيگويش

  شود.تأييد مي نيز  پژوهش دوم  ةفرضي  پس  ؛يابدفارسي افزايش مي

  :سوم ةفرضي

H0  :  فارسي در بافت رسمي بيشـتر   -فارسي در افراد دوزبانه لكيميزان رمزگرداني به زبان

  .از بافت غيررسمي نيست

H1  :فارسي در بافت رسمي بيشـتر   -ميزان رمزگرداني به زبان فارسي در افراد دوزبانه لكي

 .از بافت غيررسمي است

  

  فارسي -آزمون خي دو در بين بافت رسمي و غيررسمي گويشوران دوزبانه لكي -١٠جدول 

    ارزش  درجه آزادي   داري سطح معني   ١داري سطح معني   ٢داري سطح معني 

  آزمون خي دو   ٤/٦  ١  ٠١٤/٠    

  آزمون فيشر         ٠٣٤/٠  ٠٠٠/٠

  

 ٠٥/٠تر از ) كوچـكsigسـطح معنـاداري ( ،شـودمشـاهده مي ١٠طور كه در جـدول همان

توان گفت عامل بافـت و نـوع گفتـار در ميـزان درصد مي  ٩٥درنتيجه با سطح اطمينان    ؛هست

اين ميزان در بافت رسمي بيشـتر  فارسي تأثيرگذار است و-وران دوزبانه لكيرمزگرداني گويش

  شود.أييد مينيز ت پژوهش  سوم    ةفرضي  پس  ؛است

  

  گيريبحث و نتيجه -٨

بسياري و شايد در همه جوامع دو يا چندزبانه در سراسـر گفته شد، در ترپيشگونه كه  همان

وران در فرآيند ارتباط با ديگر افراد جامعه ناگزيرند ميان دو يا چند زبان دست به جهان، گويش

بيننـد، رمزگردانـي اسـت. ها پيش روي خـود ميهايي كه دوزبانهگزينش بزنند. يكي از گزينش

گيرد و آن را بـر رمزهـاي ه تصميم به گرداندن رمز ميور در يك موقعيت ويژاينكه چرا گويش
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 سويي با مخاطب و كسـب تأييـدتوان در مواردي همچون تمايل به هممي،دهدديگر ترجيح مي

موضوع و ضعف   ايجاد تناسب با  ،با مخاطب  فاصله اجتماعي و فرهنگيكم كردن  ،  از جانب او

شناسان، ضـعف دانـش زبـاني را از زبانبرخي  وجودينا جستجو كرد. با ورگويش دانش زباني

ور به دليل تسلط بـر دو زبـان در ) معتقد است گويش١٩٨٤(  ١دانند. آويرعلت رمزگرداني نمي

هـا بازيابي رمز زباني مشخص در يك لحظه ممكن است دچار مشكل گـردد. البتـه ايـن انگيزه

گـذارد. ايـن پـژوهش، ميگاهي اوقات ناخودآگاه بر تصميم گويشور در انتخـاب زبـاني تـأثير 

وران دوزبانـه لكي/فارسـي شهرسـتان كوهدشـت در دو هايي را از تعاملات روزمره گويشداده

بافت رسمي شامل محل كار و ادارات و بافت غيررسـمي شـامل بافـت خـانواده و همسـايگي 

بـه عنـوان يكـي از   را  ديـده رمزگردانـياست. پس از آن سعي شده اسـت پآوري نموده  جمع

شـناختي همچـون و تأثير عوامـل جامعه  مورد بررسي قرار دهد  هاي برخورد زباني جوامعدپيام

چه از . آناين پديده بررسي كند  جنسيت، سن و بافت وقوع گفتار را در وقوع ميزان رمزگرداني

زبـان و تـأثير باشد وجود رمزگرداني در بين گويشـوران لكهاي پژوهش قابل استنباط مييافته

تـوان گفـت ميهاي موجـود باشد. با توجه به دادهل ذكرشده در وقوع اين پديده ميمسلم عوام

ها، تمايـل زبان تحت تأثير زبان فارسي معيار مورداستفاده در مدارس و رسانهكه گويشوران لك

بسـتگي به گرداندن رمز به فارسي دارند. زبان لكي، نماد بـار عـاطفي و هـويتي و نشـانگر هـم

در موقعيت ارتباطي است. زبـان فارسـي نيـز، زبـان رسـمي و بـا فاصـله   زبانوران اين  گويش

باشد. اين دو عامـل (رسـمي بـودن و فاصـله هاي بومي محلي مياجتماعي زياد نسبت به زبان

آمده به اين صورت است كه دستباشند. نتايج بههاي رمزگرداني ميمحرك  ينتراجتماعي) مهم

افتـد. گويشـور دوزبانـه گـاهي بـر فارسي، رمزگرداني اتفـاق ميهاي لكي/در تعاملات دوزبانه

قول مستقيم هنگام صـحبت منظور نقلاساس تغيير موقعيت و با هدف تأثيرگذاري بيشتر و يا به

هاي خويش را به زبان فارسـي دهد و بخشي از گفتهبه زبان لكي، به زبان فارسي تغيير رمز مي

زبانان كلمات بسياري از زبان فارسي در مكالمات روزمره لككند. لازم به ذكر است كه  بيان مي

روند كه به دليل استفاده مكرر، راحتي تلفظ نسبت به معـادل لكـي خـود و يـا نبـود به كار مي

 
1- Auer 
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صورت واژه قرضي وارد اين زبان شده و بخشي از واژگان زبان لكـي را معادل در زبان لكي، به

  دهند.تشكيل مي

توان گفت كـه نقـش مهمـي در بنابراين مي ،زگرداني، عاملي زباني استبا توجه به اينكه رم

شناسـي و ها بـه علـوم جامعهتحت تأثير قرار دادن رفتارهاي اجتماعي افراد دارد كه بررسي آن

-هاي موجود در گفتـار گـويشويژه در رمزگردانيشود. اين موضوع، بهشناسي مربوط ميروان

است. بر اساس اين نظريه و مشاهدات پژوهش حاضر، رفتـار   وران دوزبانه لكي/فارسي آشكار

وران بـه دلايـل همگرايي در گفتار است. گويش  ةدهندزبان، بيشتر نشانارتباطي گويشوران لك

بـا  ،مختلف از جمله افزايش صميميت، گرفتن تأييد و كسب حمايت از مخاطب خود و در كل

يعنـي كننـد.  ه زبـان فارسـي رمزگردانـي ميهدف برقراري ارتباط كارآمدتر با مخاطب خود بـ

در عده محدودي از گويشوران، آوري شد به زبان فارسي بودند.  هايي كه از اين افراد جمعمثال 

 تمايل به واگرايي در برقراري ارتباط و گرايش به كاهش صميميت مشاهده شد. بدين معني كـه

    ند.يدورزمي  يدغيركلامي بين خود و مخاطب تأكهاي كلامي و بر متمايز بودن و تفاوتها آن

در خصوص ميزان تأثير عوامل جنسيت، سن و بافت وقوع گفتار در بحث رمزگردانـي نيـز 

جنسيت در ميزان رمزگرداني گويشوران دوزبانه لكي/فارسـي تأثيرگـذار توان گفت كه عامل  مي

ا مردان تمايـل بيشـتري نسـبت بـه شده، زنان در مقايسه بآوريهاي جمعاست، با توجه به داده

رمزگرداني و كسب تأييد از سوي مخاطب خود نشان دادند. تمايل مردان به كاربرد زبـان لكـي 

ارتباطي هاوارد   ةداد. با در نظر گرفتن نظريبيشتر بود و رمزگرداني كمتري در گفتارشان رخ مي

ب حمايـت و تأييـد از طـرف )، زنان در مقايسه با مردان، تمايل بيشـتري بـه كسـ١٩٧٩گايلز (

مخاطب خود دارند. در اين منطقه مشاهده شد كه زنان بيشتر از مردان به زبان معيار تغيير رمـز 

برعكس، مردان بيشـتر تمايـل بـه   خورد.و همگرايي در گفتار آنان بيشتر به چشم مي  دهند.مي

  .بستگي از طريق عدم تمايل به رمزگرداني دارندحفظ اصالت، قدرت و هم

نيـز بايـد زبـان، تأثيرگذار بودن عامل سن در ميزان رمزگرداني گويشـوران لكدر خصوص  

وران ميزان رمزگردانـي با بالا رفتن سن گويشدهد كه  آوري شده نشان ميهاي جمعگفت مثال 

در مقايسه بـا دو گـروه سـني   ،سال   ٥٠اي كه زنان و مردان بالاتر از  گونهيابد. بهسير نزولي مي

در بافت رسمي و غيررسمي تمايل خيلي كمتري به رمزگرداني از خود نشان دادنـد و بـر ديگر  

اي گسـترده و بـا تصـور حفظ اصالت خود تأكيد داشتند. نسل جديد تحت تأثير فضاي رسـانه
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برتر بودن منزلت اجتماعي زبان فارسي از زبان بـومي محلـي خـود فاصـله گرفتـه و در گفتـار 

ل به رمزگرداني بـه زبـان فارسـي در بافـت خـانواده، محـل كـار و روزمره خويش بيشتر تماي

در ايـن بـين   تا حس همگرايي خود را نيز با مخاطـب نشـان دهنـد.  هاي آموزشي دارندمحيط

تر به دلايل گوناگون ازجملـه باسـواد بـودن، ارتبـاط تر در مقايسه با والدين مسنوالدين جوان

پذيري، نقش بيشتري در رمزگرداني كلامي و رفتـاري با فضاي رسانه مجازي و تأثير  ازحديشب

  كنند.خويش و فرزندانشان ايفا مي

وران در بافـت كه گـويش دهدنيز نشان ميهاي پژوهش در ارتباط با بافت وقوع گفتار يافته

آنجاكـه زبـان   كنند؛ ازتر از رمزگرداني استفاده ميگفتار رسمي همانند محل كار و مدرسه بيش

تلاش دارند تـا خـود   ،ان رسمي كشور است افراد با كاربرد گونه زباني فارسي معيار، زبفارسي

تر از ساير اعضا نشان دهند. عامل واگرايي در نظريه ارتبـاطي نيـز كـاهش تر و مستقلرا رسمي

نمايد. افراد با ايجاد تفاوت بين خود و ديگران و عدم اسـتفاده از ميزان رمزگرداني را توجيه مي

كننـد كـه خـود را متفـاوت از گـروه و در جايگـاه اجتمـاعي بان محلي خود، تلاش ميگونه ز

   بالاتري نشان دهند.

سو شدن (همگرايي) و يا برعكس سوگيري مخالف (واگرايي) و اصرار بـر اين تمايل به هم

باشـد) زباني محلي (حتي در مواقعي كه گويشور قادر به تكلـم بـه هـردو زبـان مي  ةحفظ گون

شـده از سـوي وي هـاي ارائه) و دلايـل و انگيزه١٩٧٩تا با نظريه تطابق ارتباطي گـايلز (راسهم

همچون تسلط زبان فارسـي معيـار بـر   توان گفت دلايليمي  ،ذكر شده  دلايلعلاوه بر  باشد.  مي

هاي بومي محلي، كسب شان و هويت اجتماعي بالاتر (به تصور گويشور)، عدم تسلط بـر زبان

 بـه  نيـز  فقدان معادل مناسب در زبـان لكـي  هاي ديگر ورتر زبان فارسي بر زبان، بزبان فارسي

  .شوندمحسوب ميهاي رمزگرداني  عنوان انگيزه
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Abstract  

In bilingual or multilingual societies, language contact in daily social 
interactions leads to code switching. Various definitions for code switching 
have been presented. But the most common is using more than one language 
in an utterance or interaction. Code switching is investigated from different 
sociological, psychological and structural perspectives. Being formal and 
standard, as well as social, scientific and cultural validity of Persian 
language in comparison with local languages affect the speech of speakers 
of these languages. Laki speakers also code switch to Persian in different 
contexts for different reasons. The current study investigates code switching 
among Laki /Persian bilingual speakers based on three sociological factors: 
age, gender and context. The related code switching data collected from 120 
people of bilingual Laki/Persian speakers’ interactions in Koohdasht during 
10 sessions of 45-60 minutes were recorded. 3 age groups involved in data 
collecting process: 7-13, 18-35 and over 50. Data analysis is performed 
using SPSS software and Chi-square test was used in inferential statistics. 
The results suggested that age, gender and context influence code switching.  
So the rate of code switching to Persian occurs more among women and 
young people and in the formal context. 
 
 Key words: Age, Context, Gender, Bilingualism, Code switching, Laki 
speakers. 
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  هاي ايراني روز در زبانگذاري اوقات شبانهتأثير نماز بر نام
  

دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت،  : جهاندوست سبزعليپور

  رشت، ايران (نويسنده مسئول) 

شهر، سيستان و بلوچستان،  استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ايران : شيما جعفري دهقي 

  ايران 
  

  ١٠٩-١٣٣صص: 

  چكيده

ارتباط دو زبان فارسي و عربي و تأثيرپذيري اين دو از يكديگر غيرقابــل كتمــان اســت. در 

اند. پذيرش دين اسلام دورة قبل و بعد از اسلام اين دو زبان بر همديگر تأثير بسيار گذاشته

گانه كه در اوقات مختلفي جتوسط ايرانيان باعث رواج لغات عربي بسياري شد. نمازهاي پن

و لحظــات و   شود، باعث توجه خاص بــه زمــان نمــازگزاري شــدهروز خوانده مياز شبانه

است. به همين دليل، عباراتي كــه بــراي اشــاره بــه هاي نماز، اهميت خاصي پيدا كردهزمان

رفت، بعد از مدتي براي اشاره به زمان به طور مطلق به كار رفــت زمان اداي نماز به كار مي

بــر ز ديگر»، «نماز پيشين» و «پســين» و كلمــات ديگــر، علاوهكم عباراتي همچون «نماو كم

هاي اشاره به زمان نماز، به عنوان قيد زمان به معناي «عصر، غروب و مانند آن» در بين زبان

هــاي ايرانــي چــه ايراني رايج شدند. اين تحقيق در پي آن است نشان دهــد كــه در گويش

هــاي ايــن تحقيــق اند. دادهاي پيدا كردهعاني تازهتأثير نماز ايجاد شده و يا مهايي تحت واژه

اي از كتبي همچون ترجمة تفسير طبــري و هــم بــه روش ميــداني از هم به روش كتابخانه

دهد هم در متــون ادب اند. نتيجة تحقيق نشان ميهاي مختلف ايراني گردآوري شدهگويش

تأثير نماز رايج اي تحت ملاحظهنَماي قابل هاي زمانهاي ايراني واژهفارسي و هم در گويش

  اند.شده

هاي ايرانــي، اســلام، نمــاز، اوقــات شناسيِ اجتماعي، زبان فارسي، گويشزبانها:  كليدواژه

  روزشبانه
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  . مقدمه١

شـوند. هايي وجود دارند كه جزيي از واژگان بنيادي آن زبان محسوب ميدر هر زباني واژه

هاي ديگري نيز وجود دارد كه بعدها بر حسب نياز و ، واژههاي بنياديدر كنار اين دسته از واژه

دهنـد. تحولات جامعه به آن زبان اضافه شده و با هم مجموع واژگان يك زبـان را تشـكيل مي

هاي بنيادي كلماتي هستند مانند پدر، مادر، برادر، خواهر، دست، پا، ماه، خورشيد، ضـماير واژه

 -٢٧٢تـا،  شـوند (نـك. سـامارين، بيكمتر دچار تغيير ميشخصي، اعداد اصلي و مانند آنها كه  

). هيچ زباني نيست كه با واژگان بنيادي خود بتواند به راه خود ادامـه دهـد، زيـرا زنـدگي ٢٧٥

بشر پر از تحولات و تغييرات اسـت و ايـن تغييـرات خواسـته و ناخواسـته در زبـان مـنعكس 

ژگان آن زبان را بررسي كرد. زبان همچـون توان واشوند. براي شناخت تحولات جامعه، ميمي

گردي است كه با گذر از جاها و نواحي مختلف، چيزي از آن نواحي را به رسم ارمغـان -جهان

برد كه زبان در طول زمـان توان پيدارد. با بررسي خزانة واژگان زبان ميدر خزانة خود نگه مي

قدار اين ارتبـاط و تـأثير آنهـا چـه مقـدار ها و جوامعي در ارتباط بوده و نسبت يا مبا چه زبان

  است.بوده

اند. هگيري تا اكنون دچار تغييرات زيادي شـدهاي ايراني از آغاز شكلزبان فارسي و گويش

فارسـي و تعـدادي از اگر مبناي مهاجرت هندواروپاييان را آغازي براي تاريخ زبان بدانيم، زبان  

ي خواهند داشت. در طول اين مدت با جوامع مختلفـي هاي ايراني، قدمت زيادها و گويشزبان

هـاي هـا و گويشانـد. بعـد از اسـتقرار زبانآشنا شده و بر آنها تأثير گذاشته و نيز تأثير پذيرفته

هاي بسياري اند و دورهايراني در فلات ايران، مردم اين نواحي با جوامع مختلفي در ارتباط بوده

ها، دورة اسلامي است كه نقطة شروع آن پذيرش ديـن آن دورهاند. يكي از  را پشت سر گذاشته

اسلام توسط ايرانيان است. پس از گسترش دين اسلام در نواحي مختلف جهـان، ارتبـاط زبـان 

اش هم اين بود كه اين زبان، زبـاني هاي ايراني بيشتر شد و دليل عمدهها و گويشعربي با زبان

اي بـراي گونه دورههاي ديني به آن زبان بود. بدينآموزه  بود كه كتاب آسماني و ساير تعاليم و

شناختي حائز اهميـت بسـيار اسـت و هاي زبانهاي ايراني شكل گرفت كه از نظر پژوهشزبان

  توان با رويكردهاي بسياري به سراغ اين تحول زباني رفت. مي

ميـاني ايـن دوره،  هاي اوليـه وزبان عربي توانست در طول دورة اسلامي، به ويژه، در سـده

هاي ايراني بگذارد. پشتوانة فقه اسلامي، كـلام اسـلامي، حقـوق و جـزاي تأثير فراواني بر زبان
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اسلامي در كنار كتاب آسماني و نيز نهضت ترجمه و تفسير ايـن متـون، خـود شـروعي بـراي 

رد زبان فارسـي دار در اين جغرافيا بود. مفاهيم و اصطلاحاتي كه بعد از اسلام، واتغييرات دامنه

هاي ايراني شد، اغلب به نوعي با دين اسلام در ارتباط بودند، و مشابه آن در دورة و نيز گويش

قبل از آن كمتر بود. بررسي اين مفاهيم و اصطلاحاتي كه يـا بـه طـور مسـتقيم از ديـن اسـلام 

شناختي اريخي، جامعهند، از نظر مطالعات تطبيقي، ت ااند، يا در ارتباط با اسلام بودهمنشعب شده

  و رويكردهاي ديگر، اهميت فراوان دارند.

گـذاري شود، نقش دين اسلام به ويژه نقش «نماز» در نامآنچه در اين مقاله بدان پرداخته مي

روز است. اوقاتي همچون، «پسين»، «پيشين»، «ديگر»، در زبان فارسي و نيز كلماتي اوقات شبانه

هاي تـاتي، تالشـي و مازنـدراني، لفظـاً ترتيب در زباننماشوم» بههمچون «درماج»، «دييرماج» «

  نماز شام و نماز ديگر و در معناي مغرب و زمان غروب آفتاب از اين دسته هستند. 

شناسي اجتماعي و موضوع تداخل زباني است شناسي زبان و زباناين مقاله در حوزة جامعه

عنوان مثـال از نظـر علـم موضـوع نگريسـت. بـه  تـوان بـه ايـنو يقيناً از مناظر ديگـر نيـز مي

هـا از نظـر شناسي آنچه مد نظر است، بررسي نامتوان به آن نگريست. در نامهم مي  ١شناسينام

) تعريـف ICOS(  ٢شناسـيالمللـي علـم نامها است. شوراي بينتاريخ، ريشه و نيز ساختار نام

آن دارد. اين شورا، اين علم را مطالعة اسامي افراد، امـاكن   هايشناسي و حوزه  جامعي از از نام

داند و بيـان داند. اسامي را از نظر فرهنگي و سياسي مهم ميهاي خاص از هرنوع ديگر ميو نام

هـاي يافـت شـده ا شناسي به بررسي و مطالعة تاريخچة اسامي اشخاص و يـا نامكند كه ناممي

پردازد و بـراي پـي بـردن بـه الگـوي توسـعة جغرافيـايي يـا هاي اجتماعي يا مناطق ميزگروه

). يكـي از مـواردي كـه در ١٤٥:  ١٣٩٨الحكمايي، رضـوان،  شود (شيخاجتماعي آنها استفاده مي

). در اين مقاله تأثير ديـن ١٤٣شود، تأثير دين و مذهب است (همان:  شناسي بررسي ميعلم نام

  است.گذاري بررسي شدهويژه عمل عبادي «نماز» بر ناماسلام و به

پرسش اين تحقيق آن است كه زبان عربي به طور عام و «نماز» به طور خـاص، چـه نقشـي 

هاي ايـن تحقيـق اغلـب بـه است؟ دادههاي ايراني داشتهروز در زبانگذاري اوقات شبانهدر نام

بـري و تـاريخ اند. يعني از منابع منثور (مثلاً ترجمـة تفسـير طاي گردآوري شدهروش كتابخانه

 
1- Onomastique 
2- The International Council of Onomastic Sciences (ICOS) 
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هاي مورد نظر با شواهدي استخراج شدند. در مواردي نيز بـه هاي فارسي واژهبيهقي) و فرهنگ

هاي ايراني، اين اصطلاحات بـه وران زباناز تعدادي از گويش  صورت ميداني با انجام مصاحبه

ه) است. روش مصاحبه به اين صورت بوده است كه تعدادي جمله (حداقل دَه جملـدست آمده

هايي كـه وران پرسيده شد و گويشكه در آنها، قيدهاي مورد نظر زمان ذكر شده، بود؛ از گويش

هاي اين مقاله انتخـاب شـدند. زبـان گـويشبراي اين منظور، واژگاني داشتند، براي بخش داده

ز هاي ايراني بود. تلاش بر آن بوده است كه  اها يا گويش، يكي از زبانپژوهشوران براي اين  

هايي انتخاب شود، تا بتوان گسترة ايـن تأثيرگـذاري هاي مختلف زباني نمونهها و شاخهگويش

هاي زبان فارسي از كتـاب ترجمـة تفسـير طبـري و تـاريخ بهيقـي و بيشتر مشخص شود. داده

هاي مختلـف نامـههـاي ديگـر ايرانـي نيـز از روي گويشهـاي زبانهاي فارسي؛ و دادهفرهنگ

  اند.آوري شدهجمع

  . پيشينة پژوهش٢

 ٣) و هوگن١٩٥٣(  ٢نخست در نيمة قرن بيستم ميلادي توسط واينرايش  ١بحث تماس زباني

هاي درزمانيِ تغييرات زبـاني بـر اثـر به جنبه  ٥و موسكن  ٤اپَل  ١٩٨٧) ارائه شد. در سال  ١٩٥٣(

دربـارة تمـاس زبـاني در   ٧و كـوفمن  ٦توماسـون  ١٩٨٧تماس زباني پرداختند و سپس در سال  

بـا عنـوان   ٢٠٠١بـر ايـن، اثـر توماسـون كـه در سـال  بافت تاريخي اثري منتشر كردنـد. افزون

شناسـي تـاريخي دربـارة تمـاس زبـاني داراي ديدگاه زبان،اي بر تماس زباني منتشر شد  مقدمه

طـور كامـل   به تماس زباني و مباحث مرتبط با آن بـه  ٢٠٠٩در اثر خود در سال    ٨است. مَترَس

  است.پرداخته

 
1 - Language Contact 
2 - Weinreich 
3 - Haugen 
4 - Appel  
5 - Muysken 
6 - Thomason  
7 - Kaufman 
8 - Matras 
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روز ويژه كاربرد واژة «نماز» در نامگذاري اوقات شبانهدربارة تاثير زبان عربي بر فارسي و به

است. امـا دربـارة تـاثير زبـان عربـي بـر زبـان فارسـي هاي ايراني پژوهشي انجام نشدهدر زبان

  توان اشاره كرد. هاي زير ميكلي، به پژوهشطوربه

اي در دانشنامة ايرانيكا به تاثير عناصر عربي بر زبـان فارسـي پرداختـه ) در مقاله٢٠١١(  پِري

هـا، واژهها، دستگاه واجي، نظـام نوشـتاري، واماست. پژوهش او شامل تاثير زبان عربي بر واژه

شـود. پِـري بـا پـژوهش بـر عناصر دستوري و تاريخچة تاثير زبان عربي بـر زبـان فارسـي مي

هاي عربي در فارسـي را بـه طـور تقريبـي مشـخص كـرده زبان فارسي تعداد واژههاي  فرهنگ

هاي سامي و نظام نوشـتاري آنهـا آشـنايي داشـتند. او ديرباز با زبانعقيدة او ايرانيان از است. به

كند كه در اصل از زبان فارسي ميانه وارد عربي شده و دوباره از هايي اشاره ميهمچنين به واژه

اند. آنچه پِري در پي اثبات آن است، به نوعي همسو بـا موضـوع بان فارسي بازگشتهعربي به ز

اين مقاله است و از اين نظر شايد بتوان گفت تعامل اين دو زبـان از قـديم بـا همـديگر، خـود 

 اي براي تأثيرگذاري آنها بر يكديگر است.مقدمه

و عربي بر يكديگر در گـذر تـاريخ   اي دربارة تاثير زباني فارسي) نيز در مقاله2011(  گَزي

نوشته است. او در اين مقاله به تماس زباني ميان فارسي و عربي در پيش از اسـلام، آغـاز دورة 

هـاي عربـي و فارسـي پرداختـه گيري فارسي نو و تماس زبـاني در گويشاسلامي، زمان شكل

ن فارسـي و عربـي بـر ) در تأثيرپذيري اين دو زبا2011) نيز همانند پري (2011است. گزي (

روز گذاري اوقـات شـبانهاست. ولي در پژوهش او به تأثيرات نماز بر ناميكديگر صحه گذاشته

  استچيزي نيامده

در   او) به بررسي تأثير زبان فارسي و عربـي بـر همـديگر پرداختـه اسـت.  ١٣٨٧(آذرنوش  

چرا زبان عربي،   كه  پردازدنخست)» به ذكر اين نكته مي  هاي«چالش ميان فارسي و عربي (سده

جاي زبان فارسـي را بگيـرد،   نتوانست  سياسي خود،  و  علمي  ادبي،  ديني،  هاية توانمنديبا هم

كـي و كجـا بـه   ؟كه سربركشد چـرا ديرزمـاني در تـاريكي پاييـدفارسي كجا بود و پيش از آن

انـدك دامـن شـد كـه عربـيِ فراگيـر، اندك چه؟ نگارش درآمد و چگونه زبان رسمي ايران شد

 سـازد؟  محـدود  دانـش  و  ديـن  ةجا پا بگيرد و عربي را در حوزكشيد تا زبان رقيب، همهدرمي

نويسد «ادعاي چـالش درسـت بـه نظـر كشد و مي) نظر آذرنوش را به چالش مي١٣٩٥(  دشتي

  و عربي دلالت دارد». رسد، و مستندات مولف به جاي چالش، بيشتر بر تفاهم ميان فارسي  نمي
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) معتقد است زبان عربي بعد از ساسانيان، «در سـه قـرن اول هجـري، زبـان ١٣٨٦(  صادقي

علمي، مذهبي و رسمي ايران بود. از قرن سوم هجري به بعد، شاعران شروع به سرودن شعر به 

زبـان   زبان فارسي دري كردند. از قرن چهارم نيز شروع به تأليف كتاب و ترجمة قرآن بـه ايـن

كردند، اما تا قرن پنجم زبان رسمي دولتي ايران همچنان عربي بود. تا قرن پنجم و اوايـل قـرن 

هـاي مهـم خـود را بـه زبـان عربـي دادنـد، كتابششم، هنوز شماري از دانشمندان ترجيح مي

 ٢٥بينيم كـه حـدود  بنويسند ... در قرن چهارم كه آغاز نگارش متون منثور فارسـي اسـت، مـي

انـد، ايـن هاي عربي است. طبق آماري كه متخصصـان تهيـه كردهاز واژگان فارسي، واژهدرصد  

درصـد   ٢٥رسد، يعني بين قرن چهـارم تـا قـرن ششـم  مقدار در قرن ششم به پنجاه درصد مي

واژگان ما عربي شده و اين درصد تا زمان ما تقريباً نه بـه صـورت قطعـي، بـدون تغييـر مانـده 

كه چگونه زبان عربي بر آواهـاي   است  نشان داده  او). در ادامه  ٧٣  -٧١:  ١٣٨٦است» (صادقي،  

عنوان نمونه بـه تحـولات صـامت «ق» در زبـان فارسـي زبان فارسي هم تأثير گذاشته است. به

. صادقي با مقايسة نظام آوايي زبان فارسي با فارسـي ميانـه، بـه ايـن نتيجـه شده است  پرداخته

). ٧٣  -  ٧١:  اسـت (همـاننيز از زبان عربي وارد زبان فارسي شدهاست كه احتمالاً همزه  رسيده

  اند.اي نكرده، اشارهايشان نيز در تحقيقات خود به موضوع مورد اشاره مقاله

هاي آن پرداختـه اسـت. به تاثير زبان عربي بر نظام واجي زبان فارسي و گونه  كهننغزگوي

از سطوح ديگر زباني قابل مشاهده است. البته   به نظر او «اثر عربي در واژگان زبان فارسي بيش

هـاي زبان عربي به لحاظ صرفي نيز فارسي را تحت تاثير خود قرار داده است. اسـتفاده از قالب

عربي يا همان جمع مكسر در زبان فارسي از جمله تاثيرات صرفي عربي بـر فارسـي محسـوب 

  ).  ٦٧:  ١٣٩٢شود» (مي

با بررسي يك حرف از حروف مشترك بين زبان فارسـي و عربـي بـه ايـن نتيجـه   پور  تقي

ي هـاگيرياست كه همساني تقريبي كـاركرد حـرف «و» در فارسـي و عربـي نتيجـة وام  رسيده

او ).  ٣١اي است كه زبان و ادبيات فارسي از زبان و ادبيات عربي داشته اسـت (همـان:  گسترده

تاريخيِ طولاني دو ملت عرب و فارس چنين بـود كـه در ابتـدا   «نتيجة مناسبات  كندكهبيان مي

كـه ابزارهـاي فارسيِ دورة ساساني سبب تحول و غناي زبان و ادب عربي شد و آنگاه هنگـامي

بيانيِ عربي و توان علمي آن افزايش يافت اين بار نوبت اين زبان بود كه فارسي ميانه را تحـت 

. بـه »اندازي آن و تولـد فارسـي جديـد را فـراهم آوردتاثير خود قرار دهد و موجبات پوسـت



 ١١٥                                      هاي ايرانيروز در زبان گذاري اوقات شبانه تأثير نماز بر نام                            سيزدهم سال  
 

 

از  -رسـد خلاف آن چه كه در بادي امر به نظـر مي  -عبارتي اين گونه نيست كه صرفاً فارسي  

دار فارسـي عربي تغذيه كرده باشد بلكه عربي هم چه در حوزة زبان و چه در حوزة ادبيات وام

في العصر العباسي» نوشتة عيسـي العـاكوب، يـا   العربياست. كتاب «الحكمة الفارسية في الادب

كتاب «الصلات الثقافية بين ايران و مصر» نوشتة محمد نور الدين عبدالمنعم استاد ادب فارسـي 

دانشگاه الازهر و كتاب «الالفاظ الفارسية المعربة» نوشتة ادي شير و كتاب «راههاي نفوذ فارسي 

چنانكـه ). هم٢٠-١٩:  ١٣٩٥چـور،تقـيوارد اسـت (اي از اين مـدر فرهنگ و زبان تازي» نمونه

هاي بررسي شده، كه به تأثيرگذاري و تأثيرپـذيري ايـن دو مشخص شد، در تعدادي از پژوهش

هـا اي از واژهاي به تأثير نماز در ايجاد يا اختصاص پارهاند، هيچ اشارهزبان بر يكديگر، پرداخته

  است.  روز نشدهبه زمان يا اوقات شبانه

  . مباني نظري پژوهش ٣

توان به اشكال مختلفِ تماس دو زبان وتاثيرگـذاري آنهـا بـر را مي  ١تماس يا برخورد زباني

گيـري زبـاني، تـداخل زبـاني، هاي گونـاگوني ماننـد قرضيكديگر تعبير كرد و نتـايج و جنبـه

تـوان كليـة ، ميهاي آميخته و دوزبانگي براي آن قائل شد. به بيان ديگـرهاي ميانجي، زبانزبان

هاي آنها به وجـود هاي مختلف و زبانهاي زباني را كه به واسطة برخورد و تماس جامعهپديده

ترين حـالتي ترين و طبيعيهاي گوناگون برخوردهاي زباني به شمار آورد. معمول آيند، جنبهمي

گيـري ، رد و بدل شدن عناصري ميان آنهاست، يعنـي قرضآيدكه در برخورد دو زبان پيش مي

  ).  ٧٨:  ١٣٩٦زباني (مدرسي  

گيري زباني روندي است كه طي آن يك زبان يا گويش عناصري بنابر تعريف آرلاتو، قرض

: ١٩٧٢(  ٣و استورك  ٢). به نظر هارتمن١٨٤:  ١٩٧٢پذيرد (از زبان يا گويش ديگر را در خود مي

ي عبارت اسـت از رواج عناصـري از يـك زبـان يـا گـويش در زبـان يـا گيري زبان)، قرض٢٩

گيـري زبـاني عبـارت اسـت از ورود گويشي ديگر از طريق برخورد و يا تقليد. بنابراين، قرض

ترين نـوع عناصر واژگاني يا ساختاري يك زبان يا گويش در زبان يـا گويشـي ديگـر. معمـول 

  گيري واژگاني است.گيري، قرضقرض

 
1 - linguistic contact  
2 - Hartman 
3 - Stork 
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اني در ايران از پيشينة بسيار برخوردار است. اسـناد موجـود امـروز نشـان از آغـاز تماس زب

تماس زباني در ايران در زمان فرمانروايي هخامنشيان دارند. در اين زمان، زبان فارسـي باسـتان 

هاي اكـدي، ايلامـي و سـپس آرامـي در ايـران زمان زبانزبان رسمي دربار هخامنشي بود و هم

هاي بعد، در توان در دورهكارگيري زبان آرامي در دربار هخامنشي را ميتاثير به  شد.استفاده مي

گيري مشاهده كرد. پس از حملة اسـكندر مقـدوني بـه ايـران و شـكل  ١هاگيري هزوارششكل

فرمانروايي سلوكي، زبان يوناني نيز در ايران رايج شد، اگرچه ايرانيان در دورة هخامنشي نيز بـا 

هـاي يادشـده در كنـار هـم هاي اشكاني و ساسـاني زبانآشنا شده بودند. در دوره  زبان يوناني

هاي ايراني با زبان عربي بـيش از همـه در رفت. با ورود اسلام به ايران، زبانهمچنان به كار مي

هـاي هـايي در زبـان فارسـي شـد. تمـاس زبانتماس بودند كه به نوبة خود منجر به دگرگوني

ركي نيز در دورة سلجوقي و صـفوي تقويـت شـد (بـراي آگـاهي بيشـتر نـك. ايراني با زبان ت 

  ).    ٢٠١٨ماهوتيان،  

شناسـي و نحـو زبـان قابـل تشـخيص بنابراين، ميان فارسي و عربي در سطح واژگـان، واج

هاي سامي و در ميان آنها زبان عربي، از زمان ورود اسلام به ايران، بيشـترين تمـاس است. زبان

اند. بخش مهمـي از ايـن هاي ايراني، از جمله فارسي داشتهيشترين تاثير را بر زبانو در نتيجه ب

تاثيرات، در حوزة واژگان صورت گرفته اسـت. پـذيرش اسـلام از سـوي ايرانيـان باعـث شـد 

بسياري از اصطلاحات ديني در زبان فارسي رايج شود و در اين امر نقش كتاب آسماني بسـيار 

هايي كـه معـادلي هاي اداري و ديني و نيز واژهن پنجم هجري تنها واژهحائز اهميت است. تا قر

در فارسي نداشتند وارد زبان فارسي شدند اما از قرن ششم به بعد، لغات ديگري از زبان عربـي 

اين، برخي قواعد دستور زبان عربي نيـز وارد زبـان فارسـي   بروارد زبان فارسي شدند و علاوه

  شد.  

  هاتحليل داده .٤

گـذاري طور كه در مقدمه بيان شد، هدف از اين پژوهش نشان دادن تأثير نمـاز در نـامهمان

هاي ايراني است. براي نشان دادن ايـن تـأثير در ايـن پـژوهش بـا دو روز در زباناوقات شبانه

دهنـد در زبـان فارسـي است كه نشـان ميآوري شدههايي جمعو ميداني دادهاي  روش كتابخانه

 
  شد. هاي ايراني ميانه خوانده ميالاصلي است كه به آرامي نوشته و به يكي از زبانهزوارش كلمة آرامي - ١
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هاي ايراني تعـداد زيـادي واژه طي قرون مختلف تاريخي و نيز در عصر حاضر و نيز در گويش

عبارتي ديگـر، روز وجود دارد كه با نماز ارتباط مستقيم دارنـد. بـهبراي نشان دادن اوقات شبانه

  ها دخيل است.گذاريهاي مختلف فارسي و گويشي) در اين نامظواژة «نماز» (با تلف

هاي ايراني و نيز از متـون است در دو بخش مختلف، شواهدي از گويشتلاش شدهجادر اين

اند، مخـتص هاي ايراني انتخاب شـدهمنثور فارسي انتخاب و بررسي شوند. شواهدي كه گويش

آوري شده اسـت. در چندين شاخه شواهدي جمعبلكه از    ،هاي ايراني نيستيك شاخه از زبان

گـذري وجـود دارد، هاي ايراني كه در آنها شواهدي از ايـن نامهايي از زباننخست شاخه  ادامه

  شوند.ها  و عبارات مذكور ذكر ميشود و به دنبال آن واژهذكر مي

  

  است: ه دست آمده هاي مورد نظر مقاله در آنها بهاي ايراني كه واژهپراكندگي زبان  -١جدول 

  هاي ايراني شاخة مورد نظر نام تعدادي از گويش   نام شاخة زباني 

  

  

  

شاخة 

  غربيشمال 

  اي و ... افتري، بيابانكي، لاسگردي، سرخه   سمناني 

  ساروي، فيروزكوهي، چالوسي و ...   مازندراني

  تاتي خلخالي، تاتي تاكستاني و ....   تاتي

  سري، اسالمي و ... پَرَهتالشي آلياني،   تالشي 

  بلوچي  بلوچي

  آباد و ... كردي سلطان   كردي 

  هاي مركزي گويش
اي، يهوديان اصفهان،  خوانساري، خوري، فرخي، اناركي، ابيانه

  يهوديان يزد و ... 

  

شاخة 

  غربي جنوب

  فارسي دري، فارسي نو   زبان فارسي

هاي ديگر گويش

  غربي جنوب
  لارستاني، شيرازي و ... بهباني، ذزفولي، 

  پشتو  پشتو  شاخة شرقي

  

هـاي ايرانـي از هـر دو شـاخة آيد، در گسترة جغرافيـاي زبانچنانكه از جدول بالا برميهم

  كند.  هاي شرقي و غربي ايران شواهدي هست كه اين تأثيرگذاري را تأييد ميزبان
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تأثير نمـاز بـراي دلالـت بـر زمـان بـه كـار تحتهاي ايراني  هايي كه در زبانواژه  ادامه،در  

مورد نظر ذكر خواهد شد. معاني ذكر شده در سـتون معنـا   نبعروند همراه با نام زبان و نيز ممي

اسـت و اسـت كـه در كنـارش آمدههاي مورد بررسي، دقيقاً از روي منبعي ذكـر شدهبراي واژه

  اند.  هها نداشتنويسندگان هيچ دخالتي در معناي اين واژه

، ٥٦٤،  ٥٥٨،  ١١٨:  ١٣٩٠اي از كيا،هاي گويشي اين پژوهش در بخش كتابخانهشواهد و داده

ــل مثال  ٦٩، ٦٨، ٦٧: ١٣٨٩دوســت، حسنو ؛ ٧٥ ــداني اســت. در مقاب ــه روش مي ــه ب ــايي ك ه

است، تا مشخص شود كه منبع هر كدام اند، عبارت «تحقيقات ميداني» ذكر شدهآوري شدهجمع

  دام است.ها كاز مثال 

تأثير نماز ساخته روند و تحتهاي ايراني براي اشاره به زمان به كار ميهايي كه در زبانواژه

  اند، به شرح زير هستند:شده

  

  هاي ايراني روز در زبانهاي مربوط به شبانه تعدادي از واژه  -٢جدول 

  هاي گويشي شكل معناي    معناي لفظي 

پيشين/ پيشين  

  گاه 
 pešīm/ pešin/ piši/ pišim/ pišin/ pišīn/ pišina  ظهر 

pīšīngâ/ pâšiniwro/ … 

 /apsinu/ pasi/ pasīn/ pasīn/ pasinu/ passim/ pessin/ peysin  عصر  پسين 
… 

 īmâ šom/ namâšun/ nemâšm/ nemâšun/ nimâšom  غروب    نماز شام
/nomâšâm/ nomâšum/ nomâšun /nomâšun/ nəmâšunter / … 

گر/ نماز دي 

  ديگر نماز/

  ديگر

  عصر
mâz (d)igar/ nemâz digar/ nemâz-diar/ nemâz-digar/ nemez 

degar/ nomâz īgar/ nomâzyâr/  
darmâj/ diyar mâz/ diar/ … 

 … /nemâz sar/ nemâz-sar/ nomeysar/ suanemož  غروب   سر نماز

  وخت نماز 
صبح / 

  مغرب 
vaxnomō/ … 

 هاي ديگر آن) گونه«پيشين» (و .١-٤
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به صـورت «نمـاز پيشـين» در متـون ادب كه  تركيب است  اين كلمه در اصل جزيي از يك  

 ,pišimهاي: هاي ايراني نيز بـه صـورتشواهد فراواني از آن وجود دارد و در گويش ،فارسي

pišin, piššim, pešīm, pīšīngâ, pešīm, pešin, piši, pišina  رود. به كار مي 

 ادامهشود و در  نخست شواهدي از ادب فارسي براي «پيشين و نماز پيشين» ذكر ميدر زير  

  .  ذكر خواهد شدآن حوزة جغرافيايي   هاي اين كلمه به همراههر كدام از گونه

در بخش ادبيات فارسي، براي نمونه، شواهدي از دو كتاب مهم  ادب فارسي يعنـي ترجمـه 

هـا و نيـز بـه طـور كلـي در ادب شود. در اين كتابب ميتفسير طبري و نيز تاريخ بيهقي انتخا

  فارسي، تعدادي زيادي از قيدهاي زمان بر مبناي نماز بيان شده است.  

  

دارى دو پـرده دار بود و بدسـت هـر پـردهرده بود و هزار پردهپاين نوشروان را [دو] هزار  «

[بايد كه ] خـوردن بايـد،  بود، يك پرده سرخ بودى و بخط سبز بران نوشته بودى كه كار كردن

بودى ايـن   نماز پيشين. چون  نماز پيشينو اين هزار پرده سرخ با كتابه سبز آويخته بودندى تا  

تفسـير طبـرى،  ةترجم» (پرده سرخ با كتابه سبز بركشيدندى و هزار پرده ديگر سبز بياويختندى

  )٣٤٣، ص:  ٢ج 

نماز هيچ خلق را زهره آن نبودى كه بعـد از خانه خويش او را بدادى و گاه، از گنجتا شبان«

ها او نهـاد از بهـر ها بر زمينكاران، و اين خراجهيچ كار كردى، از جمله صناعان و پيشه  پيشين

  ).٣٤٤، ص: ٢تفسير طبرى، ج  ةترجم» (آن كه گفت تا بر گروهى ستم نيايد

. و هر زخمى كه عمـرو پيشيننماز گاه تا بجنگ اندر آويختند، و همى كوشيدند از چاشت«

كردى، و هر زخمى كه اميرالمؤمنين براندى عمـرو   اللَّه رد باز مىبزدى اميرالمؤمنين على رضى

  .  )١٤٤٥، ص:  ٥تفسير طبرى، ج   ةترجم» (ردىكرد باز مى  

  

«بديوان باز آمديم، بونصر قلم ديوان برداشت و نسخت كردن گرفت و مرا پـيش نشـاند تـا 

در آن روزگار شد و از پـرده منشـوري بيـرون آمـد كـه همـه   نماز پيشينو تا    كردم،بياض مي

/ ١بزرگان و صدور اقرار كردند كه در معني اشراف كـس آن چنـان نديـده اسـت» (بيهقـي: ج  

١٩٧.«  
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ها را با بونصر بگفتم، و اين مـرد بـزرگ و دبيـر كـافي، «بازگشتم با نامه توقيعي و اين حال 

ازين مهمات فارغ شده بود»  (بيهقـي:   نماز پيشينط قلم در نهاد تا نزديك  اللّه عليه، بنشارحمه

  ».٧٣٤/ ١ج 

نشسته بود در صفّه بزرگ كوشك   نماز پيشينروز چهارشنبه چهارم اين ماه امير تا نزديك  «

نو و هر كاري رانده و پس برخاسته بر خضرا شده، استادم آغاز كـرد كـه از ديـوان بـاز گـردد، 

  ).٨٧٤/ ٣(تاريخ بيهقي، ج  رسيد»سواري در

  در جمله زير دو بار از قيد زمان استفاده كرده و هر دوبار از نماز استفاده كرده است:

بماند و اين حالهـا بـا   نماز خفتنبرنشست و بيامد و خلوتي خواست و تا    نماز شاموزير  «

  ).٩٠٩/ ٣» (تاريخ بيهقي: ج امير بگفت و بازگشت

در نگاه اول شايد خواننده تصور كند كه نويسـنده بـراي ارجـاع بـه زمـان غـروب، عصـر، 

است زمـان نزديـك بـه اقامـه نمـاز شامگاه و يا زمان خواب، از مجاز استفاده كرده و مثلاً گفته

شـود كـه و مانند آن، اما با كمي توجه مشخص مي شبغروب، يا زمان نزديك به نماز عصر و 

  ظور از نماز پيشين، دو معناي زير است:در اين متون، من

  

  الف) نماز ظهر  :نماز پيشين  

  ب) زمان ظهر
  

در عبارات دستةدوم، هيچ گونه ارجاعي به نماز وجود ندارد، يعني به طور مطلـق بـه زمـان 

كند، عبارتنـد آن را تأييد مي  زماني اين عبارت و عبارات مشابه  كاركردكند. دلايلي كه  اشاره مي

  از:

دهد كه در اين مواقع هيچ لزومي به اشـاره قراين متني: شواهد بافتي و كلامي متن نشان مي

 به نماز وجود ندارد. در مثال زير اين امر با راحتي قابل رويت است:

تاد و دو ساله بـود و دوازده روز، و گروهـى اللَّه عنه را آن روز كه بكشتند هش«عثمان رضى

كـه او را بكشـتند» (ترجمـة تفسـير   نماز ديگرگويند كه هشتاد و سه ساله بود و روز عيد بود  

 )١٣٦٥، ص: ٥طبرى، ج 

 بسامد بالاي اين گونه كاربرد در متون ادب فارسي
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 رهاي ايراني در حال حاضرايج بودن اين عبارت و عبارات مشابه آن در گويش

هاي فارسي نيـز راه پيـدا كـرده اسـت و معناي «ظهر» براي عبارت «نماز پيشين» به فرهنگ

اند. در فرهنگ سخن ذيل عبارت «نمـاز پيشـين» آمـده نويسان به اين نكته التفات داشتهفرهنگ

  است:

مجـازاٌ هنگـام ظهـر.   -٢)؛  ١٩٩منور:  «نماز ظهر»، «موذن بانگ نماز پيشين بگفت (محمدبن

)؛ لشكر را بايد گفت، تا به تعبيـه درآينـد و ٨٣نماز پيشين از دنيا بخواهم رفت» (ميبدي،  «فردا  

) (فرهنـگ ٤١گاه تا نماز پيشين روزگار گرفت تا همگان بگذشـتند (بيهقـي،  بگذرند از چاشت

  سخن، ذيل نماز، نمازپيشين).

گـذاري اين نـوع نام  دهندةهايي وجود دارد كه نشانهاي ايراني نيز هنوز واژهدر بين گويش

  شود.هاي ايراني ذكر ميها و گويشهاي مختلفي گويشي اين واژه در زباناست. در زير شكل

  

  هاي ايراني ها و گويش هاي ساخته شده از «پيشين» در زبان واژه -٣جدول 

١  pēšin  خور، لارستاني : ظهر  

٢ pišin  ظهر : 
، شوشتري، انارَكي، خوانسار، لارستاني، افتري، اصفهاني، محلاتي، نائيني

  لاسگردي، تاتي 

٣ pišim  ظهر : 
اصفهان، بيابانكي، بهدينان يزد،   اي، يهودياننطنزي، اردستاني، ابيانه

  فرخي، فريزهَندي 

٥ piššim  بادرودي  : ظهر  

٦ pešīm  لُري، بلوچي   : ظهر  

٧ piši  اي، لُري ميمه   : ظهر  

٨ pišina :  دليجاني   ظهر  

٩ pīšīngâ 
بعدازظهر،   :

 عصر
  كاشان، ابوزيدآبادي 

١٠  pīšīm  اي، قُهرودي، گَزي، جوشقاني ابيانه  ظهر  

١١  pīšīn  اي، كَفراني، خوانساري سِدِهي، كِشه   ظهر  

١٢  pišīn  انَارَكي، يارَندي، سمناني   ظهر  

  هاي مختلف آن)«نماز ديگر/ ديگر» (و گونه.  ٢-٤
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«نماز ديگر» يا به طور تنها «ديگر» از ديگر اصطلاحاتي است كه نخست براي اشاره به نماز 

كم به جاي ارجاع به نماز عصر، به طور مطلق براي اشاره بـه «زمـان كم  سپسرفته و  به كار مي

رود. در ترجمة تفسير طبري و نيز تاريخ بيهقـي اشـاراتي بـه ايـن دو عبـارت عصر» به كار مي

شـود و در ادامـه بـه آمده است. در زير نخست شواهدي از متـون ادب فارسـي ذكـر ميبسيار  

هايي اشاره خواهد شد كه در آن هنوز بـه طـور مطلـق بـه عصـر از ايـن عبـارت و يـا گويش

  شود.هايي از آن استفاده ميشكل

و بارها بر نهادند و اسبان زيـن بـر نهادنـد و  درآمد اشتران را بياوردند نماز ديگرپس چون 

عزم رفتن كردند، و مسلمانان را عجب آمد و گفتند مگر به غارت مدينه همى رونـد» (ترجمـه 

 )٢٨٣، ص: ١تفسير طبرى، ج 

اللَّه عنه را آن روز كه بكشتند هشتاد و دو ساله بـود و دوازده روز، و گروهـى «عثمان رضى

كـه او را بكشـتند» (ترجمـه تفسـير   نماز ديگره بود و روز عيد بود  گويند كه هشتاد و سه سال

 )١٣٦٥، ص: ٥طبرى، ج 

، پس بديوان بـاز آمـد و آن ملطفـه بـوالفتح نماز ديگر«استادم برفت و نزديك امير بماند تا  

  ).  ١/٨٧٤حاتمي نايب بريد مرا داد و گفت: مهر كن و در خزانه حجت نِه» تاريخ بيهقي:  

الاخر روز پنجشـنبه هفـت روز مانـده بـود از ربيـع نماز ديگــرلطان محمود «خداوند ما، س

  ).١١/ ١گذشته شد» (تاريخ بيهقي،  

چون عبداللّه به درگاه رفت و بار نبود، رقعتي نبشت به مجلس خلافت» (تاريخ   «نماز ديگر

  ).٢٦  /١بيهقي، 

اد تـا همـه لشـكر سعدآبه  ب  ،پس بر اين عزم سوي طابران طوس رفت و آنجا دو روز ببود«

شيرخان رفت و داروي مسهل خورد و از دارو بيرون آمد و خوابي سبك   ةدررسيد، پس بچشم

  ).٩٣٤/ ٣» (تاريخ بيهقي، پيل ماده بخواست و برنشست  نماز ديگربكرد. 

گذاشتند لشكر ما را كـه آب آوردنـدي فوجي قوي از خصمان بيامدند و نمي  نماز ديگرو  «

  ).٩٠٣/ ٣خ بيهقي، » (تارياز آن رودخانه

خبر رسيد كه خصمان بدو فرسنگي بازآمدند و حشر آوردند و آب ايـن جـوي   نماز ديگر«

  .)٩٨/ ٣» (تاريخ بيهقي،  بگردانند و باز جنگ خواهند كرد. و امير سخت تنگدل شدمي
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معناي «بعد از ظهر و عصر» از معاني ثانوي و مجازي است كه از طريق نمـاز ديگـر ايجـاد 

هاي فارسي نيز آمده است. در اينجا فقط از فرهنگ . معاني ثانوي اين كلمه در فرهنگاستشده

  شود:سخن مثالي ذكر مي

 ،رازينماز عصر؛ «بعد از نماز ديگر ساعتي تا به شب هـم بـه ذكـر مشـغول بـود (نجـم-١

) ١٨٢  دينه نماز ديگر از جده برفتيم» (ناصر خسرو،آمجازاً هنگام عصر، عصر. «روز    -٢)؛   ٤٨٨

  (فرهنگ سخن، ذيل «نماز»، «نماز ديگر»). 

: ١٣٨٩دوسـت،  «بعدازظهر» و «عصـر» اسـت (حسن  ،در زبان فارسي يكي از معناي «ديگر»

كه در ادب فارسي شواهدي از به كار بستن عبارت «نماز ديگر» براي اشاره به بر اين  ) علاوه٦٩

هـايي هسـتند، كـه هاي ايراني نيز واژهيشروز) وجود دارد؛ در بين گوقيد زمان (در طول شبانه

. اگر به متون ادبي و تاريخي بتوان شك كرد و ارجاع بـه قيـد اندگذاريدهندة اين نوع نامنشان

نويسـان نامهتوان معاني قيد زماني را كـه لغتزمان را در اين متون به زير سوال برد، هرگز نمي

آيـد بـه روش اسـنادي و اند، ناديده گرفت. آنچـه در زيـر ميهاي ايراني ذكر كردهبراي گويش

«ظهر» و ديگر قيـود   ،«عصر»  ،دهد كه اگر معناي «غروب»ان مياي جمع شده و اين نشكتابخانه

از ؛هاي گويشي نبودنامهآمد، لزومي به ثبت اين معاني در لغتزمان از اين عبارات به دست نمي

هاي ايرانـي بـراي ايـن مثـال وجـود دارد، جـاي هـيچ هايي كه در زبانطرفي ديگر حجم داده

هـاي هـا و گويشهاي مختلفي گويشي اين واژه در زبانگذارد. در زير شكلترديدي باقي نمي

  شود.ايراني ذكر مي

  

  هاي ايرانيها و گويش هاي ساخته شده با «ديگر» در زبان واژه -٤جدول 

 ١ . diagr  ٦٩: ١٣٨٩دوست، محلاتي (حسن  بعدازظهر، عصر (  

 ٢ . diar   ٦٩:  ١٣٨٩دوست، بادروي (حسن   : بعدازظهر، عصر (  

 ٣ . mâz (d)igar  (بعدازظهر، عصر) :  ٦٩:  ١٣٨٩دوست، پشتو (حسن (  

 ٤ . nemâz digar  زاده عبداالله دماوندي، امام  : غروب  

 ٥ . nemâz-diar  (بعدازظهر، عصر)  :   ٦٩: ١٣٨٩دوست، (حسن آبادي سگزآبادي، ابراهيم(    

 ٦ . nemâz-digar  افتري : عصر  

 ٧ . nemez degar  ٦٩: ١٣٨٩دوست، خراساني (حسن  : بعدازظهر، عصر (  

 ٨ . nomâz īgar  آشتياني  : بعدازظهر، عصر  
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 ٩ . nomâzyâr  طالقان : غروب  

  

شـوند، امـا هاي ايراني نيز يافت ميهاي ديگر شبيه آن در ساير گويشاين عبارت و عبارت

شـوند، ايـن در طول زمان دچار تحول آوايي، معنايي، سـاختاري و ... مي  هابه دليل آن كه واژه

سال يا چهارده قرن)، يقينـاً دچـار   ١٤٠٠اي با بيش از  هاي نيز در طول دورة اسلامي (دورهواژه

هاي ايراني پيدا كرد كه از واژة «ديگر» يا «نمـاز ديگـر» اند. بايد كلماتي را در گويشتحول شده

ولي به دليـل تحـول آوايـي يـا معنـايي شـكل قـديم خـود را از دسـت داده و   ،اندساخته شده

شان كمي با سختي همراه است. با همة تحولات در طـول چهـارده قـرن، يابيشناسايي و ريشه

هنوز هم در بسياري از جاهاي كشور، «پيشين» به معناي «ظهر» و «پسين» بـه معنـاي «غـروب» 

  است.

اند و شده  هاي ايراني از لغات «ديگر» يا «نماز ديگر» ساختهگويشهايي كه در  بر واژهعلاوه

اند، پيـدا كـردن چنـين هايي نيز هستند كه با كمي تحول آوايي همراه بودهدر بالا ذكر شد، واژه

از آنها در  شناسي نياز دارد. در زير دو نمونههايي به تلاش بيشتر و تخصص در زمينة ريشهواژه

  شود.و تالشي ذكر ميهاي تاتي  زبان

آباد، اسـالم و فومنـات ايـن واژه بـه پر، خليفسَري و در تالشي هشتدر تالشي مركزي پرََه

(تحقيقات ميداني) و نيـز در تالشـي جنـوبي گونـة آليـاني نيـز بـه   diyarmâzصورت ديرماز  

وي، و شـود. در تـاتي دِرَ) تلفظ مي١٤٦:  ١٣٨٦» (رفيعي جيردهي،  diyarmâzصورت «ديَرماز  

شـود » تلفـظ ميdamâjهاي تاتي خلخال اين واژه بـه شـكل «درمـاج نيز تاتي شالي از گويش

  توان به شكل زير نشان داد:) كه تحولات آن را مي٢١٨:  ١٣٩٤(سبزعليپور،  

  درماج    >ديرماج          >ديئرماز      >ديگر ماز        >ديگرنماز                          

اند: «ايـن ) در مورد اشتقاق «درماج» از «ديگرنماز» چنـين نوشـته١٣٩٤ليپور (سيفي و سبزع

اي از زبان فارسي است كه در فارسي نو به صورت «نماز ديگر» وجـود دارد. زيـرا واژهواژه وام

تحـول يافتـه، امـا در زبـان فارسـي  /b/ايراني آغازي در اين گويش بـه   /dṷ/خوشة همخواني

ايراني آغازين،   /t/اي واكهتحول يافته، همخوان ميان /d/ايراني آغازي به   /dṷ/خوشة همخواني

را پشت سر گذاشـته اسـت.تحولات آوايـي در ايـن واژه از   /d/  <  /δ/  <  /y/نيز اين تحولات  

زماني كه از زبان فارسي وارد تاتي شده تا به امروز در گويش تـاتي گسـترده بـوده اسـت، بـه 
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اي نيـز واكـهميان  /g/نمايد. و  منشأ واژه در نگاه نخست دشوار مي  اي كه تشخيص اصل وگونه

با واكة پيش از خود ادغـام شـده و در   /y/واكة ناسوده  و سپس اين دو نيم  /g/  <  /ɣ/تحولات  

تحـول يافتـه  /r/و سـپس بـه  rr/نخسـت بـه   /r n/  است. خوشة همخوانينهايت حذف شده

  ).٢٩٠:  ١٣٩٤است» (سيفي و سبزعليپور،  

  هاي ديگر آن) » (و گونه pasin«پسين . ٣-٤

هــاي «نمــاز پيشــين»، «پيشــين»، «نمــاز ديگــر» و «ديگــر»، واژة ديگــري نيــز در كنــار واژه

باشد. اين واژه در است كه يكي از آنها «پسين» ميتأثير نماز ايجاد شده  هاي ايراني تحتگويش

هاي فارسي به طور تنها، يعني بدون همراهي با كلمة «نماز» معناي «عصـر» و «غـروب» رهنگف

عصـر.   ةصـلو  ،نماز پسين؛ نماز عصـراست: «  دهد. در دهخدا ذيل لغت «پَسين» چنين آمدهمي

ي)» اللغات حسن خطيب كرمـانمابين ظهر و غروب و عصر (ملخص ، صلوة وسطي. نماز ديگر

پَ) [ په. است: «(ذيل پسين). در فرهنگ فارسي معين، ذيل پسين چنين آمدهنامة دهخدا،  (لغت

ر» (فرهنگ فارسي معـين، زمان بين ظهر و غروب و عص  -٢آخرين، متأخر.    -١] (ص نسب.)  

وقت بين عصر و مغـرب؛   -٢آخرين؛    -١ذيل پسين). در فرهنگ عميد ذيل «پسين» معناهاي :  

است: پسين). در فرهنگ سخن ذيل «پسين» چنين آمده  است (فرهنگ عميد، ذيلعصر آمده  -٣

بعد از ظهر، عصر. «هنگام پسين به خاطر رومـانوس چنـين خطـور    -٣موخر؛    -٢آخرين؛    -١

)» (فرهنـگ سـخن، ذيـل ٢٠٨كرد كه اگر به لشكرگاه خود دعوت كنـد، بهتـر اسـت (مينـوي، 

  «پَسين»).

هاي فارسي، ايـن واژه بـه طـور هنگطور كه معلوم است، طبق معاني ثبت شده در فرهمان

مستقل و در شكل تنها در معناي «عصر و غروب» آمده است. اين به آن معناسـت كـه ايـن واژ 

اي يافته است. گسترش معنايي آن را بايد تحت تأثير نمـاز، در دورة در زبان فارسي معناي تازه

سـين» در معنـاي «زمـان هاي ايراني نيز شواهدي هست كه كلمـه «پاسلامي دانست. در گويش

  شود. ها و شكل لغت مورد نظر ذكر ميعصر و غروب» آمده است. در زير نام گويش

  

  هاي ايرانيها و گويش هاي ساخته شده از «پسين» در زبان واژه -٥جدول 

١ . pasin 
: بعدازظهر،  

 عصر

اي، فرخي، نراقي، يهوديان يزد، بختياري، لارستان، بهدينان يزد، ابيانه

  ر، يارَنديخو
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٢ . pasi  بهبان    : عصر  

٣ . pasī  دزفولي    : عصر  

٤ . passē   طاري    : عصر  

٥ . pesīn 
: بعدازظهر،  

  عصر
  اي قُهرودي، سنگليچي، خوانساري، وَرزنَه

٦ . pasīn 
: بعدازظهر،  

  عصر
  اي، انارَكياَبيانه

٧ . apsinu فرخي : عصر تنگ  

٨ . pasinu  فرخي : غروب  

٩ . passim 
: بعدازظهر،  

 رعص
  اَردسِتاني 

١٠ . pessin  يهوديان اصفهان  : عصر  

١١ . peysin  اي تالخوله  : عصر  

١٢ . pasin دزفولي(تحقيقات ميداني)  عصر  

١٣ . pasin شيراز (تحقيقات ميداني)   عصر  

  هاي ديگر آن)«نمازسر» (و گونه .٤-٤

هاي ايراني با نماز ارتباط دارد، ولي به عنوان هاي و گويشيكي ديگر از كلماتي كه در زبان

هايي ديگـري رود، «نمازسر» يا «سر نماز» اسـت. صـورتروز به كار مييك قيد زمان در شبانه

يافته اين كلمه هستند. در زير به تعـدادي نيز از اين كلمه وجود دارد كه به نوعي صورت تحول 

  شود.  ها اشاره ميز اين گويشا

  

  هاي ايرانيها و گويش هاي مرتبط با «نماز ديگر» در زبان واژه -٦جدول 

١ . nemâz sar  مازندراني: فيروزكوه   : غروب  

٢ . nimâsar  تاتي: كَريني  : غروب  

٣ . nimesiri  تاتي: لردي   : غروب  

٤ . nomâseri  تاتي: كجََلي  : غروب  

٥ . nomâsiri  تاتي: كَرنقي  : غروب  

٦ . nomeysar  مازندراني: شهسوار   : غروب  
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  هاي ديگر آن) نماز شام (و گونه.  ٥-٤

تأٍثير «نماز: معنـاي جديـدي هاي ايراني تحتدستة ديگر از كلمات يا عباراتي كه در گويش

هستند كه با عبارت فارسي «نماز شام» ارتباط دارند. ايـن عبـارات   هايياند، واژهبه دست آورده

هاي ايراني و متون ادب فارسي آمده است. در فرهنگ سخن ذيل «نماز شـام» چنـين در گويش

  است:آمده

 -٢)، ١٢٩نماز شام: «نماز مغرب، وقتي نماز شـام تمـام كـردم، پـاي فـرو كـردم»، (جـامي 

ب: «نماز شام به بام ار كسي نگا كنـد/ دو ابـروان تـو گويـد (مجاز) سر شب؛ زمان بعد از غرو

مگر هلال است اين (سعدي) وزير آن روز تا نمـاز شـام بـه ديـوان بمانـد تـا ايـن مقـدمان را 

  ) (فرهنگ سخن، ذيل نماز، نماز شام).٥٠٧بخواندند (بيهقي،  

هـاي مختلـف گويش ها كه با نماز شام در ارتباط هستند و دردر زير به تعدادي از اين واژه

  شود:روند، اشاره ميايراني به كار مي

  

  هاي ايراني ها و گويش هاي مرتبط با «نماز شام» در زبان واژه -٧جدول 

١ . nomâšum  (لفظاً نماز شام) مازندراني: دماوند  : غروب  

٢ . nomâšâm   مازندراني: طالقان  : غروب  

٣ . īmâ šom  ايراني شرقي: پشتو  : غروب   

٤ . nimâšom  مركزي: انارك  : غروب  

٥ . namâšun  مازندراني: ساري، گوداري  : غروب  

٦ . nemâšun  مازندراني: اولار، ساري  : غروب  

٧ . nomâšun مركزي: خور  : غروب، عصر تنگ  

  

  نماز خفتن .٦-٤

در زبان فارسـي بـه كـار رفتـه،  نُماتأثير «نماز» به عنوان زمانيكي ديگر از عباراتي كه تحت

گراني كه با متون ادبي فارسي بيشتر سروكار دارند، با بسامد عبارت «نماز خفتن» است. پژوهش

اين عبارت در متون ادبي آشنا هستند. مقدار بسامد اين عبـارت بـه قـدري زيـاد اسـت كـه در 
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هـاي اهراً در گويشهاي فارسي يكي از معناي آنها معناي زماني است. ايـن عبـارت ظـفرهنگ

ها دست نيافتند. در زير به رود و يا نگارندگان به شواهدي براي آن در گويشايراني به كار نمي

  شود.نقل از فرهنگ سخن شواهدي ذكر مي

  

نماز عشا، در خلوت خود بعد از نماز خفـتن بيـدار نشسـته بـودم (جـامي،   -١نماز خفتن:  

ي از شب گذشته: نمـاز خفـتن را سـوي تگينابـاد رفتنـد مجازاً هنگام نماز عشا؛ پاس  -٢)،  ٥٨٣

الملـك پـيش نظام نماز خفــتن)، چون از سفره فارغ شديم ده كس را ... برداشتم و  ٥٦(بيهقي،  

  )» (فرهنگ سخن، ذيل نماز، نماز خفتن).١٧٨منور،  بنرفتيم (محمد

  

اميـر از شـادياخ پس نماز خفتن شب يكشنبه امير فرودآمدي (تاريخ سيستان). نماز خفتن  «

نماز خفـتن وي برنشسـت و ايـن كنيـزك را بـا   ازبرنشست با بسيار مردم (تاريخ بيهقي). پس  

حسـنك را   ...كنيزكي چهار ديگر برنشاندند (تاريخ بيهقي). از خواجه عميد عبدالرزاق شـنودم

 )»يهقـياي؟ (تـاريخ بچرا آمده فتكردند، بوسهل نزديك پدرم آمد نماز خفتن پدرم گبردار مي

   نامةدهخدا، ذيل «خفتن، نماز خفتن»).(لغت

  نُماي مرتبط با نمازهاي زمانساير واژه.  ٧-٤

هاي ديگري نيز وجود دارنـد كـه در ها و عباراتي كه در بالا بررسي شد، واژهدر جنب واژه

ژه «نمـاز» روند، و در ساخت آنها واروز به كار ميمعناي قيد زمان براي اشاره به زماني از شبانه

رود، اما تكواژهاي ديگري نيز دارند كه به دليـل نبـود شـواهد و هايي از آن به كار مييا ريخت

مدارك كافي، ارائه نظر قطعي در مـورد بخـش دوم آنهـا آسـان نيسـت. از ايـن دسـته هسـتند 

  شود.هاي «نمارات»، «نماشونتر» كه در ادامه به آنها اشاره ميواژه

  

  هاي ايراني هاي و گويش متفرقة مرتبط با زمان نماز در زبان  هايواژه -٨جدول 

١ -  nâmârât  گري چالوس مازندراني: جوكي ده   : غروب  

٢ -  nomârât  كش (ساري) مازندراني:  جوكي يخ   : غروب  

٣ -  nəmâšunter    مازندراني: اولار، ساري     : عصر تنگ  

٤ -    pâšiniwro  آباد كردي: سلطان   : عصر  
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٥ -  nomâšdân  مازندراني: شهسوار   : غروب  

  

هـاي مازنـدراني، هـايي نظيـر «نماشـوم» و «نماشـون» در گويشبا توجه به رايج بودن واژه

هـايي از واژه «نمـاز» را در دان»، «نماشـونتر» ريختهاي «نمارات»، «نمـاشرود واژهاحتمال مي

هـا تحـولات ن اسـت كـه ايـن واژههررو، آنچه غيرقابل   كتمان است، ايـخود داشته باشند. به

اند و يقيناً شكل و مسير تحول همة اينها يكي نيسـت و قضـاوت زيادي در دورة اسلامي داشته

هاي جدول اخير بايد با ديدة كردن در مورد همة آنها كمي سخت است. به همين خاطر به واژه

هـاي بررسـي اير واژهترديد نگريست، و آنچه ذكر شد، فقط حدس و گمان بود، اما در مورد س

  توان با يقين بيشتري صبحت كرد.شده مي

فارسـي و   آيد اين است كه در زبـانهاي گويشي به دست ميآنچه از بررسي شواهد و داده

هاي ايرانـي) اي (گويشهاي ايراني چه به شكل رسمي (متون ادبي) چه به شكل محاورهگويش

هاي زبان فارسي كه در آغـاز بـراي عدادي از واژهدهد ت شواهد فراواني وجود دارد كه نشان مي

رفتند، بعد از گذشت زمان دچـار تحـول شـده و در كنـار معنـاي اشاره به زمان نماز به كار مي

هـا شوند. ايـن واژهسابق خود و گاه بدون معناي سابق خود در معناي جديدي به كار گرفته مي

روز مثل «ظهـر»، اميد، براي اشاره به اوقاتي از شبانهنُما» نهاي «زمانتوان به نوعي واژهرا كه مي

انـد. بـراي اشـاره بـه صـبح در تعـداد كمـي از «عصر» و «غروب» و «موقع خواب» به كار رفته

ــارت «گويش ــي عب ــاي ايران ــره» (vaxnomōه ــاز، زِف ــت نم ــاً وق ــبح، لفظ ــفهان) ص اي (اص

بررسي شده، تعـدادي مخصـوص نماي  زمان  ) وجود دارد. از عبارات٦٦:  ١٣٨٩دوست،  (حسن

  متون ادب فارسي بودند، مانند «نماز خفتن». 

  گيرينتيجهبحث و  .٥

هاي مختلفـي در ارتبـاط ها با يكديگر امري بديهي است، زبان فارسي نيز با زبانتعامل زبان

ايد ها، زبان عربي رابطة بيشتري با زبان فارسي داشته و دارد و شزبان  بوده و هست. از بين اين

از اين نظر بتوان گفت، فارسي بيشترين تأثير را در دورة اسلامي از زبان عربـي پذيرفتـه اسـت. 

ويژه قبـل از دورة اسـلامي، را توان تأثيرگذاري فارسـي بـر عربـي، بـهالبته در كنار اين امر نمي

و ناديــده گرفــت. در دورة اســلامي بــا رواج ديــن اســلام در بــين ايرانيــان نيــاز بــه تعبيــرات 
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است. در اين بـين «نمـاز» از اصطلاحات عربي كه زبان ديني مسلمانان بود، بيشتر احساس شده

هـا هاي ايراني دههاي دور تا امروز در زبانموضوعات ديني خاصي است كه باعث شده از زمان

واژه براي اشاره به زمان خواندن نماز و يا اشاره به انواع نمازهاي چندگانة طـول روز و شـب، 

ها مركب هستند همچون نماز ديگر، نمـاز عصـر، نمـاز خفـتن، يجاد شود. تعدادي از اين واژها

هايي بود كه در آغاز براي اشاره بـه نماز پيشين، نماز پسين. آنچه در اين مقاله بررسي شد، واژه

ه و ها متحـول شـدرفت، اما با گذشت زمان، اين واژهخواني به كار ميانواع نماز و يا زمان نماز

  دادند.  هايي به كار رفتند كه اوقات شبانه روز را نشان مينُما يا واژهبه عنوان زمان

اند و سپس براي ارجاع به زمـان ها كه در آغاز براي نماز به كار رفتهمقدار اين دسته از واژه

ن داد توان گذشت. اين بررسي نشااز آنها استفاده شده به قدري هست كه به راحتي از آنها نمي

هاي هاي ايراني، واژة «پيشـين» (بـا شـكلكه براي اشاره به زمان ظهر در زبان فارسي و گويش

مختلف گويشي خود) تحت تأثير عبارت «نماز پيشين» به وجود آمده و عبارت «نمـاز پيشـين» 

  تاثير عمل عبادي نماز در دورة اسلامي ايجاد شده است.  نيز خود تحت

هـاي ايرانـي بـه ا به نوعي قبل از اسلام نيز در زبان فارسي يا زبانهگرچه تعدادي اين واژه

اند؛ آنچه مد نظر اين مقاله است، اين نكته است رفتهصورت تنها يا به صورت مركب به كار مي

ها بعد از اسلام اوايل براي اشاره به نماز به كـار رفتنـد، امـا در ادامـه آن چنـان در كه اين واژه

رواج پيدا كردند كه زماني كه نيازي به ارجـاع بـراي نمـاز نبـود، نيـز، اسـتفاده هاي ايراني  زبان

روز خـود دالّ بـر آن اسـت كـه هايي از شـبانهها براي زمانشدند. همين اختصاص اين واژهمي

  است.ها تأثير فراوان داشتهعمل عبادي نماز در رواج و اختصاص آن واژه

هـايي بـراي ارجـاع بـه رب، عشا) باعث شده واژهنمازهاي چندگانه (صبح، ظهر، عصر، مغ

)، زمان ظهر (پيشـين)، زمـان اي اصفهانزمان صبح، گويش زِفره(  vaxnomōزمان صبح (مثلاً  

هـاي ايرانـي ايجـاد شـود. عصر (پسين، نماز ديگر)، زمان خواب يا شام، (نماز خفتن)، در زبان

هـاي ايرانـي خـاص از زبان  ايخهگسترة رواج اين كلمات مختص گونه يا منطقة خاص يا شـا

هـاي غربـي، هـم در هاي شـرقي ايرانـي و هـم در زبانها هم در زباننيست. اين دسته از واژه

هاي مختلف دارند كـه غربي نمايندگاني با تلفظهاي جنوبيغربي و هم در زبانهاي شماليزبان

  هاي مختلف مقاله به آنها اشاره شد.در بخش
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Abstract 

The relationship between Persian and Arabic and the influence of these two 
languages on each other is indisputable. These two languages have greatly 
influenced each other in the pre-Islamic and post-Islamic periods. The 
acceptance of Islam by Iranians caused the spread of many Arabic words. 
Prayers during the day and night, It has caused special attention to the time 
of prayer and the times of prayer have become especially important. 
Gradually, expressions such as "another prayer ١", previous prayer 2" and 

"later3 " and other words, in addition to referring to the time of prayer, as a 
constraint of time meaning "evening, sunset. became common among 
Iranian languages. The question of this research is what words in Iranian 
dialects have been created under the influence of prayer or have found new 
meanings? The data of this research have been collected both from a written 
library method such as Tabari Tafsir4 translation and from a field method 
from different Iranian dialects. The result of the research shows that in both 
Persian literature texts and Iranian dialects, Words that indicate time under 
the influence of prayer have become common. 
 
Keywords (English): social linguistics, Persian language, Iranian dialects, 
Islam, prayer. 
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اي از اشعار فيليس ويتلي، شاعر آفريقايي ـ آمريكايي برپاية نظرية «استدلالِ»  تحليل گزيده

  تولمين 

  

  دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار، سبزوار، ايران ،سبزواري بيدختي  ويدا

استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامي، سبزوار، ايران (نويسنده   ،سعيد روزبهاني 

  مسئول)

  ادبيات فارسي، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامي، سبزوار، ايراناستاديار گروه زبان و  ،ابوالقاسم اميراحمدي
  

  ١٣٥-١٦٤صص: 

  چكيده  

تــوان ازطريــق آن و بــا كه مــي  است   يارشتهيناب  اي، مطالعهورزياستدلال  اي  استدلال  يةنظر

يي، چــه كــه ادعاهــامعنا است    ناستنتاج منطقي بدي  .دنتيجة خاصي رسيبه  ي،  منطق  استنتاج

هــاي فرايند در علوم انساني، مناظره  نيا  شود.مقدماتي مطرح مي  بر  يمبتن  غلط،صحيح چه  

اعتقــادات  كاربرد داشته و هدف از آن غالباً اقناع مخاطب و دفــاع از گفتگو مباحثه و    ،مدني

هاي معروف، نظرية استدلال ورزي تولمين اســت كــه يكي ازنظريه  طرفين است.  منافع  اي  و

هــاي ها، برهان، پشتوانة برهان، رديّه يا نقيض برهان و شــاخصادهداراي شش مؤلفة دعا، د

نــد. ايــن پــژوهش اباشد كه سه مورد اول حضور قطعي و مابقي، اختيــاريقطعيتِ كلام مي

باشد، با هدف تحليل و واكاويِ چنــد قطعــة تحليلي ـ توصيفي كه بر محور نظرية ادبي مي

هايِ) سياسي، اخلاقي و اعتقــادي فيلــيس وصيههاي دعاوي و تبرگزيده از اشعار (مجموعه

 ـ  ويتلي؛ هــا، ب) از سه جنبة الف) شناسايي برهان)  ١٧٧٣(آمريكايي  ويتلي، شاعر آفريقايي 

اســت. نتــايج شناسايي دعاوي و زمينة آنها و ج) لحن و قطعيت كلام مورد توجه قرارگرفته

تلي با زبــاني ســاده و بــه كه دعاوي و توصيه هاي وي  كندحاصل از اين بحث، مشخص مي

دور از تصنع و تكلف ادبي بازنويسي شده و نسبت به تعــداد قطعــات، داراي تنــوع بســيار 
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نگر كــه گرايان قاعدهزيادي هستند. دعاوي مذكور، نشان ازآن دارد كه ويتلي در زمرة وظيفه

هــاي هانباشد. در نمونه اشعار بررسي شده، برگرايشي از هنجارشناسان اخلاق هستند، مي

صورت تلــويحي و ضــمني مــورد اشــاره متعددي شناسايي شده غالباً ازنوع عقلي بوده و به

رتبــه، از مسند و عــاليهاي خود به افراد صاحب اند. هرچند ويتلي، در بيان توصيهقرارگرفته

برده، ولــي، غالبــاً هاي محافظه كارانة دعايي، تعجبي، مبالغه و سؤال خطابي بهره ميساخت 

كننــده نــدارد. در داده از ساختار قاطع خبري استفاده كند كه ذاتاً نيازي به تقويت يح ميترج

  مجموع، ويتلي در اشعار منتخب، لحن قاطع، بااطمينان و باثباتي دارد.

  

  : فيليس ويتلي،  نظريه، استدلال، تولمين، تحليل.واژگان كليدي

  مقدمه.١

-يكـه چگونـه مـ بابدر اين  است يارشته نيب ايمطالعه،  ورزياستدلال   اي  استدلال   يةنظر

كـه معنـا اسـت    ناسـتنتاج منطقـي بـدي  د؛نتيجة خاصـي رسـيبه  ي  منطق  نتاجاست  قيتوان از طر

فراينـد در علـوم انسـاني،   نيا  هايي مطرح شود.مقدمه  بر  يمبتن  يي، چه صحيح چه غلط،ادعاها

 كاربرد داشته و هدف از آن غالبـاً اقنـاع مخاطـب و دفـاع از  گفتگومباحثه و    ،هاي مدنيمناظره

  طرفين است.  منافع اياعتقادات و

 نـو)  ي(هاهيبه قضـ  دنيرس  ي) معلوم براي(هاهيمند قضقانون  بي، تركيآورگَواه  اياستدلال  

زاده   جـهيهـا، نتآن  ونـديتـا از پ  كنديارتباط برقرار م  ه،يچند قض  ني، ذهن باين فراينداست. در  

بـه   ،گـريد  يبـه عبـارت   د؛شو  ليتبد  ينيقي  يمشكوك و مبهم به نسبت  ينسبت  بيترت نياشود و به

  ). ٨:  ١٣٨٩(عالمي،   شودياستدلال گفته م گريد  يقياثبات تصد  يراب  ١قاتيتصد  عيتجم

سنتي، هر استدلال از يك يا چند فرض (مقدمه)، روشي منطقي براي اسـتدلال و  در ديدگاه

هـا يـا ورزي، از فـرضشود. در واقـع، در اسـتدلال استنتاج، و تنها يك نتيجه (ادعا) تشكيل مي

 ةاي نو رخ بنمايـد. در نتيجـشود تا گزارههاي معلوم و حقيقي استفاده ميمقدمه به عنوان گزاره

، دعقاي، هاممكن است انديشهي اخلاق و مذهب صورت گيرد،  ويژه اگر در حيطههب  ،اين فرايند

 
 .ستين وانيفلز است.انسان ح وهي امر دارد. مانند: ج  گريد يمطلب جابيا  ايكه بر سلب   شوديگفته م يخبربه جملات  - ١
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چنان تحت تأثير قرار گيرد كه وي بيش از پيش بـه آنهـا پايبنـد شـود، در  بينيِ مخاطبو جهان

  جهت اصلاح آنها قدم بردارد ويا از آنها رو برتابد. 

ها، مسـتندات و شـواهد قابـلِ در همين راستا، ارسطو، فيلسوفِ فاضلِ يونان باستان، برهان 

 ماننـد  ١ي»رهنريغ  الف) استفاده از «گواه  :استجاي داده  استناد در اقناعِ مخاطب را در دو دسته

 هـا،اسيها، قمجموعـة اسـتدلال  يـا ٢ي»هنـر ؛ و ب) «گواهموجودمستندات    ايشهادت شاهدان  

اسـت؛ ايـن فيلسـوف بـراي يي كه خطيـب آنهـا را فـراهم آوردههاها، استقراءها و مثال استنتاج

 داند،مي  استدلال در فن خطابه  يِهستة مركز  گروه «ب» كه وي آن را  هايِتر كردنِ برهاناقناعي

و   تيتوسّل به برداشت مخاطبان از شخصيا  اعتبار  ايجاد    )١كند:  يم  شنهاديپ  كار راراهسه  انجام  

ل بـه يـا    ياقناع عقلـ)  ٣؛ و  توسّل به احساسات مخاطبان) ايجاد هيجان يا  ٢؛  بينفوذ خط توسّـ

  ).١٠٢-٨٧:  ١٩٦٣؛ كندي،  ٥٣-٤١:  ٢٠٠٨(ريچاردز،   مخاطبان  يعقلان  يقوا

زمان براي برخـي از توان سه ويژگي يعني ايجاد اعتبار، ايجاد هيجان، و اقناع عقلي را هممي

 خـويش بـه  نگـاه خـاصبـا    آثار ادبي بويژه «شعر» با شاعري پرآوازه متصور دانست. شاعران،

آمـال نگرنـد و ميبايدهاي فرهنگي و اجتماعي  ، بايدها و نزندگيانسان، جامعه، روابط انساني،  

و از ايـن رهگـذر در مخاطـب اثـري  كشـندمي  تصويربا گونة ادبي زبان به  و آرزوهاي خود را

  گذارند.  ژرف مي

  .مباني نظري پژوهش٢

بريتانيايي، كه بـه زعـم   لسوفم) في  ٢٠٠٩  -١٩٢٢ورزي استفن اي. تولمين (نظرية استدلال 

-هـاي زبـانها در دادگاه طرح شده بود، به حوزهخود او در ابتدا براي تقويت دعاوي و دفاعيه

كه   هنظرياين    .استشناختيِ تحليل خطابه، تحليل گفتمان و مطالعات تطبيقي نيز بسط داده شده

گرايـي ـ بـه مطلـق  از  اودي  خشـنونا  از  تنهانه  معرفي شده،  كاربردهاي استدلال»ابتدا در كتاب «

زمـان از بلكـه، هـم  ،گيردسرچشمه مي  -عصر با اوشناختيِ بنيادگرايان هممعرفت  عنوان ديدگاه

يكرد نويني را بـه عنـوان سـومين واست. وي، رگرايي زاده شدهتعارض افكار او با بينش نسبي

ي معرفي كرد كـه دليـل مسائل نيچنگرا، در تبيين و ملاحظة گرا و نه نسبيمطلقگزينه؛ يعني نه  

 
1. Inartistic proof    
2. artistic proof   
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(argument)  نتاجاستگيرد كه با لحاظ آن،  در نظر مي  يمركز  يمفهوم  عنوانبه  را(reasoning) 

  درك كرد.  توانرا مي 

گرايـي، البتـه بـدون و رد مطلـق روزمره يزندگ ةخود را دربار  دگاهيداين كه    يبراتولمين،  

است.. وي بر ايـن بـاور هكرد  يا معرفهاي استدلال رزمينهمفهوم    گرايي، تبيين كندباور به نسبي

اي هر رشـته (درسـي، فكـري، علمـي، و ...) بـه رشـتهاستدلال از  هايمؤلفهاز  يبرخ است كه

اسـت. برخـي از متفاوت اي ديگر حوزه به حوزهاي ديگر و يا از هر ديگر، از هر زمينه به زمينه

-گيرند، مطلـق ويـا جهـانها بر مبناي آنها شكل مياستدلال باورها، مفروضات، و مقدماتي كه  

هـاي هـايي كـه در زمينـهشمول هستند و برخي ديگر نسبي. بـه عنـوان مثـال، مبـاني اسـتدلال 

-انـد كـه در اولـي، جهـانغالباً از اين نظر با هم متفاوت  ،گيرندميرياضيات و فرهنگ صورت

در طـول كـار  وابسـته). ازهمـين رو، تـولمينينهمستقل) اند و در دومي نسبي (زمشمول (زمينه

كنـد تـا يتـلاش مـيـي  گرايو نسـب  گرايـيمشـكلات مطلـق  يبرا  ييهاحلارائه راه  يبرا  خود

  اند.  انهيگرايكه نه مطلق و نه نسب ها بسط دهددهيارزش ا  يابيارز  يبرا  را  يياستانداردها

مؤلفـة   سـه  و مقاوم در برابـر انتقـاد  كنندهقانعموجه،    استدلال وي، بر اين باور است كه هر  

هـاي . مؤلفـهدارداصلي با حضور اجباري (سه مورد اول) و سه مؤلفة فرعي با حضور احتمالي  

  اند از: مزبور عبارت

  تاييد شود.    ديباروايي و اعتبار آنها در بحث كه   هايييا توصيه  هاجهينت  :(claim)ادعاالف) 

 آنهابـه ييادعابحث و  ها و اساس هرهيعنوان پابهكه  يقيحقا : شواهد و (data)هاب) داده

    شود.استناد مي

زنند. احكـام و ادعا گره ميي بهمنطقلحاظ  به  را  هاداده: مفروضاتي كه  (warrant)ج) برهان

    عنوان برهان و مستندات ادّعا تلقي كرد.توان بههاي عقلي، نقلي، قانوني، ويا تجربي را ميگزاره

برهـان اصـلي   از  تيـحماهاي ديگري كه در: حقايق و برهان(backing)برهان  د) پشتوانة

    يابد.واسطة آنها قدرت اقناعي بيشتري ميهاي معتبري كه برهان بهشود و يا گزارهميبيان

سبب آن برهان اصلي تضعيف شده و هستند كه به  هاييداده  :(rebuttal)يا (نقيض)ه) ردّيه  

قانون در يك مباحثـه برهـان محسـوب شـود، نظر نگارندگان، اگر يك مادة  شود. بهادعا ردّ مي

 كنند، ممكن است از اين دست باشند.  هايي كه آن ماده را مشروط ميتبصره
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 كـههسـتند    كلام گوينـدهدر    يعبارات   ايها  واژهاينها    :(qualifiers)هاي اطمينانو) شاخص

 ني. چنـدهنـدمطـرح را نشـان مـي  ويدعاين او نسبت بـهضمت   ااطمينان، اعتماد، ي  ةدرج  زانيم

كـه   تـا آنجـا«،  «شـايد»،  »قطعـاً«،  »رممكنيـغ«،  »احتمالاً«،  «حتماً»  :از  عبارتند  ،عبارات  ايكلمات  

    ها.» و نظير اينلزوماً« دسترسي داريم»،شواهد  به

پوس آمريكـايي و يـا ميلادي)، نخستين شاعر سياه ١٧٨٤مرگ   –  ١٧٥٣ويتلي (تولد  فيليس  

اش، او را بـه است كه اشعارش منتشر شـده ييكايآمريي ـ قايزن آفرشاعر  نياولبه قول گيتس  

). در قرن هجـدهم، فيلـيس ٣٣  :٢٠١٠گيتس،است (مشهورترين آفريقايي روي زمين بدل نموده

انـد. تبحـر ود، غرب آفريقا، ربوده و در آمريكا به عنوان برده فروختـهرا در كودكي از موطن خ

 هـايي چـوناش، انگليسي، به حدي شده كه شخصيتويتلي در سرودن شعر به زبان غيرمادري

  ).     ٢٠١٧اند (ميهان و بل، هكرد  شيكار او را ستارئيس جمهور وقت آمريكا  جورج واشنگتن  

-برداري ويتلي از كلاسيسيسم، كار او را منحصربه) بر اين باور است كه بهره١٩٨٠(  شيلدز

). وي، معتقد است اشـعار ٩٨است(ص  رو، از ساير معاصرانش متمايز كردهفرد و اصيل، وازاين

). شـهرت ١٠٠انـد. (ص  ويتلي قبل ازآنكه باشكوه و درخشان باشند، انديشـمندانه و بازتابنـده

چهـره در مجلـدي بـا اي از اشعار كوتاه و بلندِ ايـن زنِ سـيهقطعه  ٣٩ار مجموعة  ويتلي از انتش

مـيلادي سرچشـمه   ١٧٧٣در سـال    يو اخلاقـ  يموضوعات مختلف، مـذهببا    شعرهاييعنوان  

  است.  گرفته

مقالة حاضر باهدف بررسي نظرية تولمين در اشعار مننتخب فـيلس ويتلـي، براسـاس روش 

  به سؤالات زير پاسخ داده شود: و سعي شدهفته استگرتحليلي ـ توصيفي صورت

هـايي مطـرح كـرده ويا توصيه  ادعاهادر قالب اشعار سياسي/اجتماعي منتخب چه    ـ ويتلي 

  است؟

بـراي اقنـاعِ   -اعـم از عقلـي، نقلـي و قـانوني  -هاييها و پشتوانهـ اين شاعر از چه برهان 

  است؟مخاطب و تأييدِ دعاوي خود استفاده كرده

ها كدام اند و تأثيرهاي ممكـن ها، دعاوي و برهانهاي قطعيّت به كاررفته در دادهـ شاخص 

  و محتمل آنها بر لحن و كلام ويتلي چيست؟
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-نظـر مـيهاي ويتلي، بهنگاهي اجمالي به به سروده  بااست كه    نيحاضر ا  قيتحق  يهيفرض

داري، طـرح هاي مختلف اخلاق، دنياي پس از مرگ، مذهب و طـرد بـردهرسد ويتلي در زمينه

  هاي عقلي و مذهبي در اشعار خود استفاده كرده است.دعوي نموده و غالبا از برهان

  

  . پيشينة پژوهش٣

پوسـت نخستين شـاعر سـياه،ليويتاي كوتاه با عنوان«فيليسزاده(مصطفوي)، درمقالهحسن

اسـت. روزبهـاني و   اد زندگي، شـعر و انديشـة  وي را بيـان كـردهآمريكايي»، مختصري از ابع

هاي پروين اعتصامي در چارچوب مـدل تـولمين، اي از مناظره) با بررسي نمونه١٣٩٨ديگران (

هاي زيربنايي و ميزان قاطعيت در لحن شاعر سـبك اسـتدلالي ازنظر نوع و زمينة دعاوي، برهان

ي خود با عنوان «طرح روش تحقيق ) درمقاله١٣٩٨نصيري(  اند. مزيناني ووي را واكاوي نموده

ي تولمين درسبك شناسي، تحليل گفتمان و زبـان شناسـي حقـوقي»، بـه جهت كاربست نظريه

بررسي استدلال فوق در سه متن از ژانرهاي مختلف: يك قطعه شعري، لوايح دفاعي و گفتمـان 

اي بـا عنـوان« بررسـي سـاختار در مقالـه  ) نيز١٣٩١صالح (اند. عبدالهي و عملسياسي پرداخته

ي قاجار»، به بررسـي سـاختار اسـتدلال در سـه مـتن از نويسـندگان استدلال در سه متن دوره

ي خود باعنوانِ «تـأثير فرهنـگ ) هم درنوشته١٣٩٤اند. اسكويي (كردهمختلف دورة قاجار اشاره

انه در تحكيم بنيادهاي معنايي و بررسي نقش برجسته فرهنگ و ادبيات عاميبه    ر شعر رسمي»،ب

تـوان گفـت تـاكنون هـاي فـوق، مـياست. باتوجه به پـژوهشپرداختهاستدلالي ادبيات رسمي  

  پژوهش مستقلي در مورد تحليل نظرية تولمين در اشعار ويتلي، صورت نگرفته است.  

   مباني نظري پژوهش. ٤ 

چوب نظريـة اسـتدلال تـولمين از هاي مختلف در چاربراي تحليل متون استدلالي در زمينه

تحقيـق اسـت؛ ايـن دو روش) مـدلي تـدوين و پيشـنهاد شـده١٣٩٨سوي مزينـاني و نصـيري(

ي مدل تولمين در متن منتخب، تـدوين گانههاي ششپيشنهادي خود را برمبناي شناسايي مؤلفه

مشابه با سؤالات ايـن مقالـه طراحـي   سؤال پژوهشيِ متن كاوانه  پنجها نيزو متناظر با اين مؤلفه

اند (دراين مدل، برهان اصلي و برهان پشتوانه در يك سـؤال جمـع شـده اسـت). ايـن دو كرده
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هاي اسـتدلال تـولميني را بـا نمـودار زيـر گر، در مدل پيشنهادي خود رابطة بين مؤلفهپژوهش

قطعيت با چهار مؤلفـة برهـان،  هاياند. نكتة قابل توجه در اين نمودار رابطة شاخصبازنمايانده

  گيرند.هاي مذكور جاي مينحوي كه اين عناصر در دل مؤلفهپشتوانه، ادعا و ردّيه است به

  

  
  

سؤالات پژوهشي اين مقاله مستلزم تفكيك ابيات هر شـعر منتخـب با اين اوصاف، پاسخ به

بيشـتر خواننـدة ايـن هاي استدلالي در چارچوب فوق است؛ لذا، براي آشـنايي هرچـه  مؤلفهبه

پژوهش با شيوة تحليل و توصيف، نگارندگان، متن زير را به عنوان نمونه و به نحـوي كـه هـر 

  اند:   شش مؤلفة تولميني را دارا باشد طراحي نموده

ايراني هستم[ادعا]، زيـرا اراك در   شاخصشكبيام[داده]، و  «من در اراك متولد و بزرگ شده 

در محـدوده مرزهـاي سياسـي يـك   شاخصهر كسران است[برهان].  محدودة مرزهاي سياسي اي

 شـاخصكنمگمان ميشود[پشتوانه]. البته،  تابع آن كشور محسوب مي  شاخصقانوناكشور متولد شود  

-اگر كسي به علت جاسوسي ويا خيانت به كشـور مجـرم شـناخته شـود تابعيـت او لغـو مـي

  گردد[رديه]».

است. در چارچوب مـدل استدلالي به تفكيك نشان داده  هايساخته، مؤلفهدر اين متن محقق

يا اطلاعاتي دربـارة محـل تولـد و بـزرگ شـدن   هادادهتولمين، نويسندة متن فوق پس از اراية  

را طرح كرده كه ايراني است. وي پس از طرح ادعاي خود و بـراي اثبـات آن از   ادعا  خود، اين

گيرد. از طرفي، او، ضمن طـرح ادعـاي خـود، بـا ميقانوني آن بهره  پشتوانةعقلي و    برهانيك  

شك» و «هر» بر صحت و صدق ادعاي ايراني بـودن و برهـان قـانوني «بي  هاي قطعيتشاخص
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كنم» دربارة صحت اطلاعاتي كه به عنـوان اسـتثنا «گمان مي شاخصنمايد، اما، با خود تأكيد مي

  است.  مطرح كرده ابراز ترديد كرده ردّيهيا  

 در  مطـرح  جينتـا  و  يامـر  جملات  ها،هيتوص  شنهادها،يپ  انتقادات،  يتمام  چوب،چار  نيا  در

كـه در زبـان روزمـره،  ميآگاه باش ديبا ن،ي. با وجود ارنديگيم  خودبه  «ادّعا»  عنوان  پژوهش  نيا

. شـونديمـ طـرح يخطـاب يهـاسـؤال  و يتعجبـ  جملات  قالب  در  هاهيتوص  و  ادعاها  از  يبرخ

از  ياقعـ. اگر منظور وميجملات نگاه كن يلفظ  يهاصورت  يبه ورا  دياوقات با  يگاه«  ن،يبنابرا

» (كـانوي و كـرد ياسـتدلال تلقـ كيـاز  يآن را بخش  ديادعا است با  كي  انيگفته شده، ب  آنچه

  ).  ٢٨-٢٧:  ١٣٩١مانسون،  

رو، ازايـن  ؛اي نيسـتهـاي عقلـي، كـار چنـدان سـادهويژه برهـانهها، باما، شناسايي برهان

دهـيم. گيـري قـرار مـيمطالعات پيشين رجوع كرده و تعريف آنها را معيار و مـلاك تصـميمهب

هـاي عقلـي مُبدع و طرّاح اصلي رويكرد گفتماني ـ تاريخي، در بـاب شـناخت برهـان  ١ووداك

هـاي اسـتدلالي وارهقابل استنتاج را ـ كه باعنوان طـرح  ٢نويسد «اين اشارات و مواضع عقليِمي

عنوان بخشي از استدلالاتي توصيف كرد كه گوينده در دفـاع توان بهشود ـ مياز آنها ياد مي  نيز

). در خصوص شناسايي آنهـا در مـتن نيـز ٧٤:  ٢٠٠١كند» (ووداك،  از ادعاهاي خود مطرح مي

شوند، امّـا نويسند كه مواضع عقلي لزوماً با صراحت بيان نمي) مي١٠٢: ٢٠٠٩ريزيل و ووداك (

علت هاي شرطي يا علت و معلولي اگر (الف) پس (ب) و وجود (الف) بـهصورت جملههاگر ب

  توان آنها را شناسايي كرد.تر ميراحت  ،تر ادا شده باشندصورت صريح(ب) به

موضع عقلي غالباً با تعريف كلـي زيـر  ، پانزدهآميز هاي تبعيضووداك ضمن تحليل گفتمان

يك كنش، رفتار، گفتار، و يا اقدامي خاص را تأييـد   xعقلي    را شناسايي كرده است: اگر موضع

شـود. مواضـع عقلـي كند، پس بايد آن را انجام داد. در غيـر ايـن صـورت انجـام آن نهـي مـي

  موردنظر عبارتند از:

گيـري از] خطـر يـا ) [پـيش٤) تعريـف؛  ٣فايـدگي و ضـرر،  ) بي٢) مزيت يا سودمندي،  ١

) ٩) [رفع] فشار و سنگيني،  ٨گويي،  ) مسؤوليت و پاسخ٧) عدالت،  ٦) انسان دوستي،  ٥تهديد،  

) قـانون و ١٢) [استناد به] اعـداد و ارقـام، ١١) واقعيت، ١٠[صرف بهينه] امكانات مالي و پول،  

 
1- Ruth Wodak      
2- topo or locus 
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تفاده (ووداك، ) [مقابلـه بـا] سوءاسـ١٥) فرهنگ [و عرف]،  ١٤) تاريخ [تجربه]،  ١٣مداري،  حق

  ).٧٦ –  ٧٤ب:   ٢٠٠١

هاي گردآوري شده از كلام امام علي(ع) در نهـج البلاغـه، ) نيز از ميان نمونه١٣٩٦مزيناني (

مـورد بـا  ٨موضـع،  ٢٢و تعريف كرده اسـت. از ايـن   موضع عقلي را شناسايي  ٢٢در مجموع  

  رد زير بديع هستند:مو  ١٤گردد، اما  اند كه از ذكرشان خودداري ميفهرست ووداك مشترك

) طـرد ٥) افراط و تفريط ممنـوع، ٤) اتمام حجت، ٣) عذر مقبول،٢وري،  ) بازدهي و بهره١

) ١٠) استطاعت، ٩) اجماع،  ٨) اولويت و ضرورت،  ٧) دِين گروهي،  ٦و هواهاي نفساني،  اميال  

) ١٤خـود و  ) انصاف از  ١٣) توازن كار و دستمزد،  ١٢) پيامد نيكو،  ١١وجوب/ فوريّت زماني،  

  ).١٨٧:  ١٣٩٦صداقت (مزيناني،  

  تحليل و توصيف اشعار منتخب فيليس ويتلي ها؛.تجزيه و تحليل داده٥

 كاي مرآبه   قاي از آفر شدنوردهآي بارهدر

، دختـر هاي خـود را از مـاري ويتلـيفيليس، پس از اقامت در منزل جديد، غالب آموزش 

 سـابقهيبـالعـاده و ه بسـيار فـوقزماناي چون او در آن و برده  ني زبراارباب، دريافت كرد كه  

ه كه داشتتسلط    يسيبه زبان انگلقدر  -يس آنليشانزده ماه، ف  يط  ،يتليجان و  ةبه گفت  است.بوده

ي، زبـان انگليسـرا بخوانـد.    »مقدس  يهاوشتهن  يهاقسمت  نيترسخت«  يحت  توانسته استمي

هـاي آمـوزهو  نيلاتـتـا حـدودي كتاب مقدس،  خ،يتار ،ايشعر، جغراف ژهيبه و  كيكلاس  اتيادب

بـه   سيلـي، ف١٧٧١آگوسـت    ١٨شد. در  ميآموزش داده  اند كه به فيليس  علومي بوده  ،تيحيمس

  )١٤:  ٢٠٠١يافت (كارتا،   ديتعمغسل    ي جنوبيِ كهنسايكلدر ساموئل كوپر  دست  

كشد. اما، اين واقعه باعـث نشـده كـه وي اسارت خود را در قطعة زير به تصوير مي  ويتلي 

خود را مغضوب خالق بداند يا اين كه سرنوشت خود را مختوم به بردگي ببيند؛ هرچند، وي بـا 

بود كه سياهان از فرزندان و تبار قابيل، فرزنـد بـرادركش حضـرت اين باور مسيحيان آشنا شده

  ):٢٠١٥اند (ماني، شدگانو از نفرينآدم، پس، ملعون 

On being brought from Africa to America.  
 كايمرآبه   قاياز آفر شدنوردهآي بارهدر

 
'TWAS mercy brought me from my Pagan land, 
 Taught my benighted soul to understand  
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ام آموخت كـه بفهمـد، زدهبكفر (به اينجا) آورد، و به روح ش  موطناز  مرا    رحمت بود كه

  [ادعا متضمن داده]

 
That there's a God, that there's a Saviour too: 
Once I redemption neither fought nor knew,  

-ينـه مـي رسـتگاري داشـتم و  اجي هم هست: زماني نه دغدغـهن  كيكه    هست،خدا  كه  

 شناختمش [داده متضمن برهان]

Some view our sable race with scornful eye, 
"Their colour is a diabolic die."  

بنـايي  رنـگ آنهـاگوينـد) «[داده]، (و مـيدنگرنـتمسخر مـيچشم   را بهما    نژاد سياه  يبرخ

 اهريمني است» [ادعا]

 
Remember, Christians, Negroes, black as Cain, 
May be refin'd, and join th' angelic train 

 
و بـه قطـار  تزكيه شود  شـاخصاست  ممكن  ،تبارقابيل  اهيسها،  آفريقايي  و  انيحيمساي    وش!به

 )٧:  ١٧٧٣[ادعا] (ويتلي،   .نددويپ ب  آمرزيدگان

گرفتنـد، بينش كساني كه سياهان را به بردگي ميبا ويتلي رسد يبه نظر ممطلع اين شعر،   در

آيند بـوده اسـت. سرزمين جهل و كفر است موافق بوده و ترك آنجا براي او خوش  قايآفرچون  

) ٢٧:  ١٧٧٣» (نك. ويتلي،  دارتموث  دارفرمان  جنابعالي  به«خطاب    ي با عنوانشعراما، وي در  

شدنش غمگين اند ابراز نـاراحتي كـرده دور است و آنها به خاطر ربوده از پدر و مادراز اين كه  

-آمريكا برده شده اشاره  درآنكه  حال   ،شاعر به اين كه در موطن خود آزاد بودهاز طرفي،  .  است

ويتلي در بردگي   كهاين شعر پارادوكسي نهفته است با اين مضمون    دربنابراين،    است.اي نكرده

    آزاد شده است.ي روحي و معنوي از جنبه -با شناخت خدا و تقرب به او  -و اسارت،  

هايي درخصوص از آغاز مصرع دوم تا پايان مصرع چهارم، ويتلي با استدلالي آميخته با داده

خبـر از دانـد؛ او از روحـي بـياقبالي ميدهد كه چرا اين بردگي را خوشاش توضيح ميپيشينه

آلود، ولي اكنون با شـناخت خـدا و است و گناهگويد كه چون شب سياه و تاريك بودهخدا مي

روح» خواندن خود در زمان قبـل از است. به ديگر سخن، او با «دارايِده و روشن شدهمسيح زن

دانسـتند نيـز گرويدن به مسيحيت، تلويحاً به كساني كه ملحدان و غيرمسيحيان را فاقد روح مي



 ١٤٥                                           اي از اشعار فيليس ويتلي، شاعر آفريقاييتحليل گزيدهسيزدهم                          سال  

 

هايي كه در اسارت متحمل شـده را در برابـر يـافتن رسـتگاري تازد. در اين ميانه، شاعر رنجمي

دارد. با توجه به اين مقدمه، در جدول زير باورهاي شـخص شـاعر در قالـب ادعـا و پنهيچ مي

 است:برهان مشخص و با زباني رساتر ثبت شده

مصرع اول اين شعر را توجيه ويا تحسيني از جانب ويتلـي   چهارگرچه برخي ممكن است  

اي خـلاف ايـن امـر را گيركننـدهمصرع بعدي به شكل غافـل  چهارداري بپندارند، اما  براي برده

شود و نگرش خوانندگان نژادپرست ، شاعر به معلم اخلاق بدل ميپنجمكند. از مصرع  ثابت مي

دارد و معنايِ حقيقيِ ايمان بـه خـدا ميي سياهان را به چالش كشيده و آنان را به تفكر وادرباره

  كند.  را به آنها گوشزد مي

  

  هاي مطرح از نظر شخص شاعر در شعر «دربارة آورده شدن به آمريكا»  دعاوي و برهان -٢ جدول

  زمينة طرح   ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه   مؤلفه

 شـاعـــر

  دعاوي

  . فرصت شناخت و تقرب به خدا براي شاعر از رحمت الهي است. ١

ا به باور  . امكان رستگاري، حتي براي سياهان هم هست، حتي اگر بن٢

  شده باشند.    شايع ملعون و نفرين

  خداشناسي

  

  نفي نژادپرستي

- برهان

  ها

  . برهان عقلي رستگاري: ايمان به خدا موجب رستگاري است. ١

  پوست بوده و ايمان آورده است. . برهان عقلي تاريخ: ويتلي سياه٢

  عقيدتي 

  تجربي  

  

بـاور   "رنگ آنها بنـايي اهريمنـي اسـت"قول  بعلاوه، او در مصرع ششم، در قالب اين نقل  

پوستان با امور شيطاني را به تمسخر گرفته و ناخشـنودي برخي از مسيحيان مبني بر ارتباط سياه

-به طور صـريح  ٣)؛ اين باورهاي نژادپرستانه در جدول  ٢٠١٥كند (نك. ماني،  خود را ابراز مي

  اند:تري ثبت شده

  

  ح از نظر نژادپرستان در شعر «دربارة آورده شدن به آمريكا»  هاي مطر دعاوي و برهان -٣جدول 

  زمينة طرح   ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه  مؤلفه 

 نژادپرستان

  نژادپرستي  شده و اهريمني اند.    پوستان فرزندان قابيل و نژادي نفرين. سياه١  دعاوي

  

- برهان

اخلاقي خوب و بد را از  هاي . برهان عقلي وراثت: فرزندان ويژگي١

برند (يا به باور برخي بار گناه آنها را نيز  پدران و مادران خود به ارث مي

  

  وراثت   
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  كشند). به دوش مي  ها

 

شدن از سوي بعضي سياهان مثـل ويتلـي را شدنِ رويدادِ به بردگي گرفتهماني رحمت تلقي

يت به نحو مؤثري بـراي شستشـوي مغـزي حيمساز ابزار  دارانبرده كهداند حاكي از اين امر مي

ن شـد  آوردهبردگان در آن دوران استفاده كرده تا بداقبالي خود در بردگي و از آفريقا به آمريكا  

سـازد كـه حتـي اگـر ). هرچند، ويتلي در پايان نيز اين ادعا را مطرح مي٢٠١٥را بپذيرند(ماني،  

باشند، باز هم امكان سوار شدن آنها بر قطار رستگار شدگان پوستان از تبار قابيل برادركش  سياه

  و آمرزيدگان وجود خواهد داشت.

رسد اين باورهاي ويتلي به عنوان بـرده اظهـار نظـر مـاني راجـع بـه تأثيرپـذيري به نظرمي

شـدگان كند؛ زيرا ادعاي قابليت رستگاري براي نفرينشان را تأييد ميبردگان از اربابان مسيحي

). ناگفته نماند ويتلي برخلاف گـرايش ٢٠١٥آورد (ماني،  هان نيز از همين مذهب سربرميو سيا

هاي مختلف مسيحيت به متوديسم روي آورد كه در آن زمـان ارباب از بين فرقه ةمذهبي خانواد

شده است؛ از جمله باورهاي متمـايز ايـن فرقـه مشـخص برداشتي نو از مسيحيت محسوب مي

  ي بشريت حتي سياهان و بردگان است.رستگاري براي همه نيمتضبودن راه راست و 

  دار دارتموثجناب استانعالي به) ٢

هاي ويتلي دربارة مرگ و جهـان پـس از آن و مـابقي نيـز گرچه حدود يك سوم از سروده

اجتماعي نيز دارد؛ به عنوان مثال، «خطاب به -غالباً اخلاقي/مذهبي است، اما، وي اشعار سياسي

ي آزادي از ظلم و استبداد سروده درباره  ١٧٧٢دار دارتموث» از اين دست بوده و درسال  فرمان

  شده است.  

-اخيراً به مقام فرمـانكه است شاعر، اين شعر را خطاب به شخصي به نام ويليام ليگ نوشته

ظلمـي را از  تبارنييقايآفر است كهداري دارتموث، در انگلستان، نايل گشته و ظاهراً كسي بوده

است. اين فرد قبل از آن نيـز بـا تصـويب داشته رهانيدهستان به آنها روا ميانگل  نيشيپكه حاكم  

بـا پيشـنهاد  ١٧٦٥). اين لايحه در سـال ٢٢: ١٩٧٠بود (نك. هربرت، مخالفت كرده  ١لايحة تمبر

ق ايـن لايحـه، نشين تصويب شد؛ طبـهاي مستعمرهدولت بريتانيا براي اخذ ماليات از آمريكايي

 
1. Stamp Act  
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گرفـت هاي چاپي در مستعمرات بايستي روي كاغذهايي صـورت مـيتمامي مكتوبات و نشريه

ها منجر بـه لغـو ايـن نشينكه در لندن توليد شده و داراي تمبر بهادار بودند. مخالفت مستعمره

  ).٢٠٠٨،  ١شد (نك، ايوستر  ١٧٦٦مصوبه در سال  

جناب حضوراً در لنـدن ديـدار كـرده م با اين عاليي منظوويتلي كه پيش از نوشتن اين نامه

كند، و از سوي ديگـر )، از يك سو از خدمات قبلي وي تشكر مي٢٤:  ١٩٧٠بود (نك. هربرت،  

گونه اقدامات دريغ نورزد. ويتلـي در ايـن نامـه از خواهد از انجام مجدد ايناميدوارانه از او مي

  گيرد: و ستم در ذهن خواننده بهره مي  ي خود نيز براي بازنمايي مفهوم اسارتگذشته

 To the Right Honourable WILLIAM, Earl of DARTMOUTH. 
 دار دارتموثجناب استانعالي  به

HAIL, happy day, when, smiling like the morn,  
Fair Freedom rose New-England to adorn:  

لبخندي به زيبايي سحرگاهان، باشكوه برخاسـت تـا خوشا، مبارك باد، آن روز كه آزادي با  

  آمريكا را آراسته و زيبا گرداند: [داده/ادعا]

The northern clime beneath her genial ray,  
Dartmouth, congratulates thy blissful sway:  

دارتموث، كه سرزمين شمالي زير تابشِ گرمابخشِ آن است، بـه مقـام فرمانـداري جنابتـان 

  گويد: [داده]بريك ميت 

Elate with hope her race no longer mourns, 
Each soul expands, each grateful bosom burns,  

 شـاخص هـركنند،  سوگواري نمي شـاخصبيش از اين قوم و تبار اين سرزمين كه اميدوار گشته 

 [داده/ادعا]سوزد،  ي شاكري ميسينهشاخص  هرگسترد، روحي مي

While in thine hand with pleasure we behold 
The silken reins, and Freedom's charms unfold.  

هـاي آزادي نگريم كه با دست تو، افسارهاي ابريشـمي، و افسـونكه ما با شعف ميدرحالي

 [داده/ادعا]  .شوندباز مي

Long lost to realms beneath the northern skies 
She shines supreme, while hated faction dies:  

 
1. Ivester H.  
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-مـي  يعـال  هاي شـمالي مفقـود بـود، اينـكهاي زير آسمانها در سرزمينچيزي كه مدت

 : [داده]رديميم  نفوركه جناح مي، درحالدرخشد

Soon as appear'd the Goddess long desir'd, 
Sick at the view, she languish'd and expir'd;  

و رنجـور   مـاريبهاست طالبش هستيم ظهـور كـرده، در نظـر  اي كه مدتون كه اين الههاكن

 ؛ [داده/ادعا]پريدهاست و رنگ

Thus from the splendors of the morning light  
The owl in sadness seeks the caves of night.  

 . [داده]شب را  يغارها  جويد مي  در غم و اندوه  جغد بامدادان، نور    شكوهاز  بنابراين

No more, America, in mournful strain 
Of wrongs, and grievance unredress'd complain,  
No longer shalt thou dread the iron chain, 

-انگيز، كه از كارهاي اشتباه با اندوهي جبـرانهاي غمزورگويي  از  شاخص  بيش از اين  كايآمر

ين نبايـد بترسـيد آهنـ  ريـزنج  از  شـاخص  از ايـن  بـيش  كنـد.نمـي  ناشدني نشأت گرفتـه، شـكوه

  [داده/ادعا/برهان]

Which wanton Tyranny with lawless hand  
Had made, and with it meant t' enslave the land. 

-انِ بيگانه با قانونش بنيـان گذاشـته، و بـا آن مـيبا دستسركشي ظلم و استبداد را    ينكدام

  در بند كشد. [داده/برهان]را    نيسرزمين  خواسته تا ا

 Should you, my lord, while you peruse my song,  
Wonder from whence my love of Freedom sprung, 

هنگام خواندن شعر من، از خود پرسيدي كه عشق من بـه آزادي از كجـا  شـاخص اگرسرورم،  

  گيرد؟ [سؤال متضمن داده]سرچشمه مي

Whence flow these wishes for the common good,  
By feeling hearts alone best understood,  

 فقطبدان) كه  پذيرد؟ [سؤال متضمن داده] (هايم براي رفاه مردم از چه جريان مييا خواسته

  شود، [ادعا]هاي حساس درست فهميده ميبا قلب شاخص

I, young in life, by seeming cruel fate  
Was snatch'd from Afric's fancy'd happy seat:  

آفريقا ربـوده شـدم:  ظالم، از دامن خرم و رؤيايي  شـاخص  به ظاهرمن، خردسال، با سرنوشت  

 [داده] 
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What pangs excruciating must molest,  
What sorrows labour in my parent's breast?  

ي پـدر و هايي كه بر سينهغم  شاخصچهتحمل شود،    شاخص  بايستيكاهي كه  چه دردهايي جان

 كند؟ [داده]مادرم سنگيني مي

Steel'd was that soul and by no misery mov'd  
That from a father seiz'd his babe belov'd: 

داشـت. كـه از پـدري فرزنـد نگراني قدم برمـيشـاخص    هيچچون پولاد بود آن روح و بدون  

 دلبندش را ربود: [داده]

Such, such my case. And can I then but pray  
Others may never feel tyrannic sway?  

 شـاخصهرگـز  توانم كرد جز دعـا كـه ديگـران  ي آيا كاري ميچنين، شرح حال من است. ول

  حاكميت استبدادي را حس نكنند؟ [داده/برهان]

For favours past, great Sir, our thanks are due,  
And thee we ask thy favours to renew,  

تـان ادامـه خواهيم كه الطافگزاريم و از شما ميتان، سپاسجناب، به خاطرالطاف گذشتهعالي

  يابد، [داده/ادعا]

Since in thy pow'r, as in thy will before,  
To sooth the griefs, which thou did'st once deplore.  

هـايي را تر خواست شـما بـود، كـه انـدوهزيرا اينك در يد قدرت شماست، چونان كه پيش

  ن]پنداشتيد. [داده/برهابزداييد كه زماني آنها را ناروا مي

May heav'nly grace the sacred sanction give  
To all thy works, and thou forever live 
  اميد كه عشق آسماني بركتي مقدس بدهد / به تمام كارهايتان، و شما تا ابد زنده باشيد  

Not only on the wings of fleeting Fame, 
Though praise immortal crowns the patriot's name,  

هاي جاويد نـام ايـن كه سلطنتهاي شهرتي گذرا، (بلكه) طوري(زنده) بر بال   شاخص  نه فقط

  دوست را با تحسين ببرند. [ادعا] ،ميهن

But to conduct to heav'ns refulgent fane, 
May fiery coursers sweep th' ethereal plain,  

هاي آتشين دشت اثيـري اسب شاخص اميد كهاما براي رسيدن(تان) به معبد درخشان آسماني، 

  را بروبند، 

And bear thee upwards to that blest abode,  
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Where, like the prophet, thou shalt find thy God. 
ند به سوي آن عمارت مبارك، آنجا، كـه چـون پيامبر(مـان)، تـو و تو را به سمت بالا بركش

  )٢٧-٢٦:  ١٧٧٣خواهي يافت. [ادعا] (ويتلي،  شاخصحتما خدايت را  

كه علاوه بر اظهار شادي براي فراگيرشدنش در مطلـع   ي چنان اهميتي براي ويتلي داردآزاد

مـه، شـاعر چنـد بيتـي از كنـد؛ در اداآراستگي و زيبايي كشور معرفـي مـي  ةاين شعر آن را ماي

اي خدمات و اقدامات مخاطبِ نامه قدرداني نموده و مجـدداً در بيـت ششـم آزادي را بـه الهـه

ها انتظار عمومي ظهور كرده اسـت، امـا، «بـه نظـر بيمـار و كند كه گرچه پس از مدتتعبير مي

الطافتان ادامـه يابـد» خواهد كه «دار ميجناب فرمانپريده». بنابراين، از عاليرنجور است و رنگ

  پنداشتيد».هايي را بزداييد كه زماني آنها را ناروا ميو «اندوه

از سوي ديگر، ويتلي در كنار تصوير روشن و باشكوهي كه از آزادي ترسيم كرده، توصيفي 

هـاي دهد؛ او «زورگويياجتماعيِ مقابل آن يعني «استبداد» ارايه مي-تيره نيز از وضعيت سياسي

ز»، «زنجيرهاي آهنين» بـه پـاي بردگـان و اسـيران، «كارهـاي اشـتباه»، «سـنگدلي=روح انگيغم

  داند.گشا و هم محصول حاكميت استبداد ميپولادي» و «بيگانگي با قانون» را هم راه

گويد كه ايـن اوضـاع را بـا اين زن براي اين كه نشان دهد به نمايندگي از كساني سخن مي

كشد كه در خردسـالي از مـوطن اسفناكي را به تصوير مي  ةند، لحظاتمام وجود خود درك كرده

است. اين تصويرسازي كه همـراه بـا شده  «خرم و رؤيايي آفريقا» در منظر پدر و مادرش ربوده

-كند هرچند براي لحظـهسؤالات خطابي صورت گرفته به نحوي است كه خواننده را وادار مي

هاي ويتلي با زباني عـام و چنين وقايعي قرار دهد. توصيهاي كوتاه خود را به جاي قربانيان اين

  اند:  ثبت شده  ٤ساده در قالب ادعا و برهان در جدول  

كند. اين شـاعر، جناب تشكر ميچند بيت مانده به اتمام اين نامه، ويتلي باري ديگر از عالي

الف) حق و قانون، ب) مقابله با سوء استفاده، ج) رفع فشار   هاي عقليبرهانبه  كه طي نامه  

اســتطاعت و و) متوسل شـده، درپايـان بـه مواضـع ه)  و سنگيني، و د) توالي سختي/سستي  

كنـد آورد؛ با اين كار، او بسيار هوشمندانه و زيركانه به مخاطب گوشزد مـيروي مي  مسؤوليت

لاحات را دارد و هم در قبال آن مسؤوليت الهـي كه در اين مقام هم قدرت انجام تغييرات و اص

  دارد. 
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هاي دال بـر ترديـد و در خاتمه، ويتلي كه در سراسر نامه با لحني قاطع و عاري از شاخص

گشايد، بـه او توصـيه تشكيك سخن گفته، جهت حسن ختام، براي مخاطبِ نامه لب به دعا مي

  شود.  ودانه ميكند كه شهرت و قدرت موقتي است، ولي نام نيك جامي

 حضرت شاهبه اعلي)خطاب ٣

مـيلادي   ١٧٦٨منظوم ديگري اسـت كـه ويتلـي در سـال  ةحضرت شاه» نام«خطاب به اعلي

خطاب به جرج سوم، شاه وقت بريتانيا، سروده و در آن از خداونـد خواسـته اسـت بـه شـاه و 

دن، همزمـان داراي بـوكـه عـلاوه بـر دعـايي سلطنت وي طول عمر و اقتدار عطا كند. اين نامه

مضامين تحسين، قدرداني، و توصيه نيز هست، پس از اين نوشته شد كه شاه جرج قانون تمبـر 

پس از حدود يك سال اجـرا در مسـتعمرات بريتانيـا لغـو   -كه وصف آن در بالا گذشت    –را  

-يي سـياه شـعر مـنشين را از اين كه يك بردهكرد. اين شعر بسياري از سفيدپوستان مستعمره

    سرود به شگفتي واداشت:  

  

  جناب...» هاي مطرح از زبان ويتلي در شعر «خطاب به عاليدعاوي و برهان -٤جدول

  زمينة طرح  ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه   مؤلفه 

 
شاعر

 

 
 
 
 
 
 

  دعاوي

  آرايد. . آزادي شهرها و كشورها را به زيبايي مي١

  بازد. . اميد كه در سينه جاي گيرد، غم و اندوه در آن رنگ مي٢

تر رخ  . صاحبان قدرت و مسند اگر اراده كنند، تغييرات اجتماعي سريع٣

  دهد. مي

  ها و نواقصي وجود دارد. . در اوان اجراي هر نظم و طرحي نو، چالش٤

قانون  ها، زنجيرهاي آهنين، اقدامات نادرست، و بيگانگي با گويي. زور٥

گشا و هم محصول استبداد اند و عاقبت منجر به در بند كشيدن  هم راه

  شوند. مردم مي

هاي پاك جاري  جوشاني است كه در دل ة. عشق به آزادي چون چشم٦

  گردد. مي

  . شهرت گذرا، ليكن، نام نيك مانا است.  ٧

گزار مردم  براي رسيدن به بهشت بايد نيكوكار و خدمت مسندان.. صاحب٨

  باشند.

  آزادي 

  اميدبخشي 

  

  قدرت و تغيير 

  تغيير و چالش 

  

  وصف استبداد 

  

  آزادي 

  

  نام نيك 

  

  خدمت مردم  

  سياست  مسندان اختيار و قدرت ايجاد تغيير را  . موضع عقلي استطاعت: صاحب ١- برهان
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  دارند.   ها

 آزادي حق است و قانوني. . موضع عقلي حق و قانون:  ٢

. موضع عقلي مقابله با سوء استفاده: استبداد با سوءاستفاده همراه است و ٣

  بايستي از آن جلوگيري كرد. 

. موضع عقلي رفع فشار و سنگيني: ظلم و استبداد با فشار و زورگويي  ٤

  همراه است. 

 مسندان در قبال جايگاه وگويي: صاحب. موضع عقلي مسؤوليت و پاسخ٥

  اختيارات خود مسؤول اند. 

. توالي سختي/سستي: پس از سياهي غم، روشني اميد است. كسب مقام ٦

  و قدرت موقت است نه جاودانه. 

  

  سياست 

  

  سياست 

  

  سياست 

  

  سياست 

  

بيني        جهان

  

TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY 
 حضرت شاهخطاب به اعلي

YOUR subjects hope, dread Sire— 
The crown upon your brows may flourish long, 
 And that your arm may in your God be strong! 

خـدا عمـر طـولاني تان اميد بخشيد، بزرگ شاهنشاهاـــــ [ادعا متضمن برهان]  به مردمان 

 اسـت خـدايتخوبه آن تاج كه بر سر داريد، [داده/ادعا/برهان] و نيـز بازوانـت بـه   شاخص  دهاد

  نيرومند باد! [ادعا/برهان] شاخص

O may your sceptre num'rous nations sway,  
And all with love and readiness obey! 

هـاي بسـياري بـه اهتـزار درآورنـد، تـان را ملـتكـه نشـان سـلطنت  شـاخص  به ياري خـدا

  با عشق و آمادگي [از جنابتان] اطاعت كنند! [ادعا/برهان] شاخص همه[ادعا/برهان] و 

But how shall we the British king reward!  
Rule thou in peace, our father, and our lord!  

ما پاداش دهيم به شاه بريتانيـا؟! [ادعا/برهـان] تـو اي پـدر و اي   شاخص  بايستاما چطور مي

  نما! [ادعا/برهان]روايي  سرور ما، در صلح فرمان

Midst the remembrance of thy favours past,  
The meanest peasants most admire the last  

تـرين دهقانـان، آخـرين را از همـه تان، [داده] بخيـلي جنابهنگام يادآوري الطاف گذشته

  كنند. [ادعا]  (منظور لغو قانون تمبر است)بيشتر تحسين مي
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May George, beloved by all the nations round, 
Live with heav'ns choicest constant blessings crown'd! 

دار هـاي اطـراف اسـت، [داده] تـاجي ملـتجرج، كه محبوب همه  شـاخص  به خواست خدا،

  ترين نعمات مستمر آسماني! [ادعا]  مند از گزيدهزندگي كناد و بهره

Great God, direct, and guard him from on high, 
 And from his head let ev'ry evil fly!  

شـيطاني را   شاخص  هراي خداي بزرگ، او را از آن بالا هدايت و محافظت فرما، [ادعا] و شر  

  از سر او دور نما! [ادعا]

And may each clime with equal gladness see 
A monarch's smile can set his subjects free! 

-اقليمي ببيند با شاديِ همسان [ادعا/برهان] كه مردمان را آزاد مي  شـاخص  هركه    شاخص  و اميد

  )٦:  ١٧٧٣تواند كرد لبخند يك سلطان! [ادعا] (ويتلي، 

گويد و پـس مصرعي، شاعر از اميد و اميدبخشيدن سخن مي  پانزدهمنظوم    ةدر مطلع اين نام

هاي پادشاهي بريتانيا با «عشـق و ي ملتهخواهد كه همگشايد و از خدا مياز آن لب به دعا مي

كند كه سلطنتي كـه بـا زور و اجبـار و آمادگي» از وي اطاعت كنند و تلويحاً به شاه گوشزد مي

، وي بـه نـهتا    پنجهاي  كند دوام و قوام نخواهد داشت. در مصرعارعاب مردمانش حكومت مي

كنـد و مالياتي تمبر در مستعمرات بريتانيا اشـاره مـياهميت اقدامات شاه جرج بويژه لغو قانون 

اند كه چگونه از وي قدرداني كنند! سـپس، شـاعر كند كه رعيت شاه در اين در ماندهوانمود مي

-هاي اطراف» شـدهگشايد كه با اين اقدامات «محبوب ملتبار ديگر لب به دعا براي شاهي مي

  است.

هاي ظريف به ايجاد اميد، محبوبيت، و عشق اشاره  پس از اين دعا و ثنا براي شخص شاه با

اما نه براي شاه بلكـه بـراي تغييـر   ،كنددر رعيت، ويتلي دو مصرع پاياني را نيز به دعا ختم مي

اي بـا مفـاهيم بيشتر در وضع و سامان رعيت شـاه؛ گويـا، ويتلـي در وراي اداي كلمـات سـاده

دمان» و «آزاد» در قالب دعا هدف سياسـي بسـيار چندگانه نظير «اقليم»، «شادي»، «همسان»، «مر

-كند: او در وراي اين دعا از شادي همسان يعني عدالتي همگاني سخن مـيي را دنبال ميمهم

گويد كه بنيان آن بر آزادي رعيت است، چـه آزادي و اسـتقلال مسـتعمرات باشـد چـه آزادي 

  بخشد.  وام ميبردگان! و اينهاست كه به لبخند سلطان و قوام سلطنت او د
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گيرد تا بـه طـور نويسد كه ويتلي از چندمعنايي كلمات بهره ميواتكينز نيز در اين زمينه مي

هاي خود را ادا كرده و آنها را زير نقاب پنهان كند؛ بـه ديگـر همزمان بتواند اخطارها و سرزنش

ر از كـلام وي دهد كه نيات شـاعهاي متعددي در اختيار خواننده قرار ميسخن، ويتلي خوانش

افزايد ويتلي احتمالاً اين تكنيك را ). واتكينز مي٣١، ص  ٢٠١٦دهند (واتكينز،  را نيز پوشش مي

اي داري هنـوز بـراي عـدهزيست كه منطق لغـو بـردهاي مياست چون در جامعهبستهبه كار مي

 ٥در جدول  هاي شاعر بر مبناي تحليل و تعبير فوق). دعاوي و برهان٣٢قابل تحمل نبود (ص  

  است:  ثبت شده

الف) اميد، ب) برهاني كه در جدول فوق درج گرديده است، سه برهان عقلي    ششاز بين  

خورنـد. هاي پيشـينه بـه چشـم نمـيبديع بوده و در فهرست محبوبيت حاكمان، و ج) پاداش

انـد و به صورت ضمني و تلـويحي طـرح شـده  هاي استفاده شده از جانب ويتليتمامي برهان

كننـد، بـه چشـم كلماتي نظير «اگر» و «زيرا» كه بر تصريح برهان و شاخص قطعيت دلالت مـي

كاري ويتلي در توصيه به شاه، علاوه بر اين كه در گـزينش خورند. به ديگر سخن، محافظهنمي

يـز پيداسـت. در ايـن شـعر، هاي قطعيت به كاررفتـه نكلمات چندمعنا نهفته است، در شاخص

هـايش را پشـت ايـن حجـاب و بـه كمـك انتخاب لحن دعايي به ويتلي كمك كرده تا توصيه

  كنندة قطعيت از قبيل «به خواست خدا» و «اميد كه» پنهان كند. هاي تضعيفشاخص

  

  جناب شاه»    هاي مطرح از زبان شاعر در «خطاب به عاليدعاوي و برهان -٥جدول 

  زمينة طرح   ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه  مؤلفه 

 شاعر

  

  

  دعاوي

  مسندان بايد به مردم تحت امرشان اميد بدهند. . فرمانروايان و صاحب١

  . صلح، امنيت، مال و مقام، و قدرت به خواست خداست.  ٢

  . اطاعت با عشق و آمادگي دوام و قوام دارد نه با ترس و زور. ٣

  بايستي پاداش نيك داد. . نيكي را ٤

ترين كارها، آنهايي است كه منفعت آن بيشترين  ترين و محبوب. بزرگ٥

  ترين افراد را در بر بگيرد. و ضعيف

خواه باشند تا رعيت بر آنها گستر و آزادي. فرمانروايان بايستي عدالت٦

  شورش نكنند.

  اميدبخشي 

  خداشناسي

طريق 

  فرمانبرداري

  اعطاي پاداش 

  

  گستري عدالت

گستري و  عدالت

  خواهي آزادي
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- برهان

  ها 

  بخشد. . برهان عقلي اميد: اميد زندگي و طول عمر مي١

  . برهان عقلي قضا و قدر: هر چه شاه دارد به خواست خداست. ٢

  شود. . برهان عقلي محبوبيت حاكمان: محبوبيت سبب فرمانبرداري مي٣

  .  شود كي سبب تكرار آن مي. برهان عقلي پاداش: پاداش دادن به ني٤

  . برهان عقلي عدالت: آزادي و شادي همسان در هر اقليم ٥

  . برهان عقلي رفع فشار و سنگيني: در اينجا آزاد كردن مردمان ٦

  بينيجهان 

بيني جهان

  عقيدتي

  سياست 

  اخلاق اجتماعي 

  داري حكومت

  داري حكومت

 

  )   خطاب به دانشگاه كمبريج، در انگلستان٤

اي ديگر دانشجويان كالج هـاروارد را مخاطـب قـرار در شعر برگزيدة چهارم، ويتلي در نامه

شود كه از مذهب عيسي مسيح كه مسير خداشناسي است، دور نشـوند. داده و به آنها متذكر مي

كند تا به حفظ باورهاي مذهبي در ويتلي، در اينجا از تصويرسازي مذهبي و استعاره استفاده مي

  هاي رو به رشد علوم مختلف كمك كند.  ريانميان ج

شود و پيوند بينامتني ژرفي بـين بخـش اول آن و اين شعر از سه بخش متفاوت تشكيل مي

ي آورده شدن از آفريقا به آمريكا» كه در بالا بررسي شد وجود دارد. ويتلي، بـراي شعر «درباره

هـاي دوم و سـوم، در بنـد در بخـشداري و پرهيزكاري  ورود به كلام خطابي و توصيه به دين

  بالد:كشد و به مسيحي شدن خود مياي از سرنوشت خود را به تصوير ميآغازين، گوشه

TO THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, IN NEW-ENGLAND 
  خطاب به دانشگاه كمبريج، در انگلستان 

WHILE an intrinsic ardor prompts to write,  
The muses promise to assist my pen;  

 شاخصبندندعهد ميها)  ها (=الههكه شور و شوقي دروني خواستار نوشتن است، موزهدرحالي

  كه قلمم را ياري دهند؛ [داده]

'Twas not long since I left my native shore   
The land of errors, and Egyptain gloom:  

ام را بدرود گفتم، سـرزمين مدت زيادي نگذشته از آن زمان كه من ساحل (سرزمين) مادري

  خطاها، تاريكي مصري: [داده]

Father of mercy, 'twas thy gracious hand 
Brought me in safety from those dark abodes.  
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هاي تاريـك بـه اينجـا آورد. از آن عمارت  اي پدر رحمت، دستِ لطف تو بود كه مرا ايمن

  [ادعا/برهان]

Students, to you 'tis giv'n to scan the height  
Above, to traverse the ethereal space,  
And mark the systems of revolving worlds. 

فضـاي ها را كاوش كنيد در پهناي آسمان، تـا از بلندي شاخص بر شماست كهاي دانشجويان، 

  هاي اين دنياهاي در حال تغيير را معرفي كنيد. [ادعا متضمن برهان]اثيري گذر كنيد، و سامانه

Still more, ye sons of science ye receive  
The blissful news by messengers from heav'n,  

يـامبران، كنيد خبرهاي مبـارك آسـماني را از زبـان پبعلاوه، شما اي فرزندانِ دانش، دريافت

  [ادعا]

How Jesus' blood for your redemption flows. 
See him with hands out-stretcht upon the cross  

شـود [داده/برهـان] خون عيسي مسيح براي اصلاح شما جاري مـي  شاخص  چگونه[بنگر كه]  

  ي بسته بر صليب؛  بنگريد او را با دستان گسترده

Immense compassion in his bosom glows;  
He hears revilers, nor resents their scorn:  

شنود، ولي از تمسخرشان كنندگان را ميتابد؛ او سخن توهيناش مياندازه در سينهمهري بي

  شود [داده]: اندوهگين نمي

What matchless mercy in the Son of God!  
When the whole human race by sin had fall'n,  

نژاد بشر به خاطر   شاخص  تمامنظيري است در [دلِ] پسر خدا! آن هنگام كه  رحم بي  شاخص  چه

 بودند[داده]گناه [به زمين] افتاده

He deign'd to die that they might rise again,  
And share with him in the sublimest skies,  
Life without death, and glory without end. 

هـا (آنها) دوبـاره برخيزنـد، و بـا او در زيبـاترين آسـمانشـاخص    شايداو مرگ را پذيرفت تا  

  پايان را. [داده]اي بدون مرگ، و شكوهي بيشريك شوند زندگي

 Improve your privileges while they stay,  
Ye pupils, and each hour redeem, that bears  
Or good or bad report of you to heav'n.  
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كـه ماندگارنـد، و هـر سـاعت خـود را از گنـاه بر محسنات و افتخارات خود بيافزاييد حال 

شود گزارشي خوب يا بـد از شـما بـه آسـمان نجات دهيد [ادعا]، اي شاگردان، كه فرستاده مي

  [برهان]. 

Let sin, that baneful evil to the soul,  
By you be shun'd, nor once remit your guard;  
Suppress the deadly serpent in its egg.  

بگذاريد گناه، كه شريرِ مزاحمِ روح شماست، از شما دفع شود، نه اين كه ناگاه حصار خـود 

 آور را درون تخمش سركوب كنيد. [ادعا/برهان]  را [در برابر آن] در هم بشكنيد اين مار مرگ

Ye blooming plants of human race divine,  
An Ethiop tells you 'tis your greatest foe; 

گويـد كـه گنـاه ي نژاد ملكوتي انسان، يك سياه حبشي به شما ميشما اي گياهان شكوفنده

  ترين دشمن شماست؛ [داده/ادعا]بزرگ

Its transient sweetness turns to endless pain,   
And in immense perdition sinks the soul 

كنـد. شود، و در ظلمتـي مطلـق روح را غـرق مـيپايان بدل ميلذتِ موقتِ آن به دردي بي

  ).٦:  ١٧٧٣(ويتلي،  [ادعا/برهان]

ها را كاوش كنيـد، در «بلندي  ةدر اولين مصرع از بخش دوم، شاعر مفهوم بلندي را در گزار

مخاطبان يا كشف مجهولاتي را به آنها گوشـزد كنـد كـه   ة» به خدمت گرفته تا وظيفآسمانةپهن

اي بالاتر از سطح علمي آنهاست. از طرفي، طبق باورهاي مذهبي، ممكن است اين مفهوم اشـاره

باشد به اختلاف بين سطوح بهشت و جهنم؛ به هر حال، تصويري نيز كه او از مسيح بر صليب 

كند كه صعود به هدف غاييِ خلقت صرفاً از طريق راهي كه يادآوري مي  سازد به مخاطبانشمي

گيرد. در اين زمينه، ويتلي از «به زمين افتادن نژاد بشـر بـه خـاطر او مشخص كرده صورت مي

-گويد كه گويا از فرود يا افتادن آدم ابوالبشر از بهشت به زمين نيز حكايت مـيگناه» سخن مي

بشر بياموزنـد كـه چگونـه ران آن مسيح «مرگ را پذيرفت» تا بلكه بنيكند؛ افتادني كه براي جب

«دوباره برخيزند». ويتلي بدون اين كه صراحتاً از بهشت و جهنم سـخن بگويـد از تقابـل بـين 

  گيرد تا عاقبت گزينش راه خير و شر را متذكر شود. بلندي و پستي، افتادن و برخاستن بهره مي

خواهد كـلام او كند و از آنها ميي صريح به «شاگردان» ميهدر بخش سوم، ويتلي سه توصي

خواهد از فرصـتي كـه بـه را به عنوان يك «سياه حبشي» جدي بگيرند. در ابتدا، وي از آنها مي
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عنوان دانشجوي دانشگاه دارند بهره برده و «بر امتيازات خود بيافزايند». ظـاهراً، ويتلـي كسـب 

دانـد. دومـين داند، بلكه، كاملاً آنها را سودمند مياه مذهب نميعلوم آكادميك را مانعي بر سر ر

ي اعمـالي اسـت كـه بـه كند، «اصلاح گزارش» يا كارنامهكاري كه شاعر به مخاطب توصيه مي

  خواهد «هر ساعت» به اعمال خود بيانديشند.شود. ويتلي از آنها ميبارگاه الهي فرستاده مي

كند كه تك تك دانشجويان گناه را از خود دفع كننـد ا ميسوم، ويتلي تقاض  ةبه عنوان توصي

آور درون تخمش» خفه شود. ويتلي همگاني در جامعه «اين مار مرگ  ةتا روزي برسد كه با اراد

چيني كرده است: گناه، شرير است و براي بيان اين تقاضا به زبان استعاري به زيبايي تمام مقدمه

مان ماري كه بايد در نطفه خفه شـود تـا هرگـز فرصـت شرير، ماري است در كمين نشسته؛ ه

نـژاد   ةوجود نيابد. از طرفي، ويتلي با استفاده از تركيـب اسـتعاري «شـما اي گياهـان شـكوفند

هـاي جـواني، سـرزندگي، بشري» در خطاب به اين گـروه از دانشـجويان، تلويحـاً بـه ويژگـي

مقايسه بـا ديگـران بـراي محقـق كـردنِ  كند كه اين افراد را درگناهي اشاره ميسرسختي، و بي

هـاي صـريح يـا نمايند. اين دعـاوي و برهـانتر ميهايش توانمندتر و شايستهفهرستِ سفارش

  اند:ضمني به كاررفته در اين شعر در جدول ثبت شده

  
  

  هاي مطرح از زبان شاعر در «خطاب به دانشگاه كمبريج»    دعاوي و برهان -٦جدول 

  زمينة طرح   ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه  مؤلفه 

 شاعر

  

  

  

  

  دعاوي

و سختي هجران،   گير انسان و غمهاي دامن. در وراي مصيبت١

  حكمت و لطف خداوندي نهفته است. 

. دانشجويان براي ياري به خلق خدا، بايد به كشف مجهولات دنيوي  ٢

  و اخروي همت ورزند. 

هاي آسماني پيامبران راهگشاي جويندگان علم وو دانش  . توصيه ٣

  است. 

هاي بسياري از افراد پاك براي تثبيت و تقويت دين ريخته . خون٤

  است، پس بايد چون ميراثي گرانبها از آن محافظت كرد. شده

. طعن، تمسخر و توهينِ جاهلان نبايد مانع رسيدن به اهداف متعاليِ  ٥

  انسان گردد.  

اندوزي را پاياني نيست، و نام دانشمندان ماندگار خواهد  . راه علم٦

  

  خداشناسي

  

  كشف مجهولات 

  پيروي از عالم 

  

  حفظ دين

  

  ثباتِ قدم 

  نيك  نامماندگاريِ
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  شد. 

  ي. در راه كسب علوم، هر كسي در هر ساعت بايد نسبت به گذشته٧

  خود پيشرفت بيشتري داشته باشد. 

ي اعمال خود بيانديشد و در صورت  . مؤمن بايد هر لحظه به كارنامه٨

  انحراف از مسير درست، نسبت به اصلاح و جبران آن اقدام نمايد. 

. از گناه دوري كنيد كه همانند ماري كه در كمين نشسته موجب  ٩

  هلاك و بدبختي خواهد شد. 

من انسان است و قدرت آن در برخورداري از  ترين دش. گناه بزرگ١٠

لذت است هرچند موقت. پس اين دشمن را هنگامي كه قدرتي ندارد  

  يعني قبل از يافتن حيات و وجود بايد نابود كرد. 

  پيشرفت

  

توبه و  

  خوداصلاحي 

  

  گناهپرهيز از 

  

  

  پرهيز از گناه

  

  

  

- برهان

  ها 

- . برهان عقلي پيامد نيكو: براي رسيدن به اهداف بايدمتحمل سختي١

  شد

است؛ گناه شرير مزاحم   . برهان عقلي تعريف: دانشجو گياه شكوفنده٢

  روح است؛ گناه بزرگترين دشمن است؛ و ... 

  . برهان عقلي رفع فشار و سنگيني: كشف مجهولات علمي ٣

  . برهان عقلي فايده و سودمندي: شريك شدن در نعمات آسماني٤

  وري: افزودن بر امتيازات و افتخارات . برهان عقلي بازدهي و بهره٥

  هاي پيامبران تر: پيروي از توصيهلم. برهان عقلي آموختن از عا٦

  ي نفس: خود را هر ساعت از گناه نجات دهيد. . برهان عقلي محاسبه٧

  . برهان عقلي رفع تهديد و خطر: گناه دشمن است. ٨

دوستي: گاهي بايد توهين و تمسخر جاهلان را  . برهان عقلي انسان٩

  ناديده گرفت. 

) برهان نقلي/شرعي كارنامة اعمال: گزارشي از كارهاي خوب و بد  ١٠

  شود تا در آخرت به پاداش و مجازات متناسب برسيد. شما ثبت مي

بيني جهان 

  عقيدتي

  

  بيني عقيدتيجهان

  آموزي علم

  بيني عقيدتيجهان

  آموزي اخلاق علم

  آموزي ق علماخلا

  اخلاق شخصي 

  اخلاق شخصي 

  اخلاق اجتماعي 

  

  بيني عقيدتيجهان

  

  

-بهـره ةدر انتهاي بخش سوم به عنوان حسن ختام، شاعر، كه تا كنون با اعتماد وافري دربار

كنـد؛ دانشجويان از جواني و دانش خود سخن گفته، شعر خود را به اين پيام خـتم مـي  برداريِ

-گرچه در انجام گناه، سرخوشي و «لذت» نهفته است، اما اين اثر «موقتي» اسـت و «دردي بـي
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ترين دشمنِ» انسان و غرق كردن روح خود پايان» در انتظار كساني است كه با رفاقت با «بزرگ

  بندند.  راه رستگاري و آزادگي را برخود مي  در «ظلمت مطلق»

-برعكس لحـن محافظـه  -هاي خويش  منظوم، اعتماد و اطمينان ويتلي به گفته  ةدر اين نام

 ةدر لحن صريح و آمرانـ -جناب شاه» به خدمت گرفته بود«خطاب به عالي  ةاي كه در نامكارانه

ي كه شاعر در اين نامه به انجـام آنهـا هاياش نهفته است. توصيهها و دعاويوي در بيان توصيه

گيرند؛ هاي مذهبي با لحنِ خبريِ قاطع صورت ميي يادآوري باورها ويا دادهامر كرده، در ميانه

اين تغيير لحن قاطعانه از خبري به امري در سرتاسر اين نامه مشهود اسـت و گهگـاهي نيـز بـا 

تـري نيـز بـه و «تمامي» چاشني قويكننده مانند «بر شماست»، «چه»  هاي تقويتكمك شاخص

  است.  آن افزوده شده

» در mightشود فعل معـين «شـايد=  اي كه در اين شعر ديده ميكنندهتنها شاخص تضعيف

كاربرد شاخص «ممكن است» نيز بايسـتي گفـت كـه  ة«شايد دوباره برخيزند» است. البته، دربار

اي برخوردار بـوده كـه مـانع از ايـن اعرانهگويا ويتلي هنگام سرودن نيز از چنان خودآگاهيِ ش

ديگر مردمان در انجام آن دخيل است، حكم عمومي   ةشده است كه وي براي اموري كه ارادمي

  يا قطعي صادر كند.  و

  گيري. نتيجه٥

در اشعار منتخب با زباني سـاده   هاي ويتليدر پاسخ به سؤال اول تحقيق، دعاوي و توصيه 

كه به طور كلي، ايـن دعـاوي در   شدهاي فوق درج  و به دور از تصنع و تكلف ادبي در جدول 

و   قـدرتي،  آزادشناسي و پاداش دادن، اميدبخشي،  هاي نفيِ نژادپرستي، خداشناسي، حقزمينه

-، ايمـان، عـدالتدممـر  خـدمتباقي گذاشـتن،    كين  مستيزي، ناستبداد، او چالش  رييتغ،  رييتغ

خواهي، فرمانبرداري، كشف مجهولات، پيروي از عالم، ثبات قدم، حفظ دين، پيشرفت، توبه، و 

ها را كه نسبت به تعداد قطعات داراي تنوع بسـيار زيـادي اند؛ اين زمينهپرهيز از گناه طرح شده

، و ج) سياسـي-هاي الف) اخـلاق فـردي، ب) اخـلاق حكـومتيتوان زير چتر حوزهاست مي

تـوان ويتلـي را در ايمان و خداشناسي جاي داد. از نظر تجويزي بودنِ اكثر اين دعاوي نيز مـي

  بندي كرد كه گرايشي است از هنجارشناسي اخلاق. نگر دستهگرايان قاعدهزمرة وظيفه
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هاي متعددي شناسايي شد كـه بـه جـز يـك مـورد كـه علاوه، در اين نمونه اشعار برهانهب

شود، مابقي از نوع عقلي و غالبا غيرصـريح هسـتند. ضـمناً، در ميـان محسوب مي  نقلي/شرعي

گذاري و تعريف شده و هاي شناسايي شده، موارد زير با توجه اشعار ويتلي شناسايي، نامبرهان

) برهان نقلي/شرعي كارنامـة ٣) وراثت، ٢) رستگاري، ١شوند: هاي پيشينه افزوده ميبه فهرست

) ٨تـر، ) آموختن از عالم٧) محبوبيت (حاكمان)،  ٦) اميدواري،  ٥) ترس از مجهولات،  ٤اعمال،  

  ) پاداش.  ٩ي نفس، و محاسبه

شـده در سـبك هـاي قطعيـتِ اسـتفادهشاخص  ٧در پاسخ به سؤال سوم تحقيق نيز جدول   

  دهد:ها را در اشعار منتخب نشان ميويتلي و بسامد آن

  

  اي از اشعار ويتليهاي قطعيت به كاررفته در نمونهشاخص -٧جدول 

  بسامد در كل نمونه   شاخص   بسامد در كل نمونه   شاخص 

  ٢  شايد / ممكن است   ٣  بيش از اين

  ١  هيچ   ٤  سؤال خطابي 

  ١  (نه) فقط  ٤  هر 

  ١  هرگز   ٢  چه / چگونه (تعجبي) 

  ٢  اگر  ٢  همه/تمام 

  ١  به ظاهر   ٣  دعايي 

  ١  عهد بستن  ٦  وجه امري+بايستن 

  

توان در مجموع اظهار كرد كـه ويتلـي در اشـعار منتخـب، لحـن با توجه به اين جدول، مي

از   -درصـد در نمونـهسـه  حـدود    –قاطع، بااطمينان و باثباتي دارد. اين شاعر بسيار به نـدرت  

ر قالب كلماتي مانند «شايد، ممكن است، و گويا» اسـتفاده قطعيت د  ةكنندهاي تضعيفشاخص

كرده، لحن دعايي پيش گرفتـه تـا كرده است؛ هرچند، هنگامي كه به مقامات بلندپايه توصيه مي

ي قطعيت نيز كنندههاي تقويتقاطعيت را تعديل ويا تضعيف كند. البته، وي در كاربرد شاخص

ها و دعاوي در قالب «سؤال خطابي»، «تعجب و مبالغه»، هتنوع چنداني به خرج نداده و بيان داد

خورند. غير از ايـن مـوارد، ويتلـي غالبـاً «امري صريح» فراوان در سبك و لحن او به چشم مي

  كننده ندارد.داده از ساختار قاطع خبري استفاده كند كه ذاتاً نيازي به تقويتترجيح مي
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عنوان دفاع از يـك هايي همچون حقوق بهتواند در حوزهورزي ميزماني كه كاربرد استدلال 

و مـدارك و نيـز بررسـي  شـواهدبـراي اعتبـار  متهم يا محكوم كردن وي در دادگـاه، سـنجش

مبتني بـر   هاي فراعقلانيِ فعالان اجتماعي، مديريتي  و سازماني در مورد اتخاذ تصميماتِتوجيه

منطق، كاربرد داشته باشد، بدون شك قادرخواهد بود در نظريات عقلاني و منطقي كه از سـوي 

ويـژه در حـوزة گردد، نيـز مـؤثر واقـع شـود. بـهادبي و شاعران مطرح مي  پردازان حوزةنظريه

 اخلاقيّات و اجتماعيّات كه شاعر سعي در توجيه خواننده به رعايـت مـوازين اخلاقـي و آداب

  اجتماعي دارد.  
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Abstract 

Argument includes a lawful combination of evident propositions in order to 
arrive at the new propositions on purpose of setting a mind link until 
reaching a conclusion for an ambiguous proportion to turn into a certain one 
which is made of several assumptions and one conclusion.  In 
argumentation, the assumptions or induction are used as evident, factual 
statements to identify new statements. In fields of morality and religion, in 
particular, this process is likely to affect the addressee’s thoughts , beliefs , 
and sophistication so strongly that the person inevitably takes a step toward 
improving and / or refraining from them.  Aristotle was among those who 
has stated predicable logics and evidences for addressee’s satisfaction into 
two groups including “ inartistic evidence” and “ artistic evidence” . To 
make artistic logics – as the central nucleus in art of oration -  more 
satisfactory , he recommends doing three following things : validating the 
addressee’s’ impression of orator’s personality and importance or requesting 
it , producing excitement or appealing to addressees’ feelings , and ethical 
satisfaction . Stephen A Toulmin  
, the well - known philosopher of 20th century who established the theory of 
argumentation, has broken the available arguments down into six 
component parts: claim, ground, warrant , backing , rebuttal , and 
speech certainty standards . Such theory of satisfaction can be seen in 
poems of Persian and non – Persian poets, of whom Phillis Wheatley ( 1784 
) – the first African – American female poet  - can be named . The present 
study has been conducted on the basis of Toulmin’s theory of argumentation 
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in order to analyse and have an argumentative and thematic look into a 
number of ethical – political verses selected from Wheatley’s poems.  
  
Keywords : Argumentation , Wheatley , Theory , Toulmin , Analysis 
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    ٢٥ ياپيپ ة، شمار١٤٠٠ ستانزم  پاييز، ٢، شماره  دهمسيزسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

  

  نمود واژگاني در افعال مركب مشتق از اسم در زبان فارسي 

  

  بهشتي، تهران، ايران)حسن برزگر (دانشجوي دكتري زبانشناسي، دانشگاه شهيد 

  ناز ميردهقان فراشاه (دانشيار زبانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران) (نويسنده مسئول)مهين

  دوستان (استاد زبانشناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران) غلامحسين كريمي 
  

  ١٦٥-١٩٢صص: 

  چكيده

برانگيز در موضــوعات بحــث بررسي نمود واژگاني در افعال مركب زبــان فارســي يكــي از  

خــورد: در هاي اخير بوده است. در مطالعات اين حوزه دو ديدگاه عمده بــه چشــم ميسال

اي عامــل فعــل»، اعــم از اســم، صــفت، و گــروه حــرف اضــافهبرخي از آثار، «عنصــر پيش

كرانمندي فعل مركب قلمداد شده، و در برخــي ديگــر، از نقــش «فعــل ســبك»   ةكنندتعيين

هاي نمــودي افعــال ان آمده است. هدف از پژوهش حاضر كه به تحليل «ويژگيسخن به مي

مركب مشتق از اسم» در زبان فارسي اختصاص دارد، بررسي نقش هر يك از اجــزاي فعــل 

هاي نمودي آن است. در رســيدن بــه اهــداف پــژوهش، بــا مركب در ظهور و بروز ويژگي

ي اسم بر حسب ساخت رويدادي كــه در ي نخست»، مقولهاستفاده از رويكرد «نحو مرحله

بندي شــده اســت. شــواهد طبقه غايتمندو  فراينديي خود واژگاني كرده، در قالب دو طبقه

پژوهش نمايانگر آن است كه كرانمندي در افعال مركب مشتق از اســم رويــدادي در زبــان 

فعال مشتق از رو، افعل آنهاست. از اينفارسي، اساساً تابعي از ساخت رويدادي عنصر پيش

ة اسم فرايندي، ناكرانمندند، چرا كه اسم فرايندي بر رويــدادي دلالــت دارد كــه فاقــد نقط ــ

مند، به اعتبار آن كه اسم مذكور بــر پاياني است. در مقابل، افعال مركب مشتق از اسم غايت 

ي پايــاني اســت، از خوانشــي كرانمنــد رويدادي دلالت دارد كه مستلزم وجــود يــك نقطــه

ي خنثي بودن فعل سبك در دهندهدار خواهد بود. نتايج اين پژوهش، از يكسو، نشانبرخور
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تعيين كرانمندي فعل مركب است، و از سويي ديگر، برخلاف ديــدگاهي اســت كــه در آن 

  تمامي افعال مركب مشتق از اسم رويدادي كرانمند انگاشته شده است.  

    ؛ نحو مرحله نخست.نمود واژگاني؛ كرانمندي؛ فعل مركب ها: كليدواژه

  

  مقدمه .١

و يـك  ١غيرفعلـي ةسـازشود كه از پيوند يك فعل مركب در زبان فارسي به افعالي گفته مي

 ٢فعـلپيشغيرفعلي كه از آن بـا عنـوان    ة). ساز١٣٧٦است (دبيرمقدم،    فعلي تشكيل شده  ةساز

اي را شـامل نيز ياد شده، مقولات دستوري مختلفي نظير اسـم، صـفت، و گـروه حـرف اضـافه

شود كه از معناي اصـلي و واژگـاني خـود به افعالي گفته مي  ٣فعل سبكفعلي يا    ةشود. سازمي

اند و فاقد توانايي لازم براي قرار گرفتن در جايگاه محمول هسـتند. افعـالي ماننـد فاصله گرفته

مهمترين افعال سبك در زبـان فارسـي   ة، و امثال آن، از جملبردن،  زدن، گرفتن، خوردنكردن،  

، و دست زدن، گرم كردن، بـه پـا خاسـتنروند كه در ساخت افعال مركبي مانند از  به شمار مي

هـاي هايي از انواع مختلف فعل مركب در زبـان فارسـي در مثال روند. نمونهنظاير آن به كار مي

  ان داده شده است:پ نش-)الف١(

اسم + فعل سبك: شايستگي داشتن، كلك زدن، نجـات دادن، شكسـت خـوردن،   -)الف١(

  تعويض شدن؛

  صفت + فعل سبك: گرم كردن، بيدار شدن، رها شدن، آزاد كردن؛  -ب    

  اي + فعل سبك: به پا خاستن، بر پا كردن، به دست آوردن؛گروه حرف اضافه  -پ    

هاي اخير بـوده و هاي زباني در سال سي موضوع بسياري از پژوهشفعل مركب در زبان فار

در ايـن راسـتا، تعيـين هاي نظري متفاوت مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت.  در قالب چارچوب

هاي نحـوي ميزان سهم و نقشي است كه هر يك از اجزاي فعل مركب در ظهور و بروز ويژگي

برانگيز در اين حوزه تبديل شده اسـت. ت بحثو معنايي آن بر عهده دارند به يكي از موضوعا

  در اين پژوهش، به بررسي نمود واژگاني در افعال مركب مشتق از اسم خواهيم پرداخت.

 
1- non-verbal element (NVE)   
2- pre-verb (PV) 
3- light verb (LV) 
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گيرنـد، رفتـار هاي نمود قرار ميافعال مشتق از اسم در زبان فارسي وقتي در معرض آزمون

مركـب، نظيـر آنچـه در جمـلات عنوان مثال، برخـي از افعـال  دهند. بهثابتي از خود بروز نمي

  پ ذكر شده، با وجه استمراري سازگارند:-)الف٢(

  .شودهوا دارد گرم مي  -)الف٢(

  دهد.دارد به مطالعاتش ادامه مي  -ب    

  كرد.داشت روي تزش كار مي  -پ    

  پ با وجه استمراري سازگار نيستند:-)الف٣حال آنكه برخي ديگر، همانند جملات (

  او هنوز هم دارد درد (مي)دارد.⃰   -)الف٣(

  داشت طلب (مي)داشت.⃰   -ب    

  دارد لازم (مي)دارد.⃰   -پ    

  ت، با قيدهاي ظرف زمان سازگاري دارند:-)الف٤برخي از آنها، نظير (

  ي فرسوده را تعويض كرد.  به مدت/ در عرض نيم ساعت قطعه⃰ او   -)الف٤(

  به مدت/ در عرض چند دقيقه سقوط كرد.  ⃰هواپيما    -ب    

  به مدت/ در عرض ده دقيقه كبد سالم را پيوند زد.⃰ او   -پ    

  به مدت/ در عرض ده دقيقه متهم را تبرئه كرد.⃰ قاضي    -ت    

  دهاي طول زمان سازگارند:  پ، با قي-)الف٥و برخي ديگر، نظير (

  ها در مقابل مشكلات طاقت آورد.در عرض يك سال/ سال ⃰ او  -)الف٥(

  ها روي آب غوطه خورد.در عرض يك هفته/ هفته⃰ بطري    -ب    

  ها ورزش كرد.در عرض يك سال/ سال ⃰ او   -پ    

اري دوگانـه شـود، رفتـپ مشاهده مي-)الف٦بسياري از افعال مذكور نيز، همانند آنچه در (

  دارند؛ بدين معنا كه هم با قيدهاي ظرف زمان، و هم با قيدهاي طول زمان سازگارند:

  در عرض/ به مدت يك هفته شهر را محاصره كردند.  -)الف٦(

  دو كشور در عرض/ به مدت يك ماه كالاهاي اساسي را با يكديگر مبادله كردند.  -ب    

  ا كرد.او در عرض/ به مدت يك هفته استعف  -پ    

اي همگن تشـكيل دهد كه افعال مركب مشتق از اسم طبقههايي از اين دست نشان مينمونه

  دهند. نمي



 ٢٥پياپي  / ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ١٦٨
 

 

  هاي اصلي در پژوهش حاضر عبارتند از: در اين راستا پرسش

  هاي نمود چيست؟ دليل تفاوت رفتار افعال مركب مشتق از اسم در قبال آزمون  -١

فعـل، در فعل مركب، شامل فعل سـبك و عنصـر پيشي دهندههر يك از اجزاي تشكيل  -٢

  هاي نمودي فعل مركب چه سهم و نقشي بر عهده دارند؟  ظهور و بروز ويژگي

هاي زير است: در بخش دوم، به بررسي مفـاهيم پايـه در بررسـي اين پژوهش داراي بخش

مـود در بررسـي ن  ةهاي مرتبط با آن پرداخته شده است. در بخـش سـوم، پيشـيننمود و آزمون

افعال مركب زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته و در بخش چهارم، چـارچوب نظـري مـورد 

ي نخسـت (رمچنـد استفاده در تحليل ساخت رويدادي اسم كـه از آن بـا عنـوان نحـو مرحلـه

فعـل  ٣٨٣٤اي مشتمل بـر  شود، ارائه شده است. در بخش پنجم، با بررسي پيكره) ياد مي٢٠٠٨

اسـم بـر حسـب سـاخت  ةسم در زبان فارسي نشان داده شده است كـه مقولـمركب مشتق از ا

. افـزون بـر ايـن، در شـودميرويدادي كه در خود واژگاني كرده است، به انواع مختلفي تقسيم 

ساخت موضوعي و تركيـب زيررويـدادها در اسـم رويـدادي و فعـل   ةاين بخش، ضمن مقايس

ي اين دسته از افعال مركب، اساساً متأثر از ساخت مركب متناظر آن، نشان داده شده كه كرانمند

گيري پـژوهش ارائـه شـده ي آنها است. در بخش ششم نيـز بحـث و نتيجـهرويدادي اسم پايه

  است.  

  مفاهيم پايه در بررسي نمود .٢

). ايـن واژه در دو ١٩٧٦(كـامري    "سـاختار زمـاني درون يـك رويـداد"نمود عبارتست از  

. در نمود دستوري، مسائلي نظير ٢نمود واژگاني  و  ١نمود دستوريرود:  معناي متفاوت به كار مي

كند يا تنها به بخشـي از آن اكتفـا اينكه آيا گوينده، رويداد مورد بحث را بطور كامل روايت مي

ب ديـدگاه گوينـده در -)الـف٧جملات (  عنوان مثال، درگيرد. بهكند، مورد بررسي قرار ميمي

  نشان داده شده است: "سيب خوردن"مواجهه با رويداد 

  خورد.علي داشت سيب مي  -)الف٧(

  علي سيب خورد.   -ب    

 
1- grammatical aspect 
2- lexical aspect 



 ١٦٩                                     نمود واژگاني در افعال مركب مشتق از اسم در زبان فارسي                           سيزدهم سال  
 

 

(ب) به   ة(الف)، گوينده تنها به بخشي از رويداد اشاره كرده است، حال آنكه جمل  ةدر جمل

ي نمود دستوري تعلـق دارنـد. در مقابـل، ها به حوزهكل رويداد اشاره دارد. اين نوع از بررسي

ي نمود واژگاني عبارتست از بررسي اينكه آيا فعل جملـه بـر وقـوع در حوزه  ترين مسئلهعمده

ي فعـل لالت دارد يا بر وجود يك وضعيت ثابت؟ و اينكه آيا رويداد مورد اشـارهيك رويداد د

  عنوان مثال، به جملات زير توجه كنيد:ي پايان هست يا خير؟ بهداراي نقطه

  ) علي يك ليوان شير خورد.٨(

  ) علي شير خورد.٩(

ت؛ بدين ) نقطه پايان رويداد مشخص اس٨دهد كه در جمله (مقايسه جملات فوق نشان مي

لـذا رويـدادي   ،رسـدبه پايان مي  "شير درون ليوان"ي فعل، با اتمام  معنا كه رويداد مورد اشاره

) نقطه پايان رويداد مشخص نيست؛ از اينـرو، در ٩شود؛ حال آنكه در جمله (تلقي مي  ١كرانمند

  مواجه هستيم.   ٢ناكرانمند) با رويدادي  ٩جمله (
) ١٩٥٧(  ٣گـردد، امـا در دوران معاصـر، ونـدلربررسي نمود به ارسطو برمي  ةاگر چه پيشين

-صـورت  ٤طبقات رويـدادينخستين كسي است كه ساختار زماني درون رويدادها را در قالب  

، ٥ي رويدادي شامل ايسـتا). بر اين اساس، افعال به چهار طبقه١٩٧٢بندي كرده است (وركويل  

شوند. افعال ايستا بر وجود حالت يا وضعيتي دلالت تقسيم مي  ٨ند، و غايتم٧، دستاوردي٦كنشي

ي پايـان آن مشـخص شـده كنند بدون آنكه نقطـهدارند؛ افعال كنشي به انجام فعاليتي اشاره مي

ي آغاز و انجام آن تقريباً يكي اسـت؛ بـه باشد؛ افعال دستاوردي بر فعاليتي اشاره دارند كه نقطه

منـد بـه رويـدادي فعل مستلزم زمان زيادي نيست؛ افعـال غايـت  ةاشار  بيان ديگر رويداد مورد

-ي زمـاني قابـل  ي پايان است و بين ابتدا و انتهاي رويـداد فاصـلهاشاره دارند كه داراي نقطه

  ).٣٢:  ١٩٨٩(وركويل، توجهي وجود دارد

 
1- telic 
2- atelic 
3- Vendler  
4- Aspectual classes 
5- stative 
6- activity 
7- achievement 
8- accomplishment 
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ر از يكـديگ  ١ديـرش  وايسـتايي، كرانمنـدي،  هايي نظير  طبقات رويدادي بر اساس مشخصه

كه تنها بر وجود يـك   دانستن  ومعتقد بودن، دوست داشتن،  شوند. رويدادهايي مانند  متمايز مي

كـار كـردن، شوند؛ در مقابل، رويـدادهايي نظيـر  حالت يا وضعيت اشاره دارند، ايستا ناميده مي

قرار دارد كه مستلزم تغيير از وضعيتي به وضـعيت ديگـر هسـتند،   فوت كردن  وورزش كردن،  

ي پايـان در كرانمندي مفهومي است كه بر وجود يـا عـدم نقطـه  شوند.خوانده مي  ٢پويارويداد  

ي نهـايي را در خـود رويداد دلالت دارد. رويدادهاي پويا، بر حسب اينكه رسيدن به يك نقطـه

شـوند. رويـدادهاي ي كرانمنـد و ناكرانمنـد تقسـيم ميو طبقهواژگاني كرده باشند يا خير، به د

شـود اطـلاق مي تخريب كـردن واعدام كردن، به هلاكت رساندن، كرانمند به رويدادهايي نظير  

توان مـدعي شـد پاياني نمي  ةاند. بدين معنا كه تا پيش از حصول نقطپاياني  ةكه داراي يك نقط

 ةنـد، وجـود نقطـناكرانماست. در مقابل، در رويدادهاي كه رويداد مورد بحث به وقوع پيوسته  

بـه لحـاظ نظـري،  سـخنراني كـردن، حـرف زدن، و كـار كـردن،پاياني الزامي نيست. از اينرو،  

نهايي در آنها ضـرورتي داشـته  ةبدون آنكه رسيدن به يك نقط  ،نهايت ادامه يابندتوانند تا بيمي

تشـكيل شـده باشـد كـه در   ٣فاز متـوالياز چند  به معني آن است كه يك رويداد    باشد. ديرش

عنوان مثـال، رويـدادي نظيـر ). بـه١٩٥٧  ،اند (وندلرگرفتهامتداد يكديگر روي محور زمان قرار  

، از چندين فاز متوالي شامل برداشتن گام اول، برداشتن گـام بعـد، و نظـاير آن تشـكيل دويدن

دهنـد كـه كننده فعـاليتي را انجـام ميشده است. اين بدان معناست كه يك يـا چنـد مشـاركت

است. ايـن مفهـوم تمـايز بـين دو دسـته از رويـدادها را   2tبه    1tي زماني  مستلزم گذر از نقطه

متـوالي تشـكيل   ةشود: رويدادهايي نظير افعال كنشي و غايتمند كه از چندين مرحلـموجب مي

انـد و در يـك سـاخت دروني  شوند، و رويدادهاي دستاوردي كه فاقدتلقي مي  ديرشياند،  شده

شـوند. در مطالعـات نمـود، افعـال را بـر حسـب خوانـده مي  ٤ايلحظـهافتند،   لحظه اتفاق مي

؛ ون ولين و لاپـولا ١٩٥٧وندلر  (كنند.  هاي فوق به طبقات رويدادي مختلف تقسيم ميمشخصه

) طبقات رويدادي را همانند آنچه در جـدول ١٩٩٧(  ١و لاپولا   ٥عنوان مثال، ون ولينبه).   ١٩٩٧

  اند:) نشان داده شده است، بازنمايي كرده١(

 
1- duration 
2- dynamic 
3- successive phases 
4- punctual 
5- Van Valin  
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  )١٩٩٧بازنمايي طبقات رويدادي برگرفته از ون ولين و لاپولا ( -١جدول 

  كرانمند      اي لحظه    ايستا   

  -         -         +  ايستا 

  -         -         -  كنشي 

  +         +         -  دستاوردي 

  +         +          _  غايتمند 

 
تـوان بـر طبقـات مختلـف رويـدادي را مي) قابل مشاهده است،  ١همانطور كه در جدول (

بنـدي كـرد. اي بودن، و كرانمندي طبقههاي مرتبط با نمود، يعني ايستايي، لحظهاساس مشخصه

)، ١٩٥٧هايي از اين دست، در بيشتر آثار مرتبط با نمود واژگاني، از جملـه ونـدلر (بنديتقسيم

  خورد.) به چشم مي٢٠٠٥( ٤)، و بورر١٩٩٣( ٣)، وركويل١٩٧٩( ٢دوتي

هاي مـرتبط بـا نمـود، و بـه تبـع آن، تفكيـك طبقـات گران در تشخيص مشخصـهپژوهش

مهمترين ايـن   ةبرند. از جملبهره مي  آزمون نمودهايي موسوم به  رويدادي از يكديگر، از آزمون

؛ ون ولـين ١٩٧٩ديرش (دوتـي   ها عبارتند از آزمون استمرار، آزمون كرانمندي، و آزمونآزمون

هـا ارائـه خواهـد ). در ادامه، شرح كوتاهي از اين آزمون١٩٩٩و همكاران    ٥؛ هي١٩٩٧و لاپولا  

هاي رويدادي و افعـال مركـب هاي نمودي اسمويژگي  ةشد. در بخش پنجم، و به منظور مقايس

  هاي مذكور باز خواهيم گشت.متناظرشان به آزمون

ين آزمون در تفكيـك رويـدادهاي ايسـتا و پويـا مـورد اسـتفاده قـرار آزمون استمرار: ا  -١

اند با زمـان حـال ي آنكه فاقد ساختار درونيگيرد. بر اين اساس، رويدادهاي ايستا به واسطهمي

توان بصـورت اسـتمراري بـه كـار حال آنكه رويدادهاي پويا را مي ،استمراري سازگاري ندارند

  برد. 

) از آن با عنوان آزمـون كلاسـيك ١٧٧:٢٠٠٤(  ٦ن آزمون كه روشتينآزمون كرانمندي: اي  -٢

كند، آزموني است كه بر اسـاس آن، رويـدادهاي كرانمنـد بـا ي مطالعات نمود ياد ميدر حوزه

 
1- La Polla  
2- Dowty  
3- Verkuyl  
4- Borer  
5- Hay et al. 
6- Rothstein 
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شوند، سازگاري دارند، حال خوانده مي  ظرف زمان  كه قيد  در عرض يك ساعت،قيدهايي نظير  

شـوند، بـا رويـدادهاي خوانـده مي  طول زمـانه قيد  ، كبه مدت يك ساعتآنكه قيدهايي نظير  

ناكرانمند سازگارند. از اينـرو، رويـدادهاي كنشـي، بـه اعتبـار سـازگاري بـا قيـد طـول زمـان، 

ناكرانمندند، حال آنكه رويدادهاي دستاوردي و غايتمند، به اعتبار سازگاري با قيد ظرف زمـان، 

  شوند.  بندي ميرويدادهاي كرانمند طبقه ةدر رد

آغاز و پايان رويداد بر يكديگر منطبـق اسـت.   ةآزمون ديرش: در افعال دستاوردي، نقط  -٣

پـذيرد. در مقابـل، در افعـال بدين معنا كه رويداد مورد بحث، به محض آغاز شـدن، پايـان مي

زماني محسوسي وجود دارد. ايـن تفـاوت در   ةي آغاز و پايان رويداد فاصلمند، بين نقطهغايت

منـد داراي گيرد. بر اين اساس، افعال غايـتمورد مطالعه قرار مي  ديرشمي با عنوان  قالب مفهو

ديرش، و افعال دستاوردي فاقد ديرش هستند. به منظور تشـخيص ايـن دو طبقـه از يكـديگر، 

هايي نظير «ده دقيقه طول كشيد تا ....» استفاده كرد. بـر ايـن اسـاس، عبـارت توان از عبارتمي

اسـت، حـال آنكـه در  ١تعبير آغـاز رويـدادتركيب با افعال دستاوردي، داراي    قيدي مذكور، در

تـوان در تقابـل اسـت. ايـن مسـئله را مي  ٢پايـان رويـدادمند داراي تعبير  تركيب با افعال غايت

  )ب مشاهده كرد:١٠)الف و (١٠جملات (

  ده دقيقه طول كشيد تا او عطسه كند.   -)الف١٠(

  دو روز طول كشيد تا سربازان شهر را محاصره كنند.   -ب       

بر زمان پيش از آغاز رويداد دلالت دارد، حال آنكـه در  ده دقيقه)الف، عبارت  ١٠(  ةدر جمل

، مـل شـهركا ةمحاصـرپايـاني، يعنـي  ة)ب بر زمان لازم براي رسيدن رويداد به نقطـ١٠(  ةجمل

  دلالت دارد. 

  پيشينه بررسي نمود در افعال مركب زبان فارسي .٣

هـاي زبـاني بررسي نمود واژگاني در افعال مركب زبان فارسي موضوع بسـياري از پژوهش

هاي اخير بوده است. در اين راستا، تعيين ميزان سـهم و نقشـي اسـت كـه هـر يـك از در سال 

هاي نمودي آن بر عهده دارند به يكي از موضوعات ياجزاي فعل مركب در ظهور و بروز ويژگ

 
1- start-time interpretation 
2- end-time interpretation 
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ــديل شــده اســت. عمــدهبحــث ــن حــوزه تب ــد از برانگيز در اي ــن حــوزه عبارتن ــار اي ترين آث

، ٢٠٠١( ٢)، مگردوميــان٢٠٠٥( ١)، فــولي و همكــاران٢٠٠٨، ٢٠٠٥، ١٩٩٧دوســتان (كريمي

  آثار پرداخته شده است.). در ادامه به بررسي برخي از اين  ٢٠٠٩(  ٣وا)، و پانچه٢٠٠٢

) به بررسـي ١٩٩٦(  ٤) و جكندوف١٩٩٣) كه در قالب آراء وركويل (١٩٩٧دوستان (كريمي

ساخت موضوعي و كرانمندي افعال مركب در زبان فارسـي پرداختـه، از تـأثير فعـل سـبك در 

تعيين كرانمندي فعل مركب سخن به ميان آورده است. او معتقد اسـت كـه در جملاتـي نظيـر 

)١٣(  -)١١:(  

  ) آنها اين اتاق را به علي اختصاص دادند.١١(

  ) دستش درد گرفت.١٢(

  ) كتابش لازم آمد.  ١٣(

برنـد، وجـود افعـال بهـره مي  لازم آمـدن  واختصاص دادن، درد گرفتن،  كه از افعال مركب  

توان افعـال سـبك موجب پويايي فعل شده است. بر اين اساس ميآمدن    ودادن، گرفتن،  سبك  

بندي )، تقسـيم٢جـاي دهـد. در جـدول (  ٦و گـذرا  ٥فرعي، شامل ايستا، آغازي  ةدر سه طبقرا  

  دوستان از افعال سبك زبان فارسي ارائه شده است:كريمي

  

  ) ١٩٩٧دوستان (بندي افعال سبك در زبان فارسي بر اساس كريميتقسيم  -٢جدول 

  فعل سبك   ي رويدادي طبقه 

  داشتن  ايستا 

  زدن، دادن، بخشيدن، آوردن، كشيدن، بردن، گذاشتن   آغازي 

  خوردن، يافتن، شدن، آمدن، گرفتن، رفتن، ديدن  گذرا

رو،   كند. از اين مركب تحميل ميبه باور وي، فعل سبك ساخت رويدادي خود را بر كل فعل  

برند، اساساً ناكرانمندند، چرا كه آن دسته از افعال مركب كه از يك فعل سبك آغازي بهره مي

 
1- Folli et al. 
2- Megerdoomian  
3- Pancheva  
4- Jackendoff  
5- initiatory 
6- transition 



 ٢٥پياپي  / ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ١٧٤
 

 

بدون آنكه پاياني بر آن مترتب باشد. در مقابل، وجود   ،كندگر رويدادي را آغاز ميدر آنها كنش

ه بيان ديگر، رويدادهاي گذرا،  فعل سبك گذرا، كرانمندي فعل مركب را موجب خواهد شد. ب

  :)١٥( -)١٤برند، اساساً كرانمندند. لذا، در جملاتي نظير ( كه از يك فعل سبك گذرا بهره مي

  در يك ساعت درخت پيوند زد.⃰  علي به مدت /   -)الف١٤(

  در يك ساعت قدم زد.⃰ علي به مدت /   -ب           

  به مدت يك ساعت پيوند خورد(ند).⃰ ت(ها) در /  خدر  -الف)١٥(

  به مدت پنج دقيقه گول خورد.⃰ علي در/    -ب         

الـف كـه بـه )١٥)الف و (١٤شود كه جملات (موجب مي  خوردنبه    زدنتغيير فعل سبك  

)الـف و ١٤شود به جملات (ناكرانمند محسوب ميبه مدت يك ساعت،  اعتبار سازگاري با قيد  

  ويدادي كرانمند دلالت دارد تبديل شود. )الف كه اساساً بر ر١٥(

، ١٩٩٧)، كريمـي (٢٠٠٢،  ١٩٩٣(  ٢و كـايزر  ١آثـار هيـل  ةبـر پايـ  )٠٥٢٠فولي و همكاران (

عنصـر ) به تحليل افعـال مركـب پرداختـه اسـت و در آن، ٢٠٠٢،  ٢٠٠١)، و مگردوميان (٢٠٠٣

اي، مسـئول تعيـين كرانمنـدي فعـل مركـب فعل، اعم از اسم، صفت و گروه حرف اضافهپيش

و فعـل  ي دسـتوري عنصـر پيش) معتقدنـد مقولـه٢٠٠٥قلمداد شده است. فولي و همكـاران (

، كه در افعال مركب زبان فارسي در قالب فعل سـبك تظـاهر ٣فعل كوچكي تعامل آن با  نحوه

كرانمنـدي فعـل مركـب در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در   ةكننديابد، عامل تعيينساختواژي مي

  خصوص نمود واژگاني، فولي و همكاران (همانجا) بر اين باورند كه: 

  برند، همواره كرانمندند؛فعل صفت بهره ميپيشآن دسته از افعال مركب كه از    -الف

  شوند، ناكرانمندند؛فعل اسم غير رويدادي ساخته ميافعالي كه با پيش  -ب

  افعال مشتق از اسم رويدادي، همواره كرانمندند؛    -پ

  اي باشد، فعل مركب كرانمند خواهد داد. فعل گروه حرف اضافهاگر پيش  -ت

ژوهش حاضر، ذكر چند نكته ضروري اسـت. در افعـال در خصوص موارد مطرح شده در پ

كرانمنـدي اسـت  ةكننـدي فعـل عامـل تعيينصفت پايه ٤ساخت قياسيمركب مشتق از صفت، 

 
1- Hale  
2- Keyser  
3- little v 
4- Scalar structure 
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). لـذا، بـا وجـود اينكـه ١٩٩٩؛ هي و همكـاران  ٢٠٠٨  ٣و لوين  ٢؛ كندي٢٠٠٨  ١پورت هوا(رپه

برخي از افعال مركب مشتق از صفت در زبان فارسي، كرانمندند، شواهدي نيز وجـود دارد كـه 

برنـد، پـذير بهـره ميدهد برخـي از افعـال مـذكور، بـه اعتبـار آنكـه از صـفات درجهنشان مي

ش حاضـر، بـا اسـتفاده از افعـال مركـب ). در پژوه١٣٩٦دوستان، ناكرانمندند (برزگر و كريمي

مشتق از اسم رويدادي در زبان فارسي، به بررسي مورد مطرح شده در بند (پ) در بالا پرداخته 

  ٤شده است.

بررسـي افعـال   بـه  ٥نحو مرحلـه نخسـت  ) كه در قالب رويكردي موسوم به٢٠٠٩وا (پانچه

، مجـوز زدناز افعال سـبك، ماننـد    مركب در زبان فارسي پرداخته، بر اين باور است كه برخي

، فاقـد ايـن خـوردنكننـد، حـال آنكـه برخـي ديگـر، نظيـر  ورود موضوع بيروني را صادر مي

فعـل مركـب بـه شـمار   ٦ي كنشـگريكننـدهاند. به بيان ديگر، او افعـال سـبك را تعيينتوانايي

مانجا) نيز همراسـتا بـا وا (هشود، پانچهآورد. تا آنجا كه به كرانمندي فعل مركب مربوط ميمي

فعل، اعم از اسم، صفت، و يا گـروه ) بر اين باور است كه عنصر پيش٢٠٠٥فولي و همكاران (

وا ي كرانمندي فعل است. پژوهش حاضـر نيـز، همراسـتا بـا پانچـهكنندهاي، تعيينحرف اضافه

بـوده و از  فعل در تعيين كرانمندي فعل مركب،(همانجا) در خصوص اثرگذار بودن عنصر پيش

رويكرد نحو مرحله نخست در انجام پژوهش بهره برده است. امـا آنچـه پـژوهش حاضـر را از 

وا آن را در تحليل افعال مركب به كار بسـته سازد اين است كه پانچه) متمايز مي٢٠٠٩وا (پانچه

 است، حال آنكه در پژوهش حاضر از نحو مرحله نخست در تحليل اسم رويدادي استفاده شده

  است. در ادامه، مباني اين رويكرد به اختصار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  شناسيو روش پژوهش مبناي نظري .٤

به بررسي   ١نحو مرحله نخستمعنايي موسوم به  -) با اتخاذ رويكردي نحوي٢٠٠٨(  ٧رمچند

شـامل   زيررويـدادتوان به سـه  ساخت رويداد پرداخته و بر اين باور است كه هر رويداد را مي

 
1- Rappaport Hova 
2- Kennedy  
3- Levin  

 اند. اي مجزا در فارسي مورد تحليل قرار گرفتهبا توجه به محدوديت ابعاد مقاله، موارد (ب) و (ت) در مقاله -٤

5- First Phase Syntax 
6- agentivity 
7- Ramchand  
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ي آغاز يـك رويـداد، ، به نقطهآغازتقسيم كرد. بر اين اساس، زيررويداد    نتيجهو    فرايند،،   آغاز

پايان رويـداد اشـاره دارد.   ةبه نقط  نتيجهي استمرار رويداد، و بخش  به مرحله  فرايندزيررويداد  

  ٢) نشان داده شده است:١ترتيب قرار گرفتن زيررويدادها در قالب نمودار (

  )٣٩: ٢٠٠٨ساخت رويداد برگرفته از رمچند ( -١نمودار 

  
. بـر ايـن اسـاس، آن اختصـاص دارد  ٤فاعلهر يك از زيررويدادها به    ٣گرمشخصجايگاه  

پذير گر فرايند، و كنشگر زيررويداد آغاز، پذيرا در جايگاه مشخصآغازگر در جايگاه مشخص

ي عـدم وجـود گيرنـد. در افعـال نـامفعولي، بـه واسـطهگر نتيجه جاي ميدر جايگاه مشخص

  گر آغاز خالي است.زيررويداد آغاز، و به تبع آن، عدم حضور آغازگر، جايگاه مشخص

اي تنگاتنـگ رويدادي يك فعل و تركيب زيررويدادهاي آن رابطـه  ةحاظ نظري بين طبقبه ل

و سخنراني كردن، رانندگي كـردن، ورزش كـردن،  وجود دارد. بر اين اساس، رويدادهايي نظير  

نظاير آن اساساً داراي دو زيررويـداد آغـاز و فراينـد هسـتند. بـدين معنـا كـه در آن، آغـازگر، 

 
1- First Phase Syntax 

مبنا در تحقيق حاضر، در تحليل ساخت نشان داده شده است. اين    ١) در نمودار  ٢٠٠٨مبناي بررسي ساخت رويداد از منظر رمچند (  -٢
)، به كار بسته شده و نمايانگر آن است كه هر يك از ٢-٥رويدادي انواع مختلف اسم و ميزان تإثير آن بر كرانمندي فعل مركب (بخش  

 اند.هايي از نمودار فوق را در خود واژگاني كردهانواع اسم رويدادي در زبان فارسي، چه بخش

3- Specifier 
4- subject 
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كـه كند كه به لحاظ نظري، پاياني بر آن مترتب نيست. ايـن ويژگـي، چنـانيفرايندي را آغاز م

بازداشـت كـردن، تعـويض كـردن، و گفتيم، مختص افعال كنشي است. در مقابل، افعالي نظيـر  

انـد. در ايـن هر سه زيررويداد آغاز، فرايند، و نتيجه را در خـود واژگـاني كرده  استخدام كردن،

كند (=زيررويداد آغاز)؛ كه خود يا عنصري ديگـر، از اليتي را آغاز مينوع رويدادها، آغازگر  فع

شود كه اي حاصل ميپذيرد (= زيررويداد فرايند)؛ و در نهايت، نتيجهفعاليت مورد نظر تأثير مي

شـود (= رود و بـا حصـول آن، رويـداد تمـام شـده تلقـي مينهايي رويداد به شـمار مـي  ةنقط

رو، كـه ديـديم، بـه افعـال غايتمنـد تعلـق دارد. از ايـنژگي نيز، چنانزيررويداد نتيجه). اين وي

رويدادي فعل، و به تبـع آن، كرانمنـدي   ةطبق  ةكنندتوان گفت كه تركيب زيررويدادها تعيينمي

تشكيل شـده باشـند، در   آغاز + فرايندرود. بر اين اساس، افعالي كه از تركيب  فعل به شمار مي

انـد، نشان، ناكرانمندند؛ در مقابل، افعالي كه زيررويداد نتيجه را در خود واژگاني كردهحالت بي

مندند. با وجود ايـن، افعـال ناكرانمنـد ممكـن چه با وجود زيرويداد آغاز و چه بدون آن، كران

اي بـه رويـدادي كرانمنـد هاي حـرف اضـافهوجود عناصري چون برخي گروه  ةاست به واسط

  .تبديل شوند

فعل مركب مشتق از اسـم در زبـان   ٣٨٣٤اي مشتمل بر  براي انجام اين پژوهش، ابتدا پيكره

شـنيداري، جرايـد، و گفتـار روزمـره -ريهاي ديدافارسي، برگرفته از مكالمات رايج در رسانه

 ٢٤زبانان گردآوري شد. افعال مذكور، بر اساس نوع فعل سبك به كار رفتـه در آنهـا بـه فارسي

فعـل، بطـور   ٢٤٠گاه، از هـر گـروه تعـداد ده فعـل، و در مجمـوع    بندي شدند. آنگروه دسته

  ده شد.  ي نمود قرار داگانههاي سهتصادفي انتخاب شده، در معرض آزمون

  هاتحليل داده .٥

ها در پژوهش حاضر نشان داد كه افعال مركب مشتق از اسم وقتـي در معـرض بررسي داده

عنوان مثـال، در گـام دهنـد. بـهگيرند، رفتار يكساني از خود بروز نميهاي نمود قرار ميآزمون

سخنراني كـردن، ادامه داشتن، جريان داشتن،  هايي نظير  ) نمونه٢٠(  -)١٦نخست، در جملات (

  اند:و نظاير آن، در معرض آزمون استمرار قرار داده شده فوت كردن، محاصره كردن،

  بازي داشت تا نيمه شب ادامه داشت.⃰   )١٦(

  درگيري دارد بين نيروهاي مرزباني و قاچاقچيان جريان دارد. ⃰   )١٧(
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  كرد.سخنراني مي) رييس جمهور داشت  ١٨(

  كرد.اشت بر اثر شدت جراحات، فوت مي) او پس از تصادف، د١٩(

  كردند.) سربازان داشتند شهر را محاصره مي٢٠(

رود. فعـل ي ايستايي رويداد بـه شـمار مـيسازگار نبودن با وجه استمراري بارزترين نشانه

 ،دوسـتانشـود (كريميهاي ايستايي افعال مركـب محسـوب مينيز از ديگر نشانه  داشتنسبك  

كـه   جريان داشـتن  وادامه داشتن  رو، افعال مركبي نظير  ). از اين٢٠٠٥ران  فولي و همكا  ؛١٩٩٧

انـد، مورد از افعال مركب موجود در پيكره را به خود اختصاص دادهسي و نه  در مجموع تعداد  

). افعال ايستا در مطالعات نمـود ١٩٩٧  ،دوستانشوند (كريميبندي ميافعال ايستا طبقه  ةدر زمر

  پردازيم.گيرند. لذا، در ادامه به بررسي ساير انواع فعل مركب ميقرار نميچندان مورد توجه  

) را، به اعتبار سـازگاري بـا وجـه ٢٠(-)١٨در گام دوم، پس از آنكه افعال مركب جملات (

بندي كرديم، آنها را در معرض آزمون كرانمندي قرار داديـم. افعال پويا دسته  ةاستمراري، در رد

  ):  ٢٣(-)٢١در جملات (

  به مدت ده دقيقه نرمش كردند.  در عرض)/⃰ ) بازيكنان ( ٢١(

  كرد.)/ در كمتر از دو ساعت فوت  به مدت⃰ ) او پس از تصادف، ( ٢٢(

  كردند.را تخريب   )/ در عرض دو روز شهربه مدت⃰ ) سربازان ( ٢٣(

نرمش كـردن دهد كه در جملات بالا نشان مي  ظرف زمانو    طول زمانبه كارگيري قيدهاي  

سازگاري با قيد طول زمان، يك فعل مركب كنشي، و به تبع آن، ناكرانمنـد   ةبه واسط  توانرا مي

زمـان، سازگاري با قيد ظـرف  ة، به واسطمحاصره كردن وفوت كردن به شمار آورد، حال آنكه  

هـاي شوند. به بيان ديگر، افعال پويـا نيـز وقتـي در معـرض آزمونافعالي كرانمند محسوب مي

  دهند. شوند، رفتار يكساني از خود بروز نمينمود قرار داده مي

در گام سوم، افعال كرانمند در معرض آزمون ديرش قرار داده شدند. نتايج حاصله نشان داد 

) و ٢٤عنوان مثال، در جمـلات (دهند. بهر يكساني از خود نشان نمياين دسته از افعال نيز رفتا

)٢٥( :  

  ) دو ساعت طول كشيد تا فوت كند.٢٤(

  ) دو روز طول كشيد تا سربازان شهر را تخريب كنند.٢٥(
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)، تعبيـري آغـازي بـه ٢٤ي (در جملـه  دو ساعت/ روز طول كشيد تـا ...هايي نظير  عبارت

تـوان )، به زمان لازم براي اتمام رويداد اشـاره دارد. از اينـرو، مي٢٥همراه دارد، حال آنكه در (

را يك فعل غايتمنـد بـه حسـاب  تخريب كردنرا يك فعل دستاوردي، و فعل   فوت كردنفعل  

  آورد. 

  يفارس زبان در  اسم يدادي رو ساخت.   ٥-١

دهـد اند، نشـان ميافعال پويا كه از تركيب اسم و فعل سبك ساخته شدهبررسي آن دسته از 

شـوند. از سـوي كنشي، دستاوردي، و غايتمند يافت مي  ةكه افعال مذكور در هر يك از سه طبق

كنشـي، نيـز در تمـامي طبقـات افعـال پويـا شـامل    كـردنديگر، برخي از افعال سـبك، نظيـر  

) كـه از ٢٨) تـا (٢٦تـوان در جمـلات (روند. اين مسئله را ميبه كار مي  ندغايتم  ودستاوردي،  

  برند، مشاهده كرد:، بهره ميتخريب كردن ونرمش كردن، فوت كردن، افعالي نظير  

  در عرض/ به مدت پنج دقيقه نرمش كردند.  ⃰ ) اعضاي تيم   ٢٦(

  به مدت / در عرض پنج دقيقه فوت كرد.⃰ ) او  ٢٧(

  به مدت/ دو روز شهر را تخريب كردند.  ⃰ در عرض  ) سربازان  ٢٨(

نيـز صـادق اسـت. در جمـلات   زدناين مسئله در مورد برخي ديگر از افعال سبك، نظيـر  

، بـه ترتيـب بـه عنـوان افعـال دسـتبند زدن ودست زدن، فلش زدن،  ) افعال  ٣١) و (٣٠)، (٢٩(

  شوند:بندي ميكنشي، دستاوردي، و غايتمند دسته
  در عرض/ به مدت پنج دقيقه براي او دست زدند.⃰ ) حضار   ٢٩(

  زند.به مدت/ در عرض پنج ثانيه فلش مي⃰ ) اين دوربين  ٣٠(

  به مدت/ ده دقيقه به او دستبند زدند.  ⃰ ) در عرض  ٣١(

توان بر اساس نوع فعـل دهد كه در افعال مركب پويا، نميهايي از اين دست نشان مينمونه

بينـي كـرد، چـرا كـه برخـي از رويدادي فعل، و به تبع آن، كرانمندي فعل را پيش  ةسبك، طبق

هايي از سوي ديگر، بررسي اسمشوند.  ي رويدادي به كار گرفته ميافعال سبك در چندين طبقه

دهنـد نشـان فعل در افعال مركب زبان فارسي را به خـود اختصـاص ميكه جايگاه عنصر پيش

اي همگـن تشـكيل وله نيـز، هماننـد سـاير مقـولات واژگـاني، طبقـهدهد كه اعضاي اين مقمي

)، بـه مفهـوم اسـم ٣٤)، و (٣٣)، (٣٢هاي (دهند. بدين معنا كه، برخي از آنها، همانند نمونهنمي
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در تعريف سنتي آن نزديكترند و براي ارجاع بـه شـخص، شـيء، مكـان، و نظـاير آن بـه كـار 

  روند:مي

  ١چوب ةار⃰   -)الف٣٢(

  قفل در⃰   -ب)٣٣(

  زنجير زنداني⃰   -)پ٣٤(

، حالت ارجاعي دارنـد، فاقـد سـاخت زنجير  واره، قفل،  هايي نظير  هاي فوق، اسمدر نمونه

ها داراي كننـد. در مقابـل، برخـي ديگـر از اسـماند و بر رويداد خاصـي دلالـت نميموضوعي

از ايـن نـوع اسـم در هايي اند و بر وقوع يـك رويـداد دلالـت دارنـد. نمونـهساخت موضوعي

  پ ذكر شده است:-)الف٣٥هاي (مثال 

  ٢(AS: x)سخنراني او   -)الف٣٥(

  (AS: y)فوت همسرش   -ب       

    (AS: x, y, z)ي معلمان توسط دولت پرداخت معوقه -پ       

 وسـخنراني، فـوت،  هايي نظيـر  دهنـد، اسـمپ نشان مي-)الف٣٥هاي (همانگونه كه نمونه

اند، و از اين حيث، رفتاري شـبيه هاي ارجاعي، داراي ساخت موضوعي، برخلاف اسمپرداخت

فعل در اين دسته از افعال مركـب كند كه عنصر پيشبه فعل دارند. اين دو نكته ما را ترغيب مي

  را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار دهيم.

، تفاوت انـواع مختلـف اسـم، بـه ٣صرف توزيعيدر رويكردهاي نحوي به ساختواژه، نظير  

؛ بـورر ٢٠٠٧،  ٢٠٠١  ٥شـود (الكسـيادونسـبت داده مي  ٤نماهاي نقشمقولهوجود يا عدم برخي  

 ورويـدادي  ي فرعـي  ي اسم بـه دو طبقـه). بر اين اساس، اعضاي مقوله٢٠٠٩  ٦؛ هارلي٢٠٠٥

ها عنصر هاي رويدادي، ساختاري شبيه به فعل دارند و در آنشوند: اسمتقسيم مي  غيررويدادي

فعـل نمـايي چـون  هاي نقشالمعارفي دلالت دارد، تحت تسلط مقولـهريشه كه بر مفاهيم دايره

 
ي چوب» در اينجا در مفهوم يك تركيب اضافي و «اره» در نقش ابزار به كار گرفته شده است. به عبارت لازم به ذكر است كه «اره  -١

 بر»، آمده است.ي آهني مخصوص چوب» در مقابل انواع ديگر، مثلا «ارهديگر، در مفهوم «اره

2- Argument Structure (=AS) 
3- Distributed Morphology 
4- functional categories 
5- Alexiadou  
6- Harley   
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هاي غيررويدادي، ريشـه بطـور مسـتقيم و بـدون قرار دارد؛ در مقابل، در اسم  ١و نمود  كوچك

) معتقـد اسـت كـه وجـود ٢٠٠١متصل شـده اسـت. الكسـيادو (  (n)ساز  واسطه به عنصر اسم

شود اسم رويدادي، از برخي جهات شبيه فعل عمـل كنـد، حـال نما موجب ميهاي نقشمقوله

  بخشد. ، حالتي ارجاعي به آن ميهاي غيررويداديآنكه فقدان آن در اسم

تظـاهر سـاختواژي فعـل  ate, -en, -ify, -ize-سـاز نظيـر در زبان انگليسي، وندهاي فعل

شـود و خوانـده مي ٢سـازفعلرونـد. از آنجـا كـه فعـل كوچـك عنصـري كوچك به شمار مي

؛ ٢٠١٣، ٩٧١٩ ٤؛ مـرنتس٢٠١٧فعل را بر عهـده دارد (هـارلي   ٣  رويدادي بودنمسئوليت تعيين  

ــوان گفـــت اســـم)، مي١٩٩٥چامســـكي   ,deterioration, broadeningهايي نظيـــر تـ

modification, nominalization  ــي ــان يعن ــال متناظرش  ,deteriorate, broadenو افع

modify, nominalize اند. به همين قياس، در زبان فارسي نيز وندهاي فعلـي در نيز رويدادي

تـوان تظـاهر سـاختواژي را مي پوشـي، و دلبـرياني، گـردآوري، چشمروزرسبههايي نظير  اسم

بندي كرد. با هاي رويدادي طبقهاسم  ةهاي مذكور را در زمرساز به شمار آورد و اسمعنصر فعل

هايي مواجه شويم كه بـر وقـوع يـك رويـداد دلالـت وجود اين، گاهي نيز ممكن است با اسم

بارز چنين   ة). نمون٢٠١٠  ٥ساختواژي آشكار ندارد (باشيچ  دارند، اما فعل كوچك در آنها تظاهر

فعل در افعـال مركـب زبـان فارسـي اند كه به وفور در جايگاه پيشهايي، مصدرهاي عربياسم

  هايي از مصدرهاي عربي عبارتند از:گيرند. نمونهمورد استفاده قرار مي

  و ....  : استخدام، استرداد، استعفا، استمداد،استفعالمصدر باب   -

  : انكار، اصرار، اقدام، ايجاد، و ....افعالمصدر باب   -

  : اشتباه، انتشار، افترا، و ....افتعالمصدر باب   -

  : انكسار، انزجار، انجماد، و .....انفعالمصدر باب   -

  : تمارض، تخاصم، تهاجم، و ....تفاعلمصدر باب   -

  ....: تقدم، تخلف، تمرد، تحصن، و تفعلمصدر باب   -

 
1- Aspect Phrase (AspP) 
2- verbalizer 
3- eventiveness 
4- Marantz  
5- Bašić 
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  : تقديم، تحسين، تكريم، تخريب، تشكيل، و ....تفعيلمصدر باب   -

  : مقابله، مجادله، محاسبه، و .... مفاعلهمصدر باب   -

افعال عربي، خواه ثلاثي، خواه رباعي، به كار رفته است كه ايـن   ةريش  ها،در تمامي اين اسم

نظر، ماهيتي رويدادي دارند (فصي   هاي موردخود حكايت از آن دارد كه اسم  ةمسئله نيز به نوب

هاي مورد بحث، دو عنصر اساسـي مـرتبط بـا ). اسم٢٠١٨  ٢؛ گلنويل٢٣٢-٢٤٥:  ١٩٩٣  ١فحري

اند. به بيان ديگـر، در تمـامي ايـن را در خود واژگاني كرده زمانو  كنندهمشاركترويداد، يعني 

كننده است و انجام رويـداد تاسم، مستلزم وجود يك يا چند مشاركةها، فعاليت مورد اشاراسم

هايي نظيـر ). از اينرو، اسم١٩٩١  ٣است (پوستيوفسكي  2tبه    1tي زماني  نيز مستلزم گذر از نقطه

ي فعلـي عربـي هسـتند، در و نظاير آن، به اعتبار اينكـه داراي ريشـه  صحبت، تقديم، استخدام،

ــدادياســم ةزمــر ــدي ميطبقه هاي روي ــهبن ) ســاخت ٣٨)، و (٣٧)، (٣٦هاي (شــوند. در نمون

  هاي مورد بحث نشان داده شده است:موضوعي برخي از اسم

 <x,y>) انتشار اسناد محرمانه توسط دولت ٣٦(

  <x,y>) استرداد اسرا توسط نيروهاي مرزي  ٣٧(

 <x,y>ي قيمت طلا توسط كارشناسان  ) محاسبه٣٨(

، داراي سـاخت انتشـار، اسـترداد، و محاسـبههايي نظير  شود، اسمونه كه مشاهده ميهمانگ

هاي مـذكور وقتـي در اند. اسـمكنندهاند. بدين معنا كـه مسـتلزم وجـود دو مشـاركتموضوعي

شـوند، از بسـياري جهـات، از جملـه سـاخت فعل افعال مركب به كـار گرفتـه ميجايگاه پيش

)، سـاخت ٤٣(  -)٣٩هاي (ل متنـاظر خـود دارنـد. در نمونـهموضوعي، رفتـاري شـبيه بـه فعـ

با ساخت موضـوعي افعـال  پرداخت، استناد، و تقديم، فوت،  سخنرانيهايي نظير  موضوعي اسم

  مركب متناظرشان مقايسه شده است:

 AS: x)وزير علوم در جمع دانشجويان سخنراني كرد. (سخنراني كردن   -)الف٣٩(

  AS: x)نكات ارزشمندي بود. (سخنراني او سخنراني او حاوي  -ب       

  AS: y)همسرش بر اثر بيماري فوت كرد. (فوت كردن   -)الف٤٠(

 AS: y)روحي شديدي به او وارد كرد. (فوت همسرش   ةفوت همسرش ضرب -ب        

 
1- Fassi Fehri 
2- Glanville 
3- Pustejovsky 
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  AS: x, y, z)معلمان را پرداخت كرد. (پرداخت كردن  ةدولت حقوق معوق  -)الف٤١(

معلمـان توسـط دولـت قـدري بـا تـأخير انجـام گرفـت.   ةمعوق  پرداخت حقوق  -ب      

  AS: x, y, z)(پرداخت  

  AS: x, y)او در سخنانش به اين حديث استناد كرد. (استناد كردن    -)الف٤٢(

  AS: x, y)او با استناد به اين حديث سخنانش را ادامه داد. (استناد   -ب       

  AS: x, y, z)دولت لايحه بودجه را به مجلس تقديم كرد. (تقديم كردن   -)الف٤٣(

  AS: x, y, z)شود. (تقديم  تقديم لايحه بودجه به مجلس توسط دولت انجام مي -ب       

هاي مورد بحث با دهند، ساخت موضوعي اسم) نشان مي٤٣(-)٣٩هاي (گونه كه مثال همان

ساخت موضوعي فعل مركب مشتق از آنها يكسان است. به بيان ديگـر، فعـل سـبك در تعيـين 

رسد كه ايـن دسـته از افعـال ساخت موضوعي اين دسته از افعال تأثيرگذار نيست و به نظر مي

؛ ١٩٩٦تند (واحدي لنگرودي  فعل خود هسمركب، ساخت موضوعي خود را مديون عنصر پيش

، هاي رويدادي و افعال مركب مشتق از آنهـاتشابه ساخت موضوعي اسم). ٢٠٠٥دوستان  كريمي

كند كه ساخت رويدادي اين دو را نيز بـا يكـديگر مقايسـه كنـيم. ايـن مسـئله ما را ترغيب مي

 ةباشد. بدين منظور از نظريـگشا  تواند در تعيين عامل اثرگذار در كرانمندي افعال مذكور راهمي

ي نخست بهره خواهيم برد كه در تبيين ساخت رويدادي فعل و اسم در بسـياري از نحو مرحله

)، و ٢٠١٠)، صربسـتاني (باشـيچ  a,b٢٠١٠،  ١هاي دنيا، از جمله پرتغالي (اسـليمن و بريتـوزبان

  ) به كار گرفته شده است.٢٠١٢ ٢روسي (بايلين و بايلين

  اسم رويداديانواع  .    ٥-٢

نماي فعـل كوچـك و نمـود در تفكيـك هاي نقشاگرچه قائل شدن به وجود يا عدم مقوله

هاي شود، اما وقتي سخن از انواع مختلف اسـماسم رويدادي از اسم غيررويدادي موثر واقع مي

چـرا كـه   ؛رويدادي به ميان آيد، رويكرد مـذكور از كـارآيي چنـداني برخـوردار نخواهـد بـود

هـاي قبـل، دهنـد. در بخـشتشـكيل نمي را اي همگنخود، طبقه ةرويدادي نيز به نوب  هاياسم

ها نشان هاي نمود استفاده كرد. بررسيتوان از آزمونگفتيم كه در تفكيك انواع مختلف اسم مي

رفتـار يكسـاني   ،گيرندهاي رويدادي وقتي در معرض آزمون كرانمندي قرار ميدهد كه اسممي

 
1- Sleeman and Brito 
2- Bailyn and Bailyn 
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) صحت و سـقم ايـن ادعـا را ٤٦(-)٤٤هاي (عنوان مثال، در عبارت  دهند. بهمياز خود بروز ن

هاي مرتبط با طول زمـان اثبـات نشيني با عبارتهاي مذكور در همتوان با بررسي رفتار اسممي

  كرد:

  در عرض)/ به مدت سي دقيقه  ⃰  ) ورزش صبحگاهي (٤٤(

  قه  در عرض)/ به مدت بيست دقي⃰  ) سخنراني استاد (٤٥(

  در عرض)/ در طي سه روز گذشته⃰  ) پرواز قوهاي سفيد (٤٦(

هايي نظير به مـدت سـي با عبارت  ورزش، سخنراني، و پروازهاي  هاي فوق، اسمدر عبارت

هايي نظيـر توان مدعي شد كـه اسـمدقيقه كه بر طول زمان دلالت دارند سازگارند. از اينرو، مي

، عمدتاً بر رويدادي اشاره دارند كه در آن، كسي يا چيزي فعـاليتي را ورزش، سخنراني، و پرواز

-)٤٧كند كه به لحاظ نظري پاياني بر آن متصور نيست. به همين قيـاس، در جمـلات (آغاز مي

هـاي نمـود نشـان داده نيز در قبال آزمون  اصلاح، بازيابي، و تخريبهايي نظير  ) رفتار اسم٤٩(

  شده است:

  )/ در عرض دو روز به مدت⃰ ه بودجه ( ) اصلاح لايح٤٧(

  )/ در عرض يك دقيقهبه مدت⃰ ) بازيابي رمز عبور ( ٤٨(

  )/ در عرض يك هفتهبه مدت⃰ ) تخريب آثار باستاني عراق ( ٤٩(

هاي مـرتبط بـا ظـرف با قيد  اصلاح، بازيابي، و تخريبهايي نظير  هاي فوق، اسمدر عبارت

ي وق بر رويدادي دلالت دارند كه مستلزم رسيدن به يك نقطـههاي فزمان سازگاري دارند. اسم

ي توان مدعي شد رويداد مـورد اشـارهي مورد بحث نمينهايي است و پيش از فرا رسيدن نقطه

هـاي اي مـوارد ممكـن اسـت اسـمفعل به انجام رسيده است. البته بايد توجه داشت كه در پاره

بر اساس آنچه گفتيم انواع اسم در زبان فارسي   .١اشندمورد بحث با قيد طول زمان نيز سازگار ب

  بندي كرد:توان به شكل زير طبقهرا مي

 
ساخت  تواند خوشيك ماه» نيز مي   هايي نظير «محاصره لنينگراد به مدت دو روز»، «استعفاي وزير به مدتبه همين دليل، عبارت  -١

هاي فوق در كاربرد اخيرشان، تنها بر زيررويداد نتيجه دلالت دارند، نه بر فرايندي كه به يك نقطة نهايي تلقي شوند. با وجود اين، اسم
 .  ٩)، پانويس شماره ٢٠٠٥:١٣٨٠ي تحليلي مشابه رجوع شود به فولي و همكاران (شود. برا ختم مي
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را  دسـتبند و اره، رنده، چكش، قفـل،ها كه مواردي چون   اين اسم  :اسم غيررويدادي  -الف

انـد و بـر شـيئ، انـد؛ عمـدتاً ارجاعيو ساخت رويدادي  شود، فاقد ساخت موضوعيشامل مي

  ، و نظاير آن دلالت دارند.  شخص، مكان

: اين نوع اسم بر انجام يك فعاليت يا وقوع رويـدادي دلالـت دارد كـه در ١اسم فرايند  -ب

ي پايان است. لذا، در اين دسـته كند كه به لحاظ نظري فاقد نقطهآن، آغازگر فعاليتي را آغاز مي

تلقـي كـرد.   ]كرانمنـد  -[ي كرانمنـدي منفـي اسـت و بايـد آنهـا را  ها، ارزش مشخصهاز اسم

  اند.  و نظاير آن از اين جمله  سخنراني، ورزش، صحبتهايي نظير  اسم

در اين دسته از رويدادها، هـر سـه زيررويـداد حضـور دارنـد. از اينـرو   اسم غايتمند:  -پ

از   اصلاح، بازيابي، و تخريبهايي نظير  تلقي كرد. اسم  ]+كرانمند[توان آنها را داراي ارزش  مي

) خلاصـه ٥توان در قالب جـدول (هاي رويدادي در زبان فارسي را ميانواع اسم  اند.اين جمله

  كرد:

  ساخت رويدادي انواع اسم در زبان فارسي  -٥جدول 

 مثال نمود (كرانمندي)   ساخت رويداد   نوع اسم 

 ميز، درخت، اره  -----   ----  غيررويدادي 

  سخنراني، ورزش، كار  ]كرانمند   - [ ]آغاز + فرايند [  فرايند

 اصلاح، بازيابي، تخريب   ]+ كرانمند   [ ]آغاز + فرايند + نتيجه  [ غايتمند 

  مقايسه ساخت رويدادي اسم و فعل متناظر آن  .٥-٣

هـاي نمـودي هاي هند و اروپايي، بـين ويژگي)، در زبان٢٠١٢( ٣و مارين ٢به باور فابرگاس

اسـم رويـدادي و فعـل   ةاسم رويدادي و فعل مشتق از آن ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد. مقايس

دهـد كـه رفتـار ايـن دو مقولـه در قبـال آزمـون مركب مشتق از آن در زبان فارسـي نشـان مي

) ٥٤(  -)٥٠هاي (تـوان در نمونـهمسـئله را مي  كرانمندي شباهت بسياري به يكديگر دارد. اين

  مشاهده كرد:

  در عرض)/ به مدت يك ساعت؛⃰  سخنراني كردن (  -)الف٥٠(

  در عرض)/ به مدت يك ساعت؛  ⃰  سخنراني ( -ب       

 
1- process noun 
2- Fabregas  
3- Marin 
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  در عرض)/ به مدت يك ساعت؛  ⃰  رانندگي كردن (  -الف)٥١(

  در عرض)/ به مدت يك ساعت؛⃰  رانندگي ( -ب       

  به مدت يك ساعت)/ در عرض دو روز⃰ تخريب كردن شهر (  -)الف٥٢(

  به مدت يك ساعت)/ در عرض دو روز⃰ تخريب شهر (  -ب       

  به مدت يك ساعت)/ در عرض دو روز⃰ اثبات كردن هويت واقعي متهم (  -)الف٥٣(

  به مدت يك ساعت)/ در عرض دو روز⃰ اثبات هويت واقعي متهم (  -ب       

  به مدت)/ در عرض يك هفته⃰ ها ( اعدام شدن جاسوس  -الف)٥٤(

  به مدت)/ در عرض يك هفته⃰ ها ( اعدام جاسوس -ب       

بـا   اثبـات  وسخنراني، رانندگي، تخريب،  هايي نظير  كرانمندي اسم  )٥٤(-)٥٠در جملات (

به رويدادي اشاره   سخنراني كردن)الف، فعل  ٥٠مله (افعال متناظر آنها مقايسه شده است. در ج

كند، بدون آنكه بتوان پاياني براي آن متصور شـد. بـه دارد كه در آن آغازگر، فعاليتي را آغاز مي

نيز به رويـدادي مشـابه دلالـت دارد. گـواه ايـن   سخنراني)ب، اسم  ٥٠همين قياس، در جمله (

اسـت كـه اساسـاً بـا رويـدادهاي   يـك سـاعتبه مـدت  مدعا سازگاري اسم مذكور با عبارت  

ــد ســازگاري دارد. در جمــلات ( ــف٥١ناكرانمن ــردنب، -)ال ــدگي ك ــدگيو  رانن ــر  رانن ــز ب ني

رويدادهايي دلالت دارند كه به لحاظ نظري، پاياني بر آن مترتب نيست. اين ساخت رويـدادي، 

 توان سـاخت رويـدادييكه پيش از اين ديديم، به افعال كنشي اختصاص دارد. از اينرو، مچنان

ها و افعال متناظرشان نسبت داد. بـه همـين قيـاس، همانگونـه كـه را به اين اسم  آغاز + فرايند

همانند افعال مركب   اعدام، و  اثبات،  تخريبهايي نظير  دهند، اسمنشان مي  )٥٤(-)٥٢جملات (

دارند كه مسـتلزم  بر رويدادي دلالت اثبات كردن، و اعدام شدن،  كردن  تخريبمتناظرشان يعني  

ي نهايي است. به بيان ديگر، در اين نوع رويداد، فراينـدي توسـط آغـازگر رسيدن به يك نقطه

رسد و وضعيتي متفـاوت ي نهايي، به پايان مياي موسوم به نقطهشود، سپس در نقطهشروع مي

دهـد كـه هايي از ايـن دسـت نشـان ميشـود. نمونـهبا وضـعيت پـيش از رويـداد حـادث مي

رو، انـد؛ از ايـنپايان هستند، به لحاظ نظـري فاقـد زيررويـداد نتيجه  ةرويدادهايي كه فاقد نقط

تخريـب فرض كـرد. در مقابـل، رويـدادهايي نظيـر    ]كرانمند-[  ةتوان آنها را داراي مشخصمي

ي پاياني مشخصي دلالت دارنـد، داراي به اعتبار اينكه بر نقطهشدن، اثبات شدن، و اعدام شدن  

آينـد. افـزون بـر ايـن، جملاتـي نظيـر به شـمار مي  ]+ كرانمند[زيررويداد نتيجه، و به تبع آن،  
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دهد كه در برخي از افعال كرانمنـد، تغييـر فعـل سـبك در كرانمنـدي آن نشان مي  )٥٧(-)٥٥(

كه يـك موضـوع بيرونـي وارد سـاخت موضـوعي شـود   شودتأثيرگذار نيست و تنها باعث مي

  ):٢٠٠٥دوستان  (كريمي

 <y>به مدت)/ در عرض يك ساعت ترور شد.  ⃰ قذافي (  -)الف٥٥(

 <x,y>به مدت)/ در عرض يك ساعت قذافي را ترور كرد.  ⃰  او ( -ب       

 <y>اعدام شد.    به مدت)/ در عرض يك ساعت⃰ متهم (  -)الف٥٦(

 <x,y>متهم را اعدام كردند.    به مدت)/ در عرض يك ساعت⃰ آنها (  -ب       

 <y>ارسال شد.    به مدت)/ در عرض يك ساعت ( ⃰نامه    -الف)٥٧(

 <x,y>  به مدت)/ در عرض يك ساعت نامه را ارسال كرد. ( ⃰ او -ب       

هاي رويدادي و افعال مركب متناظر آنها حكايـت از تشـابه هاي نمودي اسمويژگي  ةمقايس

دهد كه در اين دسته از افعال مركـب، فعـل ساخت رويداد در اين دو دارد. اين مسئله نشان مي

سبك در تعيين كرانمندي فعل تأثيرگذار نيست، چرا كه تغيير آن باعث تغييـر كرانمنـدي فعـل 

هاي رويدادي ساخت رويدادي مشابه با افعال متنـاظر خـود ون بر اين، اسمشود؛ افزمركب نمي

دارند. خنثي بودن فعل سبك در تعيين كرانمندي فعل، از يكسو، و تشابه سـاخت رويـدادي در 

هاي رويدادي و افعال مركب مشتق از آن، از سوي ديگر، دلاليلي هستند كـه بـر اسـاس آن اسم

هاي ، و به تبـع آن، كرانمنـدي افعـال مركـب مشـتق از اسـمتوان مدعي شد ساخت رويدادمي

هاي اسـمي اسـت كـه رويدادي، اساساً نشأت گرفته از ساخت رويدادي و تركيـب زيررويـداد

  فعل را در اين طبقه از افعال به خود اختصاص داده است.جايگاه عنصر پيش

  گيريبحث و نتيجه .٦

فارسي و بررسي نقش هر يك از اجزاي فعـل در تحليل افعال مركب مشتق از اسم در زبان  

افعـال در زبـان  ةهاي نمودي آن، پژوهش حاضر نشان داد كه اين دسـتمركب در تظاهر ويژگي

هاي نمود رفتـار يكسـاني از خـود نشـان چرا كه در قبال آزمون  ،اي همگن نيستندفارسي طبقه

آن است كه فعـل سـبك   ةددهن، شواهد تحقيق نشانپژوهش  دهند. در پاسخ به پرسش اول نمي

فعـل مسـئول تعيـين در فارسي در تعيين كرانمندي افعال مركب تأثيرگذار نيست و عنصر پيش

باشد. در پاسخ به پرسش دوم، يعني تعيين ميزان سهم و نقـش اجـزاي فعـل كرانمندي فعل مي
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ي با استناد به ساخت موضوعي و سـاخت رويـداد )١-٥مركب در تعيين كرانمندي، در بخش (

ي تواند بر حسب وجود يا عدم وجود دو مقولهاسم در زبان فارسي مي  ةنشان داده شد كه مقول

-٥رويدادي و غيررويدادي تقسيم شود. در بخش (  ةنماي فعل كوچك و نمود، به دو طبقنقش

هـاي نمـودي هاي رويـدادي، ويژگيداده شد كه اسم  شواهدي از افعال مركب نشان  ةبا ارائ)  ٢

، اسـم نحـو مرحلـه نخسـتدارند. در اين راستا، با استفاده از رويكردي موسـوم بـه  يكساني ن

نيـز بـا ) ٣-٥در بخـش (تقسـيم شـد.  منـدغايتو  فرايند ةرويدادي در زبان فارسي به دو طبق

هاي رويـدادي و افعـال مركـب مشـتق از آن استناد به تناظر موجود ميان ساخت رويدادي اسم

هايي كـه در خـود واژگـاني نوع و تعداد زيررويـداد  ةدادي به واسطنشان داده شد كه اسم روي

هاي ايـن پـژوهش دار تعيين كرانمندي فعل مركب در زبان فارسي است. يافتهكرده است، عهده

)، كـه در آن فعـل سـبك عامـل ١٩٩٧دوستان (نشان داد كه از يكسو، برخلاف استدلال كريمي

تـوان همراسـتا بـا فـولي و همكـاران شـته شـده، ميي كرانمندي فعـل مركـب انگاكنندهتعيين

دار تمـايز بـين ايسـتايي/پويايي )، فعل سبك در زبان فارسي را عهده٢٠١٧، و هارلي ()٢٠٠٥(

ي كرانمندي قلمداد نمود. از سويي كنندهفعل را عامل تعيينافعال مركب برشمرد، و عنصر پيش

)، در تبيين رفتار نمـودي ٢٠٠٥ي و همكاران (ديگر، نتايج تحليل نشان داد كه برخلاف نظر فول

فعل اكتفا كـرد و تمـامي افعـال دستوري عنصر پيش  ةتوان به مقولافعال مركب در فارسي، نمي

مركب مشتق از اسم رويدادي را كرانمند تلقي كرد؛ در مقابل، تحليـل شـواهد مسـتدل در ايـن 

اي در فعـل از اهميـت ويـژهپژوهش نمايان ساخت كه توجه به ساخت رويـدادي عنصـر پيش

  هاي نمودي افعال مركب مشتق از اسم در فارسي برخوردار است.  تبيين ويژگي

  پژوهش منابع

). نمود واژگاني در افعال مركب مشـتق ١٣٩٦(غلامحسين     ،دوستانكريمي  وبرزگر, حسن  ـ    ١

  .٥٧-٤١)، ص  ١(٨، دوره يزبان  يهاپژوهش  ي؛از صفت در زبان فارس

 ــ)، فعل مركب در زبان فارسـي،  ١٣٧٦دبيرمقدم، محمد (ـ    ٢  ــ  ةمجل ، ش ١٢، سـال  يزبانشناس

  .  ٤٦-٢، ص  ٢و١

 ــ يسازواژهو امكانات  هاوهيش)، «١٣٧٢صادقي، علي اشرف (ـ   ٣ »، معاصــر يدر زبــان فارس
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Abstract 

The study of Lexical Aspect in Persian Complex Predicates has been a 
controversial topic in recent years. As far as telicity is concerned, there are 
two contrasting approaches in this field: one in which the “Preverbal 
elements”, including nouns, adjectives, and prepositional phrases, are 
considered to be determinant of telicity; and the other, in which “Light 
Verbs” are considered to be determinant. The present research is aimed to 
study the aspectual properties of Persian Denominal Complex predicates, 
and the role and contribution of its constituents in the aspectual properties of 
theses verbs. For this purpose, the First Phase Syntax is been used to divide 
the eventive nominal preverbs into two main classes, including process and 
achievement nouns. Evidences have been provided showing that telicity in 
eventive denominal CPrs is determined by the event structure of the nominal 
preverb. Therefore, CPrs which benefit from a process preverb are all atelic, 
due to the non-bounded nature of the nominal, while those with 
achievement nominals are all telic, due to the bounded event structure of 
their preverbal element. The result of this study illustrates that light verbs 
are neutral in determining the telicity of Persian Complex Predicates. 
Moreover, it shows that some CPrs with eventive nominals are atelic. 
 
Keywords: Lexical Aspect; Telicity; Complex Predicates; First Phase 
Syntax. 
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  ١٩٣-٢٢١صص: 

  چكيده

 هيتجز  رو،از اينداده است،    ينژاد  بنديصورت  هات يبه اقل  يدر متون مطبوعات  يپهلو   دورة

 ــتواند نشان دهد چه روايممطبوعات آن دوره    يزبان  ليو تحل ارائــه و مــورد پــذيرش   ياتي

 ــو ا  يشــناختزبان  يهامؤلفه  ييپژوهش حاضر به بازنما  .گرفته است عموم قرار    كيدئولوژي

 ٣٥٠برگرفته از  اين پژوهش  يهاداده.  زدپردايمدر مطبوعات دوره پهلوي    يقوم  هايت ياقل

اســت و بــا روش  )١٣٢٥تــا  ١٣٢٤(زمــاني  بــازةكيهان و اطلاعات در  هايروزنامه از نمت

 ــگ بــا بهره  و  تحليلــي  -توصيفي  ــتحل  روش  از  يري ي الگــوي نژادپرســتي گفتمــان انتقــاد لي

 ةنتيج ــ دهــد.هــاي مــذكور را مــورد واكــاوي قــرار روزنامه  درصدد است تا متون  وندايك،

 ــا  انيبر نحوه ب  ي قدرتها با نهادهاكه روابط روزنامه  دهدنشان ميپژوهش   و افكــار   هادهي

مــذكور بــا  يهاوزنامــه؛ چراكــه رگذار بوده اســت تاثير  ي قوميهات ياقل  نسبت به  رانيسردب

ســبك هاي زيرســاختي و معنــايي زبــان در الگــوي نژادپرســتي نظيــر ايدئولوژي  استفاده از

-و پــيش  هاگفتارجاافتاده، كنش  هايسازي، عبارت، قطبيها، ساختار نحوي، عنوانيواژگان

-ي قومي را به حاشــيه مــيهات ياقلها نوعي نژادپرستي پنهان از خود بروز داده و  انگاشت 

هــا را پيرامــون هــاي روزنامــهتواند دادهتوان گفت كه الگوي مذكور به درستي ميرانند. مي

  نژادپرستي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
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 ــا  هــاي قــومي،تحليــل گفتمــان انتقــادي، نژادپرســتي، اقليــت   ها:كليدواژه  هــاييدئولوژي

  ي، اطلاعاترساختيز

 مقدمه .١

چـه نـوع   نكـهيارساني و ارتقاي دانش عمـومي اسـت؛ امـا  اي براي اطلاعمطبوعات وسيله

در هر برهه زماني و بافت گفتماني بايستي ارتقـاء عمومي  يابند و اينكه دانش  مي  نشراطلاعاتي  

هاي خاص صاحبان نشريات، مـديريت و نهادهاي صاحبِ قدرت و يا ايدئولوژي  لهيوسبهيابد،  

اين مطبوعـات در هـر برهـه زمـاني از تـاريخ، تصـويري از رخـدادهاي متون  شود.  نظارت مي

ف، تحليـل گفتمـان انتقـادي بـراي د. با اين وصننماياجتماعي يك جامعه را ترسيم مي-سياسي

ايـن   هـاي پنهـان در پـسِايـدئولوژي  برملا ساختنمشخصي دارد كه به دنبال    دستور كارخود  

 اسـت هـاي اجتمـاعياست و هدف آن ايجاد تغيير و مبارزه بـا نژادپرسـتي و نـابرابري هانمت

  ).١،١٩٧٧:٢٥٨(فركلاف و وداك

كـه   ١٣٢٥  تـا  ١٣٢٤هاي  هاي قومي در سال اقليتاست كه    اينحاضر    پژوهش  ياصل  ةمسئل

 منـد دربـه صـورت هـدف چگونـهباشـد سياسـي آن دو دوره مـي  -ترين مسائل اجتماعيمهم

 ،)١٩٨٧انـد و بـه گفتـه ونـدايك (هاي كيهـان و اطلاعـات بازنمـايي شـدههاي روزنامهنگاشته

 بـرو  شـوندتصوير كشـيده مـيچگونه از سوي سردبيران به    ،انديمطبوعات   ي قومي كههاتياقل

و   ييربنـايزهاي  ي ايدئولوژيبررسپژوهش حاضر    يهدف اصل  .گذارنديم  ريتأث  مخاطبان  اذهان

 يهااسـت كـه در نگاشـته رانيدر ا يقوم  يهاتياقل  رامونيپ  ينژادپرست  زبان در الگوي  ٢معنايي

بـر آن، چنـين  افـزون .دوم نشر داده شده اسـت يو اطلاعات در دوره پهلو  هانيك  يهاروزنامه

هـاي هـاي خـاص در قلـم سـردبيران روزنامـهايـدئولوژي  آشكار ساختن  فبا هد  كه  پژوهشي

كنـد و آن ايـن اسـت كـه متـون اساسـي را دنبـال مـي  يپرسشـ  صورت پذيرفته است،مذكور  

هـاي ظ ايـدئولوژياز لحـا  هاي قومي راچگونه اقليت  هانياطلاعات و ك  هايروزنامه  رانيسردب

پژوهش حاضر بـا در اين راستا،   دهند؟و معنايي زبان بازتاب مي  ييربنايزنژادپرستي در سطوح  

چهـارچوب تحليـل گفتمـان انتقـادي الگـوي نژادپرسـتي   بر اسـاس  و  توصيفي-روش تحليلي

 
1- Fairclough & Wodak 
2- underlying and meaning ideologies 
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،   ٢واژگـانييي نظيـر سـبك  هامؤلفـهو معنـايي    ييربنـايزهاي  است كه در ايدئولوژي  ١وندايك

 ، كـنش٣جاافتـاده  هـايگزينشي خـود و ديگـري، عبـارت، راهبردهاي  هاساختار نحوي، عنوان

دهـد. قـرار مـي  كندوكاوهاي قومي مورد  بازنمايي اقليت  منظوربهرا    ٤هاانگاشتو پيش  هاگفتار

تـاكنون ايـران  هاي قـومي در  ي زباني و ايدئولوژيكي نژادپرستي پيرامون اقليتهامؤلفهواكاوي  

توان گفت كه پژوهش حاضر از اين منظر نـوآوري ميبررسي نشده است و    يدر متون مطبوعات 

  دارد.

 پيشينه پژوهش .٢

مربـوط بـه   قـاتيدر تحق  ييسـهم بسـزاهاي خـود  با پژوهش  )٢٠٠٦) و (  ١٩٩٣(  وندايك

 يشـناختو روش  يارتباط نظر  وي  داشته است.  يياروپا  ينهادها  ريها و سادر رسانه  ينژادپرست

دهد كـه در مورد ارزيابي قرار مي  يو نژاد  يقوم  ياز نابرابرانسان  درك    يگفتمان را برا  ليتحل

در مكالمـات روزمـره، هـا را  تيـدر مورد اقل  تياكثر  گروه  گفتارو    نوشتار  يهاوهيش  اين راستا

دهد و الگويي را ي قرار ميموردبررس  يپارلمان  يها، بحثيخبر  يها، گزارشيدرس  يهاكتاب

در چهارچوب تحليـل گفتمـان انتقـادي   را  هاي نژادپرستانهدهد كه بتوان ايدئولوژيپيشنهاد مي

سـاختي (روسـاخت زبـاني) را بـا ژرف ييربنـايزكشف و برملا ساخت. وندايك سـاختارهاي 

كلامي، ابهـام، اي، وجهزارهمعنايي و بازگويي، ساختارهاي گها، همفرض(معنا، تلويحات و پيش

توانـد انـواع متـون گيري از آن ميكند كه با بهرهاي ترسيم مي) را در انگاره...عبارات جاافتاده و

  كلامي و نوشتاري را از منظر نژادپرستي مورد واكاوي قرار داد.

با اسـتفاده از رويكـرد تحليـل   يي راگراو قوم  ينژادپرست  ) بازنمود٢٠٠١(  ٥ريزيگل و وداك

و سـپس   كننـدارزيـابي مـيرا  تحليـل گفتمـان    كرديچهار روگفتمان مورد بررسي قرار داده و  

 شيدر اتـر يكه بر نژادپرسـتدهند ميارائه  يل گفتمان انتقاديتحل در چهارچوبخود را   يالگو

 گيـرد كـهه قـرار مـيمورد اسـتفاد  و نابرابري  ضيمطالعه تبع  يبرا  يكرديرو  . چنينتمركز دارد
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 هـايسـريال   ها، پخـشروزنامـهي،  و اسـناد حقـوق  ياسـيس  يهاياز سـخنران  ياگسترده  فيط

  .رديگيروزمره را در بر م  هايمهو مكال  يونيزيتلو

ي از قـيتلفدهد و با  ) مهاجرت را در مطبوعات بريتانيا مورد كندوكاو قرار مي٢٠١٢(  ١هارت

هـاي اجتمـاعي شناسي شناختي، كـاربرد زبـان و نـابرابريالگوي تحليل گفتمان انتقادي و زبان

كند و بدان باور است كـه تحليـل گفتمـان ها بازنمايي ميرا در گفتمان رسانه  مهاجرانپيرامون  

كن نمودن نژادپرستي، رويكـردي بسـيار ريشه  منظوربهگيري از رويكرد شناختي  ا بهرهانتقادي ب

  است.  مؤثركارآمد و 

 هـايمورد اقليت رسانه بر گفتمان نژادپرستانه در فريبيعوام ريتأث )٢٠٢٠و همكاران ( ٢ميدل 

آن   جـهيدرنتدهنـد كـه  گيري از تحليل گفتمان انتقادي مـورد واكـاوي قـرار مـيبا بهره  وزلندين

كند و مخاطبـان خـود را بـه ها را منفي بازنمايي ميهاي خود اقليتها با نگاشتهسردبير روزنامه

  دهد.هاي نژادپرستانه سوق ميحمايت از سياست

هـاي هاي نژادي را در چهارچوب تحليل گفتمـان انتقـادي، داده) نابرابري٢٠٢٠١(  ٣اسميث

دهـد. ي قـرار مـيموردبررسي مرتبط به آن را  هاتيساوبو    ٤نشريه حسابرسي اختلاف نژادي

شـود و زباني اين پژوهش نشانگر آن است كه به نژادپرستي مشروعيت داده مـي  ليوتحلهيتجز

  سيستم آموزشي است. هاي غلطاين ناشي از سياست

 هاي متعددي پيرامون تحليـل گفتمـان مطبوعـات در داخـل ايـرانپژوهش  ريدو دهة اخ  در

صراحت يا ) در مورد  ١٣٨٢هاي يارمحمدي و رشيدي (توان از پژوهشكه مي  ام شده استانج

) در بـاب ١٣٨٦،  عواطـف رسـتمي (پوشيدگي پيام در گزيده سرمقاله هاي روزنامه هاي ايران

تحليل گفتمان روزنامه هـاي ) كه به  ١٣٨٧(  رياايزدي و سقاي بيزبان و ايدئولوژي مطبوعات،  

 ) كـه١٣٨٩پردازند و نيز  اسـتاجي و حامـدي شـيروان (مي نامه هسته اي ايراندرباره بر آمريكا

در اين   دهند، نام برد.مورد بررسي قرار مي  متون مطبوعاتي  خود و ديگري را در  تحليل گفتمان

هاي ايدئولوژي نژادپرستي را در متون زباني هاي كه همسو با تحقيق حاضر مؤلفهراستا پژوهش

گيرتـرين ابـزار هـا را چشـمرسانه  )١٣٨٨غياثيان (دهند، انجام شده است.  قرار ميمورد بررسي  
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 را با  گونه معاصر نژادپرستيكند و  معرفي ميشرق شناسانه و نژادپرستانه  براي بازنمايي انديشه  

در نگـرش فرهنگـي غربـي  تفكـر و  ،  اين مبنابر    و  كندقلمداد ميفرهنگي    يهابر تفاوت  ديتأك

قـرار   ليوتحلهيتجزمورد  گاردين و ديلي تلگراف    يهازباني روزنامه  يهادر ساختايران    مورد

ها و سـبك كـارگيريبـه است.ون ليوون اساس الگوي چارچوب نظري پژوهش بر گيرد كه  مي

ــان، الگوهــاي كاربردهــاي متعصــبانة  ــر دارجهــتزب ــا و اشــخاص و گروهمقايســه  و يخب ه

اعتماد كمي به دستة غيـر سفيدپوسـت   كه توجه و  است  نشانگر آنسفيدپوست  غير  يهاسازمان

در مطبوعـات بـه   هـاصصقومي و متخاعتماد وجود دارد و در نتيجه رهبران  منابع قابل  ةمنزلبه

 ياعتمـاد مـورد ارجـاع تلقـمنـابع قابل  و در مقابل نخبگان سفيدپوسـت  شونديحاشيه رانده م

 .شونديم

پردازد و ها ميدر متون روزنامه  كيدئولوژيا  يزبان  يهاساخت) به بررسي  ١٣٩١زاده (آقاگل

با روش تحليل گفتمان انتقادي چهارچوبي را براي واكاوي اين متون در نظر گرفته است كه در 

اي را مـورد گيري از راهبردهاي گفتماني و كاربردشناختي عنـاوين و متـون روزنامـهآن با بهره

 كاربردشـناختيزبان را بخشي از  هاي ايدئولوژيكساختدهد كه در نتيجه آن رار ميكندوكاو ق

  استوار است. ...ها وها، تضمنانگاشتپندارد كه بر انواع پيشزبان مي

هـايي را كـه بـه برتـري ) در پژوهش خـود ايـدئولوژي١٣٩٣و شوكتي مقرب ( پناه  ييرضا

بـه  هـاايـدئولوژي دهند. اين، مورد بررسي قرار مياي و مذهبي اشاره دارندقومي، فرقه  -نژادي

كننـد. مـينهادينـه  هـاا در ذهـن مخاطـبي نژادپرسـتي رهامؤلفهها  از راه رسانهصورت پنهان  

، گفتماني و هويتي يزبان شناسبا استفاده از رويكرد تحليل گفتمان انتقادي مباني    هاآن  پژوهش

اسـراييل اسـت كـه در نتيجـه   هايرسانههاي اين پژوهش مطالعه  . دادهدهدمورد بحث قرار مي

-سـازي و خصـومتي و فرازباني فرايندهاي ديگـريشناختزباني  هامؤلفهها،  واكاوي اين داده

سازانه اسراييل در ارتباط با فلسطينيان، اعراب و مسلمانان در توليد و بازتوليد نژادپرستي امـري 

  مشهود و برجسته است.

 گيـري ازرويكرد تحليـل گفتمـان انتقـادي و بـا بهـره بر اساس) ١٣٩٧همكاران (افخمي و  

دهنـد قرار مي  ليوتحلهيتجزرا مورد    ترامپ  يهايسخنران  كيون دا  الگوي روساختي و معنايي

  رود. همسو و در يك راستا پيش مي   ي در مورد نژادپرست   ك ي دا   ون   رويكرد پژوهش با    ن ي ا   ج ي نتا كه  



 ٢٥پياپي  / ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ١٩٨
 

 

 نظري پژوهشچهارچوب . ٣

  هاي نژادپرستي در تحليل گفتمان انتقاديايدئولوژي. ١- ٣

انـد كـه در نژادي-هاي نژادپرستي اساس و بنياد مشترك اجتماعيِ باورهاي قوميايدئولوژي

اي نيسـت كـه گونـهها هميشه بـهخورند. اين ايدئولوژيمي  وفور به چشمهاي گروهي بهرسانه

در ساختارهاي زباني نمـود پيـدا   ميرمستقيغتوانند پنهان و  كه ميصريح و آشكار بيان گردند بل

رفتـه، چنـين هـمروي ).٣٨-٣٩:  ٢٠٠٦(ونـدايك، هـاي قـومي را نشـانه بگيرنـد كنند و اقليت

كند كه از لحـاظ آل را افرادي معرفي ميدهد كه ملت ايدههايي نگرشي را بازتاب ميايدئولوژي

هـا اين مشخصه  ازمشترك، يكسان باشند و افرادي را كه عاريهاي  نژاد، فرهنگ، زبان و ارزش

-). تحليـل١٩٢:    ١،٢٠٠٧(گـوتليشوند  باشند، تهديدي عليه هويت گروهي آن ملت قلمداد مي

سـازند ي نژادپرسـتانه را در مطبوعـات افشـا مـيهايدئولوژياها و  گران گفتمان انتقادي كليشه

را بـر   ياسـينگـرش و موضـع ستنهـا  نـه  گرانليـتحل). اين دست از  ٤:  ٢٠١٢،  ٢مكين و ماير(

در   پنهـاننژادپرستانه    يهاو استدلال   يدئولوژيآنند تا مقاومت در برابر ابلكه در پي    ،ننديگزيم

 رديپـذ يدر ساختار جامعه صورت م  رييامر با هدف تغ  نيو برملا سازند كه ا  كشفدلِ متون را  

  .)١٣:٢٠١٥،  (هارت

-ي از متن ارائه مـيشناختزباننخست توصيف    گران گفتمان انتقادي،به ديگر سخن، تحليل

پردازند. بدين ترتيب، بـا بررسـي دهند و در گام بعدي به تبيين و تفسير نتايج حاصل از آن مي

-هـا و پـيشكنند و گرايشهاي نهفته در متن را واكاوي ميهاي زباني متن، ايدئولوژيمشخصه

 ٤،٢٠١٢(پالتريجدهند  قرار مي  ليوتحلهيتجزلايه زيرين متن را مورد    ٣هاي ايدئولوژيكيانگاشت

:١٨٦.( 

  ي گفتمانكي دئولوژي ا يساختارها. ۲_  ٣

 يكيدئولوژيـا هيمادرون رد،يگيقرار م مخاطب كانون توجهها كه در از مطالب رسانه  يانبوه

بـرملا   يگفتمـان انتقـاد  گرانليـتحل  فـهيوظ  ،روني. ازاندستياما مردم هماره از آن آگاه ن  ؛دارند
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كاررفتـه در پـسِ متـون اسـت و نشـان دادن نقـش آن در زبـان به  كيدئولوژيا  تيساختن ماه

دايك هر به باور ون  ).١٨٥:  ١،٢٠١٦آسابرگر(  جامعه است  يمردم و نهادها  انيم  ونديپ  يدهشكل

هـاي و عناصر مختص به خود را دارند كه به سـبك  هامؤلفهكدام از ساختارهاي ايدئولوژيكي،  

ضمني به   صورتبهتوانند آشكارا يا  يابند. ايدئولوژي در ساختارهاي زباني ميمتعددي نمود مي

 كـرد و معنـايي تقسـيم ييربنـايزهـاي توان آن را به دو دسته ايـدئولوژيمي نمايش درآيند كه

  ).٤٢:  ٢٠٠٦(وندايك،

  ييربناي ز  هاييدئولوژي ا

را   هـاآنتواننـد  وران ميهاي زباني اشاره دارد كه گويشبه صورت  ييربنايز  هاييدئولوژيا

ي بر گزينش واژگـان و چيـدمان آن امؤلفهبشنوند، ببينند يا به زبان بياورند، افزون بر آن، چنين 

 هـاييدئولوژيـاي، سـاختارهاي نحـوي، فـن بلاغـت، در سـبك واژگـاندر جمله اشاره دارد.  

  ).١:   ١٩٩٣(وندايك،گيرند  قرار مي  ييربنايز

 نـژادي هسـتند كـه در  –ها نشانگر الگوهاي ذهنـي قـومي  ي واژههرازگاه  سبك واژگاني: -١

 يكيدئولوژيـدال ا كيـعنوان بـه يابنـد و نمود ميپنهان  ينژادپرستبر  ينقش سبك واژگان

 ).١-٥:   ١٩٩٣(وندايك،   شونديم  ييبازنما

كـه افـراد چگونـه بـا نگـارش مـتن،  پردازنديمگران به اين امر  ساختارهاي نحوي: تحليل -٢

 ٢٠١٢(پـالتريج،  چيننـدان بعدي خود را كنار هم مـيسخنان و جملات آغازين و نيز سخن

-شوند، سـاختها كه از عرف دستور زبان خارج ميكردن جمله  دارنشان). براي مثال  ٣٤:

-هـاي مجهـول، اسـمشوند. براي مثال ساختار نحوي جملههاي ايدئولوژيك محسوب مي

كـار گرفتـه سازي كارگزاران اجتماعي بـهسازي و حاشيهسازي و مبتداسازي براي برجسته

  ).٥٤-٥٥:  ٢٠٠٦(وندايك،شود  مي

  معنايي  هاييدئولوژي ا

، بايسـتي رونيـازايابـد.  محتواي ايدئولوژيك به صورت مستقيم در معناي گفتمان نمود مي

هـا و ها، جملـهتوجه خاصي به معناشناسي گفتمان ايدئولوژيك داشته باشيم؛ چراكه معناي واژه

دايـك بـر گيرنـد. ونها قرار ميها، عقايد و نگرشايدئولوژي  ريتأثي زباني تحت  هامؤلفهساير  
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هاي كارگزاران اجتمـاعي ورزد؛ زيرا اين بخش نگرش و ديدگاهمي ديتأكيي  معنا  هاييدئولوژيا

، ٢سـازي، قطبـي١هانظير عنوان ييهامؤلفه). در اين بخش ١٤: ١٩٩٣(وندايك،دهد را بازتاب مي

 ٣، اسـتدلال و ديـدگاهجاافتـادههـاي ايـدئولوژيك، عبـارات انگاشـتهـاي گفتـار، پـيشكنش

  شود.نويسندگان مطرح مي

گويد كه دهد و به مخاطب ميترين اطلاعات گفتمان را بازتاب ميهمم يا معنوان: جان كلا -١

هاي خوب گويد» و اگر بخواهيم بر روي پديدهيك گفتمان «درباره چه رويدادي سخن مي

هـاي خـوب و بـد استفاده نموده و اگر بخواهيم از پديـده  ٤بنديكنيم، از عنوان  ديتأكو بد  

 ).٤٥:  ٢٠٠٦(وندايك،  گيريمبهره مي  ٥زداييتاكيدزدايي كنيم، در اين صورت از عنوان

 تقابـل «خـود» و «ديگـري» دارد. مؤلفهبر  ديتأكراهبردهاي ايدئولوژي گفتمان  سازي:قطبي -٢

-گروهي» در ذهن مخاطب ايجـاد مـيگروهي» و «بروندروندر اين حالت تصويرسازي «

مشي سياسي هايي كه به لحاظ خطدر تحليل گفتمان انتقادي آن).  ٤٩:  ٢٠٠٦(وندايك،  شود

هايي كـه در زيـر ها در گفتمان (ما) قرار دارند خودي و آنو نوع نگرش به مسائل و پديده

 ).٨١:  ١٣٩٢زاده ، (آقاگل  نامندها) يا ديگري ميارند (آنچتر رقيب قرار د

 مثابـهبهجاافتـاده: ايـن اصـطلاح مـابين معناشناسـي و علـم بلاغـت اسـت و   هـايعبارت -٣

گيرد. عبارت جاافتـاده در تحليـل گفتمـان «جايگاهي» است كه استدلال در آن صورت مي

ك شوند و هريـهاي استدلالي درك ميوارهطرح  مانندانتقادي به راهبردهايي اشاره دارد كه  

اي اسـت كـه . اين اصطلاح مفروضات مسلم انگاشته شدهپردازندميبه موضوعات خاصي  

تنهـا مـتن و گفتـار ). عبارت جاافتاده نـه٦٦:  ٢٠١٥(هارت،  است    ها مرتبطانگاشتبه پيش

 ). بـا٥٣:    ٢٠٠٦دايـك،(ون  دهـدي را نيز توضيح مـيضد نژادپرستنژادپرستي بلكه گفتمان  

از   »يبـرون گروهـ«  اعضـاي  گروهي» و«درون  ي جاافتاده اعضايهاعبارتاستفاده از انواع  

شوند يعني گروهي به عنوان خودي و گروهي به عنـوان ديگـري بازنمـايي ميهم تفكيك  

 ).٥٥:   ٢٠٠١(وداك،  شوندمي

 
1- topics 
2-  polarization 
3- point of view 
4- topicalize 
5- de- topicalize 
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است يكي از عناصر مهم و اساسي مطرح در مباحث كاربردشناسي زبان  ي:  هاي گفتاركنش -۴

 ني). آسـت٢٢٦:  ١٩٩٧،  ١لوينسـون(بهـره گرفـت  تـوان از آن  كه در تحليل گفتمـان نيـز مي

در سـه كـنش دهـد ) سه سطح متفاوت از افعالي كه انسان هنگـام گفـتن انجـام مي١٩٧٠(

: ٣بيـانيپـيشكـنش    دار به كمك زبان.توليد يك عبارت معني:  ٢كنش بياني  كند:تعريف مي

توليد يك عبارت بر مخاطـب  ريتأث  :٤بيانيكنش پسگوينده با بيان جمله قصد و نيتي دارد.  

  ).١٣٩٩:٤٢٣(صفوي،  است

هـاي بندي. براي دستهگفتار اشاره داردبه اطلاعات ضمني درون جمله يا پاره  :انگاشتپيش -۵

، ٦، وجـودي٥بـالقوه  از  انـدعبارتهـايي ارائـه شـده اسـت كـه  بنديها تقسيمانگاشتپيش

، خـلاف واقـع و ١٠، ساختاري٩، واژگاني٨ريناپذ   تيواقعمحض و مشروط)،  (  ٧پذيرواقعيت

 ).٣٠٤:١٩٧٤،  ١٣ليچ ؛١٨٤-١٨١:١٩٩٧؛ لوينسون،١٢،٥٧:٢٠٠٠(يول  .١١ايمقوله

 شناسي پژوهش. روش٤

هـاي «اطلاعـات» و «كيهـان» در دوره روزنامـهمـتن از    ٣٠٠هاي پژوهش حاضر شامل  داده

منـد در مـورد شـيوه بازنمـايي هدف  صورتبه  )١٣٢٥تا    ١٣٢٤در بازه زماني (است كه  پهلوي  

هـاي است. علـت انتخـاب روزنامـه  شدهاستخراج  هاي قومي ايراني در مطبوعات مذكور  اقليت

اند و از ايـن ده شدهمذكور پيشينه تاريخي آنهاست كه در هر دوره پهلوي و عصر حاضر نشر دا

هايي از اين ) روزنامه١٠٢:  ٢٠٠٤(  ١٤اند. به گفته آلنحيث مخاطبان بيشتري به خود جذب كرده

هـاي بـانفوذ آن ترين اثر بر روي «جامعه» و بخـشداراي عميق  ،دست كه پيشينه تاريخي دارند

 
1- Levinson 
2- locutionary act 
3- illocutionary act 
4- perlocutionary act 
5- potential presupposition 
6- existential presupposition 
7- factive presupposition 
8- non- factive presupposition 
9- lexical presupposition 
10- structural presupposition 
11- counter-factual & categorial presupposition 
12- Yule 
13- Leech 
14- Allen 
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-انتقادي با رويكـرد تئـون وننظير «دولت»، هستند. اين پژوهش در چهارچوب تحليل گفتمان 

اما در پژوهش حاضر از روش   ،تحليل است-مبتني بر روش توصيفي  دايك صورت پذيرفته كه

 بـاهمتواننـد  هـاي كمـي و كيفـي مـيشناسي تحليلزيرا در گفتمان؛است  شدهاستفادهكمي نيز  

امـا  ؛نيست كيفي است و با روش كمي سازگار  تاًيماهتركيب شوند؛ يعني اگرچه تحليل گفتمان  

بـا ايـن وصـف  ).٢٠١٣، تيلـور،٢٠١٥، ١توان آن را با روش كمي ادغام نمود (آنتوني و بيكرمي

نشـان يي و معنايي نظير ساختار نشاندار و بيربنايزهاي  ي ايدئولوژيهامؤلفهمقاله حاضر تعداد  

وش كمـي سـازي از راه رها ، عبـارات جاافتـاده و قطبـيانگاشتنحوي، سبك واژگاني ، پيش

  دهد.قرار مي  ليوتحلهيتجزافزار آماري مورد ها را با استفاده از نرمكند و اين دادهبررسي مي

 هادادهكيفي . تحليل و بررسي ٥

منتخـب از   هـايهـا و جملـهپرسش اصلي، نخست عنوان  در پژوهش حاضر براي پاسخ به

استخراج نمـوده و بـا ذكـر نـام و تـاريخ دوره پهلوي را  هاي (كيهان و اطلاعات)متون روزنامه

بـا  بناييهاي زيرقرار خواهيم داد. در وهله نخست ايدئولوژي  ليوتحلهيتجزها را مورد  دقيق آن

مورد بررسي قرار خواهيم داد و سپس بـه تحليـل   را  استفاده از سبك واژگاني و ساختار نحوي

سـازي (خـود و ديگـري)، عبـارات هاي معنايي خواهيم پرداخت كه عناوين، قطبـيايدئولوژي

 گيرد.ها را در بر ميانگاشتهاي گفتار و پيشجاافتاده، كنش

  بناييري ز هاييدئولوژي اتحليل . ١-٥

  سبك واژگانيالف .

شوند كه با عناصر واژگاني مشخصي بيان مي  ييربنايزدرگزينش واژگان، مفاهيم و باورهاي  

گروهـي را بـه ايدئولوژيك و سياسي نويسندگان است كه اعضاي دروناين امر بسته به ديدگاه  

:   ٢٠٠٦دايـك،(ونكننـد  گروهي را به صورت منفي بازنمايي مـيصورت مثبت و اعضاي برون

 ). نويسندگان از هر دو روزنامه اطلاعات و كيهان، كرُدهاي مخـالف را بـا «عناصـر فاسـد»،٧٧

كننـد و مهـاجمين» بازنمـايي مـي« متجـاوزگران»،« زدان»،اشرار»، «چپاولگران»، «غارتگران»، «د«

پرسـت»، وطـن«گروهي را با سبك واژگاني و عبارات احساسـي نظيـر «جوانـان غيـور»،  درون

 
1- Anthony& Baker 
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كنـد كـه ايـن پديـده در افسران رشيد» بازنمايي مـي«  فرزندان دلير و جسور»،«  «مردمان اصيل»،

  هاي زير مشخص است:مثال 

-ر و راهزنان و عناصر فاسدي است كه در قبايل كـرد پيـدا مـياين حركات ناشي از اشرا ) ١

 ».١٣٢٥خرداد،   ٣٠اطلاعات،  «شوند.  

  »١٣٢٥تير،    ٤اطلاعات،«افسران رشيد قادر به شكست مهاجمين هستند.   ) ٢

اي مؤلفـهدر راهبرد كـلانِ معناشـناختي در  «اشرار و راهزنان و عناصر فاسد»سبك واژگاني  

گـذاري منفـي هـا را بـا ارزشگروهشود كه برونمطرح مي ١يگريتحت عنوان بازنمايي منفي د

مطبوعـات كـه   يزگاهاهرمحور است كه از نگاه وندايك  كند. اين ترفند ايدئولوژيبازنمايي مي

چـون   ييهـابـا واژهاست، گـروه اقليـت مخـالف را    تيگروه اكثر  اي  در دست نهادهاي قدرت

 نيـاز ا يريـگترفند و با بهره  نيكه با ا  دهنديو...» مورد خطاب قرار م  طلبهيتجز  ست،ي«ترور

را در نطفـه خفـه   تيـاقل  يتـا صـدا  دهنـديپنهان را بروز م  ينژادپرست  يها، خود نوعبرچسپ

 يذهنـ  يالگوهـاگزينش سبك واژگاني بيانگر  بكشند.    ريو چهره آنها را واژگون به تصو  مودهن

 بـر يرگـذاريخاص تأث  اين سبك  كارگيريهب  و هدف از  هستند  يو نژاد  يقوم  مباحث  در  نهفته

در مقابـل   »يصـورت «مبـارزان آزاد  هب  تيخطاب كردن اقل. با اين وصف،  است  ذهن مخاطب

  ).٧٧-  ٨٨:   ٢٠٠٦(وندايك،  » نوعي نژادپرستي پنهان استاشرار«

هم » كه با معناي نزديك بهعناصر فاسد  ،راهزنان  ،«اشرارهايي نظير  ) واژه١در جمله شماره (

پردازي افراطي است كه بر روي محور يا واژه  ٢شدگيواژگانيكار گرفته ميشود، يك نوع بيشبه

). تكرار مفرط چنين الفاظي در تاروپود گفتمـان خبـري ١٩٩١دايك،(ونگيرد  همنشيني قرار مي

-ايدئولوژيك در آن بخش به چشم مـي  دار يا محتوايگر آن است كه جايي از متن مسئلهنشان

هايشـان وجـود داشـته ويژه مترادفها و بهخورد. به ديگر سخن، هرجا فراواني استفاده از واژه

گر آن است كه اقناع در كجاي متن مطرح شده است و جايگاه محتواهـاي باشد، اين پديده بيان

ا دشـمنان بـا توصـيف ). هميشـه مخالفـان يـ٣٧:  ٢٠٠٦(ونـدايك،  ايدئولوژيك مـتن كجاسـت

ها بـراي مخاطبـان توسط نويسندگان روزنامه  ،شدگي افراطي كه حامل بار منفي هستندواژگاني

  ).٣،٢٠٠٧شوند (اچيوگاربه صورت منفي بازنمايي مي

 
1- negative other-representation 
2- over- lexicalization 
3- Achugar 
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  ساختار نحويب.

اي با اسـتفاده توان وقايع و رويدادها را به طرز ماهرانهدايك معتقد است ميهمانطور كه ون

، بـر روي رويـدادها  سـازيبرجسـته  بـراياز ساختار نحوي يك جمله كم اهميت جلوه داد يا  

هـاي زيـر ). به عنوان مثال به جملـه٢١٦:    ١٩٩١(وندايك،    كردعبارتي در ساختار جمله تاكيد  

 دقت نماييد:

  »١٣٢٥خرداد،    ٢٩اطلاعات،«اند.  اكراد كردستان عملياتي برخلاف رويه كرده ) ١

 »١٣٢٥مهر، ١كيهان،  خواهند. «فارسيان دو وزير مشاور از اهل فارس در كابينه مي ) ٢

  »١٣٢٥ر،تي ٤كيهان،  «  سواران كُردي سبب زحمت نيروهاي خودي شدند. ) ٣

-صورت بُرش نحـوي و گفتمـاني تقسـيم مـيجملات مذكور كه ساختاري معلوم دارد به  

 شوند:

  عملياتي برخلاف رويه انجام دادند               كردستاناكراد     )١ اركان جمله          

  فاعل نحوي                                  گزاره بُرش نحوي                   

  بخشآغازگر                                    پايان گفتماني           برُش          

 
  دخواهنيم  نهيمشاور از اهل فارس در كاب ريدو وز         فارسيان )    ٢ اركان جمله

  گزاره  نهاد فاعل نحوي                                     نحوي       برُش          

  بخشپايان  آغازگر                                           گفتماني  برُش          

  سبب زحمت نيروهاي خودي شدند              سواران كردي )    ٣ اركان جمله

  گزاره  نهاد فاعل نحوي                                     نحوي       برُش          

  بخشپايان  آغازگر                                           گفتماني  برُش          

  

فارسي   هاي زبانچيدمان واژهبا بررسي  كنيد از ديدگاه نظام نحوي  كه مشاهده مي  طورهمان

فاعـل نحـوي منطبـق بـا مبتـداي نشان دارند كه  ساختاري معلوم و بي  )٢و    ١جملات شماره (

 ازلحـاظجمـلات چنـين انطبـاقي وجـود دارد.  گونـهنيادر و  اسـت رگفتماني يا عنصر آغازگ

الگوي دستوري و اصل متعـارف  بر اساسها در زبان فارسي بسامدي نيز ترتيب و چيدمان واژه

نشـان سـاختار دسـتوري ) است كه اين حالت صورت بـيفعل  -مفعول    -فاعل  صورت (آن به
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و (سـواران  (اكراد كردسـتان) ،(فارسيان)  مذكور، در جملات دهد.جملات فارسي را شكل مي

دايـك . از ديدگاه وناستبتداي جمله در كانون توجه خوانندگان قرار گرفته  به عنوان م  كرُدي)

هاي قومي در ساختار معلـوم هايي را با ذكر نام هويتزماني كه نويسندگان بخواهند چنين واژه

هاســت هـاي نـامعقول آنهـاي منفـي يـا خواسـتهبرجسـته سـازند، هـدف اصـلي ذكـر كـنش

 ).  ٢٠٠٠(وندايك،

شوند، بلكه جملاتي كـه نشان ساخته نميصورت بياست كه جملات هميشه بهشايان ذكر  

) جمـلات ٥و    ٤(  زير  جملات  مثال عنوانبهشوند.  محسوب مي  دارنشانبار ايدئولوژيكي دارند  

  شوند.:محسوب مي  دارنشان

 »١٣٢٥تير،    ٣حاضرند براي جنگ با اشرار اسلحه به دست بگيرند. « كيهان، ) ١

  )»  ١٣٢٤بهمن ، ٩شته شدند. «اطلاعات،  اكرادِ اشرار ك ) ٢

و اصـل  شـدهخارجاست كه از عرف طبيعي دسـتور زبـان  دارنشانساختاري  جملات فوق

شبيه به اين نوع جملات از قبيـل  يهايازلحاظ نحوي ساخت كنند.ارتباطي در كلام را نقض مي

. )٢٠٠٦دايـك،(ونهسـتند  ايدئولوژيك يهاساخت ينوعبه ي، موصولي و...شبه اسنادمجهول،  

اينكـه ترتيـب   محضبـهپـذيرد؛ يعنـي  چنين جملاتي در نحو از راه آزمون حركت صورت مي

گيري از آرايـش و طوركلي، با بهرهدار روبرو هستيم. بهي نشاناجملهبزنيم، با    به همرا    هاسازه

آيا معنايي كـه بـا آن واژه بيـان   توان نشان دادهاي مختلف جمله ميها در صورتچيدمان واژه

چنان كـه ي، همديتأكي يا عدم چنين  ديتأكشود يا نه؛ و مشخص است كه چنين  مي  ديتأكشده  

). نويسنده در اين جمله بـا ٢٠٠٠دايك،نشان داده شد، معناي ايدئولوژيك دارد (ونبالا    در مثال 

؛ امـا سـتنديبااضرند در مقابل اشرار كند كه حسازي نهاد به جوانان كُردي اشاره ميالگوي پنهان

هاي قومي در ساختار جملات تنها زماني بـه گفت اقليت  توانكند. ميها خودداري مياز نام آن

شوند كه كار بدي مرتكب شده باشند؛ اما جايي كـه كارهـاي گر معرفي ميعنوان عامل يا كنش

شـوند اي مجهول بازنمايي مـيقالب جملهرا به سود اكثريت انجام دهند، در نقشي منفعل و در  

). به ديگر سـخن، در صـورتي كـه عامليـت از راه اسـتفاده از حالـت مجهـول ٢٠٠٠دايك،(ون

گر و هـدف از لحـاظ ايـدئولوژيك كمرنگ شود، اين خود نشان از آن دارد كه روابط بين كنش

  ).١٠٨:  ٢٠١٢(مكين و ماير،ت است  امري حائز اهمي
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تنها بعضي از كُردها را اشرار ناميده اسـت كه ساختاري مجهول دارد، نه)  ٥در جمله شماره (

اند حذف شده است. در اين جمله بـه گفتـه ها شدهبلكه نقش كساني كه باعث كشتن شدن آن

فركلاف كسي كه كنشي را انجام داده است براي نويسنده مهم نبوده اسـت بلكـه مهـم كسـاني 

رنـگ شده است و به همين سـبب نويسـنده عامـل را كـم  ها انجامهستند كه عملي بر روي آن

  ).١٦٣:  ٢٠٠٣نموده و آن از ديد مخاطب پنهان ساخته است (فركلاف ،

  معنايي هاييدئولوژي ا. تحليل ٢-٥

  عناوينالف.

كنـد و انگاشـت مـياي را پـيششوند، دانش سياسي ويژهها ذكر ميعناويني كه در روزنامه

هاي كُرد و ها، مربوط به اقليترين عناوين اين دوره در روزنامهكه واضح  است بيشت  طورهمان

ي را بر رگذاريتأثگيرترين بخش يك روايت خبري است كه بيشتر  ترك است. عنوان خبر چشم

خوانند. عنـاويني كـه در خوانندگان تنها عنوان خبر را ميبسياري از    چراكه  ذهن خواننده دارد؛

«اكراد يا كُردها» با ساختار معلوم در كـانون توجـه خواننـده قـرار هاي زير ذكر شده است، مثال 

هايي زير كه در تيتر روزنامه آمـده اسـت «كرُدهـا» را در آن بافـت مـوقيتي، گرفته است. عنوان

  شمارد:مقصر رويدادها مي

  »١٣٢٥خرداد،    ٢٩اطلاعات،اند. «اكراد كردستان عملياتي برخلاف رويه كرده ) ١

  »١٣٢٥خرداد،   ٣٠. «كيهان،  رود از ميهن پرستي دور استراهي كه اكراد مي ) ٢

  »١٣٢٥تير،    ٤اطلاعات،  «تبريز را انجام ندادند.  -نامه تهرانكردها موافقت ) ٣

 ،كننـدكند كساني كه برخلاف جريان حركت مـي) به خواننده القاء مي٦نويسنده در عنوان (

كند تا ايـن به نام «كردستان» اشاره مي  ١فضاسازي  مؤلفهكرُدها هستند و با خواننده با استفاده از  

  را در كانون توجه مخاطب قرار دهد.  و فضا  مكان

) كه از يك جمله اصلي و يا جمله پيرو تشكيل شده است، نويسـنده كُردهـا را ٧در عنوان (

را در ذهـن  ٢گيـري از ايـن واژه، خودسـتايي ملـيراند و با بهرهدوستي بيرون مياز مسير ميهن

اي از هاي نژادپرستي در پـاره) ايدئولوژي٧٨:  ٢٠٠٦دايك (دهد. از ديدگاه ونخواننده شكل مي

 
1- spatialization 
2- self-glorification 
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-شود و مدام بر تحسين از كشـور، تـاريخ و سـنتگرايي تلفيق ميهاي مليموارد با ايدئولوژي

  ورزند.مي  ديتأكهاي آن 

ها حاضر بـه همكـاري نيسـتند. ون كند كه كُرد) نويسنده به خواننده تلقين مي٨در عنوان (

ها وحدت نظر ندارنـد و موافـق و گروهنامد كه در آن  مي  ١ييزداونديپ  ليوون اين نوع نگرش را

: ٢٠٠٨(ون ليوون،  ندارند  گريكديهم با    يكسانيو    يكينزد  چيو ه  ستندينظر در موضوعات نهم

 گونـهچيهكنـد كـه پيوندزدايي معرفـي مـي«كرُدها» را باني و عامل  ). در اين جمله نويسنده٣٨

-رفته، نويسندگان در هر دو روزنامه با جمـعهمروي دهند.سازش و توافقي از خود نشان نمي

) اين يك نـوع ٧١:  ٢٠٠٦دايك (كنند كه به گفته ونصورت كلي بازنمايي ميبه  كُردها را  نمايي

اي فراگيـر كه در مطبوعات پديده  داوري و تعصب استاست و خود تعميم اساس پيش  ٢تعميم

كننـد بـا يكـديگر هماهنـگ مـي گونهنياهايي كه عنوان و تيتر خود را و مشهود است. روزنامه

پوشـاني مشي و ايدئولوژي سياسي با همـديگر قرابـت و هـمگر آن است كه به لحاظ خطنشان

 ).٣،٢٠١٠دارند (كاتر

  سازيقطبيب.

 بـر اسـاسهـا) در گفتـار و نوشـتار  گـروه (آنو بـرون  گـروه (مـا)دايـك دروناز نگاه ون

گـروه در شوند. هارت بدان باور است كه ساختار بروني مثبت و منفي بازنمايي ميهاصهيخص

سازد و زبان منابع زيادي بـراي متمـايز گروه، تصورات ذهني افراد را منعكس ميرابطه با درون

 هايي از آن خواهيم پرداخت:). در زير به نمونه٥٦:  ٢٠١٥(هارت،ها دارد  ساختن ما از آن

 ٢٠كيهـان،  كننـد. «تراكمه مردماني هستند كه برخلاف ديگر منـاطق كشـور تعـدي نمـي-١

 »١٣٢٥خرداد  

ايـن  ٤نـامو با اسـتفاده از فراينـد قـوم كنداشاره مي تراكمهنويسنده با اين جمله كه به مردم  

دهد كه تنها گروهي كـه بـه كشـور خيانـت و تعـدي خواننده شكل ميسازي را در ذهن  قطبي

طلبانه به كشور دارنـد. ها نگاهي تجاوزكارانه و تجزيهاند اين گروه هستند و مابقي اقليتننموده

 
1- dissociation 
2- generalization 
3- Cotter 
4- Ethnonym 
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پـذيرد صورت مي  ١) اين نوع نگرش با استفاده از ترفند مقايسه معنا٦٥:  ٢٠٠٦از نگاه وندايك (

 ديتأكگروه قرار بگيرد با مشي درونسه شده و هر گروهي در راستاي خطها مقايكه در آن گروه

  هاي دولت هستند.گيرند كه مخالف سياستگروه قرار ميها در مقابل برونبر نكات مثبت آن

 نام تحت عنوان «اكراد» در مثال زير پرداخت:قوممؤلفه  توان به نمونه ديگري از  مي

 »١٣٢٥خرداد،  ٣٠. «كيهان،  ي دور استپرستهنيمرود از راهي كه اكراد مي-٢

پرستي به تصوير كشيده شـده نام در تقابل با مهيندر مثال فوق ذكر نام «اكراد» به عنوان قوم

  است.

كنـد سازي را برجسته ميو قطبي  كيتفك  ٢نامزبان  مؤلفه) نويسنده با استفاده از  ١١در مثال (

هاي ايراني خارج نمـوده و آن را تهديـدي بـراي از دسته زبان  كه غيرفارسي باشد،  هرآن چهو  

» تعريـف ٤ملـت  مثابهبهچنين نگرشي را با استعاره «زبان    ٣باستيلا  داند.هاي ايراني ميساير زبان

استعاره اتحـاد جامعـه را در   نيا  ،سخن  گريدشود. به  سازي جامعه ميكند كه منجر به قطبيمي

دانـد يملـت مـ يختگسـيو از هـم ييزبـان را عامـل جـدا  نيـاز ا  ريـغ  يو زبـان  نـدبييزبان م

بـدان   م،يرا عامل اتحـاد بـدان  مانند زبان فارسي)(زبانگي  درواقع اگر تك  ).١٥٦:  ٢٠٠٥(باتيسلا،

 .مياپنداشته  گرها را آشوبگر و متجاوززبان  ريسا  شورانيمعناست گو

 »١٣٢٥آبان،   ٩اطلاعات،  نويسند. «زنند و ميبا زباني غير از زبان ملي ايران حرف مي-٣

سـازد نام «فارسيان» را برجسته ميقوم  مؤلفه) نيز نويسنده دوباره با استفاده از  ١٢در جمله (

گروهـي ورزد كه فارسـيان خواسـتار آن هسـتند كـه وزيـران از اعضـاي درونمي  ديتأكو بدان  

  خواهند:خودشان باشد و غير از قوم خود هيچ وزيري را نمي

 »١٣٢٥مهر،  ١كيهان،  خواهند. «فارسيان دو وزير مشاور از اهل فارس در كابينه مي-٤

مـداري بـه نقـل از فرمانـدار سـنندج، گفتـه  ةمؤلف) با استفاده از  ١٣نويسنده در اين جمله (

كند كه در مقابل كردهـايي قـرار معرفي مي  برفرمانو    دولت دوستكردهاي اصلي و واقعي را  

سـازي را بـا عنـوان ) ايـن نـوع قطبـي٦٤:  ٢٠٠٦گيرند كه مخالف دولت هستند. ونـدايك (مي

ها را در كنار هـم دهد كه بخواهيم گروهكند و اين زماني رخ ميبندي ميدسته  ٥بندي معنامقوله

 
1- comparison meaning 
2- Linguonym 
3- Battistella 
4- language as natio . 
5- ategorization meaning 
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گروهـي هـاي مثبتـي بـه درونويژگي  )...بچينيم و با اصطلاحات خاصي نظير (اصيل، واقعي و

 ) بازنمايي كنيم....، بيگانه ولياص ريغگروهي را كه مخالف هستند با عنوان (ببخشيم و برون

خواه و مطيـع هسـتند. كردهاي كردستان اصلي كه من فرماندار آن هستم، مردماني دولت-٥

 »١٣٢٥فروردين،  ٣١اطلاعات،  «

سـازي ها بـراي قطبـيمشاهده نموديد، نويسنده روزنامههاي ذكر شده كه در مثال   طورهمان

 نام استفاده نموده است.قوم  مؤلفهبيشتر از  

 عبارات جاافتادهپ. 

 گـروه يـاهـا و بـروناقليـت نسـبت بـه  زيـآمضياعمال تبع  هيتوج  ياغلب براهاي زير  مثال 

  :شونديخاص استفاده م  يهاگروه

كننـد. قاضي محمد راه سقز به سردشـت را تهديـد مـيچي ملامصطفي و  هزار تفنگپنج-٦

 »١٣٢٥تير    ٤اطلاعات،  «

و تهديد استفاده نموده است و بـه آن اشـاره   ١در مثال فوق، نويسنده از مقوله جاافتاده خطر

گروه تهديدي براي اين سـرزمين هسـتند. از نگـاه ونـدايك هزار از اعضاي برونكند كه پنجمي

هزار» از نوع بازي با اعداد است كه نويسنده با ذكـر چنـين اصـطلاحات ) ذكر «پنج٧٩:    ٢٠٠٦(

 ي بر ذهن مخاطب استفاده نموده است.رگذاريتأثمنظور  شمارشي كه مطلق است به

تيرمـاه   ١٩كيهان،  اي از ايل شكاك موضوع گرفته و خسارت بسياري وارد نمودند. «عده-٧

١٣٢٥« 

گـروه بـار استفاده نمـوده اسـت كـه درون  ٢بارمالي  ة) نويسنده از مقوله جاافتاد١٥در مثال (

اند كه زيـان گروه معرفي شدهبرون  عنوانبهكشد. ايل شكاك  دوش مي  هرا ب  اضافي تحميل شده

-مي ديتأكهايي در گفتمان بر اين نكته هايي را با خود به همراه دارند. چنين ايدئولوژيو هزينه

 ).٦٣:  ٢٠٠٦(وندايك،  گروه محسوب شوندبراي درونورزد كه ديگران نوعي بارِ مالي  

هـا ايـن اسـت كـه ترين نامكاري بودند به بهترين و بهترين و شايستهيك مشت مردم تبه-٨

 »١٣٢٥آذر   ٢٤كيهان،  قاتل و دزد و راهزن بناميم. «  دسته كها را يآن

 
1- danger 
2- burden 
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 ١يهـايژگيوبـا گـروه ي افراطـي بـرونشـدگيواژگانگيري از در گفتمان نژادپرستي با بهره

بـه   وضـوحبهاي در جمله فـوق  كه چنين پديده  .)٥٥:  ٢٠٠١(وداك،  شودنامطلوبي بازنمايي مي

  خورد.چشم مي

رسـد. ها اعم از مسيحي، يهودي، ارمنـي و كُـرد بـوي اسـتقلال بـه مشامشـان مـياقليت-٩

 »١٣٢٥اطلاعات، خرداد  «

هـاي سعي دارد به مخاطب القـا كنـد كـه اقليـت  ٢كشينويسنده با مقوله بهره  )١٧در مثال (

كننـد و بـرداري مـيگروه بهرهگروه در اين سرزمين از سيستم رفاهي درونبرون  عنوانبهقومي  

) اصـطلاح ٥٥:  ٢٠٠١( وداكبندي  رسد. در تقسيمبوي استقلال و خودمختاري به مشامشان مي

  كند.كشي در گفتمان نژادپرستي امري مشهود قلمداد ميبهره

گيري از استعاره «بوي اسـتقلال» يـك نـوع راهبـرد سياسـي را در تيـررس نويسنده با بهره

) اين پديده اغلب در مورد جايگـاه و ٦٥-  ٦٦:  ٢٠٠٦دهد كه به باور وندايك (خواننده قرار مي

داشـته   ٣گويد: در برابر اين افراد بايستي ميل به اجماعرود و به خواننده ميكار مياعتبار ملي به

هاي نژادپرستانه اغلب با باشيم و وحدت و منافع ملت را حفظ كنيم. به ديگر سخن، ايدئولوژي

شود و با استفاده از مقوله اجمـاع سـعي بـر آن دارد كـه هاي ناسيوناليستي تلفيق ميايدئولوژي

 طلب معرفي كند.گروه را تجزيهبرون

تيـر ،  ١٨اطلاعات، «زده و نگران بودند. حشتو كاملاًاز قيافه اهالي شهر نمايان بود كه -١٠

١٣٢٨« 

گـروه را كـه سـاكنين و شـهروندان درون  ٤در اين مثال نويسنده با مقوله قرباني كردن معنـا

-گروه يا همان گـروهكند كه قرباني هراس و وحشت بروني بازنمايي مياگونهبهعادي هستند  

 صـورتبهشود كه بخـواهيم كار گرفته ميي زماني بهاجاافتادههاي مخالف هستند. چنين مقوله  

-هـاي بـرونقربانيان سياست  عنوانبهگروه يا مردم عادي را  مند با اصطلاحات منفي دروننظام

  ).٨٤:  ٢٠٠٦دايك،(ونبازنمايي كنيم  گروه

  هاي گفتاركنشت. 

 
1- Character 
2- Exploitation 
3- consensus 
4- victimization meaning 
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شابه جهت رسميت دادن به كـردي و تركـي كردسـتان و طلب با عملي ماروپاييان منفعت ) ١

 »١٣٢٤بهمن   ٩اطلاعات،   «آذربايجان هستند.  

 ٣١اطلاعـات، كننـد. «اين اكراد زماني مطيع دولت عـراق و زمـاني از آنهـا سـرپيچي مـي ) ٢

 »١٣٢٥فروردين 

 »١٣٢٥خرداد   ٩كيهان،  آقايان اكراد بايستي از اين نظر پيروي نمايند. « ) ٣

دايك بيان از نوع كنش گفتاري مستقيم هستند كه به گفته ون  ساختاري  ازلحاظجملات بالا  

هاي غالـب و سـاختارهاي هاي قومي است كه از سوي گروههايي بيشتر عليه اقليتچنين كنش

گونه كـه در ايـن جملـه بيـان ). همان١٩٩٣شود (وندايك،هاي اقليت اعمال ميقدرت بر گروه

) با ٢١اني «كرد و ترك» با كنشي مستقيم ناديده گرفته شده است و در جمله (شود حقوق زبمي

ها تبعيت شـود. از نگـاه كنشي مستقيم از نوع  امري اكراد را ملزم نموده كه از نظر و ديدگاه آن

بر اعمال اراده، قدرت، حق، حاكميـت و   هستند كه  ١تحكُميهايي حكمي يا  آستين چنين كنش

) با كـنش هشـداردادن بـه اكـراد، ايـن ٢٢در مثال زير (  ).٧١:  ٢٠١٠،  ٢(الوت  دننفوذ دلالت دار

  قدرت و حاكميت برجسته شده است:

تيـر  ٢١كيهـان،  «دهيم. ها هشدار مي) ما با اكراد مشكلي نداريم ولي در اين مورد به آن  ٢٢

١٣٢٥«    

 ٢٠٠٠عليه نژادپرستي استفاده نموده اسـت (ونـدايك ، ٣در مثال فوق نويسنده از ترفند انكار

اي جمله را بيـان نمـوده داند و نويسنده به گونه).  اين مثال جريان حاكم را نژادپرست نمي٦٧:

است كه اين حاكميت با اكراد خصومتي ندارد اما در جمله دوم واضح است كه بـا ذكـر كـنش 

كند و اين اعمـال قـدرت ردها اعمال قدرت ميامري از نوع اخطار و هشدار جريان حاكم بر كُ

  ها خود نوعي نژادپرستي است.بر اقليت

هـا» در گفتمـان نژادپرسـتي بـراي ) ضميرهايي مانند «ما» و «آن٢٢افزون بر آن ، در جمله (

-شود. نويسنده به خوبي مـيهاي مختلف استفاده ميقرار دادن صف موافقان و مخالفان انديشه

 
1- exercitive 
2- Allott 
3- disclaimer 
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هاي ما به عنوان خودي مثبت است امـا ساس را در خواننده ايجاد كند كه انديشهداند كه اين اح

  ).١،٢٠٠١ها بر ضد منافع جامعه است (اكتارآنهاي  انديشه

 هاانگاشتپيشث. 

از اين جهـت   آورند وهاي خود را به زبان نمينگاران بنا به دلايلي باورها و نگرشروزنامه

ماند و مخاطبان چنين تلويحاتي را از دانش پيشين حي باقي ميتلوي  صورتبهگفتمان    ازبخشي  

ابزاري براي انتقال معنايي باشـد   توانديمكنند. تلويحي بودن  يا باورهاي مشتركشان استنباط مي

  ممكن است به سوءگيري نژادي بدل شود. به جمله زير دقت نماييد:  حشانيصركه بيان 

 ٣٠اطلاعـات، انـد. «اي اشـرار و راهزنـان بيـرونشود ناشي از عدهحركاتي كه ديده مي-١١

  »١٣٢٥خرداد  

اي» اشاره بـه «كُردهـاي مخـالف» دارد كـه بـه صـورت نماي «عدهدر اين جمله ذكر كميت

انگاشتي را در ذهـن به عوامل خارجي نسبت داده است تا پيشتلويحي بيان شده است و آن را  

 ).٧٠:  ١٩٩٣(وندايك،  انداشرار و عوامل بيگانه  هايناآرامخواننده ايجاد نمايد كه گويا عامل  

هاي واژگـاني انگاشتي در پيشتقابل  ن،يبرتر  ،ياسهيمقا  يساختارهااز    هرازاگاهي سردبير  

شـود كـه گذاري است كه از سوي سردبير به خواننده القـا مـينوع ارزش  كينياگيرد،  بهره مي

هـاي و فركلاف از آن بـه عنـوان فـرض بردنام مي ٢وداك از آن به عنوان راهكارهاي استدلالي

). بـه ديگـر ٦:  ٢٠٠٣فـركلاف، (يعني چه چيزي خوب يـا مطلـوب اسـت  كند؛ارزشي ياد مي

هـا و جمـلات را گـزينش و چيـدمان واژگـان، گفتـهي در شـناختزبانهاي  سخن، با اين سرنخ

). به عنوان مثـال در جملـه ١٩٩٧دهيم. (لوينسون،نموده و در تيررس مخاطب قرار مي  دارنشان

  اند:زير كُردهايي كه مخالف نيستند با صفات ارزشي مثبت بازنمايي شده

 ي وجــود دارد).قبايــل ديگــر》. ( انــدرانيا ليــقبا نيترو پــاك نيترلياز اصــ كرُدهــا-١٢

 ١٣٢٥خرداد    ٣٠اطلاعات،  

هـا از ايـن فراينـد سـعي در كه سردبيران روزنامـه  ميابييدرمانگاشتي  با بررسي چنين پيش

در خـدمت اهـداف انگاشـتي كـه و چنين پيش هستندهاي خاص به مخاطب ايجاد معني و پيام

 
1- Oktar 
2- strategies of argumentation 
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ديدگاه و نگـرش خواننـده را بـا خـود تواند  گيرد، ميها قرار ميايدئولوژيك سردبيران روزنامه

  ).١٥٢:  ١،٢٠٠٦(بيكالو سو سازدهم

 يكشـورها  ريمانند سـا  رانيكه مسئله كُرد در ا  مينكته را نوشته بود  نيا  گريد  باركي  ما-١٣

 ١٣٢٥خردادماه    ٣٠اطلاعات،    اند).به مسئله كُردها پرداخته  زين قبلاً》. ( ستين هيهمسا

ديگـر» بيـان نمـوده اسـت كـه نشـانگر   بار«  خاص مانند  واژهبا    مذكور مسئله كُرد را  ةجمل

؛ شـوديمطـرح م سيگـرا ٢تيـفيبا راهكار ك  انگاشتشيپ  نيا  هاي واژگاني است.انگاشتپيش

تـا د شـنونده قـرار دهـ اريرا در اخت  يشواهد كاف  يستيبا  يجملات   نيچن  انيب  يبرا  ي سردبيرعني

در حـرف   تيفيراهكار ك  رو،ني). ازا٤٥:  ١٩٧٥س،ي(گرا  يدنما  ديرا تائ  داديوصحت دوباره آن ر

مشـابه آن   يتيوضـع  شيكه از پ  كنديم  انيامور را ب  انيجر  اي  موروضع ا  «بارديگر»  يربط با معن

از  يكـياصـل  نيـ). ا٣،١٩٧٧(آلـوود  شـوديرخ داده است و بحث صدق و كذب آن مطـرح م

 ييهاانگاشـتشيپ نيآنكه چنـ يبرا روني. ازااست يو خبر يامهم در متون روزنامه  يهامؤلفه

 نيمخاطبان را بـه خـود بـدب تيو ذهن نشودو مخاطب   ريسردب  انيم  ونديسبب مخدوش شدن پ

زاده و مقبول ارائـه دهنـد. (آقاگـل  ليخود را با شواهد و دلا   يهاصحت نگاشته  يستينسازند با

 ).١٨٥-١٨٧:  ١٣٩٣،يرآباديخ

 ١اطلاعات،  محمد وجود دارد).    يقاض  《. (ديآيمذاكره به تهران م  يمحمد برا  يقاض-١٤

  ١٣٢٥  ريت 

گرفتـه ارجاع بـه كـار    يرا برا  ي نظير «قاضي محمد»اسم  يهاگروه  كهيوقتدر جمله فوق،  

مرجع مشخص اسـت   فيكه توص  كنديم  يتداع  خواننده  را در ذهن  انگاشتشيپ  نيا  ،شودمي

خواهد و نويسنده روزنامه مي  )٥٣:    ٢٢٠١،  ٤(لوبر  وجود دارد  ي مشخصكلام مرجعو در بافت  

تواند معادلات سياسي كرُدها را تغيير دهـد بـه به خواننده بگويد كه تنها مرجع مشخصي كه مي

 ٥انگاشـت سـاختاري) بـا پـيش٢٦ده در مثـال زيـر (گردد. نويسنشخص «قاضي محمد» بر مي

  اند:نمايندگان كرُد را متهم نموده كه تعهدات خود را زيرپا گذاشته

 
1- Bekalu 
2- maxim of quality 
3- Allwood 
4- Löbner 
5- structural presupposition 
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تعهـدات نقـض شـده 》( نمايندگان مهاباد چگونه تعهـدات خـود را نقـض نمودنـد؟-١٥

  ١٣٢٥تير    ١٦  اطلاعات،  است).

اطلاعـات را  نويسـنده  ييكـه گـو شده اسـت انيب يها به نوعگفته ،فوق  انگاشتشيدر پ

( چگونـه،  ريـنظ ييهاواژهوجود پرسـش انگاشتشيپ نيا  يهادرست ارائه داده است. از نشانه

). ٢٩: ٢٠٠٠(يـول، در آن نهفته اسـت ندهيو مقصود گو تيكدام، چرا، چه وقت و...) است كه ن

چگـونگي نقـض ايـن  كند تاانگاشت مخاطب را ترغيب ميبا اين وصف، نويسنده در اين پيش

  تعهد را براي او آشكار سازد و در اين راستا كُردها را عامل نقض اين تعهد بنامد.

  ها. تحليل كمي داده٦

امـا  ؛رودكيفـي پـيش مـي  تر اشاره شد، تحليل گفتمان انتقـادي بـا روشكه پيش  طورهمان

هـا را بـه تـوان دادهمي  هاي زباني نشان داده است كهتحولات اخير در اين حوزه با ياري پيكره

 به كارصورت كمي؛ يعني با استفاده از نمودار و جدول به منظور قوام بخشيدن به تحليل كيفي  

هـاي مؤلفـهمـذكور  هـايامـههـاي روزن. در تحليـل كمـي داده)٢٠١٥گرفت (آنتـوني و بيكـر،

سـازي ، عبـارات واژگاني، قطبـيو معنايي نظير ساختار نحوي ، سبك   ييربنايزهاي  ايدئولوژي

  ي قرار گرفت كه به شرح زير است:بررس  موردها  انگاشتهاي گفتار و پيشجاافتاده ، كنش

  ها امهدر روزنو معنايي  ييربنايزهاي ايدئولوژيفراواني  -١جدول 

  روزنامه اطلاعات   روزنامه كيهان   ها مؤلفه

  ٣٤٤  ٣٤٠  دارساختار نشان

  ٢٠٠  ٢٨٠  نشان ساختار بي

  ٤٣١  ٤٢٨  سبك واژگاني منفي 

  ٤٨٧  ٤٣١  هاي گفتار (مستقيم) كنش

  ٦٨٧  ٦٣٥  انگاشت واژگاني پيش

  ٤٠  ٦٥  انگاشت ساختاريپيش

  ٦٩٠  ٧٢٠  عبارات جاافتاده 

  ٧١١  ٦٩٨  سازيقطبي
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فراوانـي و ميـزان درصـد در مـورد  اسـت.    شدهدادهكه در جدول و نمودار نشان    طورهمان

هـاي نحـوي در سـاخت  هامؤلفـهتـوان گفـت ايـن نـوع  يي و معنايي ميربنايزهاي  ايدئولوژي

-ي اندك بـه چشـم مـيفاصله اطلاعات با نامهكيهان و روزنامه نهفته است كه در روز  دارنشان

هاي زباني ايدئولوژيك هستند و با توجـه بـه اينكـه چنـين ساخت  دارنشانهاي  خورد. ساخت

هاي نژادپرستي پنهان در اين سـاختارها مؤلفهدار هستند، از اين جهت بيشترين  هاي معناساخت

).  در مورد سبك واژگاني نيز هر دو روزنامه به يك ميـزان ١٩٩٣دايك،خورد. (ونبه چشم مي

انـد. سـبك واژگـاني منفـي كـه يـك نـوع هاي مخالف را در تيررس مخاطب قـرار دادهاقليت

منفي در نوشتار   بار عاطفي  يعني  ؛شوددهي منفي نيز نام برده ميزشنژادپرستي پنهان است با ار

شناسـي بـا گـزينش ايـن چشمگيري مشـهود اسـت كـه در علـم معنـي  به طرزها  امهاين روزن

گيـرد (هـو و واحدهاي واژگاني تصوير يك متن در ذهن مخاطب بار معنايي منفي به خود مـي

مـتن خـاص  كيـو خواننـدگان  سندگانياز نو نجاي«جامعه» در ابه اينكه،    با توجه).  ٢٠١٩١،ليو

توانند ، نويسندگان بايستي بدانند كه واژگاني كه بار منفي دارند نميرونيازا،  شده است  ليتشك

ي ارزشـي را الگوتوانند  چراكه خوانندگان قدرت نقد دارند و مي  ؛بگذارد  ريتأثبر ذهن خواننده  

 
1- Hu&Liu 
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يـك ارزش در ذهنشـان نفـوذ كـرده و بـر   عنوانبهكشانند و اجازه ندهند  به پرسش و چالش ب

  ).  ٥٨:  ١،٢٠١٥استبيي(بگذارد    ريتأثشان  زندگي

در روزنامه اطلاعات بيشتر بـه ،اندهاي گفتار كه بيشتر به صورت امري بيان شدهشمار كنش

هـاي قـومي ها عيله اقليتاين نوع كنش  كرديم،طور كه قبلا به آن اشاره  خورد . همانچشم مي

). به ديگر سـخن، ١٩٩٣هاي نژادپرستي پنهان در آن نهفته است (وندايك،لفهؤم  مؤلفههستند و  

 نيو درك چن  ريتفس  يدست با سلسله مراتب قدرت ارتباط دارد و برا  نياز ا  يگفتار  يهاكنش

و بـه   ميشـده اسـت، نگـاه كنـ  انيـكـه ب  يزبـان  يهافراتر از صورت  يستيبا  يگفتار  يهاكنش

  ).١٠٠-١٠٠١:   ٢٠٠٦(وودز، ميشده است، رجوع كن  ديكه در آن تول  يگفتمان

انگاشـت هاي واژگـاني و بعـد از آن پـيشانگاشتاطلاعات و كيهان بيشتر از پيش  ةروزنام

اند كه تفاوت معناداري در بـين ايـن دو روزنامـه بـه ساختاري را با كمترين درصد بازتاب داده

 ،انگاشت واژگاني براي ارزش صدق خود نيـاز بـه شـواهد درسـت داردخورد. پيشم نميچش

هايي كه بدون واقعيت باشد پيوند ميان انگاشتذكر چنين پيش  اشاره شد،تر  ور پيشزيرا همانط

  كشد.  اي به پرسش ميسردبير و خواننده را در متون روزنامه

روزنامه كيهان بيشترين عبـارات جاافتـاده از نـوع خطـر را در در مورد عبارات جاافتاده نيز  

هاي مخالف كُرد پوشش داده است. آنچه در عبارات جاافتـاده مشـترك اسـت ايـن مورد اقليت

هاي مخالف تهديدي مستقيم و غير مستقيم براي اعضاي خودي يعنـي مخاطبـان است كه گروه

هاي قومي در ايـران بيشـتر در يز ميان اقليتسازي نقطبي  مؤلفه).  ٦٦:  ٢١٠٢متن هستند (هارت،

-مردم و جامعـه را در عبـارت ها نوعاًاطلاعات به تصوير كشده شده است. ايدئولوژي  ةوزنامر

كنند. در اين راستا تاكيد بر نكات مثبت خودي و تاكيد بر نكات دهي ميشده سازمانهاي قطبي

  ).٢٠٠٠يابد (وندايك،د ميبا نژادپرستي پنهان در زبان نمو يمنفي ديگري گاه

  گيري. بحث و نتيجه٧

دايـك پژوهش حاضر در چهارچوب تحليل گفتمـان انتقـادي و بـا اسـتفاده از رويكـرد ون

 ليوتحلهيـتجزهاي كيهان و اطلاعات مورد هاي روزنامهي نژادپرستي را در نگاشتههايدئولوژيا

سو با الگوي نژادپرستي وندايك بود. در ايـن راسـتا ي اين رويكرد همهامؤلفهقرار داد كه اكثر  

 
1- Stibbe 
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و در تمـام  رتريگچشم اريبس گريد يهاتيها و اقلگروه  رينسبت به سا  هايپوشش كُردها و آذر

در مـورد   شـده بـود.  ييبازنمـا  يصورت منفـبه  ي مذكورهاروزنامه  يسطوح چهره آنها از سو

تـوان گفـت كـه سـردبيران ي پنهان است، ميهاسبك واژگاني كه با بار منفي حامل ايدئولوژي

هايي نظير «اشرار، دزدان، غـارتگران هاي مخالف را با استفاده از واژههاي مذكور، اقليتروزنامه

-قـرار داده  مخاطبها را در كانون توجه  د و از اين راه تصوير منفي از آنانكردهو...» بازنمايي  

اقدام يا كنش بدي را انجام دادند   كه  ييجاي قومي در  هامورد ساختار نحوي نيز، اقليت  در  اند.

ولـي درجاهـايي كـه كـاري بـه نفـع   ؛شوندباشند، بيشتر به صورت عاملان فعال نشان داده مي

سـازي نيـز انـد. در مـورد قطبـياكثريت انجام شده باشد، در قالب نقشي مجهول بازنمايي شده

انـد و چنانچـه مخـالف ديگـري بازنمـايي شـده  عنوانبـهنـام  قـوم  مؤلفهها با استفاده از  اقليت

  اند.هاي حاكميت باشند به صورت منفي بازنمايي شدهسياست

شوند يك ژانر اقناعي هستند و ذهـن خواننـده را بـه ها مطرح ميكه در روزنامه  يهايعنوان

-هـا بـهانتوان گفت كه بيشـتر عنـو). مي٣:  ٢٠١٨،    ١نچاردسويفلاوردو و ر  گيرند (چنگ مي

 كـانون توجـهمنفـي در  اياي برجسته «اكراد كردستان» را به صورت ديگـري و بـا چهـرهگونه

 ها از نوع مستقيمهاي سردبيران روزنامههاي گفتار نيز در نگاشتهكنش خواننده قرار داده است.

صورت منفي هاي خود به  ها را در نگاشتهاست و نويسندگان بيشتر با استفاده كنش بياني اقليت

ها هاي نويسنده در نگاشتهواكنشاز راه اين كنش، احساسات و    اند. به ديگر سخن،پوشش داده

طوركلي زبان را بـا دنيـاي گفتار و بهها، پارهواژه  گاننويسندها،  گونه كنش. در اينمشهود است

توانـد متـأثر كه ميرا سازد و با اين عمل حالات رواني خود عاطفه و احساس خود متناسب مي

هـا خود در نگاشته  و ابراز احساسات  براي بيان  قوميتي باشدگرايي يا تكملي  هايايدئولوژياز  

هاي خود عناوين و نگاشته  كهيوقتنيز هر دو روزنامه  ها  انگاشتدر مورد پيشگيرند.  كار مي  هب

خـود را بـا   ييربنايزاي  ، ايدئولوژي و باورهاندكردههاي وجودي بيان  انگاشترا در قالب پيش

بـه  صراحتبهها » در بازنمايي اقليت...اشرار، غارتگران و«شدگي مشخصي نظير  فرايند واژگاني

ها به عنوان ديگري ). چنين فرايندي در بازنمايي اقليت١-٥:    ١٩٩٣  ك،ي(وندا  نداهتصوير كشيد

هاي واژگـاني انگاشتوجود پيش  شود.در هر دو روزنامه مشاهده مي  وفوربهو از نوع مخالفين  

انگاشـت دهد؛ چراكه رخدادهايي كه در پيشدر متون خبري شواهد و دلايل ناكافي را نشان مي

 
1- Flowerdew & Richardson 
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نياز به استناد و شواهد كافي دارد و اگر مدرك و شواهدي بـراي  ،شودواژگاني دوباره تكرار مي

كند و از اين جهت سردبير مـتهم بـه جعـل و يت گرايس تخطي ميآن ارائه نشود، از اصل كيف

  شود.كاري خبر ميدست

 منابع

و   تيـو جه  نحوي   مؤلفهدو    ريتاث  ي). بررس١٣٨٩زهرا (    روان،يش  ياعظم؛ حامد  ،ياستاجـ    ١

. يگفتمـان انتقـاد  ليدر چارچوب تحل  يدر متون مطبوعات   گرانيدر بازنمود خود و د  يتعد

 .٨٥-١٠٥  فحه، ص١٩، شماره ٦، سال  و ارتباطات  يمطالعات فرهنگ   يرانيفصلنامه ا

تحليل گفتمان انتقـادي  ).١٣٩٧افخمي، علي؛ سيروس، عابديني؛ محمودي بختياري بهروز (ـ    ٢

 ــ  مهفصــلنا  .سخنراني هاي دونالد ترامپ در مورد مهاجران  ،٢  ۀدور  ،ياجتمــاع  يزبانشناس

  .٥١-٦٧  صفحه  ،١  ۀشمار

هـاي هـاي روزنامـهتحليـل گفتمـان سـرمقاله). ١٣٨٧(  كيمه،ريا، حسقاي بي  واد ؛ايزدي، فـ    ٣

فصــلنامه الـدين اكبـرزاده،  اي ايران. ترجمه سـيد جمـال برجسته امريكا درباره برنامه هسته

  ١، شماره ١٩، سال  رسانه

 ليـدر تحل  كيلوژوديـا  يزبـان  يهاسـاخت  نييو تب  فيتوص).  ١٣٩١. (فردوسزاده،  آقاگلـ    ٤

، دانشـگاه ١٠، پياپي  ٢، شماره  ٣، دوره  يقيتطب  اتيادب  و  زبان  يهاپژوهش  .يگفتمان انتقاد

  تربيت مدرس.

. تهـران: نشـر زبــان  يگفتمان و كاربردشناس  ليتحل  يفيفرهنگ توص.  زاده، فردوسآقاگلـ    ٥

  .يعلم

 ــتول  يارائــه الگــو  يبــه ســو  ).١٣٩٣رضـا (  ،يرآباديزاده، فردوس؛ خآقاگلـ    ٦ خبــر در   دي

  . تهران: نشر علمي.يادگفتمان انتق  ليتحل  كرديچارچوب رو

هاي گروهي به مثابه ابزارهاي انتقال رسانه).  ١٣٩٣پناه، امير و شوكتي مقرب، سميه (رضاييـ    ٧

 ــ  شيهما  نيمقالات سوم  مجموعه.  گفتمان پنهان نژادپرستي (مطالعه موردي)  ــتحل  يمل  لي

  .١٨٥، صفحه  ٣. شماره يردشناسكاربگفتمان و  

  .ي، تهران: انتشارات علمفلسفه زبان  يفيفرهنگ توص).  ١٣٩٩كورش (  ،يصفوـ   ٨
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، پايان نامـه كارشناسـي مطبوعات  و  يدئولوژيا  ،  زبان).  ١٣٨٦االله (ـ عواطف رستمي، نعمت  ٩

  .دانشگاه اصفهان  :ارشد

 يدر سـاخت هـا رانيـغـرب نسـبت بـه ا ي). بازتاب نگرش فرهنگ١٣٨٨( ميمر  ان،ياثيغـ    ١٠

  .١٢٣-  ١٢٩، صفحه    ٥شماره ،  فصلنامة تحقيقات فرهنگي،  زبان  يسيانگل  اتينشر يزبان

 ايـصـراحت    زانيـدر م  ييهـا). پـژوهش١٣٨٢ناصـر (  ،يديرشـ  ؛االله  لطـف  ،يارمحمديـ    ١١

 گفتمان مدار  يساختارها  ني: رابطة برانيا  يهاروزنامه  يهاسرمقاله  دةيدر گز  اميپ  يدگيپوش

  .  ٦٣-  ٧٥، صفحه    ٤٧، شماره فرهنگ  نامهاجتماعي.  -و ساختارهاي زيربناي فكري
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Abstract 

The Pahlavi era has given racial framing forward to minorities in the press 
texts, therefore, linguistic analysis of the mentioned period can show what 
narratives are being presented to and adopted by the public.The present 

study investigates the linguistic and ideological components of ethnic 
minorities in the press of Pahlavi. The data of this research are collected 
from these newspaper '350 texts at the specified interval (1945 to 1947).The 
research methodology is type a descriptive – analytic and it by using the van 
Dijk's Model of Critical Discourse Analysis of racism intends to analyze the 
texts of the mentioned newspapers. The findings show that newspapers 
affiliation with power structures has influenced how editors' ideas and 
thoughts towards ethnic minorities, because these newspapers by using 
underlying and meaning ideologies in the model of van Dijk racism such as 
lexical item , syntactic structure, topics, polarization, Topoi, speech acts and 
presuppositions show covert racism and marginalize ethnic minorities. It 
can be said that this model can correctly analyze newspaper data on racism. 
 
Keywords: Critical Discourse Analysis, Racism, Underlying Ideologies, 
ethnic minorities, Ettela'at Newspaper  
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    ٢٥ ياپيپ ة، شمار١٤٠٠ ستانزم  پاييز، ٢، شماره  دهمسيزسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

  

  براي   خواندن مهارت نامه در قابوس از منتخب حكايتي كارگيري به  و سازي ساده

  بازخورد انعكاسي مخاطبفروپيشرفته و  سطح  آموزانفارسي

  

شناسي، دانشكده ادبيات و ، گروه زبانزباناني رفارس يغكارشناسي ارشد رشته آموزش زبان فارسي به ، ريحانه باراني 

  . ايرانمشهد علوم انساني ، دانشگاه فردوسي مشهد. 

دانشگاه  ،ي و علوم انسان اتيدانشكده ادب شناسي،زبان و ادبيات فارسي و گروه زبان استاديار گروه ،كاميابي گل ه يعط

  فردوسي مشهد، مشهد، ايران (نويسنده مسئول)
  

  ٢٢٣-٢٥٦صص: 

  :دهيچك

 نقشــه  در سند  مبناي اصول علمي، يكي از اهداف كلان نظامتهيه و تدوين مواد آموزشي بر

با توجه به نياز روزافــزون بــه ايــن منــابع، متأســفانه   شود.محسوب مي  ١كشور  علمي  جامع

بندي شده و كارآمد، براي آموزش زبــان فارســي بــه با كمبود مطالب آموزشي سطح  امروزه

 ــارائــه  حاضر،    پژوهش  هدفزبانان مواجه هستيم.  غيرفارسي از حكايــات   شــدهســاده  يمتن

ايــن پــژوهش بــه .  اســت     شــرفتهيپسطح فرو  ي درمهارت خواندن فارس  براي  نامه»«قابوس

-بخــش ســاده  در  منظــور،  نيبــد.  ه است صورت گرفت  يدانيو م  يليتحل  ،ياكتابخانهروش  

 يبــر رو  )٢٠١٥() و پتزولــد و اسپســيا  ٢٠١١هاي پيشنهادي مكــس ول (سازي، چارچوب

 از،  مدرســان  بــازخورد  ســنجش  يبرا  يدانيم  بخش  در.  شد  اعمال  نامه،قابوس  يك حكايت 

داستان كوتاهي با مضــمون جهــاني متن انتخابي  استفاده شد.  افتهيساختارمهين  يكتب  مصاحبه

است كه مي توان از آن جهت تفهيم ضرب المثل و اصطلاحات رايج در زبــان فارســي بــه 

 ــدر ا  كنندهشــركت مدرســان    تمــامي  آموزان بهره بــرد.فارسي  پــس از بررســي  پــژوهش  ني

 
 شـدهتهيه كشور علمي جامع نقشه تخصصي گروه توسط ١٣٨٩ سال ماهديدر  كه كشور علمي جامع نقشه سند پنجم  نويسپيش -١

  برگرفته از سايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي .بود
 https://sccr.ir/Files/6603.pdf 
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 متن  موضوع  بودن  متناسب   مربوطه،  هايتمرين  حل  و  متن  مطالعه  از  آموزانفارسي  بازخورد

(درك ضرب المثل و نكــات فرهنگــي مســتتر درس و مشــاهده   آموزفارسي  ازين  با  يانتخاب

و   يكردند و طبق گزارش مدرسان، ســاختار نحــو   ديتائرا    كاربرد آن در بافت واقعي زبان)

 ســطح گــربوده كــه نشــان درك قابل  آموزفارسي  ٢٥  مجموع  از  نفر  ٢٢  يبرا  هامتن  يواژگان

 .است   شده  سازيساده  هايمتن  مناسب   دشواري

بــه  يمهــارت خوانــدن، آمــوزش زبــان فارس ــ شــرفته،يســطح فروپ ،نامهقابوس :هاكليدواژه

  متن  يسازساده  زبانان،يرفارسيغ

 مقدمه. ١

 آمـوزش در تاثيرگـذار گرايشـي و ابـزاري قدرتمنـد عنوان به ادبيات پيش  دهه  دو  تقريبا از

 و  درسـي  برنامـه  در تـدوين  بسـزايي  نقـش  اسـت و  گرفته  قرار  توجه  مورد  خارجي  هاي  زبان

  .دارد زبان  آموزش

هاي پيشين در اين حـوزه، بـه سـه دليـل ) بعد از مرور پژوهش٢٠١٤(١بابايي،روزلزم و ياها

عمده براي لزوم استفاده از ادبيات در كلاس هاي آموزش زبان دوم/خارجي اشـاره مـي كننـد. 

 زيـرا  ،اسـت  تأثيرگـذار  زبـان  آمـوزش  در  ادبيات  دهد  مي  نشان  كه  است  زباني  دليل اول، دليل

-روش  دوم،  دليل  .دهدمي  قرار  آموزان  دانش  اختيار  در  را  زبان  كاربردهاي  از  واقعي  هاي  نمونه

 داشـته متفـاوتي تفاسـير  تواننـدمـي  ادبـي  متون  كه  گيردمي  نظر  در  را  ايده  اين  و  است  شناختي

 خلاقانه  تعامل  به  منجر  اين  و  كنندمي  ايجاد  فراگيران  بين  در  را  متفاوتي  هايايده  بنابراين  باشند،

 جـايي كـه عوامـلناز آ كه است اين سوم شود. دليلمي معلم و متن يادگيرندگان با  انگيزشي  و

ادبـي در   استفاده از متـون  برخوردارند،  بالايي  اهميت  از  انگيزشي در آموزش زبان دوم/خارجي

 گـرايـن متـون بيـان  ادامه فرايند زبان آموزي بسيار موثر اسـت.ارتقاء انگيزه زبان آموزان براي  

 در قـوي انگيـزه ايجـاد باعـث استفاده از اين متون  و هستند خود نويسندگان  اصيل  احساسات

فـردي خـود  تجربـه بـه تواننـدمـي آمـوزان دانـش ادبـي، متون  كمك  با.  شود  مي  آموزان  زبان

  . دهند ربط واقعي  دنياي به  خوانندمي  هك را  آنچه  توانندمي و  باشند  داشته  دسترسي

 
1- Babaee, Roselezam and Yahya  
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 را  اصيل  كافي و شرايط  كه انگيزه  دارد  را  ظرفيت  اين  گر آن است كه ادبياتاين دلايل بيان 

 بـه  توجـه  بر اين اساس، با  .كند  ايجاد  آموزان  زبان  براي  خارجي  زبان  يادگيري  و  تمرين  جهت

اين متون   توان نتيجه گرفت كه  زبان، مي  آموزش  كيفي  سطح  بردن  بالا   ادبيات در  ةبرجست  نقش

 محوريـت  بـا  مفيد  و  جذاب  شمول،جهان  موضوعاتي  ةكه دربردارند  آموزشي  غير  و  اصيل  ادبي

  .باشند  آموزان مفيدهاي زبانارتقاء مهارت  زمينه در  توانندمي داستاني هستند ،

مواجـه اسـت كـه ايـن مشـكلات با مشكلاتي نيز در آموزش زبان    ياستفاده از متون ادب  اما

-يمـ استفاده يفاخر  زبان  از  اتيادب  اسپكاعتقاد    بهاند.  توسط مخالفان اين رويكرد مطرح شده

ممكـن اسـت  يو گـاه انـدفيكاملاً متفاوت دشـوار و ظر  يدر متون ادب  موجود  يهاواژه  كند؛

 درك در اخـتلال  جـاديا باعـث توانـديمسئله مـ  نيباشند كه ا  يواژگان  اي  يابهام ساختار  يدارا

 در  استفاده  مناسب  و  انديطولان  اريبس  يادب  متون  كه  كنديم  اشاره  يكول  نيهمچن.  شود  آموززبان

  ).١٣٩٣  كومله،  يحقّ از نقل به(  ستندين زبان  آموزش  كلاس

 معاصر  متون  به  نسبت  متون  نيا  كه  است  آن  كهن  يادب  متون  از  استفاده  مشكل  اساس  نيا  بر

مباحـث   ،يادبـ  متـون  از  اسـتفاده  طرفـداران  نيبنابرا؛  هستند  يتردهيچيپ  يهاواژه  و  نحو  يدارا

 در اسـتفاده يبـرا هـاآن يسـازمتناسب  و  متـون  نيـا  ليتعـد  جهت  را  يبازگردان  و  يسازساده

راد مشكل استفاده از متون ادبي و راه حـل ايـن قبادي  .اندداده  شنهاديپ  زبان  آموزش  يهاكلاس

 كتـاب  متـون  دشـواري  سطح  آموزان،دانش  يادگيري  سد  ترينمهم«كند:  تفسير ميمشكل چنين  

 مـواردِ  كـردن  ترساده  معني  به  سازيشوند. ساده  سازيساده  بايد  هاكتاب  منظور  همين  به  است؛

  ).٢٦  :١٣٩٥راد،قبادي( »  است  آموزانزبان  توسط  ترآسان  فهم  براي  مشكل زباني

سازي متن يكي از حكايات ايم تا با سادهدر اين پژوهش كوشيده  ،با توجه به آنچه گفته شد

قابوس نامه و قـرار دادن يـك مـتن مـرتبط از متـون مطبوعـاتي معاصـر در قالـب يـك درس، 

  پيشرفته را بررسي كنيم.آموز) سطح فروبازخورد مخاطبان درس (مدرس و فارسي

 تـوان بـه نظـرت خوانـدن، مـييعني مهار ،نظر در اين پژوهشدر باب تعريف مهارت مورد

 كـه  داننـدمـي  ايپيچيـده  فعاليت  را  اشاره كرد ؛ آنها خواندن)  ١٣٩٧(  مفتون  و  ورزگر، فرهادي

 محتـواي  بينيپيش  و  دهيتعميم  كلمات،  و  حروف  بين  بصري  تمايز  تشخيص،  شناسايي،  شامل

  .شودمي  موردنظر  متن  معناي  رمزگشايي و واژگان
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 اصـل چهـار) ٢٠١٣( خواندن تاملينسون مهارت براي درسي مطالب تدوين و تهيه حوزه  در

كند كه دو اصل آن مبتني بـر مي پيشنهاد  خواندن  مهارت  آموزش  تدوين  و  تهيه  حوزه  در  را  پايه

آموز با استفاده از متون جالب و خوانـدني و همچنـين ضـرورت ضرورت ايجاد انگيزه در زبان

-آموزان از زندگي شخصـيهاي زبانآموز و انطباق مفاهيم متن با تجربهمتن توسط زبان  ةتجرب

سـازي و شان است . لازم به ذكر است كه اين دو اصل با هدف ايـن پـژوهش مبنـي بـر سـاده

آموزان سـطح نامه در جهت ارتقاءمهارت خواندن در فارسياستفاده از متن يك حكايت قابوس

  ي دارد .خوانپيشرفته همفرو

 اميـر  اثـر  »نامـهقابوس«  حاضر،  پژوهش  انتخابي  توان گفت كه منبعدر باب منبع انتخابي مي

 اثـر،  ايـن  انتخاب  اصلي  علل.  است  وشمگير  بن  قابوس  بن  اسكندر  بن  كيكاووس  عنصرالمعالي

 در  كاررفتـهبه  زبـان  ذاتـي  سـادگي  و  »تعليمـي  ادب«  يعنـي  آن  جذاب  و  شمول جهان  ادبي  نوع

  است.  »نامهقابوس«

زباناني هستند كه زبان فارسي را به عنـوان فارسيآموزان در واقع غيردر اين پژوهش فارسي

هـاي دريـافتي آمـوزان در مهارتهمچنين ميزان توانش زباني اين فارسي  ؛گيرندزبان دوم فرامي

سطح سي   ،)  ٠١٢٠(١جا خواندن» بر پايه تعاريف موجود در چارچوب مرجع اروپازبان «در اين

آمـوز سـطح شـود. طبـق تعـاريف ايـن چـارچوب، زبـان«فرو پيشرفته» در نظر گرفته مي  ٢وان

 را درك كنـد و معـاني تـرطـولاني تر وهاي سختمتن  از  ايگسترده  طيف  تواندفروپيشرفته مي

 بـدون ،كنـد  بيـان  خيلـي سـريع و روان  را  خود  تواند نظراتبشناسد. او همچنين مي  را  ضمني

 پـذيرانعطاف  زبان به صورت  از  تواندمي  او  ،علاوه بر اين  .باشد  دنبال اصطلاحات  زياد به  اينكه

  كند.  استفاده  ايحرفه و  دانشگاهي  اجتماعي،  اهداف  براي  مؤثر و

مـواد   نيو تـدو  هيـدر ته  و متـون ادبـي  اتيـ، لزوم استفاده از ادبتوجه به آنچه گفته شد  به

اسـت؛ امـا  مشـهود يامـر ،يخـارج ايـآمـوزش زبـان دوم  يهاكلاستبع آن در و به  يآموزش

زبـان   يامروز  يمتون با گونه  نيا  يسازو سازگار  قيتطب  وهيش  ياستفاده از آن، به معن  يچگونگ

مـرتبط و  يهـانيتمر يطراحـ ،يآموزشـ يمتون به مواد مناسـب و كـاربرد  نيا  ليتبد  ،يفارس

 
1- The Common European Framework  
2- C1  
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-يافت بازخورد مخاطبان نمونه درس (مـدرس و فارسـي، و در  آموزانيمتناسب با سطح فارس

 .ميهست آن  دنبال  بهپژوهش   نيكه در ا  است  يموضوعات  آموز)،

 
  

  پژوهش نهيشيپ. ٢

اين قسمت به ذكر پيشينه اي از تحقيقات انجـام شـده در حـوزه متغييـر هـاي پـژوهش   در

  پردازيمحاضر كه در قسمت مقدمه ذكر شد مي

-پـژوهش زبانان،يرفارسيغ به يفارس زبان آموزش يهاكلاس  در  اتيادب  از  استفاده  بابدر  

  .ميكنيم  اشاره هاآن  از  يتعداد به  ادامه در كه  استشده   انجام  يمتعدد  يها

 زبانانيرفارسـيآموزش زبان فارسي بـه غ«  اي با عنواندر مقاله  ،)١٣٩٣(  زاده  يو هاد  يتقو

 يهـااز مـروري كلـي بـر روشپـس  »مثنوي يهاداستان  برهيبا تك  ييگورويكرد داستان  هيبر پا

 ييگومختلف آموزش زبان و بيان اهميت هر يك، بر آموزش مهـارت زبـاني بـه روش داسـتان

) يمـي(ادب تعل  مثنـوي  يهاموجود در زبان فارسي، داستان  يهاانو از ميان داست  كننديتأكيد م

عنوان منبعي معتبـر بـراي توليـد محتـواي آموزشـي را به  انديعام بشر  يهاكه برآمده از ارزش

-هم  زانيم  نيشتريو بهستند    يجذاب  نيمضام  يها داراداستان  نيها معتقدند ا. آنكننديم  يمعرف

  اند.كار نبرده ها را در كلاس بهكنند ولي نمونهيم  جاديا  زبانانيرفارسيغ  يرا برا  يفرهنگ  يكنش

 روش  بـه  تـا  انـددهيكوشـ  يادبـ  و  يزبـان  مسـائل  بـه  توجه  با)  ١٣٩٥(  يو ابطح  انيخداداد

 بـه  يفارسـ  اتيـادب  آمـوزش  موضـوع  در  گرفتـه  صـورت  يهـاپـژوهش  يبررسـ  به  ،يفيتوص

 بـه  يادبـ  متـون  آمـوزش  تياهم  انگريب  سوكي  از  پژوهش،  نيا  جينتا.  بپردازند  زبانانيرفارسيغ

 نيـا  دراسـت    ممكـن  كـه  اسـت  يمشكلات   ةدهندنشان  گر،يد  يسو  از  و  است  زبانانيرفارسيغ

 ييراهكارهـا  قالـب  در  گرفته  صورت  يهاپژوهش  يدستاوردها  زين  انيپا  در.  شود  مطرح  نهيزم

 نيـا اسـت؛ شـده ارائـه يفارسـ زبـان آمـوزش يهاكلاس در يادب متون از  يريگبهره  منظوربه

 گفتار،  شعر  شعر،  آموزش  با  همراه  يقيموس  از  استفاده  ،يادب  متون  يسازساده  نهيدر زم  راهكارها

 يهـاالمثـلضـرب  يحـاو  كوتـاه  يهاداسـتان  ،يفارس  معاصر  كوتاه  داستان  ،يفارس  امروز  شعر
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 آنـان  يزبـان  مهـارت  زانيم  و  آموزانزبان  سطح  با  متناسب  يفارس  يهاگونه  يبندطبقه  و  يفارس

  .است

 آمـوزش  ةحـوز  گسـترش  بـا  كه  گرفت  جهينت  طورنيا  توانيم  فوق  يهاپژوهش  يبررس  از

-يطراح  منابع  نه،يزم  نيا  در  گرانپژوهش  تجربه  و  دانش  زانيم  شيافزا  آن  تبعبه  و  يفارس  زبان

 و  يريادگي  و  يزبان  يكردهايرو  از  استفاده  سمت  به  را  يروشن  نسبتاً  ريمس  ريدر دو دهه اخ  شده

  .اندمودهيپ يادب  متون از  مناسب و جابه  ةاستفاد  نيهمچن

 «  يهـاتيحكا  از  اسـتفاده  بـا  زبانانيرفارسـيغ  بـه  يفارسـ  زبـان  آمـوزش  ةنيشيپ  مورد  در

 از  يادهيـگز  زبـان،يفارسـ  مؤلفـان  امـا  ست؛ين  دست  در  يپژوهش  اي  كتاب  كنون  تا  »نامهقابوس

 رشـد يفارسـ زبـان طيمح در كه زبانيفارس نوجوانان و  كودكان  يبرا  را  كتاب  نيا  يهاداستان

 ييهانمونه  ذكر  به  ادامه  در.  اندكرده  يسيبازنو  هستند،  زبان  نيا  يفرهنگ  نهيشيپ  يدارا  و  اندافتهي

 سـطح  در  زبانـانيفارسريغ  به  يفارس  زبان  آموزش  يبرا  هاآن  نبودن  مناسب  علت  و  آثار  نيا  از

  .ميپردازيم  شرفتهيفروپ

 كـه  »خـوب  يهـا  بچـه  يبرا  خوب  يها  قصه  مجموعه«سوم از    جلد  در)١٣٨٨(  يزدي  آذر

نوجـوان بـه چـاپ   يگـروه سـن  يبرا  و  باشدينامه مقابوس  وبادنامه  از سند  ييهاشامل داستان

مـدنظر قـرار  را يانيـتا م يسطح مقدمات  آموزانيفارس يبرا  هاواژه  يدشوار  زانيم  است،  دهيرس

 بـه هاداستان نيا يسينوباز در سندهينو ن،يا بر  علاوهداده است. نثر كتاب ساده و روان است و  

 داسـتان بـه را ياشخاصـ و گفتگوهـا كه يمعن بدان است؛ گمارده همت هاآن يداستان  پرداخت

 آن يادب ارزش و متن اصالت از خود  نيا  و  ستندين  موجود  ياصل  نسخه  در  كه  است  كرده  اضافه

  .كاهديم

 ةرد  يبـرا  نامه»اسـتيس  و  نامـهقـابوس  يهاتيحكا«با عنوان    يكتاب  در)  ١٣٩٤(  يجان  يعل

 نيتـرمهـم.  اسـت  كرده  يسيبازنو  را  نامهقابوساز    تيحكا  ٤٣بخش نخست    درنوجوان،    يسن

 كـه  اسـت  آن  زبانانيفارسريغ  به  يفارس  زبان  آموزش  كلاس  در  استفاده  يبرا  كتاب  نيا  اشكال 

 ياسـام  هـا،شـهر  و  هـاكشـور  ميقد  ياسام  مثل  خاص  ياسام  ها،تيحكا  يسيبازنو  در  سندهينو

 ا  رهيـغ  و  يداربـرده  مثـل  دوران  آن  در  جيرا  غلط  رسوم  يبعض  و  دوران  آن  يخلفا  و  پادشاهان

 يخيتـار و يفرهنگـ ةنيشـيپ داشـتن ازمندين يمطالب نيچن درك. است  شده  آورده  كتاب  در  ناًيع

 را  منبـع  نيـا  زبـان،  يريادگيـ  قصـدبه  و  ياطلاعـات   ةنيشيپ  نيچن  بدون  كه  يافراد  يبرا  و  است
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كه قبلا بـه  يمانند مولفان آثار زين اثر نيا  ةسندينو  ن،يا  بر  علاوه.  ستين  مناسب  ،كننديم  مطالعه

 نيـا  شـتريب.  اسـت  پرداختـه  هاآن  يداستان  پرداخت  به  هاتيحكا  يسيدر بازنو  شد،  اشاره  هاآن

اجتناب از اختصـار مـتن بـه   هدف،  بلكه  است  ،نشده  انجام  متن  از  ابهام  رفع  قصدبه  هاپرداخت

  .رسدينظر م

بـه  يزبان فارسـ آموزش و يخارجآموزش زبان دوم/ حوزه دومتون در  يسازساده باب  در

در داخـل و خـارج از كشـور انجـام شـده اسـت.   ياريبسـ  يهـاپـژوهش  زين  زبانانيرفارسيغ

  مثال:عنوانبه

هـاي ورودي در خوانـدن گسـترده: تعـديل داده«  نامه خود با عنوان) در پايان٢٠١٥(  ١بريگ

 آيـا  اينكـه  و  خواندن گسـترده  كلي  اثرات  بررسي  » بهسازي، شرح و بسط و تفسير ادراكيساده

در اين پژوهش فرض بـر ايـن   .پردازدمي  شود،آن مي  اثربخشي  افزايش  باعث  بيشتر  سازيساده

 اوقـات  خوانـدن در  به  نسبت  آموزاندانش  علاقه  باشد،  بيشتر  سازيساده  درجه  است كه هرچه

در   .شـودمـي  بيشـتر  زباني  هايمهارت  حوزهدر    هاآن  دستاوردهاي  و  بود  خواهد  بيشتر  فراغت

 دوره  يك  طي .گرفتند  قرار  گروه  ٣  در  تصادفي  طوربه  انگليسي  زبان  آموزدانش  ١٢اين پژوهش  

 گـروه.  كردند  مطالعه  مياني را  سطح  در  شدهبنديهاي خواندن درجهكتاب  الف  اي، گروههفته  ٥

تر را شـده بـراي يـك سـطح پـايينمطالبي سـادهعلاوه  به  مناسب براي سطح مياني،  مطالب  ب

-شـركت  .ندادنـد  اي انجامگسترده  هيچ فعاليت خواندن  ج «گروه كنترل»  گروه  مطالعه كردند و

الكترونيكـي مخصـوص بـه   كتاب  يك  دقيقه  ٣٠  هاي خواندن گسترده روزانهگروه  در  كنندگان

 يـك  شـامل  مـوردي  مطالعـات  .كردندمي  ثبت  را  خواندن خود  تجربيات  خواندند وخود را مي

-شده به شكل قابلساده  منبع  كه  داد  نشان  خواندن گسترده  هايگروه  از  يك  هر  از  كنندهشركت

  .شودآموزان ميدر زبان  خواندن  افزايش انگيزه و ارتقاء مهارت به  منجر  توجهي

 يزنـدگ  يبرا  يمانع جد  كيكه ضعف در مهارت خواندن    دهديم  حي) توض٢٠١٨(  ٢بينگل

 يكمكـ  يفنـاور  كي  عنوانبه  خودكار  يسازساده  يهاافزارمحور ماست. نرماطلاعات  ةدر جامع

 حـوزه  در  يقبل  قاتيتحق  اما  اند؛شده  يطراح  متون  يدشوار  مشكل  حل  يبرا  رياخ  يهاسال   در

 اعتنـايبـ  هـاآن  متفـاوت  يهاازين  و  افراد  فردبهمنحصر  يهابه تفاوت  ياديتا حد ز  ،يفناور  نيا

 
1- Brigg   
2- Bingel   
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 مهم  تلاش  نياول  پژوهش  نيا.  دهنديمتن ارائه م  بودن  ساده  اي  دشوار  از  يكل  يمفهوم  و  اندبوده

 ادغـام  را  جداگانه  كاربران  به  مربوط  اطلاعات  كه  است  متن  يسازساده  يهاستميس  توسعه  يبرا

  .است  سازگار  يسازساده حوزه در هاآن  يازهاين با و كرده

هاي انجـام شـده در حـوزه سـاده سـازي متـون در منـابع نتايج پژوهشبا توجه به آنچه از  

شود مبحث ساده سازي متون چه در حوزه آموزش زبـان خـارجي/ دوم و انگليسي استنباط مي

چه در حوزه ارتقاء سطح سواد عمومي و چه در حوزه هوش مصنوعي، از مسائل قابل توجه و 

شده و يـا نظير تهيه و تدوين متون آموزشي سادهمهم در جوامع انگليسي زبان است و اقداماتي  

افزارهايي براي ساده سازي  خودكار و نيمه خودكار متون در حوزه هوش مصنوعي طراحي نرم

  شود.ها) از متون دشوار محسوب ميگام هايي موثر در جهت افزايش درك افراد(يا كامپيوتر

آمـوزان در رت خوانـدن فارسـيسازي متـون و اسـتفاده از آن در جهـت ارتقـاء مهـاساده 

-بهـار  هاي داخلي هم از موضوعات مورد توجه پژوهشگران بوده است؛ به عنوان مثال پژوهش

 بـراي  اصلي  متون  پذيريدستيابينامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «) در پايان١٣٩٣نژاد (لويي

ند كدام نوع از كتـب آن است كه مشخص ك پي » درمتن سازيساده طريق از دوم  زبان  فراگيران

يـابي تر است. براي دستبراي آموزش زبان دوم مناسب  »شده يا متون اصليمتون ساده«درسي  

تعيين اينكه كدام نوع متـون باعـث افـزايش درك  منظوربهبه پاسخ مناسب، آزمون درك مطلبي 

آزمون درك مطلب به همراه چهار مـتن   شود، طراحي شد.آموزان ايراني ميمطلب خواندن زبان

ايرانـي سـطح متوسـط قـرار گرفـت. از   آموززبان  ٦٠شده در اختيار  در دو نسخه اصلي و ساده

پاسـخ  هايسـؤال دقيقـه بـه  ٨٠ود  ها را خوانـده و در حـدكنندگان خواسته شد كه متنشركت

شده در زمينه ميزان بين متون اصلي و ساده  فراوانيدهند. نتايج بيانگر اين مطلب بود كه تفاوت  

  مبهم بودن كلمات و انسجام متن وجود ندارد.

بـر   رگـذاريتاث  يراهبردها  از  يكيعنوان  را به  ي) مبتداساز١٣٩٣(  انيميسلدر پژوهشي ديگر  

 يكوشـد تـا نقـش الگوهـايم  و  كنديم  يمعرف  متن،  بودن  فهم  قابل  بر  آن  نبال د  بهبافت متن و  

 نيـادر    مورداسـتفاده. متـون  دقـرار دهـ  يبررس  مورد  يمتون ادب  يسازرا در ساده  يخبر-مبتدا

. دهنديم  ليها تشكشده آنساده  يهامتفاوت و معادل   سندهياز سه نو  ليرا سه رمان اص  پژوهش

-يقـرار مـ مورداسـتفادهمتن  يسازساده يبرا راهبرد نيدهد كه چنديم نشان قيتحق نيا  جينتا

  تر كنند. فهمقابل دارند،  يكمتر  مهارت  كه دوم زبان  خوانندگان  يبرا  را  لياص  يهاد تا رمانرنيگ
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با تكيه بر   )خواندندرك مطلب (  مهارت  ارتقاء  بابدر    دوم/خارجيحوزه آموزش زبان    در

ي نيز پژوهش هاي بسياري در منابع داخل و خارج از متون ادبرويكرد هاي علمي و استفاده از  

  شود.كشور يافت مي

-سازي شـده بـراي زبـانهاي شخصي) نيز بر طراحي تمرين٢٠٢١ستيوواتي و سوگيرين ( 

هـاي پرسـشهـاي سـنتي صـرف ماننـد  آموز تاكيد دارند و معتقد هستند لازم است از تمـرين

هـايي كـه ارجاعي، كمي فاصله گرفته و در تهيه و تدوين براي مهارت خواندن، بر روي تمرين

آموز در مورد تجربيات و پيشينه معلوماتي شخصـي گيرند و از زبانهوش چندگانه را در بر مي

  پرسند، تمركز بيشتري شود.او مي

گانـه جهـت بررسـي ز مراحـل پـنج) نيز در اندونزي با اسـتفاده ا٢٠٢٠هدايت و ستياوان (

تاثيرگزاري منبع جديد توليد شده براي مهارت خواندن سطح متوسطه اول پرداختنـد كـه در آن 

از مراحل تحليل، طراحي، توسعه، اجرا و ارزيابي استفاده شـد. نتيجـه نشـان داد كـه مدرسـان 

-ازهـاي زبـاني زبـانكننده از منبع تازه طراحي شده، راضي بوده و آن را متناسـب بـا نيشركت

  آموزان ارزيابي كردند.  

در آموزش خواندن و   ههاي عمداي با عنوان «رويكرد) در مقاله١٣٩٤صفار مقدم و احدي (

هـاي مهـم در حـوزه خوانـدن، از جملـه يافتـه  نقش آنها در آموزش نوين زبان فارسـي» ابتـدا

هاي عمده خواندن، يعني سه و سپس رويكرد  اندرا بررسي كردهفرايندهاي دخيل در اين حوزه  

كتـاب . در پايـان،  نـدا-رويكرد پايين به بالا، بالا به پايين و تعـاملي مـورد بحـث قـرار گرفتـه

كه جديدترين مجموعة آموزشي بـه شـمار مـي را  )،  ١٣٩٠«آموزش نوين زبان فارسي» (قبول،  

. نتيجه بررسـي بـر اندكرده) بررسي و تحليل  ١٩٩٤آيد، براساس انگاره خواندن نيل اندرسون (

  .هاي متفاوت دلالت داردخواني پنج جلد مجموعه با اصول اندرسون به نسبتهم

در ، اي با عنوان «جايگاه ادبيـات در آمـوزش زبـان فارسـي») در مقاله١٣٩٧خدايي ليقوان (

 دارد و  هـاي تركيبـي و تحليـلابتدا نگاهي كوتاه به دو شيوة اساسي آموزش زبان يعنـي شـيوه

دهد اسـتفاده از . تحقيقات نشان ميكندميمعرفي    را  هاي حاصل از اين دو رويكردوشپس رس

گرا كه ديدگاهي معنـا محـور اسـت و عـلاوه بـر زبـان بـه تعـاملات مند نقششناسي نظامزبان

دهد، روشي مناسب براي آموزش زبان است. در ادامه فوايـد اسـتفاده از فرهنگي نيز اهميت مي

مزايـاي  پـژوهشآموزش زبان و موانع موجود در اين راه بررسي شده است. ايـن متن ادبي در  
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اسـتفاده از استفاده از ادبيات در آموزش زبان را مورد بررسـي قـرار داده و دريافتـه اسـت كـه  

است. از   آموزان استفارسي  آگاهي زبانيافزايش  ادبيات در آموزش زبان فرصت مناسبي براي  

توان به استفاده بهتر از واژگان و افزايش سـرعت خوانـدن، متون ادبي ميديگر فوايد استفاده از  

آموزان به دليل ارزش فارسيآموزان و متن و افزايش ميزان صحبت  فارسيتاثيرگذاري بر تعامل  

كـه گنجانـدن ادبيـات در گيـرد  طور نتيجه مـيخدايي ليقوان ايناي ادبيات اشاره كرد.  بينارشته

آمـوزان در فارسـيدر يادگيري است؛ زيرا باعث پيشـرفت صـلاحيت  آموزش زبان يك مزيت  

  .شودهاي زباني ميتمام مهارت

توان چنين نتيجه گرفت كه روند توليد محتوا براي آمـوزش هاي فوق مياز بررسي پژوهش

هاي اخير بسيار مثبت و زبانان با تكيه بر استفاده از متون ادبي در سال زبان فارسي به غيرفارسي

شده بر پايه اصـول علمـي و رويكردهـاي مـدون شود. بيشتر مطالب توليدجلو ارزيابي ميبهرو

دهنده تـأثير مثبـت محتـواي ها نشـانآمده از آندستحوزه آموزش زبان دوم هستند و نتايج به

  آموزان است.توليدشده بر جريان يادگيري فارسي

  پژوهش ينظر يمبان. ٣

امـروز   ينثـر روان فارسـ  بـه  »همـناقابوس«  از  تيحكايك    متن  ،پژوهش  نيا  اول   بخش  در

 كـاهشرا  «  يسـازساده  نديفرا  در  معمول   اصول ١تاملينسونشده است.    يسازو ساده  يبازگردان

 حـذف  دشـوار،  يسـاختارها  ايـ  كلمـات  ينيگزيجـا  اي  حذف  جملات،  كردن  كوتاه  متن،  طول 

  ).١٢:  ٢٠١٣تاملينسون،  . (كنديم  يمعرف  »يرضروريغ  اتيجزئ  حذف و  يفيتوص  يهاعبارت

 يهـاتيـحكا ي منتخـب ازمتنـ يبـازگردان و يسازساده ،پژوهش نيا در نگارندگان  تلاش

بـازگرداني مـتن در زبـان   فيـتعر  اسـاسبر  شرفتهيسطح فروپ  آموزانيفارس  يبرا  »همناقابوس«

ساده سازي ) براي  ٢٠١١(٢شش گانه مكس ول   اصول   و)  ١٣٩٢،  همكاران  و  شناسحقفارسي(  

ــش ــل ش ــين مراح ــه و همچن ــد جمل ــتن در واح ــد و م ــط پترول ــده توس ــنهاد ش ــه پيش گان

 وجـود  بـه  توجـه  بـا  اسـت  ذكربه  . لازماست  بودهاي متن  سازي واژه)براي ساده٢٠١٥(٣اسپسيا

 انتخـاب  علـت  خـارجي،  و  داخلـي  منـابع  در  مـتن  سـازيسـاده  بـراي  متعـدد  هـايچارچوب

 
1- Tomlinson  
2- Maxwell  
3- Paetzold and Specia  
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 اصـول   ايـن  بـودن  اجـرا  قابل  و  كاربردي  پژوهش،  اين  نگارندگان  توسط  مذكور  هايچارچوب

 آنجـا از همچنين .استبوده آموزشي متن يك به آن  تبديل  و  فارسي  ادبي  متن  سازي  ساده  براي

 ايواژه  يـا  دسـتوري  جنبـه  از  فقـط  تـواننمـي  فارسـي،  ادبـي  مـتن  سـازيسـاده  به مبحث  كه

اشارات نويسـنده بـه نكـات فرهنگـي مرسـوم در پرداخت(به علت وجود ويژگي هاي سبكي،  

-كـرده  انتخاب   را  اصول   از  اي  مجموعه  ما   پژوهش  اين  در  دوره تاريخي نگارش متن اصلي)،

  هستند.   كارآمد  فرهنگي و ايواژه  دستوري،  جنبه از  فارسي ادبي متن  سازي ساده  براي  كه ايم

 يسـازساده  مفهوم  يبرا  مناسب  يمعادل  عنوانبه  يبازگردان  مفهوم  به  توانيم  يفارس  زبان  در

 هـامضـمون حكايـت شـدهليهرگاه در متن تعد  همكاران  و  شناسحق  ريتعب  به.  كرد  اشاره  متن

 امـروز،  زبـان  دسـتور  به  توجه  با  تاريخي  دستور  كاربردهاي  از  برخي"خوب نقل شده باشند و  

 قـرار امـروزي هايمعادل  دشوار، يا كهنه اصطلاحات  از  برخي  جايبه  و  باشد  شده  سازيمعادل 

  ).١٠٨:  ١٣٩٢همكاران، و  شناسحق(  ".شودمي گفته  بازگرداني  كار اين به  باشد  شده داده

) يگانو واژ  ي(نحو  يزبان  يسازساده  يبرا  مرحله  شش  خود  پژوهش  در)  ٢٠١١(  مكس ول 

  :كنديم  فيتوص

 عبـارات  يـا  واژهتـك  دار،نشـان  كمتـر  يـا  نشانبي  هايواژه  با  دارنشان  هايواژه  جايگزيني ) ١

 واژه؛ آن  با  مرتبط  كوتاه  توصيفي

 امكان؛  صورت در  معلوم به  مجهول   فعل  تبديل ) ٢

 و جملـه سـادگي از  اطمينـان  بـراي  »قيدي  يا  توصيفي  عبارات«  ضروريغير  عبارات  حذف ) ٣

 كلام؛ كشيدن  درازا به  از  جلوگيري

 ضمير؛  مراجع با  ضماير  جايگزيني ) ٤

 تر؛كوتاه  يا  ترساده جمله دو به  پيچيده جملات  تبديل ) ٥

  .جمله  مفهوم  سريع درك  منظوربه  لزوم  صورت در جمله  موضوع  سازيمبتدا ) ٦

 هـا،نيگزيجا  ديـشـش مرحلـه تول  يواژگـان  يسـازساده  يبرا  زين)  ٢٠١٥(  پتزولد و اسپسيا

 مـتن  يباسازيو ز  جهينت  يابيارز  ها،يژگيو  يابيارز  ها،نيگزيجا  يبندرتبه  و  هانيگزيانتخاب جا

  .كننديم  يمعرف  را

)، از مراحـل ٢٠١١(  مكـس ول پـژوهش عـلاوه بـر مراحـل ذكرشـده در پـژوهش    نيا  در

 شـده  اسـتفاده  يواژگـان  يسازساده  يبرا  ييالگو  عنوانبه  زين)  ٢٠١٥(پتزولد و اسپسيا  يشنهاديپ
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در ادامه به توصيف سه مرحله اول كه از اهميت بيشتري در ايـن پـژوهش برخوردارنـد،   .است

هـا يگزينجابـا مرحلـه انتخـاب   چـارچوبپردازيم. لازم به ذكر است سه مرحله ديگر اين  مي

  كنيم:همپوشاني دارند. بر اين اساس در اينجا تنها به توصيف سه مرحله اول بسنده مي

ي هالغتابزارهايي مانند فرهنگ    وب براي مرحله اول، استفاده ازچدر چار  مندرج  رويكرد ) ١

 زبـان  حوزه پردازش  محصول   كه)  ٨٦:  ٢٠١٥پتزولد و اسپاسيا،  (  »١هانت  ورد«  تخصصي و

 كلمـات دشـوار  بـراي  معنـايي  هـايمعادل   جهت انتخـاب  هستند،  معنايي  سطح  در  طبيعي

  است.

 فهرسـت ميـان از كلمـه  يـك  مناسـب  جـايگزين  ، مرحله دوم را مرحله انتخابچارچوب ) ٢

 كلمـه كـه شـكلي كنـد؛ بـهتوصـيف مـي قبلـي مرحلـه در شـدهيهته واژگـاني  يهامعادل 

 آن معنـاي و شـود جـايگزين معلـوم جملـه يك در مشكل كلمه يك با بتواندشده  انتخاب

جـايگزين  ندهد. رويكرد مندرج در چارچوب براي اين مرحله، ارجاع كلمه تغيير را  جمله

زدايـي كنـد. بـر ايـن تن و بافت گفتمان است تا واژه ساده انتخابي از واژه دشوار ابهامبه م

مـوردنظر   كلمـه مشـكل  بـه  مربـوطشـده  گفتـار مشخصپاره  بـا  كه  هايياساس جايگزين

  .خواهند شدحذف    ندارند،  اشتراكي

 هـايجـايگزين  از  ايمجموعـه  بنديمندرج در چارچوب، بيانگر رتبه  مرحله سوم رويكرد ) ٣

  .هاستميزان بسامد استفاده از آن به  توجه با  هدف،  پيچيده كلمه  يك  برايشده  انتخاب

 
و   شـرفتهيپآموز سـطح فـروزبـان  يكلـ  يهـايژگيو  گاننگارند  ها،نيتمر  يطراح  بخش  در

) ٢٠٠١او در مهارت خواندن را بر اساس چارچوب مشترك اروپا (  يتوانش زبان  زانيم  نيهمچن

  :شرفتهيفروپ  سطح آموززبان  چارچوب، نيا  ريتعب به.  اندرفتهگنظر   در

 معـاني  و  كنـد  درك  را  تـرطـولاني  و  تـرسخت  هايمتن  از  ايگسترده  طيف  تواندمي)  الف(

  .بشناسد را ضمني

 دنبـال  بـه زيـاد اينكـه بـدون كنـد بيـان روان و سـريع  خيلي  را  خود  نظرات  تواندمي)  ب(

 اهـداف  بـراي  مـؤثر  و  پـذيرانعطاف  صـورتبه  زبـان  از  توانـدمـي  همچنين.  باشد  اصطلاحات

  .كند  استفاده  ايحرفه و  دانشگاهي  اجتماعي،

 
1- wordnet 
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 پيچيـده  موضـوع  يـك  مورد  در  كامل  جزئيات  با  و  ساختخوش  واضح،  متني  تواندمي)  ج(

 اضافه  و  ربط  حروف  و  موصولي  هايوارهجمله  يافته،سازمان  الگوهاي  از  استفاده  توان  و  بنويسد

  ).٢٤:  ٢٠٠١اروپا،    مشترك چارچوب( دارد  را

مطالـب   اسـاسبر    مرحله،  سه  درهر درس    يبرا  شدهيطراح  يهانيتمر  حاضر  پژوهش  در

-يفارسـريبه غ  يشده در حوزه آموزش مهارت خواندن زبان فارسفيموجود در چهار منبع تال

 زبان  آموزش  مرجع  چارچوب(  كتاب  در  مندرج  يشنهادهايپ  گرفتن  نظر  در  با  نيهمچن  و  زبانان

  .است  شده  نيتدو  كاركرد، حوزه در)  ١٣٩٥) (زبانانيفارسريغ به  يفارس

 بـه  يفارس  مرجع  چارچوب  در  شرفتهيفروپ  سطح  با  متناسب  شدهمطرح  يكاركرد  يهاحوزه

  :است ريز  شرح

  

  ي كاركرد يهاحوزه در يفارس زبان آموزش مرجع چارچوب شرفتهي فروپ  سطح يمحتوا  -١ جدول

  شرفتهيپفرو سطح يكاركرد يهاحوزه

  در كردن  صحبت نمودارها، دادن توضيح و شرح افراد، كردن متقاعد يا كردن راضي خود، عقيده و نظر از دفاع

-پيش( آينده  براي زنيگمانه آن، در شركت و مذهبي مراسم مورد  در كردن صحبت تاريخي، سالگردهاي مورد

 همراهي ديگران، با كردن  همدردي رزومه، شفاهي و كتبي ارائه نحوه كردن،  مذاكره سايرين، كردن متقاعد ،)بيني

  توصيف كردن، توجيه سازي،روشن  و سازيشفاف و تصريح بازديدكنندگان، به مكان يك دادن نشان و

 بحث  بنديجمع ديگران، به گويي آمدخوش  ديگران، تسليت به دادن پاسخ و گفتن تسليت انتزاعي، موضوعات

 و  درس دانشگاه، مورد  در صحبت ،)حال و گذشته مقايسه(  اخير تغييرات مورد  در صحبت كردن، گيرينتيجه و

 كردن صحبت ملي، هايآيين  و مراسم  مورد  در صحبت ها،دلبستگي و هامنديعلاقه مورد  در صحبت تحصيل،

  با پذيرش و موافقت ،)گذشته تجربيات و اتفاقات(  گذشته درباره كردن صحبت  فرهنگي، ورسومآداب  درباره

 ،)رسمي/دوستانه( يادداشت و نامه نوشتن ،)دويدن كسي  حرف ميان( گفتگو در گيرينوبت نارضايتي، و اكراه

 ارائه  توصيه، صلاحديد، رأي، عقيده،  نظر، پيشنهاد، ارائه تقابل، و مقايسه عمومي،  ونقلحمل  سيستم از استفاده

  و هاالمثلضرب از جابه استفاده كردن، استدلال عقايد، دادن ارتباط ها،ديدگاه ارائه عقايد، براي دليل

  و درك و فهم سنجي باز و بررسي  مهم، نكات كردن برجسته علمي، شيوه به گفتگو و بحث اصطلاحات،

 دقيق، نكات و جزئيات بيان كلي، استنباط /دادن تعميم /پرداختن كليات به آينده،  براي كردن ريزيبرنامه دريافت،

  اطلاعات  ارزيابي و وتحليلتجزيه موضوع، /احساس /عقيده بر  تأكيد

  ) ٢٠٩ : ١٣٩٥ ،يباقر و راد  يمنتظر فرد،يليوك ردهقان،يم از برگرفته(

  



 ٢٥پياپي  / ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ٢٣٦
 

 

 شـدهيمنـابع طراح يبه بررس  توانيم  ،پژوهش  نيدر ا  هانيتمر  يطراح  روشدر خصوص  

-ريـغ  بـه  يفارس  زبانآموزش    حوزه  در  كه  شرفته،يفروپجهت ارتقاء مهارت خواندن در سطح  

ها در سـؤال   تعـداداول    ةمرحلـ  دراسـاس    نيـكرد. بـر ا  اشاره  انددهيرس  چاپ  به  زبانانيفارس

موجـود در   يهـانيمطابق با تعداد تمر  ،از خواندن، خواندن و بعد از خواندن  شيپ  يهاتيفعال

 نوشـته"شـرفتهيپ  سـطح  آمـوزان  يفارسـ  يبـرا  يفارسـ  متـون  مطلـب  درك  و  خواندن"كتاب  

 يفارسـ  يبـرا  يفارس  مطلب  درك  و  خواندن  نينو  موزشآ"  كتاب) و  ١٣٩١(  انيحصارييرزايم

  .است  شده  انتخاب)،  ١٣٩٨(  مقدميغضنفر و  قبول   ةنوشت  "آموزان

درك مطلـب   يهاسـؤال   يطراحـ  ي) بـرا١٣٧٦(  يطوسـ  يشـنهاديمـوارد پ  دوم،  مرحله  در

 در  هـاواژهدرك مطلـب و    يهااساس نوع سؤال   نيقرار گرفته است. بر ا  يخواندن مورد بررس

  اند از:موارد عبارت نيشده است. اكتاب انتخاب نيپژوهش حاضر با توجه به مندرجات ا

 هـر درسـت كـاربرد و جمله عناصر و  هاواژهسؤالات مربوط به زبان شامل شناخت، درك   ) ١

 و  يطـولان  يهاجملـه  در  مركـب  كلمـات  سـاختار  درك  جملـه،  در  مناسـب  يجا  در  كي

  ره؛يغ و  جمله يداخل  اشارات و  متن  يفحوا درك  متن،  سبك  صيتشخ

 كيـعبـارت موجـود در    ايسؤالات مربوط به جور كردن كلمات شامل: وصل كردن كلمه   ) ٢

  صفحه؛  گريد سمت در آنهاي  واژهمعادل   اي  يفيسمت صفحه به جمله توص

عنوان سـؤال و سـه جملـه جمله به كي: ارائه شامل  جملات  كردنسؤالات مربوط به جور   ) ٣

عنوان پاسخ، جور كـردن جمـلات بـا به  ربطيجمله ب  كيعلاوه  با جمله سؤال به  يمعنهم

  ر؛يتصو

  جمله با ارجاع به متن خواندن؛ كيغلط بودن  ايسؤالات مربوط به درست   ) ٤

  درك مطلب؛  يانهيسؤالات چندگز ) ٥

 الات مربوط به كامل كردن جمله.سؤ ) ٦

 يسـيانگل زبان آزمون يبرا كهشامل هشت نوع سؤال درك مطلب،   يجدولسوم،    ةمرحل  در

 اسـتفاده مـورد ،اسـت شدهني) تدو٢٠١٤( ١جيكمبر زبان يابيارز مركز توسط شرفتهيفروپ سطح

و در  اسـت شـده ياستفاده معلمان و آزمون سازان طراح  يجدول در اصل برا  ني. اگرفت  قرار

  . است بوده  نظر  مد  هانيتمر  يطراح در آن  شنهاداتيپپژوهش   نيا
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 روش پژوهش. ٤

 يمتـون ادبـ يسـازمتناسب و يسـازحاضر در حوزه سـادهكمي) -يكاربردي (كيف  پژوهش

و   يلـيتحل  ،يابـه روش كتابخانـه  شـرفته،يدر سـطح فروپ  زبانانيرفارسياستفاده غ  يبرا  يفارس

 و  اصـول   اسـتخراج  و  ينظـر  يمبـان  يبررس  به  ياكتابخانه  پژوهش  بخش  درانجام شد.    يدانيم

  .شد  پرداخته  يسيانگل و  يفارس  منابع از  يدرس  مطالب  نيتدو و  هيته و  يسازساده  قواعد

  

  ج يكمبر يسيسؤالات درك مطلب و كاربرد زبان انگل -٢ جدول

  تمرين  شكل  تمرين  هدف  تمرين   نوع

  جاي كردن پر

  جمله در خالي

  صورتبه

 پيشنهادهاي

  ايچندگزينه

  ها واژه

  آن دنبال به و خالي جاي هشت حاوي كوتاه متن يك

  و صحيح جواب انتخاب براي ايچهارگزينه سؤال هشت

  شود مي داده آموززبان به  متن خالي درجاهاي آن جايگذاري

  مطلب درك آزمون

  باز

  با دستور كنترل و آگاهي

  ها واژه بر تمركز 

  داده آموززبان  به خالي جاي هشت حاوي كوتاه متن يك

  شودمي

  ها واژه  كلمه ساختار

.  شود مي داده آموززبان  به خالي جاي  هشت حاوي متن يك

  در آن ريشه كه است ايكلمه   به مربوط  خالي جاي هر

  آن بايد آموززبان  و است شدهنوشته خالي جاي كنار پرانتز

  بدهد  تغيير متن با مطابق را

  واژه شكل تغيير

  كليدي

  ترتيب و دستور هاواژه

  جمله 

  كلمه يك اصلي، جمله  يك است بخش  سه شامل سؤال هر

.  شودمي  ارائه آن انتهاي و آغاز فقط كه دوم جمله و كليدي

  به كنند پر دوم جمله در را  خالي جاي بايد آموزانزبان

.  باشد  اصلي جمله معنايهم  شدهتكميل  جمله كه صورتي

 هاآن   از يكي كه شود پر كلمه شش تا سه با بايد خالي جاي

 تغيير وجههيچ به نبايد كليدي  كلمه.  باشد كليدي  كلمه بايد

  شود داده



 ٢٥پياپي  / ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ٢٣٨
 

 

  سؤالات

  ايچندگزينه

  نگرش، نظر، جزئيات،

  اصلي، ايده هدف، لحن،

  هايويژگي  دلالت،

  متن دهيسازمان

 مقايسه، سازي،نمونه (

  ) ارجاع

  به پاسخ عنوانبه گزينه چهار آن دنبال به  كه سؤالاتي

  شود مي داده آموززبان

  همراه به متن

  وصل سؤالات

  كردني

  و نظرات مقايسه و درك

  هاي نگرش

  ارائه آموززبان  به كردني وصل سؤال همراه به  كوتاهي متون

  وصل هم  به  را مشابه نظرات و هايايده  بايد او و شودمي

  كند

  جاي داراي متن

  خالي

  عناصر ارتباط انسجام،

 معناي متن، با ساختاري

  جهاني

  اين سپس. است شده  حذف آن از هاييجمله يا بند كه متني

  خواندن  متن  از بعد ريختههم به  صورتبه  هاجمله يا بند

  يا بندها كه دهند تشخيص بايد آموزانزبان . اند شده آورده

  اندشدهحذف  كجا  از هاجمله

  تطبيقي سؤالات
  نگرش، نظر، جزئيات،

  خاص  اطلاعات

 متن  در مربوطه اطلاعات با را  سؤالات اندموظف داوطلبان

 يا نگرش جزئيات بايد هاآن  كار،  اين براي. دهند مطابقت

 بيان آنجا  در را متن از بخشي و بدانند را متن نويسنده نظر

  .كنند بيان ديگر هاي بخش  در را خود هايايده  و كنند

  ) ٧:  ٢٠١٤ كمبريج، زبان ارزيابي  مركزبر گرفته از (

  

 مـتنيـك  يو بـر رو  يشـده بررسـپژوهش اصول و قواعد استخراج  نيا  يليبخش تحل  در

در راسـتاي اعمـال شـد. دريافت بازخورد انعكاسي كلاسـي هدف  با  نامهقابوس  از  شدهانتخاب

نيل به آن هدف، متن منتخب از قابوس نامه طبق اصول ذكر شده در بخـش چـارچوب نظـري 

 ليـ. دلا اسـتشده متناسب با هر متن ارائه يهانيدرس به همراه تمريك  در قالب    ساده شده و

مناسـب آن جهـت اسـتفاده در  ينـوع ادبـ  ،پـژوهش  نيـاسـتفاده در ا  يبرا  نامهقابوس  انتخاب

 نيموجود در ا  يهاتيحكا  بودن  كوتاه)،  يميتعل(ادب    يخارج  اي  دوم  زبان  آموزش  يهاكلاس

 آمـوزش يبرا  آن  جذاب  و  شمول   جهان  موضوعات  نيهمچن  و  نامهقابوسنثر    يذات   ياثر، سادگ

  .است بوده  يفارس زبان
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در پژوهش حاضر به شرح   گانمورداستفاده نگارند  يابزارها  يليو تحل  يابخش كتابخانه  در

  است:  ريز

 پتزولـد و اسپسـياطبـق اصـول منـدرج چـارچوب  مـتن،  يبازگردان  و  يسازساده  حوزه  در

) ١٣٥٨( نيمعـ)، ١٣٧٧( دهخدافرهنگ  پژوهش حاضر از ها،نيگزيجا ديتول  مرحله  در)  ٢٠١٥(

 وردنـت نياولـ نيو افعال و عبـارات كهـن و همچنـ هاواژه يمعنا افتني ي) برا١٣٧٥(  ديعمو  

 يزبـان يسـازساده انيـجر در ،يواژگـان يهـامعادل  از يفهرست هيته يبرا)، نت  فارس(  يفارس

) ١٣٩٨(  يفارسـ  يبسـامد  فرهنـگاز    هـا،واژه  يبندرتبه  ي. در مرحله دوم برااست  جسته  بهره

  .شد  استفاده

مدرسـان مهـارت خوانـدن در سـطح  بررسـي بـازخورد انعكاسـي جهـت يدانيبخش م  در

ابتـدا تعريـف   مصـاحبه  نيـا  دراستفاده شد.    افتهيساختارمهين  يكتب  مصاحبه  ابزار  از  شرفتهيفروپ

) در اختيـار ٢٠٠١وپا(آموز در سطح فروپيشرفته بر اساس چارچوب مشترك ارهاي زبانتوانايي

هاي به كار رفته در متن، با ميزان تـوانش سپس در مورد تناسب سطح واژه  ؛مدرسان قرارگرفت

پيشرفته، تناسب سطح دستور به كار رفته در متن با ميزان توانش زباني فارسي آموزان سطح فرو

ي آمـوزان در زباني فارسي آموزان در سطح مذكور، تناسب موضوع متن منتخب بـا نيـاز فارسـ

سطح مذكور و همچنين بازخورد فارسي آموزان سطح مذكور بعد از مطالعه متن سـاده شـده از 

  .شد  افتيصورت مكتوب دربه  گريها و نظرات دپاسخ آنمدرسان محترم نظر سنجي شد و 

سـال تجربـه   ٦(با حـداقلمـدرس  ١٥  تنهـا  پژوهش،  نيا  نگارش  زمان  در  كهنيا  به  توجه  با

 مركـز در  شـرفته،يفروپ  سطح  در  خواندن  مهارت  آموزش  حوزه  در  فعال   حوزه آزفا)تدريس در  

 حـوزه  در  فعـال   مـدرس  ٣  و  مشـهد  يفردوس  دانشگاه  زبانانيرفارسيغ  به  يفارس  زبان  آموزش

 سيتـدر بـه مشـغول ) سال تجربه تدريس  ٥با حداقل  (  آنكارا  مركز  در  خواندن  مهارت  آموزش

 فـوق  يهـا  پرسـش  بـاب  در  هاآن  نظر  و  گرفت  قرار  مدرسان  ارياخت  در  شدهآماده  متن  اند،بوده

-هـاي مصـاحبه نيمـهترين پرسشبرخي از مهم  .شد  اعمال بر متون ساده شده    جينتا  و  افتيدر

  هاي مراكز آزفا شامل موارد زير است:ساختاريافته از مدرس

آمـوزان سـطح   يفارسـ  يمتن حاضر متناسب با تـوانش زبـان  واژگانسطح    اينظر شما آ  به ) ١

  هست؟  شرفتهيفروپ
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 سـطح آمـوزان يفارسـ يزبـان  تـوانش  بـا  متناسب  حاضر  متن  دستور  سطح  ايآ  شما  نظر  به ) ٢

 هست؟  شرفتهيفروپ

 سـطح  آمـوزان  يفارسـ  يزبـان  توانش  با  متناسب  شدهانتخاب  متون  موضوع  ايآ  شما  نظر  به ) ٣

 هست؟  شرفتهيفروپ

 بود؟  چه شده  يسازساده  يهامتن مورد در  آموزانيفارس بازخورد ) ٤

  

  هاداده ليتحل. ٥

ين بخش ابتدا نظرات مدرسان درمورد پرسـش هـاي مطـرح شـده در ارتبـاط بـا مـتن ا  در

 مـرور  شناسي به آنها اشـاره كـرديم،  ش روشخنامه را كه در بشده از قابوسمنتخب بازگرداني

، طبق اصـولي كـه در چـارچوب نظريـت بـه آن را مراحل ساده سازي متن. سپس كرد  ميخواه

 تـرمـي دهـيم تـا بـه صـورت دقيـق  قرار  بررسي  مورد  شده  تدوين  درس  در  ،اشاره شده است

 اسـتفاده  مـورد  انـدازه  چـه  تا  و  اصول براي تدوين كدام قسمت از درس  اين  كه  شود  مشخص

  .  اند  گرفته  قرار

  

  يانتخاب درسدر  رفتهكاربهواژه ها و دستور  يدشوار سطح تناسب مورد در مدرسان  ظراتن - ٣ جدول

  شرفته يفروپزبان آموزان سطح  يبا توانش زبان پژوهش

  مدرس

  ١ شماره
  متن از نظر دستور و  واژه براي سطح مورد نظر مناسب است اما ساده به نظر مي رسد. 

  مدرس

  ٢ شماره

جملات و زمان افعال    ياسب هست اما ازنظر دستورمن ايواژه و  ي نظر من متن ازنظر دستور به

  و ينقل د،يبع يماض يهازمان  انواع شرفتهيفروپدر كتاب سطح  كهي غالباً گذشته ساده است. درحال

 شرفتهيفروپسطح  يجملات برا  يسطح دستور كنمي اساس فكر م ني . بر ااست  شده ذكر رهيغ

  .  است ساده

  مدرس

  ٣ شماره

ساختارها ساده و  ياما ازنظر دستور ،متن خوب است و متناسب با سطح است ني ا هاواژه  سطح

  .ديمتنوع در متن استفاده كن يهابا زمان  ياز افعال ديتواني ها هم ساده است و مزمان فعل 

  مدرس

  ٤ شماره

  ي اما سطح دستور ،مناسب است يمقدمات شرفتهيپفروو  يانيسطح م  يمتن برا  ني ا يهاواژه  سطح

  .  رسديسطوح ذكرشده ساده به نظر م يمتن برا ني ا



 ٢٤١                               مهارت نامه درقابوس از منتخب حكايتي كارگيريبه  و سازيساده                    سيزدهم سال  
 

 

  مدرس

  ٥ شماره

  .كند يم  جبران را شرفتهيفروپسطح  يبرا يمتن اصل يدستور يسادگ زياز روزنامه ن شدهده ي متن بر
  سطح مناسب است.  ني ا يبرا  زيمتن ن ني كاررفته در ابه  يهاواژه

  مدرس

  ٦ شماره
    رسديم نظر به  ساده شرفتهيفروپسطح  يبرا ايواژهو  يمتن به لحاظ نحو يدشوار  سطح

  مدرس

  ٧ شماره
  سطح موردنظر مناسب است.   يدستور برا و هاواژه  يدشوار زانيم

  مدرس

  ٨ شماره

  موجود يدستور نكات و  است ساده شرفتهيفروپسطح  يبرا ي به لحاظ دستور متن يدشوار  سطح

- واژه . سطح ستين شرفتهيفروپسطح  يهاكتاب  در موجود يدستور نكات با متناسب متن ني ا در

  .  است شرفتهيفروپاز سطح  ترهم ساده اي

  مدرس

  ٩ شماره
  . است جذاب و  جالب ها. موضوع متنهستند يطولان هادشوار و عبارت  هاواژه

  مدرس

  ١٠ شماره

سطح   ني هم مناسب ا يو دستور يهستند. به لحاظ ساختار شرفتهيفروپها مناسب سطح واژه

  . باشد  داشته يشتريب تنوع توانديها ماست. فقط در قسمت سؤال 

  مدرس

  ١١ شماره
  .  است شرفتهيفروپو دستور مناسب سطح  هاواژه  سطح

  مدرس

  ١٢ شماره
  است  يانيمثلاً در سطح م يعني است   ترنييپا سطح مناسب  دستور نظرم به

  مدرس

  ١٣ شماره

  نومت كنار در متن ني ا است  بهتر اما ،است مناسب زين متن ني ا دركاررفته و دستور به  هاواژه

  . شود  سي تدر دشوارتر

  مدرس

  ١٤ شماره
  سطح مناسب است.  ني ا يو دستور برا  هاواژه سطح 

  مدرس

  ١٥ شماره

 رهيها و غقولجملات مركب، نقل  د،يبع يمثل ماض شرفتهيفروپ متناسب با سطح  يدستور كاتن

ساده هستند.   شرفتهي پفرو سطح يبرا متن منظر ني ا از و شوديم  دهي د يمتن به مقدار كم ني در ا

  كاررفته در متن هم محدود و ساده هستند.  به  يهاواژه

  مدرس

  ١٦ شماره
   است مناسب سطح ني ا يبرا هامتن داستان ايواژه و  يدستور يسطح دشوار 

  مدرس

  ١٧ شماره
  . است ساده شرفتهيفروپسطح   يبرا ايواژهو  يسطح دستور
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  مدرس

  ١٨ شماره

 يو نكات دستور هاواژه چون  اندمناسب ياستفاده در كنار كتاب اصل يشده براآماده  متن

 شرفتهيفروپسطح  يهاموجود در كتاب  هاواژهاز نكات و  ترساده هاداستان ني كاربرده شده در ابه

  .  است

  

زبان  يزبان ازيبا ن پژوهش يانتخاب درس در رفتهكاربه  موضوع  تناسب مورد  در مدرسان  نظرات - ٤جدول

  شرفته يفروپ   سطحآموزان 

  مدرس

  ١ شماره

و   يمسائل عموم به راي ز  ،مناسب است اريكه مربوط به روزنامه است به نظر بنده بس ينتم وجود

  ييدر سطح بالا يازلحاظ دستور شرفتهيفروپسطح  آموززبان. شود يروزمره مربوط م ياجتماع

به نظر   ني. همچنشودي مواجه نم  يو متن روزنامه با مشكل  يخواندن متن اصل يقرار دارد و برا

  مؤثر و ديمف  مهم، زبانانيفارسريبه غ يكشورمان در آموزش زبان فارس اتيبنده واردكردن ادب

  . است

  مدرس

  ٢ شماره

  جي را اصطلاحات اي  هاالمثلضرب بهتر درك به آن يمحتوا كه ييهاده داستانو استفا متن موضوع

  . است  خوب اريبس كندي م كمك يفارس زبان در

  مدرس

  ٣ شماره
  مناسب است.  موضوع متن 

  مدرس

  ٤ شماره
  خوب است.  اريسطح بس ني ا يشده براموضوع انتخاب 

  مدرس

  ٥ شماره

است خوب و   يفارس يهاالمثلو ضرب ياصول اخلاقكاررفته در متن كه مربوط به به  موضوع

  را  شرفتهيفروپسطح  ي برا يمتن اصل يدستور يسادگ زياز روزنامه ن شدهده ي است. متن بر ديمف

    .كند يم جبران

  مدرس

  ٦ شماره

  زبان آموزش اني جر در  اتيادب از استفاده زين و زبان كنار در فرهنگ  آموزش  لحاظ به  متن موضوع

  . است مناسب

  مدرس

  ٧ شماره

  با آموززبان ييآشنا باعث و است جالب اريبس ها و ارتباط آن با موضوع متنروزنامه يانتخاب متن

  . است  جذاب  و جالب متن موضوع. شوديم يفارس زبان در هاالمثل ضرب يواقع كاربرد

  مدرس

  ٨ شماره

  به فرهنگ مؤثر انتقال  باعث و است  يكاربرد و جالب سطح ني ا در استفاده  يبرا  درس موضوع

  . شوديم  آموززبان

  مدرس

  ٩ شماره
  . است  جذاب و  جالب موضوع متن.  است  شرفتهيفروپمتن مناسب سطح  يمحتوا

  مدرس

  ١٠ شماره
  . . است شرفتهيفروپمتن مناسب سطح  موضوع
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  مدرس

  ١١ شماره
  دارد  يخوانهم  آموزان زبان ازين با هم  متن  موضوع

  مدرس

  ١٢ شماره
    است شرفتهيفروپمناسب سطح  هاواژه و متن موضوع

  مدرس

  ١٣ شماره

است   جي زبان آموزان را يكه در فرهنگ اصل يمتن با موضوعات ني مورداستفاده در ا موضوع

را   سي روند تدر ني و ا رنديارتباط بگ هادرس ني ا با توانندي افراد خوب م ني مشترك است بنابرا

  .  كنديتر مساده

  مدرس

  ١٤ شماره

  مندعلاقه باعث كه است آن يداستان يمحتوا و ياخلاق موضوع متن ني ا تيخصوص ني ترمثبت

  شوديم درس كلاس  به آموززبان شدن

  مدرس

  ١٥ شماره
  . است جذاب  آموزيفارس يبرا  درس يداستان يمحتوا  و شدهموضوع انتخاب

  مدرس

  ١٦ شماره

در   شدهرفتهي مثبت پذ مي و مطابق با مفاه يبا موضوعات اخلاق يكهن فارس يهاداستان از ستفادها

از روزنامه و قرار دادن آن   شدهانتخاب مرتبط مطالب و است  ي خوب اريبس دهي فرهنگ اكثر جوامع ا

  . شود يم كلاس شتريب چه هر  تيجذاب به آموزيفارس دنيباعث به چالش كش فيعنوان پس تكلبه

  مدرس

  ١٧ شماره

  مشترك مي مفاه قي طر از را ي ز  است ديمف اريبس يفارس زبان آموزش يبرا يموضوعات نيچن انتخاب

  .  رديگيم صورت ترروان  آموزش كار زبان دو در

  مدرس

  ١٨ شماره

- يم ي آموززبان اني جر  ادامه ي برا آموز زبان  قي تشو باعث و حالت داستان گونه آن  درس موضوع

  . شود

  

مدرسـان هـر دو مركـز سـطح دشـواري دسـتوري و   آيد،ميبر)    ٣(ل جدو  از  كه  طورهمان

فروپيشرفته خـود اعـلام   سطح  آموزانفارسي  يزبان  توانشمناسب و متناسب با    را  متون  ايواژه

متن در سه كـلاس   نيا  ،پژوهش  نيبر متون مورد استفاده در ا  نظرات  نيا  اعمال   از  پسكردند.  

 و مشـهد يفردوسـ دانشـگاه مركـز دركـلاس  كي( شرفتهيآموزش مهارت خواندن سطح فروپ

زبـان يبـرا مراكـز نيـا در فعال  مدرسان توسط) آنكارا آموزش زبان فارسي  مركزدوكلاس در  

  .شد ثبت آنان خوردباز و  سيتدر  آموزان

 دو  در  نفـر  ٢٠نفر(  وپنجستيدرمجموع حدود ب  هاكلاس  نيا  در  كنندهشركت  آموزانيفارس

 دييتأ  به  آموزانزبان  نيامشهد) بودند.    يفردوس  مركز  كلاس  كي  در  نفر  ٥  و  آنكارا  مركز  كلاس

 دارا را شـرفتهيفروپ سـطح يبـرا اروپا مرجع چارچوب در مندرج يهايژگيو  مربوطه،  مدرسان
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 سـطحمشـهد) و    يفردوس  دانشگاه(مركز    ٤و    ٣  سطح  يخواندن  متون  مطالعه  حال   در  و  اندبوده

 يفردوسـ  دانشـگاه  مركـز    مـدرسمصاحبه با    ةنتيج. در ادامه  اندبوده)  آنكارا(مركز    شرفتهيپفرو

در زمينه بازخورد زبان آموزان بعد از مطالعه متن سـاده مركز آنكارا    مدرس)٢(مشهد و مدرسان

  كرد:    ديمرور خواهشده را 

  

  شرفته ي فروپمدرسان مركز آنكارا از بازخورد زبان آموزان سطح  گزارش - ٥ جدول

  . آموزان تطبيق داشت شده با سطح زبان ساختار متن انتخاب  ١

  راحتي توانستند با متن موردنظر ارتباط برقرار كنند. آموزان به زبان  ٢

  سخگويي بود. درك و پاشده از ميان متن با توجه به محتواي متن قابلهاي انتخابسؤال   ٣

  آموزان از متن بسيار مناسب بود. هاي تحليلي آخر  متن براي سنجش فهم زبان سؤال   ٤

  ها پاسخ دهند. آموزان قادر بودند بلافاصله بعد از خواندن متن، به سؤال زبان  ٥

٦  
كه روايي   آمده گوياي اين بوددستآموز سطح فرو پيشرفته تدريس گرديد و نتايج بهبه دو گروه زبان  متن

  قبول است. هاي موردنظر قابل محتواي تمرين

  

 هـاكـلاس  در  را  شـدهساده  متن  نمونه  كه  آنكارا  سعدي  بنياد  مركز  مدرسان  )٥  (جدول   طبق

-نفـر از زبـان ٢. فقط داشتند رضايت آموزانفارسي عملكرد و بازخورد از بودند، كرده  تدريس

 در  پـژوهش،  نيـا  در  شـده  يطراحـ  مطلب  درك  هايموزان به دليل متفاوت بودن نوع تمرينآ

 نيـاز  تمرين،  دادن  انجام  جهت  مركز،  آن  آموزشي  منابع  در  شده  ذكر  سنتي  هايتمرين  با  سهيمقا

 شـد،مـي تكـرار تمـرين نمونه كه دوم متن براي مدرس گفته طبق كه داشتند مدرس توضيح  به

  .نداشت وجود تمرين  انجام و  درك  براي  مشكلي

  

  شرفته ي فروپبازخورد زبان آموزان سطح  از يفردوس مركز مدرس گزارش -٦ جدول

  هاي قبل از خواندن به آمادگي ذهني زبان آموزان براي ورود به موضوع كمك كرد. سؤال   ١

٢  
المثل يا مفهوم موردبحث متن در  هايي كه آنان را به يافتن مصداق اصطلاح، ضرب زبان آموزان به سؤال 

  العمل مثبتي نشان دادند.كرد، عكسيا زندگي شخصي خود تشويق ميزبان، فرهنگ، جامعه 

  . بود فهمقابل  و كوتاه  شدهانتخاب متن  ٣

  آموزان مطابقت داشت. ها و نحو متن با سطح زبانواژه  ٤
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٥  
زبان بودند،  شده به دليل ريشه داشتن در فرهنگ اسلامي براي همه زبان آموزان كه عرب مفاهيم انتخاب

  درك بود. قابل

  پاسخگويي بود.  آموزان قابلها براي اكثر زبانهاي واژه تمرين  ٦

٧  

درك بود و نيمي ديگر نياز داشتند كه مدرس  هاي درك مطلب خواندن براي نيمي از زبان آموزان قابل سؤال 

ها نسبت به نمونه  تمرين تواند به تنوع نوع دليل اين امر هم مي توضيح دهد. نوع فعاليت را برايشان بيشتر

  هاي منابع آزفاي مركز برگردد. تمرين

  آموز از موضوع كلي متن مفيد بود. هاي مرتبط با متن روزنامه براي سنجش درك زبان سؤال   ٨

  

 عملكـرد  و  بـازخورد  از  ،نيـز  مشـهد  فردوسي  دانشگاه  آزفاي  مركز  مدرس  )٦(  جدول   طبق

 ليـدل(بـه  آموزانزبان  از  نفر  ٢  زين  مركز  نيا  درند.  سطح فروپيشرفته رضايت داشت  آموزانفارسي

  .داشتند معلم  اضافه  حيتوض به  ازين) بالا  در  شده  ذكر

توان گفت بررسي چـارچوب هـاي مختلـف درايـن حـوزه سازي متن نيز ميدر باب ساده 

 تا  يسيانگل  و  يفارس  منابع  در  متن  يسازساده  يبرا  جيرا  يهادستورالعملحاكي از آن است كه  

 يبـرا  يفارسـ  كهن  يادب  متون  يسازساده  حوزه  در  اما  ؛اندمشترك  باهم  يكل  اصول   در  اديز  حد

 طوربـه موجـود اصـول  از كـدامچيه نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه  زبانان،يفارسريغ

 اهـداف  و  آموززبـان  سـطح  آموز،زبـان  ازيـن  مـتن،  نوع  به  توجه  با  و  شوندينم  كاربردهبه  مطلق

. شـوند  اعمـال   متفاوت  صورتبه  تواننديم  آموزان  زبان  نيشيپ  دانش  زانيم  نيهمچن  و  يآموزش

يـك   مـتن  يسـازساده  انيـجر  در  ا،ياسپسـ  و  پتزولد  چهارچوب  يشنهاديپ  مراحل  مثال عنوانبه

 حـوزه  در  ضـرورتبه  بنـا  رايـز  نشـدند؛  اعمـال   خود  ياصل  بيترت   در  »نامهقابوس«  از  تيحكا

 انتخـاب مرحلـه از قبـل ديـبا ايواژه بسـامد نيـيتع مرحلـه فارسي، كهن ادبي  متن  يسازساده

 و  پتزولـد  چـارچوب  ششـم  تـا  چهـارم  مرحلـههمچنين مشخص شد كه    .شديم  انجام  هاواژه

   .دارد  يپوشانهم  چارچوب نيا در هاواژه  انتخاب  مرحله با  ا،ياسپس

 ارتقـاء  شـدهسـاده  مـتن  ةمطالعـ  از  مخاطـب  هدف  كه  است  آن بوده  بر  گرانپژوهشفرض  

 يفرهنگـ  درون  نكـات  از  آگـاهي  همچنـين  و  مـؤثر  ارتبـاط  يبرقرار  مطلب،  درك  هايمهارت

 تمركـز ،مـتن سـازيسـاده جريـان در اهـداف ايـن بـه نيل براي. است  فارسي  زبان  در  موجود

 فارسـي  گفتمـاني  بافـت  در  آنـان  پربسامد  معادل   با  كهن  واژگان  جايگزيني  بر  بيشتر  هانويسنده

 نحـوي  سـاختار  در  تغيير  كمترين  درس،  آموزشي  اهداف  به  توجه  با  همچنين.  است  بوده  امروز
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 افعـال   زمـان  غيـره»،  و  مركـب  «شرطي،  جملات  نوع  كه  معني  بدان  است؛  شده  اعمال   جملات

 و  ضمير  تغيير  ،ميرمستقيغ  مستقيم،«  هاقول نقل  و  غيره»  و  التزامي  فعل  يهاصورت  بعيد،  ماضي«

 بسـيار  ابهام، جملات  رفع  براي  جمله  بازگرداني  صورت  در  و  اندشده  حفظ  امكان  حد  تا  غيره»

 مـتن،  اختصـار  حفـظ  بـراي  اصلي  اند. در مواردي نويسندهشده  بازگرداني  اصلي  جمله  به  شبيه

 در  را  زبانيرفارسـيغ  مخاطـب  درك  روند  مسئله  اين  كه  است  كرده  حذف  جمله  اول   از  را  نهاد

 بـا  مشـكل  ايـن  پـژوهش  ايـن  در  متن  سازيساده  جريان  در  ،كندمي  مختل  درك  فرايند  جريان

  شد.  مرتفع  نهاد جايگاه در  مناسب  ضماير يا  اسامي آوردن

هـا بسـيار سازي، نويسندهبراي حفظ لحن ادبي و داستاني متن جريان ساده  ،در اين پژوهش

اسـت.   نشـده  انجـامي، پرداخـت داسـتاني  سـازسادهنـد. در جريـان  ابودهبه متن اصلي وفادار  

. غيـر از اندشـدهتقسـيم    تركوتـاهجملات بسيار طولاني با حفظ محتوا و اسلوب به دو جملـه  

(مثل، حذف «ب» از ابتدا   بودهي نحوي متون منثور قرن پنجم  هايژگيوحذف مواردي كه جزء  

از انتهاي فعل در صورت استمراري فعل)، تغييرات ديگـر بـر سـاختار جمـلات اعمـال   »ي«  و

ي و جـايگزيني ابيمعادل نشده است. واژگان كهن بر اساس چارچوب ذكر شده در اين پژوهش 

  شده است.

توجه به سطح مخاطب و همچنين پيشـينه زبـاني وفرهنگـي او(طبـق نظـر حـق   ،در نهايت

هاي واژگـاني گيري درباره چگونگي انتخاب معادل به هنگام تصميم  ،)١٣٩٢شناس و همكاران،  

  بوده است.  گرانپژوهشهاي نحوي و معنايي مد نظر  و ميزان كاهش يا تعديل ساختار

  

  پژوهش  ةتوليدشد  محتواي نمونه  .١- ٥

مــتن ارائــه   يبــرا  شــدهيطراح  يهاني به همراه  تمر  نامهقابوساز    تي حكا  كي شده  بخش متن ساده  ني ا  در

  :شوديم

  ٢است سر ١پاسبان دهان در زبان: ١ متن

  هاي قبل از خواندنفعاليت

 
 مراقب  نگهبان،  -١

 .است يسعد از  تيب نيا  -٢
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 چه به گفتن» سخنكه «خوب  ميبدان  ميخواهيگفتن» است. در ابتدا م سخن  «خوب  امروزمان درس  موضوع

  است؟ يمعن

 كــردن  صــحبت  هنگــام  ياحساس ــ  چــه  ري تصاو  ني ا  در  افراد،  شما  نظر  به  دييبگو  و  ديكن  نگاه  ري ز  ري تصاو  به

  رسد؟يم شما ذهن به ري تصاو ني ا دني د هنگام ييهاواژه چه دارند؟

  

    
  گفتن   سخن خوب تصوير نمونه: ٢ شكل  گفتن  سخن  خوب تصوير نمونه ١شكل

  

 صــحبت  خوب  يهاروش  از  يكي   ني ا.  زننديم  لبخند  كردن  صحبت  هنگام  هاآن  د،ي زد  حدس  كه  طورهمان

  ند؟ي گويم چه هاآن نظرتان به. است كردن

 هنگــام  ييهــاواژه  چــه  د؟يكن  انيب  كردن  صحبت  هنگام  در  را  هاآن  احساس  و  ديكن  نگاه  ري ز  ري تصاو  به  حالا

  رسد؟يم شما ذهن به ري تصاو ني ا دني د

  

  
  

  نگفت  سخن: نمونه تصوير بد ٤ شكل  گفتن سخن: نمونه تصوير بد ٣ شكل

  

  ند؟ي گويم چه هاآن ديكنيم فكر. هستند يعصبان كردن صحبت هنگام هاآن! است درست

 ــ  اســتفاده  مثبــت  جملات  از  م،يبزن  لبخند  كردن  صحبت  هنگام  يعني   كردن  صحبت  خوب  گــراني د  بــه  م،يكن

 ناراحــت كمتر كه مييبگو گراني د به يطور  را  بد  يهاخبر  يحت  و  مينكن  استفاده  زشت  كلمات  از  و  مينكن  نيتوه

  .شوند
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 دارد؟ ييمعنا چه كردن صحبت خوب شما نظر به )١

 .ديكن معنا را كردن صحبت بد حالا )٢

 باشد؟ داشته افراد يبرا ييضررها چه توانديم مختلف يهاتيموقع در كردن صحبت بد نظرتان به )٣

 ــ.  باشــد  داشــته  يري ناپذجبران  جي نتا  است  ممكن  يگاه  گراني د  با  كردن  صحبت  بد  ديگفت  كه  طورهمان -يم

  چطور؟ ديپرس

 خواندن

  .ديبده پاسخ آن به مربوط يهاسؤال به و ديبخوان را ري ز متن

 ــب  دهــانش  از  بــاهم  شي هــادنــدان  همــه  كه  دي د  خواب  در  او.  دي د  يبد  خواب  پادشاه  ها،شب  از  يشب   روني

 ني ا يمعن كه ديپرس او از پادشاه.  آوردند  قصر  به  را  بود  خواب  ريتعب  شغلش  كه  يشخص  زود  يليخ  صبح.  افتادند

 افــراد و دوســتان همــه كــه اســت آن خواب ني ا يمعن. باشد  يطولان  پادشاه  يزندگ: «گفت  مرد  ست؟يچ  خواب

 ــ مــرد ني ــا: «گفــت پادشــاه.» ماندينم يباق تو نسل از كسچيه و مرد خواهند تو از  قبل  تو،  خانواده  كــه ادبيب

 مــن پس رند،يبم  من  از  قبل  من  خانواده  افراد  همه  اگر.  ديبزن  چوب  ضربه  صد  را  كرد  صحبت  من  با  تلخ  قدرني ا

  باشم؟» زنده چه يبرا

 خــواب ني ا  يمعن: «گفت  رگريتعب.  كرد  في تعر  او  يبرا  را  خواب  نيهم  پادشاه  و  آوردند  را  يگري د  رگريتعب 

 ــتعب  ني ــا: «گفت  پادشاه.»  است  شتريب  شانخانواده  افراد  و  دوستان  همه  از  پادشاه  عمر  كه  است  آن  همــان  مثــل  ري

  .»ديبده طلا سكه صد مرد ني ا به. دارد فرق يقبل نفر با يليخ شخص ني ا گفتن سخن يول بود  يقبل ريتعب

 .ديده پاسخ ري ز يهاسؤال به متن، به توجه با-١

a ( بزنند؟ چوب ضربه صد اول رگريتعب به تا داد دستور پادشاه چرا ...........................  

b ( است؟ ............................ يچه كس رگر،يتعب  

c( خواب وجود دارد؟ ........................ ريدر فرهنگ شما هم مفهوم تعب اي آ 

d ( د؟ي خواب معتقد ريشما به تعب اي آ ............................ 

 
 .است» سر پاسبان دهان در «زبان-٢

a ( است؟ كي نزد بالا المثلضرب يبه معنا ري از جملات ز كي كدام  

b ( دارد را او مغز از مراقبت فهيوظ انسان زبان. .   

c ( كه مواظب او باشد. . دهديانسان به زبان فرمان م مغز   

d ( بشود آن مرگ اي  نجات باعث توانديم مغز، از انسان زبان مراقبت. .   

e( بشود او مرگ باعث اي  كند حفظ را او جان است ممكن زنديم زبانش با انسان كه ييهاحرف. .  
  

 .ديكن مشخص ري ز جملات در ،)ن( با را ينادرست و) د( با را يدرست متن، به توجه با-٣

a ( رنديميم او از قبل او كاني نزد همه كه دي د خواب  پادشاه.   

b ( زد چوب ضربه صد دوم رگريتعب به  پادشاه.   
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c ( داشت فرق يليخ دوم رگريتعب ريتعب با اول رگريتعب ريتعب.   

d ( بود ندي ناخوشا و تلخ اول رگريتعب سخنان اما بود ني ريش يليخ دوم رگريتعب  سخنان.  
 

 .ديكن مشخص را ري ز يرهايضم مرجع و ديكن مراجعه متن به دوباره-٤

a ( َپاراگراف  ـش)،سطر دوم) ..................... اول  

b ( پاراگراف  ني ا)،دوم سطر دوم........................... (  

c( پاراگراف  همان)،سوم سطر دوم (............................... 

  هاواژه

  .ديها در ستون ب وصل كنآن يموجود در ستون الف را به معنا عبارات

  ب  ستون  الف ستون

  كلام در با يز كلمات  و مثبت جملات  از استفاده  الف  رگر يتعب /معبّر  ١

  افراد يايكردن رؤ يمعن  ب   كردن صحبت تلخ  ٢

  كلام در يمنف جملات  و زشت كلمات  از استفاده  ج  خواب  ريتعب  ٣

  كند يم ي معن را گرانيد يايكه رؤ يكس  د  كردن  صحبت نيريش  ٤

  خواندن از پس  يهاتيفعال

 .ديده پاسخ آن به مربوط يهاسؤال به و ديبخوان را شدهانتخاب زبانيفارس روزنامه كي  از كه متن ني ا

 مقاصد  و  اهداف  به  را  شخص  و  كند  برابر  دو  را  كلام  ريتأث  توانديم  كه  دارد  ييهاوهيش  و  آداب  گفتن،  سخن

 مثبت و باي ز كلمات از استفاده يعني  گفتن سخن خوب. است كوين انيب سخن،  يهاوهيش  از  يكي .  برساند  شي خو

 ــم از اي  دهد كاهش را سخن  يمنف  اثرات  توانديم  گفتار  ني بهتر  انتخاب  راي ز  گفتار؛  ني بهتر  انتخاب  و . بــردارد اني

 يمحتوا يحت ليدل نيهم به. شونديم گراني د شدن نيغمگ باعث و ندي گويم سخنتلخ ياگونهبه  مردم  از  يبرخ

 كودكان خورد به ني ريش يخوراك كي   با  را  يتلخ  يدارو  چنانكه  گفت؛  ني ريش  و  وايش  يزبان  به  ستي بايم  را  تلخ

 حــج سوره  ٢٤  و  ٢٣  هي آ(  مي كر  قرآن  در  خداوند.  كند  كم  شي محتوا  يتلخ  از  شكل،  يني ريش  كمدست  تا  دهنديم

 يشــكل و ظاهر يدارا كه شوديم گفته يسخن به پاك سخن. كنديم اشاره پاك  سخن  به)  ميابراه  سوره  ٢٤  زين  و

  .است درست و راست محتوا ازنظر و است  باي ز

  ١٣٩٦ اسفند ٢٦ هان،يك روزنامه

 بود؟ چه درباره متن

  د؟يداشت ياحساس چه باشد؛ كرده صحبت بد شما با يكس كه است  افتاده اتفاق تاني برا حالتابه دي شا

 بلــه جوابتان اگر د؟يهست مانيپش اي آ است؟ بوده چه آن علت  د؟ي ازده  حرف  بد  يكس  با  حالتابه  هم  شما  اي آ

 متأسف دي زد او به كه يبد  يهاحرف  خاطر  به  و  دي دار  دوستش  كه  دييبگو  و  دي ريبگ  تماس  او  با  ديتوانيم  است

 .ديهست
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  پژوهش جي نتا.٦

 سطح  آموزانيفارس  يبرا  نامه»قابوس«  يداستان  متنيك    يسازساده  هدف  با  حاضر  پژوهش

 يهـاچـارچوب  خصـوص  در.  شـد  انجـام  يدانيم  و  يليتحل  ،ياكتابخانه  روش  به  شرفته،يفروپ

 زبـان  آمـوزش  حوزه  در  متون  يبازگردان  و  يسازساده  يبرا  يسيانگل  و  يفارس  منابع  در  موجود

 نقـص كـه گفـت تـوانيم است، شده استفاده هاآن از پژوهش نيا  متن در كه ،يخارج اي  دوم

 يبـرا مـتن، يسـازساده حوزه در يطوركل به را ينكات   كه  است  آن  هاچارچوب  نيا  اكثر  ياصل

 يبـوم  مخاطـب  يبـرا  كـه  كننديم  فيتعر  يمتون  زين  را  لياص  متون  و  اندكرده  ارائه  لياص  متون

 ريـغ  ايـ  خودكـار  زبـان  شـامل  توانديم  زين  متون  نيا  در  كاررفتهبه  زبان.  باشند  شده  نوشته  زبان

 يسـازسـاده يچگـونگ دربـاره يچنـدان قيدق اتيجزئ  هاچارچوب  نيا  جهيدرنت.  باشد  خودكار

  .اندنداده  ارائه زبان  يربوميغ  مخاطب  يبرا يادب  متون

 يرو  بـر  هـاآن  اكثـر  كـه  است  آن  يافته هاي پژوهش حاضراصول بر اساس    نيا  دوم  نقص

 بـر  مـتن  يبـازگردان  و  يسـازساده  يبـرا  را  ييراهكارها  نكات  و  اندكرده  مطالعه  يسيانگل  زبان

 توسـط شـدهارائه نكـات بـا نكـات  نيـا  است  لازم  جهيدرنت.  اندكرده  ارائه  يسيانگل  زبان  اساس

  .شود  يسازيبوم و  بيترك  متن يبازگردان و  يسازساده حوزه در  زبانيفارس  گرانپژوهش

) دانسـت. ١٣٩٢سو با نظر جـوادي راد (توان همبر اين اساس يافته هاي اين پژوهش را مي

كند كه متون ادبي فارسي ساده شـده از سـه رويكـرد او در پژوهش خود به اين نكته اشاره مي

ويكردها با توجه بـه سـطح و نيـاز مخاطـب كلي در جريان ساده سازي بهره برده اند كه اين ر

  ها عبارتند از:متغير هستند. اين رويكرد

  ؛يبه محتوا و صورت متن اصل  يوفاداربه   شي(الف) گرا

  ؛ياصل  متندر صورت    يكاردستمحتوا و   يوفاداربه   شي(ب) گرا

  .يدر محتوا و صورت متن اصل  يكاردستبه   شي(ج) گرا

 مـدرس  ١٨  مجمـوع  از  مصـاحبه،  بخش  درهاي پژوهش حاكي از آن است كه  يررسي يافته

 يهــاداده از %٥٥ معــادل ( مدرســان از نفــر ١٠ نظــر پــژوهش، نيــا انيــجر در كننــدهشــركت

 يبـرا ييتنهابه شدهساده متن كه بود آن  بر  يمبتن)  يكتب  و  يحضور  يهامصاحبه  از  آمدهدستبه

 كـاربرد اسـت ازيـن و سـتين يكـاف شـرفتهيفروپ سطح زبانانيفارسريغ به  يفارس  زبان  آموزش

 آمـوزان يفارسـ به زين زبان يواقع بافت در متن  نيا  در  شدهفيتوص  المثلضرب  و  اصطلاحات
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سـازي گر مشكل رايجي است كه بر سر راه سادههاي پژوهش بياناين بخش از يافته  .شود  ارائه

تـرين تـرين و رايـجشود.اين مشـكل از قـديميمشاهده ميمتون ادبي براي سطح مياني به بعد  

) جـزء نخسـتين ١٩٨٢(  ١  موزشـي اسـت. بلائـوآسازي متن با اهداف  مشكلات در مسير ساده

 جملات  و  محدود  واژگان  از  گراني بود كه به اين مشكل اشاره كرد؛ به تعبير او استفادهپژوهش

و  مصـنوعيايجـاد يـك گفتمـان « منجـر بـه يادزاحتمال بـه شـدهسـاده متـون  در  ساده  و  كوتاه

    .شد  خواهد  )٥٢٥  :١٩٨٢» (بلائو ، يرطبيعيغ

-داده  از  %٤٤  معـادل (  مدرسهشت    پژوهش،  نيا  در  كنندهشركت  مدرسهجده  مجموع  از

 مـتن  ينحـو  و  يواژگـان  يدشوار  سطح  تناسب  بر)  يحضور  يهامصاحبه  از  آمدهدستبه  يها

 ةهمه  تيدرنها  و  داشتند  تاكيد  شرفتهيپ  فرو  سطح  آموزانزبان  يزبان  توانش  سطح  با  شدهانتخاب

 مثبـت  ريتـأث  و  آمـوززبان  ازين  با  يانتخاب  متن  موضوع  بودن  متناسب  كننده،شركت  مدرسهجده

 موضوع  يفرهنگ  قرابت  ليدل  به  ،ياسلام_ـ  يرانيا  فرهنگ  از  آموززبان  بهتر  درك  بر  موضوع  نيا

. از نتايج فـوق چنـين اسـتنباط اندكرده  ديتائ  را  شانيمادر  زبان  فرهنگ  با  شدهانتخاب  تيحكا

اي، نحـوي و فرهنگـي شود كه اصول  استفاده شده در اين پژوهش براي سـاده سـازي واژهمي

  آموزان بوده است.  متن منتخب نسبتاً موثر و منطبق با توانش زباني و نياز زبان

 يفردوسـ دانشـگاه مركـز دو در مـدرس سـه  گـزارش  طبق  آموزان،زبان  زخوردبا  بخش  در

 سـه هـر در آمـوزانزبـان ،يانتخـاب مـتن سيتدر از آنكارا  در  سعدي  بنياد  زفايآ  مركز  و  مشهد

 شـدهانتخاب  موضـوع  تيجـذاب.  كننـد  برقرار  ارتباط  متن  موضوع  با  اندتوانسته  يراحتبه  كلاس

 فرهنـگ(  مقصـد  فرهنگ  نيب  مشترك  ميمفاه  وجود  علت  به  كلاس  سه  هر  در  آموزانزبان  يبرا

همسـو بـا   فوق  جينتا  .است  هيتوج  قابل)  يترك  فرهنگ  و  يعرب  فرهنگ(  مبدأ  فرهنگ  و)  يرانيا

ي(به خصوص نـوع ادب  متون  از  استفاده  مثبت  ريتأث  دهندهنشان)  ١٣٩٦همكاران (  و  زادهنظراستاد

 زبان  فرهنگ  از  آموززبان  بهتر  درك  بر  ،يخارج  /دوم  زبان  آموزش  يهاكلاس  در  ادب تعليمي)

  .كنديم  دييتأ  را  يفارس زبان  آموزش نيح در يادب  التذاذ جنبه از  استفاده لزوم و  است  مقصد

-  متن  يواژگان  و  ينحو  ساختار  كه  ديآيبرم  نيچن  مدرسان  يهاگزارش  يبررس  از  نيهمچن

 بـوده دركقابـل كـاملا كلاس سه نيا  در  آموزش  حال   در  آموززبان  ٢٥  مجموع  از  نفر  ٢٢ي  برا

-زبـان  يبرا  نامه»قابوس«  نثر  از  شدهانتخاب  متن  مناسب  يدشوار  سطح  انگريب  امر  نيا  كه  است

 
1- Blau 
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 از.  اسـت  پـژوهش  نيـا  در  شـدهيطراح  يهـانيتمر  يـيروا  بر  يشاهد  و  كنندهشركت  آموزان

 بـه  پاسـخ   يبـرا  آمـوزانفارسـي  از  نفرششـ    پـژوهش  نيـا  در  كننده  شركت  رانيفراگ  مجموع

 به  توانيم  امر  نيا  ليدل  مورد  در  كه  داشتند  ةمدرساضاف   حيتوض  به  ازين  مطلب  درك  يهاسؤال 

 مشابه  هانيتمر  نسبت  ،متن  نيا  يبرا  شدهيطراح  مطلب  درك  يهانيتمر  بودن  متفاوت  و  تنوع

  .كرد  اشاره آزفا  مراكز  منابع در  موجود

 آن گـرفتن قـرار و روزنامـه منتخـب مـتن كـه است آن از يحاك مدرسان  گزارش  تيدرنها

 مشـابه مفهوم افتني به مربوط كه  ييهاسؤال   طرح  آن  دنبال   به  و  خواندن  از  پس  فيتكل  عنوانبه

-زبـان درك شـدن كامل باعث است آموززبان مبدأ فرهنگ اي زبان ،يزندگ  در  بحث  موضوع  با

  .شوديم زبان  يواقع بافت در  خاص  المثلضرب  اي  مفهوم اصطلاح، آن  كاربرد و متن  از آموز

  منابع پژوهش

 سـي چـاپ ،سوم جلد خوب؛ هايبچه براي خوب هايقصه).  ١٣٨٨(  مهدي.  يزدي،  آذر_    ١

  .  اميركبير  انتشارات:  تهران. پنجم و

 مهـارت  ).١٣٩٦اسـماعيلي، عصـمت. (  بندي، شهرام.نقش  يداالله.  شكري،  زاده، زهرا.  استادـ    ٢

 بـر  گلستان  يشدهساده  متون  كاربرد  تأثير  يمطالعه:  ايراني  غير  آموزان  فارسي  خواندن  درك

  .١٥٢-١٣٥ )،١(٦  ،زبانانغيرفارسي  به فارسي  زبان  آموزش  نامهپژوهش آن.

 از دوم زبــان فراگيــران براي اصلي متون پذيري  دستيابي).  ١٣٩٣(  فهيمه.  نژاد،  لوئي  بهارـ    ٣

 علـوم  و  ادبيـات  دانشـكده  ،)منتشرنشده  ارشد  كارشناسي  نامهپايان. (متن  سازيساده  طريق

  شهركرد.  دانشگاه  انساني،

 متنــي  پيكــره  اساس  بر  بسامدي  فرهنگ).   ١٣٩٨. (مهدي  محسني،.  محمود  خان،  جن  بيـ    ٤

  تهران  دانشگاه  انتشارات:  تهران چاپ دوم..امروز  فارسي  زبان

 بـر زبانانيرفارسيغ  به  فارسي  زبان  ). آموزش١٣٩٣. (محمدجوادهادي زاده،    محمد.  تقوي،ـ    ٥

 در يشــناختزبان يهــاپژوهش مثنـوي. يهاداسـتان بريـهتكبـا   ييگوداسـتان  رويكرد  پايه
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Abstract 

Preparation and compilation of educational materials based on scientific 
principles is one of the major goals of the document of the comprehensive 
scientific map of the country. Due to the growing need for these resources, 
unfortunately today we are faced with a lack of standardized and efficient 
educational materials for teaching Persian to non-Persian speakers. The 
purpose of this library, analytical and field research study was to develop a 
simplified and translated text from "Qaboosnameh" anecdotes to study the 
reflective feedback from both teachers and learners at the pre-advanced 
level. In order to achieve this aim, Maxwell (2011) and Paetzold, and Specia 
(2015) frameworks and principles were applied to a text and simplification 
implemented. In order to collect the instructors’ feedback on classroom 
application of the designed material, a written semi-structured interview was 
conducted. The developed materials were given to 15 instructors from Azfa 
Center at Ferdowsi University of Mashhad and 3 instructors from Ankara. 
All the participating instructors confirmed the appropriateness of the lesson 
topics and asserted their relevance to the learners’ needs. Also, the 
instructors believed that the syntactic and lexical difficulty level of the texts 
were comprehensible for 22 out of 25 Persian learners, which indicates the 
appropriate level of difficulty of the simplified texts. 
 

Keywords: Qaboosnameh, pre-advanced level, reading skill, teaching 
Persian to non-Persian speakers,text simplification 
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  ضميري در گويش قايني   هايبستواژه 

 
  ايران،شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، سادات، ناصري، استاديار زبانزهره

  رفسنجان، ايران (نويسنده مسئول) (عج)عصر شناسي، دانشگاه ولي ديده، استاديار زبانپريا رزم
  

  ٢٥٧-٢٨٢صص: 

  چكيده

هــا را دارنــد و هاي رفتاري واژهها واحدهاي زباني هستند كه هم برخي از ويژگيبست واژه

ها رو، شناسايي و بررسي آنازاينهم داراي برخي از خصوصيات تكواژهاي وابسته هستند. 

شناسان اســت. شناختي از نظر زبانهاي زبانترين ويژگيهاي مختلف يكي از جالب در زبان

زبان فارسي نيز از اين قاعده مستثني نيست. بدين ترتيب، هدف پژوهش حاضــر، تعيــين و 

) ٢٠٠٣( والــدهاي ضميري در گويش قايني بــر اســاس معيارهــاي آيخنبست توصيف واژه

تحليلي، با مراجعه به منابع مختلف گــويش -هاي اين پژوهش به روش توصيفياست. داده

همچنين شم زباني يكي  ويشور بومي ساكن شهرستان قاين وگ  ٢٠ قايني و ضبط گفتار آزاد

-عبارتنــد از واژهي ضميري در اين گــويش  هابست است. واژهاز نگارندگان گردآوري شده

هــا نتايج داده .ضماير متصل شخصي سوم شخصهمچنين و  e(d)- بست مفعولي و فاعلي

بست مفعولي تنها به مفعــول مفــرد غيرجانــدار اشــاره دارد و در واژهكه    حاكي از آن است 

شــود. ها اضافه مــيها و زمانشخص  ةزماني كه مفعول حضور ندارد به فعل متعدي در هم

انــدار) اشــاره دارد و در زمــان عــدم ج  اًبست فاعلي به فاعل سوم شخص مفرد (عمدتواژه

درباب نظام مطابقه، شود. ها اضافه ميحضور فاعل، به فعل سوم شخص مفرد در تمام زمان

داراي فعــل ســوم شــخص   ةتنها زماني در اين گويش حالت كنايي حاكم است كه در جمل

زم و يكسان با فاعــل فعــل لا  ةدر اين صورت نشان  ؛نقش مفعولي داشته باشد  -e(d)مفرد،  

بستي هم در اين گــويش تنهــا نشانة متفاوت با فاعل فعل متعدي دارد. ضماير شخصي واژه
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براســاس پــس از بررســي  هــاي ضــميري  بســت واژه.  دنشــو شامل ضماير سوم شخص مي

  بست بودن مورد تأييد قرار گرفت.از نظر واژهوالد آيخن ةگان ١٥معيارهاي  

بست مفعولي، ضــماير متصــل شخصــي، گــويش بست ضميري، واژه: واژههاي كليديواژه

 والد. قايني، معيار آيخن

  

  . مقدمه١

يابنـد كـه هاي بينابين ديگري نمـود ميبندي واحدهاي زباني به واژه و وند، سازهدر تقسيم

شـوند نـوعي بست ناميده ميفردي دارند. اين واحدهاي زباني كه واژهويژگي و رفتار منحصربه

شـوند و از واژي جزء واژة ميزبان خود محسـوب نمياي هستند كه از نظر ساختژ وابستهتكوا

توان يكـي از ها را ميبستاي همانند يك واژه ندارند. واژهنظر آوايي بازنمايي مستقل و آزادانه

تر از واژه، هاي بزرگشمار آورد كه ضمن ايفاي نقش دستوري در ساختها بههاي زبانجهاني

  سازند.نظر آوايي با واژة پاية خود يك واژة واجي مياز  

شناسـان خـارجي و ايرانـي هاي دنيا مورد توجه زبانها در بسياري از زبانبستمطالعة واژه

ها از الگوهاي موجـود بستشده در زمينة واژهاست. بسياري از مطالعات ايراني انجامقرار گرفته

انـد كـه در بخـش پيشـينة ها بهـره بردهسايي آنهاي خارجي جهت تشخيص و شنادر پژوهش

است. اما آنچـه انگيـزة انجـام ايـن مطالعـه شـد، ها پرداخته شدهپژوهش به معرفي برخي از آن

در   هاي زبـان فارسـي، گـويش قـايني بـود كـه تـاكنونبررسي اين مهم در يكي ديگر از گونه

اسـت. بررسـي قـرار نگرفته  وردها مبستچارچوب الگوهاي موجود در شناسايي و تحليل واژه

هاي ضـميري در بسـترو، پرسش اصلي اين جستار، چگـونگي شناسـايي و تحليـل واژهازاين

بـدين   ) اسـت.٢٠٠٣والـد (ها از نظر آيخنبستگويش قايني مبتني بر معيارهاي تشخيص واژه

بـراين، شـم هاند. علاوآوري شـدهاي و ميداني جمـعهاي پژوهش به روش كتابخانهمنظور، داده

هـا بسـيار هـاي بيشـتر و تأييـد  وصـحت دادهزباني يكي از نويسـندگان در دسترسـي بـه داده

) ارزيــابي و ٢٠٠٣والـد (گانــة آيخن ١٥اي براسـاس معيارهـاي كننـده بـود. شــواهد دادهكمك

  هاي ضميري اين گويش شناسايي و تحليل شدند.بستدرنهايت واژه
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اسـت، در بخـش رو، در بخش دوم پيشينة پـژوهش ارائـه شده  در ادامه پس از مقدمة پيشِ

والـد هاي آيخنبسـتهاي مختلف بـه ويـژه معيارهـاي واكـاوي واژهبست از ديدگاهسوم واژه

و در بخـش پـنجم   اختصاص دارد  روش تحقيقبه  است.در بخش چهارم  ) توصيف شده٢٠٠٣(

گيري يت، بخش ششـم بـه نتيجـهاند. درنهاهاي ضميري در گويش قايني تحليل شدهبستواژه

  است.شده اختصاص داده

  . پيشينة پژوهش٢

شناســان غيرايرانــي ها يكــي از موضــوعاتي كــه بســيار موردتوجــه زبانبســتمطالعــة واژه

، ٥والــد؛ آيخن١٩٩٣، ٤؛ كاتامبــا١٩٩١، ٣؛ اسپنســر١٩٨٥، ٢؛ ؛ كلاونــس١٩٨٥، ١٩٧٧، ١(زوئيكــي

؛ ١٣٨٦؛ مفيـدي، ١٣٨٤الديني، ؛ مشـكوه١٣٧٤ايراني (شـقاقي، ) و ٢٠٠٧،  ٦؛ بيكل و نيكلز٢٠٠٣

 قـرار)  ١٣٩٤؛ مزيناني و شريفي،  ١٣٩٢؛ دبيرمقدم،  ١٣٩١؛ زاهدي و همكاران،  ١٣٨٩مهند،  راسخ

هاي ضـميري در چـارچوب بستويژه واژهها در گويش قايني، بهبستاست. بررسي واژهگرفته

است. آثـاري كـه گـويش قـايني را مـورد قرار نگرفته  شناختي تاكنون مورد تحليلاي واجنظريه

) و ١٣٩١)، اردوان و ابوالفضـلي (١٣٨٥؛  ١٣٦٨؛  ١٣٥٠توان به زمرديان (اند، ميمطالعه قرار داده

) به بررسي حذف آواهاي ١٣٩٤براين، سعيديان () اشاره كرد. علاوه١٣٩٢مختاري و همكاران (

ني و مقايسـة آن بـا فارسـي تهرانـي و عـاملي پاياني و تبديل صامت و مصوت در گـويش قـاي

تـوان از ديگـر مي  نـد. در پژوهشـياهواژي گـويش قـايني پرداختـ) به توصيف ساخت١٣٩٤(

شـناختي هاي گويش قايني را از منظر جامعه) نام برد كه لالايي١٣٩٧مقداري، طالبي و فاروقي (

هاي هايي كه تاكنون دربارة گويش قايني انجام شده اغلب جنبهپژوهش  مورد مطالعه قرار دادند.

)؛ جـم و ١٣٨٨انـد (امـامي و ناصـري (نحوي و واجي اين گـويش را بررسـي و تحليـل كرده

رو، در اين بخـش ). ازاين١٤٠٠و جم و همكاران،    ١٣٩٩ديده،  ؛ ناصري و رزم٢٠٢٠همكاران،  
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ها بست) واژه٢٠٠٣والد (ويژه از ديدگاه آيخنخت كه بهاختصار به معرفي آثاري خواهيم پردابه

  اند.هاي فارسي مورد بررسي قرار دادهها و گويشرا در ديگر زبان

هاي ضميري گويش مزينان را با فارسي معيار مقايسه كـرده و در بست) واژه١٣٨٧مزيناني (

در زبان فارسي وجـود گزيني نشان داده كه مطابقت مفعولي  چارچوب نظرية حاكميت و مرجع

سازي فبرد كه معرف فرايند مضاعهمزاد نام مي-بستهايي به عنوان واژهندارد. وي از ساخت

هاي ضميري در اين گويش از جايگـاه دوم بـه بستها هستند. از نظر مزيناني واژهبستدر واژه

هاي حالت نحوي زبان  هاي صرفي بيانگراند. زيرا به دنبال حذف پايانهجايگاه فعلي تحول يافته

اسـت. در هاي جايگـاه دوم حاصـل شدهبسـتايراني باستان ابهامي در تغيير نقش نحـوي واژه

هاي ضـميري در گـويش رايجـي بسـت) توزيع و نقش واژه١٣٩١مهند (پژوهشي ديگر، راسخ

 هاي فاعلي افعال متعـدي گذشـته، ملكـي، مفعـولي (مسـتقيم وبست(آران و بيدگل) مانند واژه

هـاي ايرانـي هـا بـا سـاير زباناي را بررسي و به مقايسـة آنغيرمستقيم)، صفتي و حرف اضافه

ها در اين بستبرخلاف فارسي باستان و ميانه، واژه  ه است كهپرداختند. نتايج پژوهش نشان داد

ه توانند در اشاره به فاعل منطقـي جملـروند و ميكار نميبه  ١گويش ديگر در جايگاه واكرناگل

هاي ماقبـل فعـل افـزوده شـوند. در يـك مطالعـة در زمان گذشته به صورت شـناور بـه سـازه

واژي و هاي فارسي را هـم از نظـر سـاختبست)، واژه١٣٩٢نژاد (راحي و عليشناختي، صُرده

هاي فارسـي براسـاس بسـتهم از نظر نحوي مورد مطالعه قرار دادنـد. در ايـن پـژوهش، واژه

) بررسـي ١٩٨٥) و كلاونـس (٢٠٠٧)، بيكـل و نيكلـز (٢٠٠٣والد (ي آيخنشناختالگوهاي رده

) ٢٠٠٣والــد (هاي پــژوهش مبنتــي بــر الگوهــاي پيشــنهادي آيخنشــدند. از ايــن ميــان، يافتــه

هاي موجود در زبان فارسي را شامل ضماير متصل شخصي، علامـت عطـف، حـرف بستواژه

فعل ربطي «بـودن» و «اسـت» را شناسـايي و   هاي مخففندا، نشانة نكره، نشانة اضافه، صورت

هاي گـويش بسـت) در بررسي واژه١٣٩٨تأييد كردند. در همين راستا، باباسالاري و همكاران (

بسـت واژه  ٨)،  ٢٠٠٣والد (بست در آيخنمعيار شناسايي واژه  ١٥تنگستاني دريافتند با توجه به  

ضافه، ياي نكره، ياي تخصيص نكـره، بست ضميري، كسرة ادر تنگستاني وجود دارد شامل: پي

و ... مخفـف هسـتم،   /ɑ// ،=am// ،=i=، «ها»ي تأكيد //o=ساز، واو همپايگي /بست معرفهپي

هـاي مختلفـي ماننـد هاي ضميري در گـويش تنگسـتاني نقشبستبراين، پيهستي و ... علاوه

 
1- Wackernagel 
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، حامـدي شـيروان، اي ديگـرفاعلي، مفعولي (صريح و غيرصريح) و ملكـي دارنـد. در مطالعـه

هاي ضـميري در گـويش بهبهـاني چهـار نقـش بست) در بررسي واژه١٣٩٥شريفي و الياسي (

فاعلي، مفعولي صريح، غيرصريح و اضافي را شناسايي كردند. در اين پژوهش براي هر يـك از 

است. بـرخلاف هاي مختلفي از نظر نقش دستوري مشخص شدههاي مورد نظر ميزبانبستواژه

شود. تمايل هاي متفاوتي مشاهده ميبست فاعلي با ميزبانمعيار، در گويش بهبهاني واژه  فارسي

ها از نظر جايگاه در اين گويش، ظهور در جايگاه دوم پس از اولين واژه يا پس بستغالب واژه

هـاي نزديـك بـه گـويش قـايني، ها در گويشبستاز اولين سازه در بند است. در بررسي واژه

هاي خراسان رضوي و جنـوبي ماننـد بستي را در گويش) ضماير واژه١٣٩٧صبوري (شريفي و  

اي مورد بررسي قرار دادند. نتايج پـژوهش نشـان داد در اي، طبسي، خوافي، كاظمي و سدهرقه

تر و با بسامد بيشتري دارنـد و در برخـي بستي كاربرد متنوعها ضماير واژهبرخي از اين گويش

بسيار كم هستند يا اصلا كـاربرد ندارنـد و متفـاوت از زبـان فارسـي عمـل   ديگر داراي كاربرد

ها تأثيرگـذار بستكنند. همچنين متغيرهايي مانند جانداري و معرفگي در پيدايش برخي واژهمي

-هـاي واژه) به طور خاص به بررسي كاركردها و محـدوديت١٣٨٩همچنين، شريفي (هستند.  

بست در گويش كاخكي علاوه دارد اين واژهزد و عنوان ميپردادر گويش كاخكي مي  /e/بست  

  شود.بر ساخت متعدي در افعال ربطي نيز ديده مي

  بستواژهمباني نظري پژوهش: . ٣

انـد. ازآنجـا كـه شناسي مورد بررسي قـرار گرفتههاي مختلفي در زبانها از ديدگاهبستواژه

) ٢٠٠٣والـد (ا براسـاس الگـوي آيخنهاي ضميري در گويش قايني ربستپژوهش حاضر واژه

  شود.  اختصار پرداخته ميها بهكند، به ساير ديدگاهشناسايي و تبيين مي

 ١هاي هندواروپايي شناسايي شدند كه عناصر جايگاه دومها ابتدا در مطالعات زبانبستواژه

نقطــة تلاقــي  ٢ســازيبست) واژه١٩٩١). از ديــدگاه اسپنســر (١٨٩٢نــام گرفتنــد (واكرناگــل، 

داند كـه رفتـار يـك واژة ها را عناصري ميبستشناسي است. وي واژهواژه، نحو و واجساخت

زيرا از نظر واجي بـه يـك ميزبـان نيـاز دارنـد.   ،كار روندتوانند بهكامل را دارند اما آزادانه نمي

 
1- second position 
2- cliticisation 
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ــولاً از واژهبســتاژهو ــاني معم ــر درزم ــهها از نظ ــل ب ــاي كام ــتار وجود ميه ــد و در پيوس آين

تـوان ها را ميبسـتشوند. بـدين ترتيـب، واژهشدگي اغلب به وند تصريفي تبديل ميدستوري

هاي مسـتقلي هسـتند و نـه هاي دنيا نه واژهتكواژهاي دستوري درنظر گرفت كه در اغلب زبان

). زوئيكـي ١٩٧٧، به نقل از زوئيكـي،  ٢٥٤-٢٥٢:  ١٩٩٣شوند (كاتامبا،  وب ميجزء وندها محس

) تكواژهاي وابسـتة زبـان را بـه چهـار گـروه ونـد اشـتقاقي، ونـد تصـريفي، ١٩٨٣(  ١و پولوم

ها از ونـدهاي بسـتهـا در تشـخيص واژهبست ويژه تقسـيم كردنـد. آنبست ساده و واژهواژه

هاي ها از قدرت انتخاب بيشتري در ارتباط با واژهبست. واژه١  كنند:معيار ارائه ميششتصريفي  

هاي داراي وند از ويژگي خلاء اتفاقي بيشتري نسـبت بـه . واژه٢ميزبان خود برخوردار هستند.  

هاي خاص صرفي هسـتند. ها داراي ويژگيبست. وندها بيشتر از واژه٣بستي هستند.  گروه واژه

هـاي هـاي خـاص معنـايي بيشـتري نسـبت بـه گروهراي ويژگيهاي همراه بـا ونـد دا. واژه٤

تـأثير تواننـد تحتبسـتي ميهـا واژههاي همراه با وند بـرخلاف گروه. واژه٥بستي هستند.  واژه

ها وجـود دارد. بسـتسازي در واژه. برخلاف وندهاي تصريفي، مضاعف٦قواعد نحوي باشند.  

هاي بسـتهاي ساده و ويـژه، واژهبستميان واژه  ) در تمايز٥٠٣-٥٠٤:  ١٩٨٣زوئيكي و پولوم (

كــه درحالي ،داننـدشـده و هــم صـورت واژگـاني كامـل ميسـاده را هـم داراي صـورت كوتاه

اي هستند كه بـه صـورت وابسـته بـه شدههاي ويژه تنها داراي صورت واژگاني كوتاهبستواژه

در  se’و    ve’ملكـي،   s’بسـتاژهمثلاً در زبـان انگليسـي و ؛شوندهاي ميزبان اضافه ميواژه

  هستند. isو   haveهاي  موقعيتي كه مخفف

توانند از نظـر شود كه ميها به عناصري اطلاق ميبست) از واژه١٩٨٥در تعريف كلاونس (

كنـد ها اشـاره ميبستصرفي به يك گروه نحوي متصل شوند. وي به سه پارامتر در تمايز واژه

-بسـتو پيونـد واجـي (پيش  ٣بعـد)-، تقدم (قبل٢پاياني)-پارامتر تسلط (آغازيكه عبارتند از:  

) مطـرح ١٨٠-١٧٤:  ٢٠٠٧ها را بيكـل و نيكلـز (بسـت. ديدگاهي ديگر در مورد واژه٤بست)پي

گيـرد كـه داراي اطلاعـات تصـريفي هسـتند. درنظر مي  ٥سازها را صورتبستكنند كه واژهمي

سازها ازآنجاكه ماهيـت نحـوي ها معتقدند صورتسازها و واژهصورت  ها در بيان تمايز بينآن

 
1- Pullum  
2- initial-final dominance 
3- before-after precedence  
4- proclitic-enclitic phonological liaison 
5- formative 



 ٢٦٣                                                 ضميري در گويش قايني هايبستواژه                                        سيزدهم سال  
 

 

 ،ها عمل كننـدتوانند به عنوان هستة گروهواژي هستند)، نميندارند (بلكه داراي ماهيت ساخت

ها چون ماهيـت نحـوي هاي ديگر حاكميت داشته باشند. در مقابل، واژهتوانند بر واژهزيرا نمي

هـا تسـلط دارنـد و هـم تحـت تسـلط نوان هستة گروه بـر سـاير واژهتوانند به عدارند هم مي

ها را بسـتهاي واژگاني ديگر واقع شوند. يكي ديگر از مطالعات جديـدتر در مـورد واژههسته

 ١٥ها از ونـدها، وي  بسـت) مربوط دانسـت. در تمـايز ميـان واژه٢٠٠٣والد (توان به آيخنمي

  كند:  معرفي مي ، طبق جدول  معيار

  

  ١) ٢٠٠٣والد (گانة آيخن ١٥معيارهاي  -١دول ج

شمارة  

  معيار 
  مثال   نوع معيار 

١  

ها به  بست شدن واژه به جهت اضافه

هاي ميزبان اشاره دارد.  واژه

ها به ابتداي واژة ميزبان  بستپيش

ها به پايان بست شوند و پياضافه مي

  شوند. آن افزوده مي 

  كتابم (كتاب+م) 

  ٢بست ميزبان+پي واژة 

٢  

توانند به همة  ها مي بست واژه

واحدهاي زباني مانند واژه، گروه و  

كه شوند، درحالي جمله اضافه مي 

وندها به واژة ميزبان خاصي افزوده  

  شوند. مي

  خانة بزرگم 

  بست پي  گروه اسمي+

٣  

ها به آخرين كلمة يك گروه بست واژه

شوند، اما مي اسمي يا هر اسمي اضافه 

وندها اغلب به اولين كلمة يك گروه  

  شوند. اسمي افزوده مي 

  ٢و   ١هاي معيارهاي  مانند مثال

 
)  ٢٠٠٣والد (گانة آيخن١٥عنوان شاهد براي معيارهاي  هاي ضميري در گويش قايني بهبستازآنجاكه در پژوهش حاضر انواع واژه  -  ١

 است. هاي موجود در زبان فارسي استفاده شدهاز نمونه)،  ١است، در ذكر مثال براي اين معيارها در جدول (آورده شده

 بستي هستند. در زبان فارسي تمامي ضماير متصل شخصي از نوع پي -٢
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٤  

ها واژة واجي مستقلي را  بست واژه

توانند  ورند، اما وندها مي آوجود نمي به

  كار روند.   به عنوان يك واژة واجي به

  تمام ضماير متصل در زبان فارسي 

٥  

آرايي و اج از نظر خصوصيات و

ها مانند بسياري از بست زنجيري، واژه

هستند، اما برخلاف    ژوااز وندها تك

  بر نيستند. ها و وندها تكيه واژه

  خداوندا (خداوند + الف ندا) 

  بست واژة ميزبان+پي 

٦  

ها از انسجام واجي  بست واژه

برخوردارند يعني فرايندهاي واجي كه 

شوند اغلب مي بست اعمال بر يك واژه 

بست رخ  در مرز واژة ميزبان و واژه 

  دهند. مي

  خونتون 

        [xuna + tun] /xune+tun/ 

  بست واژة ميزبان+پي 

٧  
توان  بست نمي واژه   در مرز ميزبان

  مكث كرد. 

ضماير متصل در زبان فارسي همگي بدون مكث پس از  

  روند. كار مي واژة ميزبان به 

٨  

هايي ها مجاز هستند به واژه بست واژه

بست  افزوده شوند كه داراي واژه 

توانند به كلماتي هستند، اما وندها نمي 

  بست دارند. اضافه شوند كه واژه 

  كتابشونه (كتاب+شون+ه) 

  بست بست+پي واژة ميزبان+واژه 

٩  
ها در بست به نحوة قرار گرفتن واژه 

  بستي اشاره دارد. زنجيرة واژه

  ن (پا+ها+شون) پاهاشو

  بست واژة ميزبان +وند+پي 

١٠  

بست نسبت  در ارتباط با جايگاه واژه

شود، به آنچه وند تعريف مي 

ها اغلب خارج يا بعد از همة بست واژه

  شوند.وندها واقع مي 

  ٩مثال معيار 
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١١  

هاي مربوط به  ها با واژه بست واژه

كار  طبقات دستوري مختلفي به

  روند. مي

توانند ضماير متصل شخصي در زبان فارسي ميمثلاً 

بستي خود  هاي واژه هاي دستوري مختلفي را در گروهنقش

  عهده گيرند: به

 وابسته) بست در نقش دستوري مفعول بي بردمش (واژه 

 بست در نقش دستوري متمم) ازت خواستم (واژه 

  بست در نقش دستوري اضافة اسمي)ام (واژه خانه

   

١٢  

 بست نحوي واژه  ميدان عملكرد 

ها نيست، محدود به حوزة واژه 

ها ها يا جملهبرخلاف وندها به گروه 

  شوند. هم اضافه مي 

  ١١مانند مثال 

١٣  

ها از احتمال واژگاني شدن  بست واژه

برخوردارند و داراي خصوصيات  

  خاص صرفي و معنايي هستند. 

ها با واژة ميزبان خود داراي رابطة   بست ازآنجاكه واژه 

ختي يا دستوري خاصي مانند اضافة ملكي، اضافة صفتي، سا

اضافة اسمي، متممي با حرف اضافه، مفعول صريح، عطف  

توانند با داشتن معناي خاصي از احتمال  و ندايي دارند، مي 

  شدن برخوردار باشند. واژگاني

١٤  

رديف بست عنصري هم ازآنجاكه واژه 

شود، قواعد نحوي مانند  واژه تلقي مي 

و حذف به قرينه عملكرد  حركت 

بست»  يكساني بر ترتيب «واژه+واژه 

  همانند «واژه+واژه» دارند. 

  ١١مانند مثال 

١٥  

ها با طبقات بستمربوط به رابطة واژه 

ها بست عبارتي واژهواژگاني است. به 

تمامي طبقات واژگاني مانند اسم،  

فعل، صفت، ضمير و ... را به عنوان  

  پذيرند. مي ميزبان خود 

  ١١مانند مثال 

  . روش تحقيق٤

اسـت. در ميداني انجام شده-ايتحليلي و به روش كتابخانه-پژوهش حاضر از نوع توصيفي

ه شـد  گرفتـهبهـره    )١٣٦٨؛  ١٣٨٥؛  ١٣٥٠اي، از زمرديـان (ها به روش كتابخانـهآوري دادهجمع
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مـرد و   ١٠گويشور بومي (  ٢٠هايي كه به روش ميداني گردآوري شدند، از  . در مورد دادهاست

مصاحبه صـورت   سوادبه بالا با تحصيلات كم يا بي  ٥٠زن) ساكن شهرستان قاين در سنين    ١٠

پيكرة شـفاهي حـاوي   دقيقه،  ١٥با گفتار آزاد، هر گويشور به مدت    همصاحب  نتيجة  در  گرفت و

هاي ضميري گويش بستواژههاي پژوهش،  تهيه شد. با بررسي دادهبست  واژه داراي واژه  ٥٠٠

) شناسايي و تحليل شـدند. درنهايـت، ٢٠٠٣والد (معيار پيشنهادي آيخن  ١٥قايني، موجود طبق  

است. لازم به ذكر است، در صورت نيـاز درخصوص نظام مطابقة گويش قايني نكاتي ذكر شده

هاي پـژوهش بـا دادهشد. همچنين،  هاي بيشتر از شمّ زباني يكي از نگارندگان بهره بردهبه داده

  اند.  ، آوانگاري شده٢، نسخة دولوس سيل١اِيپيالمللي آياستفاده از الفباي آوانگار بين

  هاي ضميري در گويش قاينيبست. واژه٥

-بست است. در ايـن جسـتار انـواع واژهها داراي واژهگويش قايني نيز همانند ساير گويش

) مـورد بررسـي ٢٠٠٣والـد (بستي آيخناي واژههاي ضميري در گويش بر اساس معيارهبست

فاعلي و ضـماير متصـل  e(d)-مفعولي،  e(d)-ها عبارتند از: بستقرار خواهند گرفت. اين واژه

  شود.ها پرداخته ميبستشخصي سوم شخص. در ادامه به شرح كامل اين واژه

  بست مفعولي. واژه١-٥

 » در «م َ ، به عنوان نمونـه «شودعل اضافه ميبستي مفعولي بعد از فدر زبان فارسي ضمير پي

توانـد ها ميبستي همان ضماير شخصي هستند كه ميزبان آناين ضماير واژه.  »علي رسوندم خونه

نـژاد، اسم، فعل، صفت، حرف اضافه، ضمير پرسشي و ضـمير اشـاره باشـد (صـراحي و علـي

-روند. تنها ضمير پـيكار نمي). اما در گويش قايني ضماير شخصي متصل بعد از فعل به١٣٩٢

  شود.ظاهر مي e-جان است و به صورت  بستي مفعولي، ضمير سوم شخص مفرد بي

تنها در   e-بست  شود. واژهظاهر مي  de–بست مفعولي گاهي به صورت تكواژگونة  اين واژه

بسـت در شـود. ايـن واژهجان، به افعال متعدي اضافه ميصورت عدم حضور مفعول صريح بي

؛ شـريفي، ١٣٩٧گويش كـاخكي (شـريفي و صـبوري، )،  ١٣٨١يش خانيكي (لباف خانيكي،  گو

  است.  ) نيز گزارش شده٢٠٢٠دبيرمقدم،؛  ١٣٨١ياحقي، ) و فردوس (١٣٨٩

 
1- International Phonetic Alphabet (IPA) 
2- Doulos SIL 
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(1) bexârdom=e         ٤:  ١٣٨٩(شريفي،  خوردمش( 

(2) bo-bord=šan=e    ٣٧٠:  ٢٠٢٠(دبيرمقدم،    ها را بردندها آن/آنآن(  

در افعال متعدي براي اشخاص مختلف مشاهده   e-بست مفعولي  ) كاربرد واژه٣جدول (در  

است و ساير هاي مختلف آورده شدهعنوان نمونه تنها فعل اول شخص مفرد در زمانشود. بهمي

بست در ساير اشـخاص الگـويي اند. كاربرد واژهاشخاص تنها در زمان گذشتة ساده صرف شده

  د دارد.همانند اول شخص مفر

«آن را خوردند» لازم به ذكر است كه اين فعل چون خودش بـه   bo-xārd-and=eدر مورد  

شود. همچنين، در زماني كه فعـل بـدون واژه بست حذف مي  ي/d/  ،شودختم مي  /dهمخوان /

  .  [boxārdan]شود  پاياني تلفظ نمي /d/بست است، همخوان  واژه

  

  

  در گويش قايني  بست مفعوليواژه -٣جدول 

 bo-xārd-om=de  آن را خوردم 

 mo-xārd-om=de  خوردم آن را مي 

 bo-xord-a-y-om=de  امآن را خورده 

 bo-xord-a bod-om=de  آن را خورده بودم 

 mo-xor-om=de  خورم آن را مي 

 bo-xord-a xa bod-om=de  آن را خورده خواهم بود

 be-xa xārd-om=de / bo-x-om xārd=e  آن را خواهم خورد 

 bo-xārd-i=de  آن را خوردي 

 bo-xārd=e  آن را خورد 

 bo-xārd-em=de  آن را خورديم 

 bo-xārd-ey=de  آن را خورديد 

 bo-xārd-and=e  آن را خوردند 

 1xor=e-bo  آن را بخور 

 
واژه  -1 در صورتي كه  متعدي  امر  افعال  به صورت  تمامي  بست  واژه  اين  بپذيرند،  مفعولي  به هر ميظا  /e-/بست  اينكه  علت  و  شود 

شود و  به فعل امر اضافه شود با زمان گذشتة سادة سوم شخص مفرد يكسان مي  de-شود اين است كه اگر  ظاهر نمي  /de-/صورت  
  همين باشد. /d/شايد علت حذف همخوان 
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  bo-xor-ey=de  آن را بخوريد 

  

رسـد كـه افعـال به فعل امر ذكر اين نكته ضروري به نظر مـي e–بست در مورد اتصال واژه

آيند، يكي از ايـن در كنار هم مي  /e/شوند، به دليل اينكه دو واكة  ختم مي  /e/  واكهامري كه به  

  اين امر در مورد افعال نهي هم صدق ميكند. ١شود.ها تلفظ نميواكه

(2) vā-de+e  (de+e→de)  →vā-de  / 
va-ma:-de 

نشـانة -ده             ب(پيشـوندفعلي)-بست فـاعلي+ دهواژه

  ب(پيشوندفعلي)-نهي

 آن را بده/ آن را نده

(3) h-ow-ȷ̌ā ne    (ne+e→ne) / ma:-ne  
-گـذار           در        -آن-بست+بگذار     بگذار  جاواژه

  نشانة نهي

 آنجا بگذار(ش)/ نگذارش

  بست فاعلي. واژه٢-٥

شـود و تنهـا فاعـل سـوم قايني همواره به صورت ضمير منفصل ظاهر مـيفاعل در گويش  

 ٢بسـت شـود.ظاهر شود و بـه فعـل پـي  –eبست فاعلي  تواند به صورت واژهشخص مفرد مي

  ) است:٤ضماير منفصل فاعلي در اين گويش به شرح (

(4) 
ma        من  

 
mā                        ما  

to          تو  šomā                 شما  

u       ʔاو  unu           ʔها/ ايشانآن  

-روند و به اعتبـار شناسـه مـياين ضماير منفصل همانند فارسي در ابتداي جمله به كار مي

در گويش قايني، افعال سوم شخص مفرد چه داراي شناسة ظـاهري باشـند توانند حذف شوند.  

(مانند حال استمراري) و چه داراي شناسة صفر باشد (مانند گذشـتة سـاده) چنانچـه فاعـل بـه 

پذيرند. اين واژه بسـت مي  e–بست فاعلي  واژهصورت ضمير منفصل يا گروه اسم ظاهر نشود،  

شود. ظهور اين لازم و متعدي سوم شخص مفرد اضافه ميي،  ربطتنها به افعال  به انتهاي فعل و  

 
ها حذف شود .چون در فعل دوم اكهلازم به ذكر است در گويش قايني، اين طور نيست كه هرگاه فعل به واكه ختم شود، يكي از و  -١

وقتي و حال،  زمان گذشته  در  مفرد  به شناسة  شخص  فعل  واژهختم مي  /i/كه  بهشود،  براي همين ظاهر مي  /de/صورت  بست  شود. 
 ختم بشود.  /e/دهد كه خود فعل به همان واكه تنها زماني رخ مي /e/حذف واكة 

 است. بست فاعلي به ميزبان صفتي اضافه شده(سردش بود)، واژه sard=i boدر مثال  -٢
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). چنانچـه ايـن ١٣٩٧شـود (شـريفي و صـبوري، كاخكي نيز مشـاهده مي بست در گويشواژه

بست، در صورت عدم حضور فاعل به صورت ضمير يا اسم، به فعل لازم و ربطـي اضـافه واژه

  . شود، به فاعل سوم شخص (انسان و غيرانسان) اشاره دارد

(5) beraft=e            او رفت  

   برفت=ش م٣بست فاعلي  واژه         

شوند و اين فعل بست تلفظ نميشدن واژهدر صورت عدم افزوده  /ft/هاي همخواني  خوشه

  شود.«رفت» تلفظ مي  [bera]به صورت  

(پيشوند استمراري) بـه جهـت همجـواري بـا واكـة  -meدر  /e/، واكة  va-m-enšin-aدر  

بـه  [enšest]، واكة تكـواژ va-nšest-a boشود. همچنين در حذف مي [enšin]آغازي تكواژ 

  شود.ها حذف ميو جلوگيري از التقاي واكه /va/در  /a/خاطر همجواري با واكة  

شده اين اسـت كـه در بست آورده ) دليل اينكه گروه فعلي پيش از اتصال واژه٤در جدول (

هايي كه در خوشة پاياني قرار دارند، خصوص همخوانهاي پاياني بهاين گويش برخي همخوان

-آيند و تلفظ مـيشود، به سطح ميها اضافه ميبه آن  e-بست  شوند و زماني كه واژهتلفظ نمي

  شوند.  

  

  در گويش قايني بست فاعليواژه -٤جدول 

  بست گروه فعلي پيش از اتصال واژه بست از اتصال واژهگروه فعلي پس   فارسي معيار

 xub-a=de / xub est=e xub-a  آن/ او خوب است 

 xub bod=e  xub bo  آن/ او خوب بود 

آن/ او خوب خواهد  

  بود
xub xa bod=e  xub xa bo 

 xub beš-ad=e xub beš-a  آن/ او خوب باشد 

 xub me-b-ad=e  xub me-b-a  باشد آن/ او خوب مي

 va-nšast=e va-nšas  او نشست 

 va-m-enšin-ad=e  va-m-enšin-a  نشينداو مي

 va-nšest-a bod=e va-nšest-a bo  او نشسته بود 

-va-nšast-a-y-a=de / va-nšast-a  است او نشسته 
st=e 

va-nšest-a-y-a/ va-nšest-a-
s 
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 vā-xa-nšast=e vā-xa-nšas/ vā-xa-nša  او خواهد نشست 

 va-nšest-a xa bod=e va-nšest-a xa bo  او نشسته خواهد بود 

  

 e–شود. اگـر ظاهر مي de-به صورت  به معني «است»  /a/بست پس از فعل ربطياين واژه

به فعل متعدي سوم شخص مفرد افزوده شود، چنانچه فاعل حضـور داشـته باشـد امـا مفعـول 

) و در صـورت حضـور مفعـول و ٦ول اشاره دارد (مثال  جان) حضور نداشته باشد، به مفع(بي

  ).٨و  ٧هاي  عدم حضور فاعل، به فاعل اشاره دارد (مثال 

(6) ali bo-bord=e   علي بردش  

    ببرد    علي   =جانبست مفعولي بيواژه                

(7) ketāb ra (ketāb=a) bo-bord=e           كتاب را برد  

      كتاب    را    كتاب=ببرد   را=ش م٣بست فاعلي  واژه  

(8) ke=r ma-yad=e           خواهد؟او چه كسي را مي  

    چه كسي=خواهد   رامي=ش م٣بست فاعلي  واژه       

توانـد بـه بست بسته به بافت ميندارند، واژهكدام حضور  در مواردي كه فاعل و مفعول هيچ

بسـت بـه ) و در مواردي كه هر دو حضور داشته باشـند، واژه٩هركدام اشاره داشته باشد (مثال  

  ).١٠شود (مثال  فعل اضافه نمي

(9) bo-bord=e       آن را برد/  (او) برد  

   ببرد   =بست فاعليجان/ واژهبست مفعولي بيواژه 

(10) ali       ketāb=a                bo-bor علي كتاب را برد  

   كتاب      علي=نمابست مفعول ببرد          واژه   

ترتيب در حضـور مفعـول و بست مفعولي و فاعلي بـهبرخلاف زبان فارسي كه حضور واژه

در گـويش  )،١٢) و (١١هـاي (ماننـد مثـال  )،١٣٩٢نژاد، پذير است (صراحي و عليفاعل امكان

 تواند در حضور مفعول و فاعل حضور داشته باشد (مثـال بست مفعولي و فاعلي نميقايني واژه

١٠  .(  

(11) ketāb=o  bar-dāšt-i=š    كتاب را برداشتيش  

   كتاب     =برداشتي       را=بست مفعوليواژه         
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(12) ali       raft=eš / raft-e bud=eš  / رفته بودشعلي رفتش 

   رفت      علي  =بست فاعليواژه            

بسـت فـاعلي تنهـا در افعـال لازم در اي، واژهتفاوت ديگر اين است كه در فارسي محـاوره

هـاي فعـل شود، اما در قايني در تمام زمـانماضي ساده و بعيد فعل سوم شخص مفرد ظاهر مي

اي، علـت وقـوع شـايد در فارسـي محـاورهبست وجـود دارد. ژهلازم سوم شخص مفرد اين وا

بست فاعلي در زمان ماضي ساده و بعيد اين باشد كه تنها در اين دو زمان اسـت كـه فعـل واژه

را در جايگاه پـس   eš-بستسوم شخص مفرد شناسه آشكار ندارد و به جبران آن گوينده واژه

  كند.  از فعل بيان مي

مفعولي، در تمام موارد به انتهـاي فعـل پـس از شناسـه ، در نقش فاعلي يا e(d)–بست  واژه

بسـت بـه جـزء شود. در مورد افعال مركب و پيشوندي هم وضع چنين اسـت و واژهافزوده مي

  شود.فعلي اضافه مي

(13) dar=a  va      mo-kon-ad=e       كندميز ااو در را ب 

    در  =باز    را    كندمي  =بست فاعليواژه  

(14) var-goft-om       =de  آن را گفتم  

    پيشوندفعلي-گفت-ش م١شناسه  =بست مفعوليواژه

هاي اول شخص مفـرد فعل (اعم از متعدي و لازم) در زمان آينده در شخصدراين گويش،  

شود. تصريف اول به صـورتي اسـت و جمع و نيز دوم شخص مفرد به دو صورت تصريف مي

) و در تصـريف دوم، هماننـد ١٥شـود (مثـال اضافه مي اصلي يعني فعل كه شناسه به جزء دوم

بنـابراين در   .)١٦(مثـال    شـوداضـافه مـي  يعني فعـل كمكـي  فارسي معيار، شناسه به جزء اول 

چسـبد. بست مفعولي با وجود جداماندن از شناسه به ريشة ماضي افعال مـيتصريف دوم، واژه

دار بست به بن فعل و نه به فعـل شناسـههواژ تنها موردي كه اينتوان گفت،  همين اساس مي  بر

  .شود در مورد تصريف دوم فعل در زمان آينده استافزوده مي

(15) be-xa              xārd-om=de     آن را خواهم خورد 

  ب(پيشوندفعلي)-خوردم   خواه  =بست مفعوليواژه   

(16) bo-x-om       xārd=e     آن را خواهم خورد 

  ب(پيشوندفعلي)-خورد     خواهم  =بست مفعوليواژه
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دار اسـت و در شود كه شناسـهبست به جزء دوم اضافه ميدر تصريف اول فعل آينده، واژه

شود كه بدون شناسه است (چون بن فعل بست باز هم به جزء دوم اضافه ميتصريف دوم، واژه

هاي سوم شخص مفرد و جمع و دوم شخص جمع يك حالت تصـريف دارنـد. در است). فعل

) و در مـورد سـوم ١٨و    ١٧هـاي  مورد سوم شخص مفرد، شناسه هر دو جزء صفر است (مثال 

سـه بست پس از شناشود و واژهشخص و دوم شخص جمع، شناسه تنها به جزء دوم افزوده مي

  ). ٢٠و   ١٩هاي  گردد (مثال به جزء دوم متصل مي

(١٧) be-xa            xārd=e         آن را خواهد خورد 

    ب(پيشوندفعلي)-خورد    خواه  =بست مفعوليواژه     

(١٨) be-xa            raft=e         او خواهد رفت 

   ب(پيشوندفعلي)-رفت      خواه  =بست فاعليواژه  

(19) be-xa             xārd-ey=de   آن را خواهيد خورد 

  ب(پيشوندفعلي)-خورديد     خواه  =بست مفعوليواژه

(20) be-xa             xārd-and=e  آن را خواهند خورد 

   ب(پيشوندفعلي)-خوردند      خواه  =بست مفعوليواژه  

  در نقش ملكي  . ضماير شخصي٣-٥

) ٢١شـرح (  هبـباشند،  كه در واقع همان ضماير ملكي مي  در گويش قايني ضماير شخصي  

  است:

(21) 
ketāb ma        كتاب من  

 
ketāb mā                        كتاب ما 

ketāb to          كتاب تو ketāb šomā                 كتاب شما  

 ketāb=i       كتاب او ketāb=inu  ها (اينان)    كتاب آن  

شود، تمامي ضماير شخصي منفصل هسـتند و همتـاي متصـل يـا گونه كه ملاحظه ميهمان

. اين دو ضـمير بـه خـاطر /inuو جمع /  /iبستي ندارند، به جز ضماير سوم شخص مفرد /واژه

دهنـد و شوند، با همخوان پاياني گروه اسمي تشكيل هجاي مجزايي مـيواكه شروع مي اينكه با

 serā-y=iگيـرد (هـا قـرار مـيميانجي ميـان واكـه  [y]چنانچه گروه اسمي به واكه ختم شود،  

بسـت نيز به ايـن واژه )١٣٧٧نژاد، «منزلشان»). در گويش سده (افضل serā-y=inu«منزلش» و 
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رفته از حالـت منفصـل بـه ر واقع، ساختار اين دو ضمير باعث شده كه رفتهاست. د  اشاره شده

بست شدن پيش بروند. ضمير شخصي متصل ديگري حالت متصل تبديل شوند و در مسير واژه

رود كـه مالـك دهد و زماني به كار ميداري را نشان ميدر اين گويش رواج دارد كه تمايز جان

 e ȷ̌-enبست جان هر دو واژه. در واقع، براي مالك بياست: e ȷ̌-enبستجان باشد. اين واژهبي

  شود.مي  استفاده i-بست واژهرود و براي مالك جاندار تنها از  به كار مي i- و

(22)  maši, šiše-y-enȷ̌e beškas      اش شكستماشين، شيشه 

طبقـة اسـم، هاي ميزبـان از  بست هستند به واژهضماير شخصي سوم شخص متصل كه واژه

  شوند:حرف اضافه، ضميرپرسشي و يا ضمير اشاره متصل مي

  الف. اسم (گروه اسمي) + ضمير متصل شخصي سوم شخص  

(23) ketāb=inu              كتابشان 

(24) mašin=i                 ماشينش    

(25) lāstik=enȷ̌e               لاستيكش  

  در نقش متممي  سوم شخص. حرف اضافه + ضمير متصل شخصي  ب

(26) az=i va-stond-om           ازش گرفتم 

(27) va-y-=nu var-ɡoft-om             بهشون گفتم 

(28) az=enǰe ow mia             ازش آب مياد 

روند نيز به جز سوم شخص فقـط بـه صـورت ضمايري كه پس از حروف اضافه به كار مي

  ).٥بستي ندارند (جدول  منفصل رواج دارند و نوع واژه

 
 . روندضمايري كه پس از حروف اضافه به كار مي -٥جدول 

 hara ma با من        az maاز من                 ha/ va maبه من        

 hara toبا تو         az toاز تو            ha/ va toبه تو          

 hara-y=iبا او       az=iاز او        hey/ vayبه او           

 hara-y=enǰeبا آن      az=enǰeاز آن       va=nǰeبه آن              

 hara māبا ما        az mā از ما        ha/ va māبه ما               

 hara šomāبا شما       az šomāاز شما      ha/ va šomāبه شما         

 hara-y=inuها       با آن   az=inuها     از آن   heynu/ vaynu  ها     به آن 
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بست ضـميري مفعـول در واقع همان واژه ،است ) آورده شده٥آنچه در رديف اول جدول (

ها فعال است. حرف اضـافه «بـه» در غيرمستقيم است كه در اين گويش تنها براي سوم شخص

شـود. ايـن حـرف اضـافه قبـل از ظاهر مي  [va]يا    [ha]صورت  هاي مختلف بهقايني در بافت

تعامـل ميـان   شـود.مـيتلفـظ    [vay]و    [hey]صـورت  ضمير منفصل سـوم شـخص مفـرد به

) ٢٩ها، همگــوني و حــذف در اشــتقاق روســاختي (رفــع التقــاي مصــوت فراينــدهاي واجــي

  است:آمده

 /vai/و  /hai/از   [vay]و   [hey]) اشتقاق  ٢٩( 

  / ha+i / /va+i/ بازنمايي واجي

 hayi vayi هارفع التقاي مصوت 

 - heyi همگوني  

 hey vay  [i]حذف واكة  

 [vay] [hey] بازنمايي آوايي

) ٢٩ماننـد اشـتقاق ( / vayinu/و  /hayinu/از  [vaynu]و  [heynu]توجه كنيد اشـتقاق 

    .است

  د. ضمير پرسشي + ضمير متصل شخصي سوم شخص

(30) koǰa-y=i dard mokona                  كنه؟كجاش درد مي  

  ه. ضمير اشاره+ ضمير متصل شخصي سوم شخص

(31) heyǰā-y=i dard mokona                  كنهاينجاش درد مي  

 

  )٢٠٠٣والد (آيخنهاي  بر اساس معيار   گويش قاينيهاي ضميريِبست. بررسي واژه٤-٥

والد گانة آيخن١٥هاي ضميري در گويش قايني بر اساس معيارهاي  بستدر اين بخش واژه

  ) مورد بررسي قرار خواهند گرفت. ٢٠٠٣(

واژة شـوند، ولـي بخشـي از سـاختاي متصل ميهاي ضميري به دنبال واژهبستتمام واژه

) جهتي كـه ٢٠٠٣والد (شوند. بنابراين برطبق اولين معيار آيخناشتقاقي يا صرفي محسوب نمي

-بايد مورد بررسي قرار گيرد كه بر اين اسـاس جهـت واژه  ،شودبست به ميزبان اضافه ميواژه

  بست است.هاي ضميري در اين گويش پيبست
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توانـد گيـرد كـه مـيبست را به عنوان عنصري درنظر مـي) واژه٢٠٠٣والد (معيار دوم آيخن

اعلي و مفعولي در گويش قايني فقـط بست فتقريباً به هر طبقة واژگاني اضافه شود. ميزبان واژه

فعل است و ضماير شخصي سوم شخص ميزبـان خـود را از طبقـات دسـتوري اسـم، صـفت، 

هاي فـاعلي و بسـتكنـد. هرچنـد واژهحرف اضافه، ضمير پرسشي و ضمير اشاره انتخاب مـي

اسـتا ر) نيستند اما ضماير شخصي سوم شخص هم٢٠٠٣والد (مفعولي مطابق با معيار دوم آيخن

ها با طبقات بستباشند. برهمين اساس، همچنين، معيار پانزدهم يعني رابطة واژهبا اين معيار مي

  شود.واژگاني تاييد مي

هاي ضميري به بستپردازد. از نظر نوع ميزبان، در قايني، واژهپارامتر سوم به نوع ميزبان مي

  ) است.  ٢٠٠٣والد (وم آيخنشود كه منطبق با معيار سآخرين كلمه هر گروه اضافه مي

-كنـد. واژبست و واژة واجـي را بيـان مـي) تمايز بين واژه٢٠٠٣والد (پارامتر چهارم آيخن

هـا هاي وابسته هسـتند؛ آند و صورتنگيرهاي ضميري در گويش قايني تكية اصلي نميبست

بسـتي را بـه واژه  كار برده شوند و با واژة ميزبان خـود گـروهواژواجي بهصورت  توانند به  نمي

  است:هاي زير به روشني نشان داده شدهآورند. اين موضوع در مثال وجود مي
(32) [[[var  [xond]   om]        de]  

 خواندمش          بست مفعوليواژه   م   خواند   پيشوندفعلي١شناسه   

(33) [[[[be    [reft]    a]            bod]      e] 
  بست فاعلي   بود نشانة صفت مفعولي رفت  پيشوند فعلي   واژه         

  او رفته بود 

(34) [[[daftar]  un]       i] 
 ش م   تكواژجمع       دفتر    ٣بست ضمير شخصيواژه

  دفترهايش 

(35) [[[dokma]un]        enǰe] 
  ش م غيرجاندار   تكواژجمع       دكمه   ٣بست ضمير شخصيواژه

  (مالك غيرجاندار است)  ١هايش كمهد

بست، ابتدا وندها اضـافه شدن وندها به همراه واژهدهد در هنگام اضافهها نشان مياين مثال 

  بست و اگر غير از اين باشد واژة حاصل غيرقابل قبول است.  شوند و سپس واژهمي
(36) *[[[var[xond] de] om]    خواندمش 

(37) *[[[daftar] i] un]  دفترهايش  

(38) *[[[dokma] enǰe] un] هايش  دكمه 

والـد ها در اين گويش مطابق بـا متغيـر دهـم آيخنبستبدين ترتيب، نحوة قرارگرفتن واژه

شوند. همچنين از آنجـا كـه ونـدها ها عمدتاً بعد از همة وندها افزوده ميبستاست، يعني واژه

 
  هاي اوهاي پيراهن) و نه دكمه جان مثلاً پيراهن است (دكمه در اينجا مقصود از مالك بي -١
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شـود. معيـار بست دارند اضافه شوند، معيار هشـتم نيـز تاييـد مـيتوانند به كلماتي كه واژهنمي

بسـت هسـتند هايي كـه داراي واژهتوانند به واژهها ميبستهشتم نيز حاكي از آن است كه واژه

  ) مؤيد اين مطلب است:٣٩اضافه شوند كه مثال (

(39) lebâs=i=r    nega             لباسش را نگاه كن 

   لباس  = شَ- =نگاه (كن)   را     
-هاي ضميري در اين گويش داراي فقط يك هجا هستند و از نظر ويژگـيبستتمامي واژه

-گيرد. بنابراين اين ويژگي واژهها قرار نميبستگاه تكية اصلي روي واژههاي زبرزنجيري هيچ

آرايـي و ) يعني بـا خصوصـيت واجـي، واج٢٠٠٣والد (معيار پنجم آيخنهاي ضميري با  بست

  ها مطابقت دارد.بستزنجيري واژه

بست با وند در رابطه با فراينـد واجـي )، تفاوت واژه٢٠٠٣والد (بر طبق پارامتر ششم آيخن

-ژهشود. در گويش قايني فرايندهاي واجـي در مـرز وابست اعمال ميواژه-در مرز واژة ميزبان

هـاي ضـميري در ايـن گـويش بستشوند، بنابراين اين معيار نيز دربارة واژهها اعمال ميبست

  شود.تأييد مي

كند. در گـويش قـايني، ها با مكث را بيان ميبست) رابطة واژه٢٠٠٣والد (معيار هفتم آيخن

يكـي از شـوند.  هاي ضميري بدون مكث به صورت پيوسته با واژة ميزبان تلفـظ مـيبستواژه

گيريم اين است كه اگـر ايـن ضـماير بـه بست درنظر ميدلايلي كه ضماير سوم شخص را واژه

يا به عبارت ديگر با مكث بين واژة ميزبان و ضمير تلفظ شوند،   /inuʔو /  /iʔصورت منفصل /

  بست نخواهد بود:كند و ديگر واژهمفهوم ديگري پيدا مي

       y =inu        -y=i / hara-hara(40) باهاش / باهاشون  

              inuʔi/ hara ʔhara (41)  با اين / با اينها           

معادل   iʔharaشود و در اين صورت بودن استنباط ميجان) معناي وسيله و بي١٤از مثال (

enǰey=-hara  .(با آن وسيله) خواهد بود  

بستي اشاره دارد و همانگونه كـه زنجيرة واژهها در  بستپارامتر نهم به نحوة قرارگرفتن واژه

هـاي ضـماير شخصـي بسـتبست فاعلي و مفعولي به انتهاي فعل و واژهپيشتر اشاره شد، واژه

سوم شخص پس از گروه اسمي، صفت، حرف اضافه، ضميرپرسشي و يا ضـمير اشـاره اضـافه 

  شوند.مي
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  وري مختلفي برعهده دارند:هاي دستبستي خود نقشهاي ضميري در گروه واژهبستواژه

  جان و فاعل سوم شخص مفرددر نقش مفعول صريح بي  e/-de-بست الف. واژه

هاي دستوري مختلفي چـون مـتمم حـرف ب. ضماير متصل شخصي سوم شخص در نقش

  شوند.اضافه و اضافة اسمي ظاهر مي

اي يـازدهم هاي ضميري، در گـويش قـايني، مطـابق بـا پارامترهـبستواژه  هاياين ويژگي

هـا) بسـتهـاي دسـتوري) و دوازدهـم (ميـدان عمـل نحـوي واژهها با واژهبست(ارتباط واژه

  ) هستند.٢٠٠٣والد (آيخن

پردازد، بـه ايـن ترتيـب كـه ها ميبستوالد به قواعد نحوي ويژة واژهمعيار چهاردهم آيخن

» ماننـد «واژه+ واژه» بسـت+ واژهقواعد نحوي مانند حركت و حذف به قرينه بـر تركيـب «واژه

  شود.رديف واژه تلقي ميبست عنصر نحوي همكنند، به اين مفهوم كه واژهعمل مي

(42) ketab-u o daftar-un=i      ها و دفترهايشكتاب  

  است.  ها و دفترها اضافه شدهبه كل گروه اسمي يعني كتاب i-بست ) واژه٤٢طبق مثال (

ري به رابطة ساختي يا دستوري خاصي از جمله مفعـول هاي ضميبستاز لحاظ معني، واژه

كنندة بيشـتر كند كه از اين نظر تصديقصريح، فاعل، اضافة ملكي و متمم حرف اضافه اشاره مي

  ) است.  ٢٠٠٣والد (معيارهاي آيخن

  حالت. نكاتي پيرامون نظام ٥-٥

) است. امـا ١٣٩١مفعولي (كريمي، -فاعلينظام مطابقه در گويش قايني همانند فارسي معيار 

-حضور دارد وضع كمي متفاوت اسـت. چـون واژه  e-فاعلي و مفعولي    بست  زماني كه  واژه

  گيريم. شوند، لذا براي تحليل دو حالت درنظر ميهاي افعال اضافه ميبه تمام زمان  e- بست

  به افعال سوم شخص مفرد:  e–بست حالت الف. اتصال واژه

(43) var-me-gad=e               گويدمي  او 

(44) mašin=a va-me-stun-ad=e  د اوگيرماشين را مي    

(45) ali va-me-stun-ad=e          گيردش        علي مي  

) را با هم درنظر بگيريم، يعني حـالتي كـه فاعـل فعـل لازم و ٤٥) و (٤٣هاي (چنانچه مثال 

شوند و فاعل فعل متعـدي بـه صـورتي متفـاوت، در ايـن مفعول به يك صورت نشان داده مي
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) و ٤٣هـاي (گر حالت كنايي است. حالت ديگر اين است كـه مثـال كه نشان  S=O≠Aصورت  

) را با هم در نظر بگيريم، يعني حالتي كه فاعل فعـل لازم و فاعـل فعـل متعـدي بـه يـك ٤٤(

-مفعول به صورتي متفاوت. بنابراين در ايـن حالـت نظـام فـاعليشوند و  دار ميصورت نشان

  ).  S=A≠Oمفعولي حاكم خواهد بود (

برهمين اساس، در اين گويش، تنها زماني حالت كنايي حاكم است كه در جملة داراي سوم 

نقش مفعولي داشته باشد، در اين صورت نشانة يكسان بـا فاعـل فعـل لازم و   e–شخص مفرد  

  . با فاعل فعل متعدي دارد  نشانة متفاوت

  به افعال غير سوم شخص مفرد:  e–بست حالت ب. اتصال واژه

(46) var-mo-gu-y-om                 گويممي 

(47) va-me-stun-om=de            گيرمشمي 

) فاعل تنها با شناسه نشان داده شده و در زماني كـه فعـل بـه صـورت ٤٧) و (٤٦در مثال (

تنهـا  de–) واژه بست ٤٧رود. در مثال (كار نميبست فاعلي بهفرد باشد، واژهغيرسوم شخص م

مفهوم مفعولي دارد. در اين حالت چون فاعل فعل لازم و فاعـل فعـل متعـدي نشـانة يكسـاني 

-دارند (در واقع هر دو واژه بست مختص به خود ندارند) و مفعول نشـانة ديگـري دارد ( واژه

  ).S=A≠Oمفعولي است (-حالت، فاعلياين نظام    ) بنابرe–بست 

  گيري. نتيجه٦

هاي ضميري در گويش قايني پرداختيم. در اين گـويش بستبه بررسي واژه  جستار،در اين  

گزيند و بـه وجود دارد كه فعل را به عنوان ميزبان خود برمي  e(d)-بست مفعولي و فاعلي  واژه

ل مفرد غيرجاندار اشاره دارد و در زماني كه بست مفعولي تنها به مفعوشود. واژهبست ميآن پي

بسـت شـود. واژههـا اضـافه مـيها و زمـانمفعول حضور ندارد به فعل متعدي در همة شخص

جاندار) اشاره دارد و در زمان عدم حضور فاعـل، بـه   اًفاعلي به فاعل سوم شخص مفرد (عمدت 

بسـتي هـم در ايـن صي واژهشود. ضماير شخها اضافه ميفعل سوم شخص مفرد در تمام زمان

(براي اشاره بـه سـوم شـخص  i- كه عبارتند از دنشوگويش تنها شامل ضماير سوم شخص مي

 enǰe-و    جـان)(براي اشاره به سوم شخص جمع جانـدار و بـي  inu-،  جان)مفرد جاندار و بي

هاي ميزبان از طبقـة اسـم، صـفت، به واژهبستي ن ضماير شخصي واژهي. ا(براي اشاره به اشياء)
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هـاي ضـميري در ايـن بستواژه  شوند.حرف اضافه، ضميرپرسشي و يا ضمير اشاره متصل مي

بست بـودن بررسي شد و از نظر واژه)  ٢٠٠٣گويش براساس معيارهاي پانزده گانة آيخن والد (

هـاي مفعـولي و بسـتبستدر انتها به بررسي نظام مطابقه براساس واژه مورد تأييد قرار گرفت.

فاعلي پرداختيم و ذكر كرديم كه تنها زماني در اين گويش حالـت كنـايي حـاكم اسـت كـه در 

نقش مفعولي داشته باشد، در ايـن صـورت نشـانة   -e(d)جملة داراي فعل سوم شخص مفرد،  

  يكسان با فاعل فعل لازم و نشانة متفاوت با فاعل فعل متعدي دارد. 

  پژوهش منابع

-خنده سيمرغ: مجموعه افســانه).  ١٣٩١بي سعادت. (ن، سيدجلال و ابوالفضلي، بياردوا_    ١

  . انتشارات اكبرزاده.  هاي قايني

نامه كارشناسي ارشـد دانشـگاه ). بررسي و توصيف گويش سده. پايان١٣٧٧نژاد، محمد. (افضل

  فردوسي مشهد.

صـات نحـوي و آوايـي ). بررسـي برخـي مخت١٣٨٨سادات. (امامي، حسن و ناصري، زهرهـ    ٢

  .٣٦-٥)، صص  ١٤(  ١  فصلنامة مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان،گويش قايني. 

). ١٣٩٨زاده، محمدحسـين و يزدانـي، سـعيد. (شناس، حيدر، شرفباباسالاري، زهرا، يزدانـ    ٣

  .٢٠٦-١٨١)، صص  ٢٢(  ١٥شناسي،  بست در گويش تنگستاني، مجلة زبان و زبانواژه

  . تهران: انتشارات سمت.هاي ايرانيشناسي زبانرده).  ١٣٩٢مد. (دبيرمقدم، محـ   ٤

، شناســيهاي زبانپژوهشهاي فارسي در كنار فعل،  بست). واژه١٣٨٩مهند، محمد. (راسخـ    ٥

  .٨٥-٧٥)، صص ٢(  ٢

نامــة هاي ضميري در گويش رايجي آران و بيـدگل،  بست). واژه١٣٩١مهند، محمد. (راسخـ    ٦

 .١٧٢-١٦١، صص  ١، هاي ايرانيها و گويشنامة زبانفرهنگستان: ويژه

). ضـمير ١٣٩١زاهدي، كيوان، خليقي، محمد، ابوالحسني چيمه، زهـرا و گلفـام، ارسـلان. (ـ   ٧

)، ٣(  ٣هاي زبان و ادبيات تطبيقي (جستارهاي زبــاني)،  پژوهشبازيافتي در زبان فارسي،  

  .١٢١-١٠١صص  



 ٢٥/پياپي  ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٢٨٠
 

 

جســتارهاي ادبــي (ادبيــات و علــوم هاي گـويش قـاين، ). ويژگي١٣٥٠زمرديان، رضا. (ـ   ٨

  .١٥٢-١٤٣. صص ٥،  انساني سابق)

. انتشـارات آسـتان قـدس شناسي عملي: بررسي گويش قاينزبان).  ١٣٦٨زمرديان، رضا (ـ    ٩

 رضوي.

  و ادب فارسي.. انتشارات فرهنگستان زبان نامة گويش قاينواژه).  ١٣٨٥زمرديان، رضا (ـ    ١٠

سي صـورت آوايـي واژه ). برر١٤٠٠ديده، پريا. (سادات و رزم، زهرهجم، بشير، ناصريـ    ١١

 ،پژوهيمجلـة زبـان  ،هاي جمع مختوم به همخوان در گويش قايني بر پاية نظرية بهينگي لايه اي

  آمادة انتشار.

). بررسي و توصــيف ١٣٩٥حامدي شيروان، زهرا. شريفي، شهلا و الياسي، محمود. (ـ    ١٢

)، صــص ٤( ٧، دوماهنامـة جسـتارهاي زبـانيهاي ضميري در گويش بهبهاني،  بستواژه

١٤٨-١٢٥.  

هــاي آن در گــويش و كــاركرد و محــدوديت  /e/بســت). واژه١٣٨٩شريفي، شهلا. (ـ    ١٣

     ي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.المللپنجمين گردهمايي بينكاخكي.  

بســتي در برخــي ). بررسي ضماير واژه١٣٩٧شريفي، شهلا و صبوري، نرجس بانو. (ـ    ١٤

، ١٩،  شناسـيهـاي زبانمجلـة پژوهشهاي رضوي و جنوبي،  هاي فارسي خراسانگويش

  .١٤-١صص  

 ــ). واژه١٣٧٤شقاقي، ويدا. (ـ    ١٥ ومي كــاربرد بست چيست؟ آيا در زبان فارسي چنين مفه

هــاي ، تهران، دانشــكدة ادبيــات زبانشناسيمجموعه مقالات سومين كنفرانس زباندارد؟  

  خارجه، دانشگاه علامه طباطبايي.

بست در زبان فارســي. شناسي واژه). رده١٣٩٢نژاد. بتول. (صراحي، محمدامين، عليـ    ١٦

  .١٣٠-١٠٣)، صص  ١(  ٥،  هاي خراسانشناسي و گويشمجلة زبان

نامــة . پايانواژة گــويش قــاينيبررســي توصــيفي ســاخت). ١٣٩٤عــاملي، خديجــه. (ـ  ١٧

كارشناسي ارشد، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه پيــام نــور اســتان خراســان 

  جنوبي.
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هــاي ايرانــي: رقابــت ). مطابقه در نگام كُنايي (ارگتيــو) زبان١٣٩١كريمي، يادگار. (ـ    ١٨

  .١٨-١)، ٢(  ٤،  شناسيهاي زبانمجلة پژوهشوند،    بست وواژه

مجموعــه  ). سـاختمان فعـل در گـويش روسـتاي خانيـك.١٣٨١لباف خانيكي، مجيـد. (ـ    ١٩

بـه كوشـش حسـن رضـايي بـاغ بيـدي.   شناسي ايران.انديشي گويشمقالات نخستين هم 

 .٥١٦-٤٩٩نشرآثار. صص

زعفــرو بــه مثقــال، ).  ١٣٩٢اعظـم. (  سادات و مختاري،مختاري، حسن؛ مقداري، صديقهـ    ٢٠

  انتشارات اكبرزاده. .هاي قاينيالمثلضرب

هاي ضميري گويش مزيناني در قيــاس بــا بستبررسي پي).  ١٣٨٧مزيناني، ابوالفضل. (ـ    ٢١

شناسـي همگـاني، دانشـكدة ادبيـات و علـوم نامة كارشناسي ارشـد زبان، پايانفارسي ميانه

 انساني، دانشگاه تربيت مدرس.

بسـتي ضـميري در تـاريخ ). بررسي نظـام واژه١٣٩٤مزيناني، ابوالفضل و شريفي، شهلا. (ـ    ٢٢

  .  ٣٠٥-٢٧٥)، صص  ٢٥(  ٦،  دوماهنامة جستارهاي زبانيزبان فارسي و علل تحول آن، 

 هــا و پيونــدهاي ســاختي).دستور زبــان فارســي (واژه).  ١٣٨٤الديني. مهدي. (مشكوهـ    ٢٣

  تهران: انتشارات سمت.

هـاي ). تحليـل لالايي١٣٩٧االله. (السادات، طـالبي، الهـه، فـاروقي، جليـلمقداري، صديقهـ    ٢٤

، صـص ٢  ،هــاي ايرانــيزبــان فارســي و گويششناسي زبان،  گويش قاين از منظر جامعه

١٤٨-١٢٧.  

نامــة دســتور، ويژهبستي در فارسي ميانه و نو.  ). تحول نظام واژه١٣٨٦االله. (مفيدي. روحـ    ٢٥

  .١٥٣-١٣٣، صص ٣،  هنگستانفر

). بررسي انواع تكرار كامل در گويش قـايني ١٣٩٩ديده، پريا. (سادات و رزمناصري، زهرهـ    ٢٦

  . آمادة انتشار.دوماهنامة جستارهاي زبانياي و موازي.  برپاية نظرية بهينگي لايه

دوس. هـاي زبـاني و فرهنگـي گـويش فـر). برخـي از جنبـه١٣٨١ياحقي، محمدجعفر. (ـ    ٢٧

به كوشش حسـن رضـايي بـاغ   شناسي ايران.انديشي گويشمجموعه مقالات نخستين هم 

 .٦٣٦-٦١٣بيدي. نشرآثار. صص
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Abstract 

Clitics are linguistic units that have both some characteristics of words and 
some of the dependent morphemes. Therefore, identifying and examining 
them in different languages is one of the most interesting linguistic issues 
for linguists. Persian language is no exception to this rule. Thus, the aim of 
the present study is to determine and describe clitic pronouns in Ghayeni 
dialect based on Aikhenvald’s criteria (2003). The data have been collected 
by descriptive-analytical method, using different sources of Ghayeni dialect 
and recording free speech of 20 native dialects living in Ghayen and also the 
intuition of one of the authors. Clitic pronouns in this dialect include the 
object and subject clitics - (d)e, as well as third-person attached pronouns. 
The results indicate that object clitics refer only to the inanimate singular 
object and are added to the transitive verb in all persons and tenses when the 
object is not present. Subject clitics refer to the third person singular verb 
(mostly animate) and are added to the singular third person verb at all times 
when the subject is not present. In the case of agreement system, the 
conjunctive system prevails in this dialect only when it has a passive role in 
the sentence with the singular third person verb, (d)e-; In this case, it has the 
same marking as the intransitive verb and a different marking with the 
transitive verb. Here clitic personal pronouns only include third person 
pronouns. Clitic pronouns were validated according to Aikhenvald (2003). 
 
Keywords: clitic pronouns, object clitic, personal attached pronouns, 
Ghayeni dialect, Aikhenvald’s criteria. 
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بررسي نقش استعجاز در ساختار معنايي اصطلاحات زباني در چارچوب معناشناسي  

  شناختي
  

  تهران، تهران، ايران  استاديار، زبان شناسي همگاني، هيات علمي دانشگاه پيام نورمرتضي دستلان، 
  

  ٢٨٣-٣٠٣صص: 

  چكيده

هايي هستند كه به سادگي و با دانستن دســتور و معنــاي واژگــان، اصطلاحات زباني عبارت

اصطلاحات زبــاني اي از  بيني كرد. در اين مقاله به بررسي گونهتوان معناي آنها را پيشنمي

بندي اصطلاحات زباني در چــارچوب نظريــات از دريچه معناشناسي شناختي و بر پايه رده

)، و تعيــين نقــش ١٩٩٠) و استعجاز در قالــب نظريــات گوســنز (١٩٨٨فيلمور و ديگران (

ايم. استعجاز، حاصــل حضــور همزمــان اســتعاره و استعجاز در ساختار معنايي آنها پرداخته

ساختار معنايي و تعامل آنها با يكديگر است. اصــطلاحات مــورد بررســي در مجاز در يك  

آشــنا -شناختي واژگانها هستند كه ساختار ردهواژهاين مقاله، اصطلاحات رايج حاوي اندام

باشند. در اين بررسي به دو نتيجه در قالب نحوي متعارف دارند و داراي حالت جوهري مي

نــار اســتعاره و مجــاز، اســتعجاز هــم نقــش پررنگــي در مشخص رسيديم؛ اول اينكه، در ك 

ها دارد و دوم اينكه، استعجاز دخيل در ساختار واژهساختار معنايي اصطلاحات حاوي اندام

معنايي اين اصطلاحات از نوع «مجاز درون استعاره» است كه در آن، استعاره، زمينه را براي 

وب رويكــرد ذيــل بــه صــدر قابــل تحليــل ها در چارچكند. اين يافتهظهور مجاز فراهم مي

است، بدين ترتيب كه ابتدا نقش يا كاركرد انتزاعــي عضــوي از بــدن، از رهگــذر عملكــرد 

شــود گردد، سپس، مجاز وارد عمــل مياستعاره، در قالب يك حوزه عيني، مفهوم سازي مي

ين ترتيــب از كند؛ بدو آن نقش يا كاركرد انتزاعي را با نام عضو عيني مربوطه جايگزين مي

  رسيم.مفهومي كاملاً انتزاعي در ذيل، به مفهومي تا حد ممكن عيني و ملموس در صدر مي
  

  ها: اصطلاحات زباني، استعاره، مجاز، استعجاز، معناشناسي شناختي  كليد واژه
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  . مقدمه١

هاي منحصربفرد نوع بشر است كه كاركرد اوليه و بـديهي آن، برقـراري زبان يكي از قابليت

رتباط بين آحاد بشر و بيان وقايع و رويدادهاي جهان بيرون از يك سـو و مكنونـات ذهنـي و ا

قلبي انسان از سوي ديگر است. بيان مكنونات ذهنـي و قلبـي كـه بـه نـوعي همـان تخـيلات، 

تصورات و احساسات و بطور كلي مفاهيم انتزاعي دروني است به مدد مفاهيم عيني و ملمـوس 

صـورت  ٢و مجـاز ١و بطور معمول بوسيله  ابزارهاي زباني نظيـر اسـتعاره  واقع در جهان بيرون

پردازند. ازطـرف اي بر اساس پديده ديگر ميسازي پديدهگيرد. اين ابزارهاي زباني به مفهوممي

با معنـاي تركيبـي كلمـات بكـار   ٣ديگر و از آنجا كه معناي واقعي و متداول اصطلاحات زباني

بيني اسـت كـه اصـطلاحات زبـاني از لحـاظ سـاختار دارد، پس قابل پيشرفته در آنها تفاوت  

معنايي، مبتني بر همين ابزارهاي زباني باشند و محمل مناسبي را براي بروز اين ابزارهـا فـراهم 

حضـور   ،رسد تا كنون مغفول مانده و بـدان پرداختـه نشـده اسـتكنند؛ اما آنچه كه به نظر مي

اي امل آنها با يكديگر در ساختار معنايي اصطلاحات است، پديـدههمزمان استعاره و مجاز و تع

بررسـي   ،بـدان بپـردازيم  هكنيم. آنچه كه قصد داريم در ايـن مقالـياد مي  ٤كه از آن به استعجاز

اي از اصطلاحات زباني و تعيين نقـش اسـتعجاز در سـاختار معنـايي آنهاسـت. منظـور از گونه

د كه بـه سـادگي و بـا دانسـتن دسـتور و معنـاي واژگـان، هايي هستناصطلاحات زباني عبارت

نمايـد بيني كرد. قبل از انجام اين بررسي، ذكر يك نكته ضروري ميتوان معناي آنها را پيشنمي

و آن اين است كه اگرچه ابزارهاي زباني نظير استعاره و مجاز بطور سـنتي ريشـه در ادبيـات و 

امـا  ،شودو ابزاري براي بيان هنري مفاهيم ياد مي  ٥ر خيال علم بيان دارند و از آنها به عنوان صو

صـرف بـه  شناختيِها در اينجا مورد نظر نيست و نگاه زبانمعاني ادبي و زيباشناختي اين پديده

آنها خواهد شد. ايـن مقالـه از منظـر معناشناسـي شـناختي بـه نقـش ايـن ابزارهـا در سـاختار 

شـود ا در متن از كلمات مجاز و استعاره استفاده مياصطلاحات زباني خواهد پرداخت و هر ج

  است.    ٦منظور، مجاز و استعاره مفهومي

 
1- metaphor  
2- metonymy  
3- idiomatic expressions  
4- metaphtonymy  
5- images  
6- conceptual  
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آيد در بخش چارچوب نظري، به رده بندي اصـطلاحات زبـاني در در آنچه كه در ادامه مي

) ١٩٩٠( ٢) و اسـتعجاز در قالـب نظريـات گوسـنز١٩٨٨(  ١چارچوب نظريات فيلمور و ديگران

پردازيم. در قسمت بحث و بررسي، ضمن ارائه تعدادي از اصطلاحات زبان فارسي، آنهـا را مي

  گيري خواهيم پرداخت.  كنيم و در پايان به نتيجهاز لحاظ ساختاري بررسي مي

  پژوهش . چارچوب نظري٢

ها هسـتند كـه معنـايي خـاص و متفـاوت از معنـاي اي از كلمهاصطلاحات زباني مجموعه

هسـتند و   ٣به همين دليل از لحاظ معنايي، غيرتركيبي  ؛خود دارند  ةمعمول كلمات تشكيل دهند

توانند به سادگي و با دانستن دستور و معناي واژگان زبان، معناي آنهـا را درك وران نميگويش

ناي اصطلاحات از روي معناي كلمات تشكيل بيني نبودن معكند. همين ويژگي، يعني قابل پيش

 كـردهشناسان تبـديل هاي اساسي براي معلمان، مترجمان و زباندهنده، آنها را به يكي از چالش

اند. در هـاي زبـاني داشـتههاي متفـاوتي نسـبت بـه ايـن عبارتشناسي نگاهاست. مكاتب زبان

هـا و ني بوسـيله نظـامي از واژههاي زبازايشي، ويژگي-رويكردهاي مختلف در مكتب گشتاري

ور گـويش  ٤ها، عناصـر كلامـي منفـرد در واژگـان ذهنـيشود كه در آن، واژهقواعد تعريف مي

گيرند. در اين نگاه، قواعـد معناشـناختي بـر هستند كه در معرض قواعد زباني مختلف قرار مي

از معنـاي كلمـات   دهنـد كـهها نسـبت مي، تفسيرهاي معنايي را به جملـه٥اساس اصل تركيب

شـود. ايـن رويكـرد منتهـي بـه تشكيل دهندة آنها و شيوة چينش نحوي آن كلمات حاصـل مي

اسـت. بـر همـين   ٧شود، معنايي كاملاً معناشناختي كه مستقل از بافت كلاممي  ٦ايمعناي گزاره

تـوان بـر اسـاس قواعـد مـنظم هـاي اصـطلاحي را نميهاي عبارتاساس و از آنجا كه ويژگي

زايشـي، حالـت فرعـي و -هـا، در رويكردهـاي گشـتاريبينـي كـرد ايـن عبارتدستوري پيش

شناسـي شـوند. امـا زبانكننـد و بـه شـكل كلـي ذخيـره مياي نسبت به دستور پيدا ميضميمه

 
1- Fillmore et al  
2- Goossens  
3- non-compositional  
4- mental lexicon  
5- principle of compositionality  
6- propositional meaning  
7- context  
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گرا سـاخت كشد. معناشناسان شناخترا به چالش مي  ١قاعده مدار»-شناختي اين رويكرد «واژه

هـاي زبـاني، معنـا را نند كه اساساً ماهيت مفهومي دارد. از نظر آنها عبارتدامعنا را فرايندي مي

: ١٩٩١، ٢گفتار به هيچ وجه در كلمات آن موجود نيسـت (ترنـردهند و معناي يك پارهارئه نمي

ناقص و ناتمامي هستند كه بـر   ٣هاي دستوري، صرفاً عناصر انگيزشي) بلكه كلمات و سازه٢٠٦

گيرند و اين فرايندها مفاهيم و معانيي كامل و با اساس آنها فرايندهاي شناختي پيچيده شكل مي

افتد و جمـلات را سازند. از اين منظر، ساخت معنا در بافت كلام اتفاق ميجزئيات را فراهم مي

). در ايـن ٣٦٣: ٢٠٠٦، ٤گـرين توان جدا و خـارج از بافـت كـلام تحليـل نمـود (ايـوانز ونمي

اي بــه حســاب كــه در رويكردهــاي زايشــي، فرعــي و حاشــيه-رويكــرد، اصــطلاحات زبــاني 

دهنـد و داراي ايـن در واقع حجم بزرگي از مفاهيم زباني را به خـود اختصـاص مي  -آمدندمي

اكثـر توان گفـت فصـل مشـترك  قابليت بالقوه هستند كه عملكرد زبان را به تصوير بكشند. مي

شـناختي در درك عبـارات اصـطلاحي رويكردهاي شناختي، تأكيد بر نقش بافت و تحليل زبان

شناسي ) نوعي رده١٩٨٨). در همين چارچوب، فيلمور و ديگران (٢٠٠٨،  ٥هرمان-است (فوسته

بندي خود بـر دو مؤلفـة واژگـان (آشـنا / اند. آنها در ردههاي اصطلاحي را ارائه دادهاز عبارت

اند. بـر هاي اصطلاحي تمركز نمودهنا) و الگوهاي دستوريِ (متعارف / غيرمتعارف) عبارتناآش

هاي زباني آشنا يا ناآشنا تشـكيل شـده اين اساس، اصطلاحات ممكن است از واژگان و عبارت

هاي غيراصطلاحي و معمول زبان نيـز كـاربرد باشند. واژگان آشنا، كلماتي هستند كه در عبارت

يابند. اين ژگان ناآشنا مواردي هستند كه تنها در تركيب يك اصطلاح خاص بروز ميدارند و وا

هـاي نحـوي متعـارف يـا نامتعـارف هاي آشنا يا ناآشنا ممكن اسـت در قالبواژگان و عبارت

هاي نحوي متعارف، همان ساختارهاي نحوي معمول و دستوري زبـان چينش يافته باشند. قالب

نامتعارف، مواردي هستند كه كاملاً منطبق بـر سـاختارهاي دسـتوري هاي نحوي  هستند و قالب

ها، اصطلاحات زباني بطـور بـالقوه بـه چهـار هاي مختلف اين مؤلفهزبان نيستند. بر پايه حالت

، «واژگان ٧، «واژگان آشنا در قالب نحوي نامتعارف»٦نوعِ «واژگان آشنا در قالب نحوي متعارف»

 
1- words and rules approach  
2- Turner  
3- prompts  
4- Evans & Green  
5- Fuste-Hermann  
6- familiar pieces familiarly arranged  
7- familiar pieces unfamiliarly arranged  
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شـوند. تقسيم مي ٢، و «واژگان ناآشنا در قالب نحوي نامتعارف»١ارف»ناآشنا در قالب نحوي متع

در اصطلاحات واژگان آشنا در قالب نحوي متعـارف، عناصـر واژگـاني كـه بطـور معمـول در 

انـد كـه منطبـق بـر الگوهـاي اي چينش يافتههاي غيراصطلاحي هم كاربرد دارند، به گونهسازه

اكثر اصطلاحات زبان فارسي از اين دست هستند؛ نظيـر:   دستوري متعارف و منظم زبان هستند.

از كوره در رفتن، ديگران را رنگ كردن و ... . در اصـطلاحات واژگـان آشـنا در قالـب نحـوي 

اند كه منطبق بر الگوي دستوري منظم و متعـارف اي مرتب شدهنامتعارف، واژگان آشنا به گونه

مُردي» كه در آن بـراي فعـل لازم «مـردن» مفعـول   زبان نيستند؛ نظير اصطلاح عاميانه « من رو

مستقيم در نظر گرفته شده و به شكل متعدي بكار رفته است. اين نوع اصـطلاحات كـه تعـداد 

روند. در گروه اصطلاحات واژگـان ناآشـنا آنها هم زياد نيست معمولاً در زبان محاوره بكار مي

ه قالب نحوي متعارف و منظمي دارند اما گيرند كدر قالب نحوي متعارف، اصطلاحاتي قرار مي

هايي در آنها بكار رفته است كه مختص همان اصطلاح است و در جاي ديگـر واژگان و عبارت

كاربرد ندارد. اصطلاحاتي نظير «به تريج قباي كسي برخوردن»، «هِر را از برِ تشخيص ندادن» و 

نظمـي هسـتند امـا كلمـات و «هارت و پورت كردن» گرچه داراي ساختار نحوي متعـارف و م

هايي نظير «تريج»، «هر و بر » و «هارت و پورت» مختص همين اصـطلاحات هسـتند و عبارت

در جاي ديگر كاربرد ندارند. اصطلاحات واژگان ناآشنا در قالب نحوي نامتعارف، اصـطلاحاتي 

الگوهـاي هاي خـاص و منحصـر بفـرد در قالـب  گيرند كه در آنها واژگان و عبارترا در برمي

بينـي اند. فيلمور و ديگران در الگوي پيشنهادي خـود پيشنحوي نامتعارف و نامنظم چيده شده

امـا ايـن مطالعـه در جسـتجوي خـود در   ،انـدوجود چنين اصطلاحاتي را بطـور بـالقوه نموده

آشـنا -اصطلاحات قديم و جديد زبان فارسي موردي را نيافت. آنها سپس اصطلاحات واژگـان

انـد. تري تقسـيم كردههاي كوچكبودن» به گروه  ٤يا صوري  ٣اس خصوصيت «جوهريرا بر اس

بـدين معنـي كـه  ؛اصطلاحات جوهري اصطلاحاتي هستند كه از لحاظ واژگاني اشـباع هسـتند

مثـل اصـطلاح «از كـوره در رفـتن» كـه   ،داراي عناصر واژگاني ثابت در تركيب خـود هسـتند

صـورت عبـارت «از زيـرا در ايـن  ،كار بـردهكلمه «حمام» را ب  توان بجاي مثلاً كلمه «كوره»نمي

 
1- unfamiliar pieces familiarly arranged  
2- unfamiliar pieces unfamiliarly arranged  
3- substantive  
4- formal  
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حمام در رفتن» ديگر معناي اصطلاحي نخواهد داشت. در مقابل، اصطلاحات صوري، از لحاظ 

كننـد كـه عناصـر واژگـاني متفـاوتي اي را فـراهم ميهـاي نحـويواژگاني، باز هستند و قالب

مانند عبارت اصـطلاحي «مـردة ،  مفهوم اصطلاحي دارندتوانند در آن وارد شوند و همه آنها  مي

توان عناصر متفاوتي را قرار داد و اصطلاحاتي نظير «مردة .............. بودن» كه در جاي خالي مي

يك لبخند بودن»، «مردة يك ليوان آب بودن»  و ... را ساخت كه همه آنهـا مفهـوم «بـه شـدت 

  طالب چيزي بودن» را دارند.  

يگر، يكي از مقولات زباني كه توجه معناشناسـان شـناختگرا را شـديداً بـه خـود از سوي د

استعاره است. استعاره در ديدگاه سـنتي كـه متـأثر از نظريـات ارسـطو   ةاست، مقول  كردهجلب  

اي اسـت كـه باشد و پديـدههاي خيالي در نظم و نثر مياست، اسلوبي ادبي براي ايجاد صورت

گر است نه در زبان روزمره. طبق اين ديدگاه، استعاره صرفاً يك مقولـه در گونه ادبي زبان جلوه

مفهومي، اين نگاه را به   ة) با مطرح كردن نظريه استعار١٩٨٠زباني است. اما ليكاف و جانسون (

انسان اساساً و ذاتاً استعاري است و   ١چالش كشيده و متحول ساختند. آنها معتقدند نظام ادراكي

تفكر، تجربيات، كنش و بيان انسان نيز ساختار اسـتعاري دارد چـون ايـن نظـام   به تبع آن شيوه

بخشد. از ديد آنها استعاره در زندگي روزمـره جـاري و ادراكي است كه به همه آنها ساختار مي

). در اين رويكرد، استعاره به ٣:  ١٩٨٠ها نمود دارد (ساري است و در تفكر، كنش و بيان انسان

ي و درك مفاهيم انتزاعي و غيرملموس بر اساس مفاهيم عيني و ملموس است. سازمعني مفهوم

(مفاهيم عينـي و ملمـوس) بـراي توصـيف و  ٢هاي حوزه مبداءدر اين فرايند از عناصر و مؤلفه

شـود. البتـه (مفاهيم انتزاعي و غيرملموس) اسـتفاده مي  ٣هاي حوزه مقصددرك عناصر و مؤلفه

هاي مبداء و مقصد بر مبناي عيني يا انتزاعي بودن را زير سـؤال حوزه  ) تمايز بين١٩٩٧گرادي (

تـر از حـوزه داند؛ لذا حـوزه مقصـد ذهنيمي  ٤برد و اين تمايز را مبتني بر ميزان ذهني بودنمي

هـاي مبـداء و مقصـد نـوعي تنـاظر و تطـابق يـا بـه تعبيـر مبداء است. به هر روي، بين حوزه

شود حوزه مقصد بر اساس حوزه مبداء شود كه باعث ميرقرار ميب  ٥تر، نوعي نگاشتتخصصي

هاي مفهـومي معـروف هسـتند بـه انـواع ها كـه بـه اسـتعارهسازي گـردد. ايـن اسـتعارهمفهوم

 
1- conceptual system 
2- source domain 
3- target domain 
4- degree of subjectivity  
5- mapping 
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). ١٩٨٠شوند (ليكـاف و جانسـون، تقسيم مي  ٣و ساختاري  ٢، جهتي١شناختيهاي هستياستعاره

هاي اي، ظرف و تشخص بخشـي، اسـتعارههاي پديدهشناختي شامل استعارههاي هستياستعاره

اي، درون هاي بالا يا پايين، جلو يا پشت، راست يا چپ، مركزي يا حاشـيهجهتي شامل استعاره

شـوند هاي زنـدگي، اعضـاي بـدن و زمـان ميهاي ساختاري شامل اسـتعارهيا برون و استعاره

  ).١٣٨٨(پورابراهيم،  

ديده ديگري كـه توجـه معناشناسـان شـناختگرا را بـه خـود هاي مفهومي، پدر كنار استعاره

باشد. مجاز نيز مانند استعاره داراي ماهيت مفهومي است و بعضـي مشغول كرده است مجاز مي

تري نسـبت بـه اسـتعاره اسـت و صاحبنظران معتقدند كه مجاز داراي ساختار مفهـومي بنيـادي

: ٢٠٠٣،  ٤داننـد (بارسـلونارآمده از مجاز ميبعضي ديگر حتي استعاره را داراي بنيان مجازي و ب

كند و يك عنصر موجـود در ). از منظر شناختي، مجاز در درون يك حوزه مفهومي عمل مي٣١

كند. بر اساس نوع رابطه بـين يك حوزه مفهومي را جايگزين عنصر ديگري در همان حوزه مي

توانند انواع مختلفـي داشـته ميدو عنصر جايگزين (مبداء) و جايگزين شونده (مقصد)، مجازها 

توان مجازهاي «جزء بجاي كل»، «كـل بجـاي جـزء»، «معلـول بجـاي باشند كه از آن جمله مي

علت»، «علت بجاي معلول»، «محل بجاي محتوا»، «ابزار بجـاي (نتيجـه) عمـل»، «توليـد كننـده 

). ٣١٧-٣١٦: ٢٠٠٦بجاي محصـول» و « مكـان بجـاي رويـداد»، را نـام بـرد (ايـوانز و گـرين، 

كل» (كـه در آن  -) در يك بررسي به اين نتيجه رسيدند كه رابطه «جزء١٩٩٨(  ٥كوِچش و رادن

شود) و رابطه «جزء بجاي جزء» (كـه يك جزء جايگزين كل يا بالعكس، كل جايگزين جزء مي

شود) بيشترين فراوانـي را در بـين در آن جزيي از يك حوزه مفهومي جايگزين اجزاء ديگر مي

ازها دارند. آنها همچنين اصولي را جهت توجيه انتخاب يك عنصـر مبـداء خـاص در يـك مج

توان به «برتري مفاهيم انسـاني بـر مفـاهيم اين اصول مي ةكنند كه از جملرابطه مجازي بيان مي

بينيم » اشاره كرد. همانطور كه مـي٧» و «برتري مفاهيم ملموس بر مفاهيم غيرملموس٦غيرانساني

 
1- ontological 
2- orientational 
3- structural 
4- Barcelona  
5- Kövecses and Radden  
6- HUMAN OVER NON-HUMAN   
7- CONCRETE OVER ABSTRACT   
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هاي معنـايي متفـاوتي را پـيش نوع رابطه بين دو عنصر مبداء و مقصد، مجازها دريچـه  بسته به

  گشايند.  وران ميروي گويش

هاي متفاوتي دارنـد. در اما بنيان  ،فهاي مفهومي هستنداگرچه استعاره و مجاز هر دو پديده

ازي يك حـوزه دهد و به مفهوم سحاليكه استعاره، دو حوزه مفهومي متفاوت را به هم ربط مي

كند پردازد، اما مجاز در درون يك حوزه مفهومي عمل ميانتزاعي بر اساس يك حوزه عيني مي

كنـد؛ و يك عنصر موجود در يك حوزه را جايگزين عنصر ديگري در همان حوزه مفهومي مي

متـر پس اين دو مقوله داراي كاركردها و تأثيرات متفاوتي در متن هستند. اما آنچه كه تا كنون ك

هـاي زبـاني و مورد توجه قرار گرفته حضور همزمان اين دو پديده مفهـومي در بعضـي عبارت

» ناميـده اسـت و Metaphtonymy) «١٩٩٠تعامل آنها با يكديگر است. اين پديده را گوسنز (

اي كـه در اينجـا عنوان معادل آن پيشنهاد شده است. نكته» به١«استعجاز  ةدر زبان فارسي، نوواژ

خاطرنشان كرد اين است كه استعجاز، صرفاً به معناي حضور همزمان اسـتعاره و مجـاز در   بايد

يك عبارت نيست بلكه اين دو پديده با هم در تعاملند و يكـي زمينـه را بـراي ظهـور ديگـري 

بيني نموده هاي مختلف تعامل استعاره و مجاز را بطور بالقوه، پيشسازد. گوسنز شيوهفراهم مي

اسـت.   ٣و «مجاز درون اسـتعاره»  ٢ترين آنها «استعاره منتج از مجاز»مورد از متداول   است كه دو

در استعاره منتج از مجاز، استعاره موجود ريشه در يك مجـاز دارد و در مجـاز درون اسـتعاره، 

عبـارتي، مجـاز درون اسـتعاره قـرار هكنـد يـا بـاستعاره بستري را براي ظهور مجاز فـراهم مي

، بـا هايي از اصطلاحات زباني و بررسي ساختار معنايي آنهاگيرد. در ادامه، ضمن ارائه نمونهمي

  اين پديده بيشتر آشنا خواهيم شد.  

  . بحث و بررسي٣

در اين قسمت به بررسـي نقـش اسـتعجاز در سـاختار معنـايي اصـطلاحات زبـان فارسـي 

پردازيم. به دليل فراواني اصطلاحات زباني، اين مطالعه بررسي خود را تنها بـر اصـطلاحات مي

 
) و تلفيق معادل انگليسي كلمـات اسـتعاره و مجـاز blendingسازي «آميزش» (» بر پايه فرآيند واژهMetaphtonymyواژه «  -١

»)metaphor» و «metonymy شكل گرفته است. در زبان فارسي براي اين كلمه، معادل «استعجاز» پيشنهاد شـده اسـت كـه («
  باشد.حاصل تلفيق كلمات استعاره و مجاز مي

2- metaphor from metonymy  
3- metonymy within metaphor  
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ها كه نام يكي از اعضاي بدن در آنهـا ذكـر شـده باشـد و داراي سـاختار واژهرايج حاوي اندام

كنـد. ن آشنا در قالب نحوي آشنا كه داراي حالت جوهري باشـند متمركـز ميشناختي واژگارده

ترين حـوزه ) در يك بررسي فراگير به اين نتيجه رسيد كه بـدن انسـان متـداول ٢٠٠٢كوِچش (

برد. دليل ايـن هاي انتزاعي از آن سود ميسازي حوزهعيني و ملموسي است كه او جهت مفهوم

د كه بدن انسان جزء اولين عناصر مادي است كه انسان از بـدو امر ممكن است اين واقعيت باش

تولد با آن در ارتباط تنگاتنگ است و با مبنا قرار دادن آن و متمايز ساختن آن از جهان بيـرون، 

رود اصـطلاحات حـاوي تواند به شناختي از خود و جهان اطراف برسد؛ بنابراين انتظار مـيمي

بيشتري نسبت به ساير انواع اصطلاحات داشته باشند به همين دليل   ها، فراواني و تنوعواژهاندام

  كنيم.  از اصطلاحات مربوط به هر عضو، تنها به ذكر يك يا دو مورد بسنده مي

آفـرين اصطلاحات را بسته به اينكه در ساختار آنها تنها استعاره، تنها مجـاز يـا هـر دو نقش

  كنيم. زي و اصطلاحات استعجازي تقسيم ميبه اصطلاحات استعاري، اصطلاحات مجا  ،باشند

  . اصطلاحات استعاري١-٣

آنها را   ،پردازد، بنابرايندر ساختار معنايي بعضي اصطلاحات، تنها استعاره به ايفاي نقش مي

  ناميم.اصطلاحات استعاري مي

  جگر داشتن

و   هـاي «بـي دل يك نمونه از اصطلاحات استعاري، اصطلاح «جگر داشـتن» اسـت. عبارت

روند و همچنين مصـرع «جگـر شـير جگر» و «بي دل و جرأت» كه دقيقاً به يك معنا به كار مي

نداري سفر عشق مكن» از صائب تبريزي، مؤيد اين مسأله است كه «جگر» به معنـاي «جـرأت» 

استعاره مفهومي «خصوصيات درونـي انسـان، اشـياء است. اصطلاح «جگر داشتن» بر پايه كلان

هايي مانند «روي چون سنگ پاي قـزوين»، «شخصـيت اخته شده است. عبارتمادي هستند» س

اند. در ايـن اسـتعاره، گداز» بر پايه همين استعاره شكل گرفتهجان  ةپولادين» و «  ةاي»، «ارادژله

خصوصيات دروني (نظير جرأت، روي، شخصيت، اراده) حـوزه مبـداء و اشـياء مـادي (نظيـر 

باشند. براين اساس، در اصطلاح فـوق، خصوصـيت وزه مقصد ميجگر، سنگ پا، ژله، پولاد) ح

هاي بدن و با كلمه جگر، مفهـوم سـازي انتزاعي و غيرملموس جرأت، بر پايه حوزه عيني اندام

  شود. شده است؛ لذا «جگر داشتن» به «جرأت داشتن» تعبير مي



 ٢٥/پياپي  ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  گويش شناسي و  مجلة زبان                                  ٢٩٢
 

 

  . اصطلاحات مجازي٢-٣

از جايگزين شـدن نـام عضـوي از   اصطلاحات مجازي اصطلاحاتي هستند كه بطور معمول 

  آيند.بدن بجاي عمل، نتيجه حاصل از عمل يا ويژگي انتزاعي آن عضو پديد مي

  دست داشتن

اصطلاح «دست داشتن» در عبارت «او در اين كار دست داشت»، بر پايه مجاز «ابزار بجـاي 

ار است مجـازاً (نتيجه) عمل» شكل گرفته و در آن، دست كه بطور معمول ابزاري براي انجام ك

بجاي كار انجام شده بكار رفته است؛ به همين خاطر اصطلاح «دست داشتن» به «نقش داشـتن» 

  شود.  تعبير مي

  لب و لوچه آويزان

اصطلاح «لب و لوچه آويزان» طبق مجاز «معلول بجاي علت» شكل گرفته اسـت كـه در آن 

حتي بكار رفتـه اسـت. بـر ايـن آويزان بودن لب كه معلول ناراحتي است بجاي علت يعني نارا

  اساس، اصطلاح مذكور به «ناراحت بودن» اشاره دارد.   

  سر افكنده

در اين اصطلاح نيز طبق مجاز «معلول بجاي علت»، پايين افتادن سر كه معلـول شـرمندگي 

جايگزين علت، يعني شرمندگي شده است؛ به همين دليل «سرافكنده بودن» به «شـرمنده   ،است

  شود.مي  بودن» تعبير

هاي انساني، يعنـي آويـزان شـدن نمايد. اين نوع واكنشدر اينجا ذكر يك نكته ضروري مي

هاي طبيعـي لب در اثر ناراحتي يا پايين افتادن سر بخاطر شرمندگي، بـه همـراه بعضـي پديـده

مفهومي جهتي «خوب، بالاست / بد، پـايين اسـت»   هايرا براي پديد آمدن استعاره  ديگر، زمينه

اند كه بر اساس آنها مفاهيم انتزاعي خوب و مثبت با كلمه بالا و نظاير آن، و مفاهيم هكردفراهم  

انـد؛ سـپس، همـين گرديده  سـازيبد و منفي با كلمـه پـايين يـا كلمـات هـم معنـي آن مفهوم

ساز پيدايش اصطلاحاتي نظير «كوته فكر»، «سر بلند»، «پست فطرت» هاي مفهومي زمينهاستعاره

  اند.  «بلند همت» شدهو 

  . اصطلاحات استعجازي     ٣-٣
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ها، اصطلاحات استعجازي كه حاصل حضـور همزمـان واژهدر ميان اصطلاحات حاوي اندام

  و تعامل استعاره و مجاز است فراواني قابل توجهي دارند.

  سر به زير

ايـن واقعيـت تر است»، و جهتي «ارزشمندتر، سنگين ةدر اصطلاح «سر به زير»، طبق استعار

گيرد، شخصيت موقر كه مفهـومي تر قرار ميتر باشد پايينجهان بيرون كه هر چه چيزي سنگين

مند بودن است سنگين بودن و در نتيجه ارزش  ةدهندانتزاعي است با كلمه جهتي «زير» كه نشان

ن» سازي گرديده است. اصطلاحات «سبك سر بودن»، «سبك مغز بودن»، «سر به هوا بـودمفهوم

اند. اين استعاره زمينـه را و «سنگين و رنگين بودن» نيز در چارچوب همين استعاره شكل گرفته

براي ظهور مجاز «جزء بجاي كل» فراهم آورده است. طبق اين مجاز، سـر، جـايگزين انسـان و 

شخصيت انساني شده است. سر انسان، عضو مهمي است كـه محـل تفكـر و هوشـياري اسـت 

سـر، بجـاي انسـان و شخصـيت وي طبـق ايـن مجـاز، كـاملاً منطقـي اسـت. بنابراين كـاربرد  

انـد هايي مانند «چند سر عيال داشتن» و «اجلاس سران» نيز بر پايه اين مجاز شكل گرفتهعبارت

و در همين چارچوب قابل تحليلند. بنا بر آنچه گفته شـد، اصـطلاح «سـر بـه زيـر بـودن» بـه 

  د.شو«شخصيت باوقار داشتن» تعبير مي

با وجود اينكه اصطلاح «سر به زير» از لحاظ تركيب و معناي كلمات تشكيل دهنـده، دقيقـاً 

شبيه اصطلاح «سر افكنده» است اما بار معنايي كاملاً متفاوتي دارد. سـر بـه زيـر بـودن صـفتي 

در حاليكه سرافكندگي، نشانه شـرمندگي اسـت. ايـن تفـاوت ،  شودمثبت و ممدوح قلمداد مي

هاي متفاوت دخيل در ساختار اين دو اصطلاح اسـت. اصـطلاح «سـر شي از استعارهمعنايي، نا

سازد بنابراين معناي حاصـل از آن منفـي افكنده»، استعاره «بد، پايين است» را به ذهن متبادر مي

تر اسـت» باعـث پديـد آمـدن است. اما در اصطلاح «سر به زير»، استعاره «ارزشمندتر، سـنگين

اسـت امـا در  ١ها، حوزه مبداء، حركـت عمـوديست. در هر دو اين استعارهمعناي مثبت شده ا

  ةاستعار

تر اسـت»، حـوزه «بد، پايين است» حوزه مقصد، كيفيت و در استعاره «ارزشمندتر، سـنگين 

تر)، تر، بالاتر و كميت بيشـتر (سـنگينمقصد، كميت است. در حركت عمودي، كيفيت مطلوب

 
1- vertical elevation  



 ٢٥/پياپي  ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  گويش شناسي و  مجلة زبان                                  ٢٩٤
 

 

مين تفاوت در حوزه مقصد باعث شده است دو معناي متضاد از ايـن گيرد و هتر قرار ميپايين

  دو اصطلاح به ظاهر يكسان، حاصل شود.       

  كله گنده

باشد. اين اسـتعاره مبتنـي تر، بزرگتر است» مياستعاره مفهومي دخيل در اين اصطلاح، «مهم

تـر باشـد و حجـم بيشـتري داشـته باشـد از اهميـت بر اين نگاه است كه هر چه چيزي بزرگ

هـاي گنـده هايي مثل «فكرهاي بزرگ در سـر داشـتن»، «حرفبيشتري برخوردار است؛ عبارت

اند، لذا «گنـده» در اينجـا بـه معنـي » بر پايه همين استعاره شكل گرفتهدمرگنده زدن» و «بزرگ

«مهم» است. اين استعاره زمينه را براي ظهور مجاز «جزء بجاي كل» فراهم نموده است كه طبق 

آن كله جايگزين شخص شده است. بر اساس آنچه گفته شد، اصطلاح «كله گنـده» بـه «انسـان 

  شود. مهم» تعبير مي

  خركله 

باشد. طبـق ايـن اسـتعاره، استعاره دخيل در اين اصطلاح، استعاره «انسان، حيوان است» مي

سـازي حالات رواني و خصوصيات انتزاعـي انسـان بـر اسـاس حـوزه عينـي حيوانـات مفهوم

مقصد، حـالات روانـي و خصوصـيات انتزاعـي   ةمبداء، حيوان و حوز  ةگردد؛ بنابراين، حوزمي

گي شجاعت با كلمه شير، مكر با كلمه روباه، جنگندگي با كلمـه پلنـگ و انسان است. بيان ويژ

گير، پلنـگ هـاي « فـلان بـازيكن، شـير اسـت»، «فـلان كشـتيعقلي با كلمه خر، در عبارتبي

مازندران است»، «مواظب باش اين روباه سرت كلاه نذاره» و ... مبتني بر همين اسـتعاره اسـت؛ 

«انسان، حيوان است»، بسته به نوع صـفت و ويژگـي   ةاستعارنتوان گفت كلاعبارت ديگر ميبه

هايي نظير «(انسان) شجاع، شـير اسـت» استعارهسازي گردد به خردهانساني كه قرار است مفهوم

گردد. سپس، مجـاز «جـزء بجـاي كـل»، واژه «كلـه» را يا «(انسان) مكار، روباه است» تبديل مي

فكـر و تعقـل» چه گفته شد، اصلاح «كله خر» به «انسـان بيكند. بر اساس آنجايگزين انسان مي

  شود.تعبير مي

  چشم را گرفتن

در عبارت «اين لباس، چششم را گرفتـه»، اصـطلاح «چشـم را گـرفتن» نيـز داراي سـاختار 

باشد. طبق اين استعجازي است. در اين اصطلاح، استعاره دخيل، «توجه، موجود زنده است» مي
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سازي شده اسـت كـه سان موجود متحركي مفهومهمفهوم انتزاعي است ب  استعاره، توجه كه يك

رود اي است كه مدام به اين سو و آن سو مـيافتد؛ گويي توجه، پرندهدر حال حركت به دام مي

اندازد. عبارت «توجه را جلب كردن» نيـز گيرد و به دام ميولي ناگهان كسي يا چيزي آن را مي

دانيم، جلب كردن به معني دستگير كـردن اسـت. ت. همانطور كه ميمبتني بر همين استعاره اس

كنـد كـه طـي آن، اين استعاره زمينه را براي ورود مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمـل» فـراهم مي

«چشم» كه اندامي براي ديدن و توجه كردن است بجاي «توجه» كه نتيجه نگاه كردن بـا چشـم 

اصطلاح «چشم را گرفتن» به «توجه را به خـود مشـغول   رود. با اين توضيحات،كار ميهاست ب

  شود.كردن» تعبير مي

  بدهكار نبودن گوش

ها بدهكار نيست»، اصطلاح «بدهكار نبودن گوش» را نيـز در عبارت «گوشش به اين حرف

توان تحليل نمود. طبق استعاره «توجه، موجود زنده است»، توجه بـه عنـوان در همين راستا مي

تزاعي در نقش انساني مفهوم سازي گرديده است كـه خـود را بـدهكار كسـي يـا يك مفهوم ان

كند. از سوي ديگر، مجاز «ابزار بجـاي بنابراين به آن شخص يا چيز توجه نمي  ؛داندچيزي نمي

باشـد (نتيجه) عمل»، «گوش» كه ابزار توجه نمودن است را جايگزين حاصل كار كه «توجه» مي

ت با مَنه؟» بر پايه همين مجاز شكل گرفتـه اسـت. پـس اصـطلاح نموده است. اصطلاح «گوشِ

  شود.«بدهكار نبودن گوش» به «توجه خود را معطوف نكردن» تعبير مي

  سنگين بودن گوش

«سنگين بودن گوش» كه در آن حس شنوايي بر اساس حس لامسـه   ١اصطلاح حس آميخته

وانـايي شـنيدن كـه يـك مفهـوم نيز داراي ساختار استعجازي اسـت. ت   ،سازي شده استمفهوم

سازي شده است. منظور ها، اشياء متحرك هستند» مفهومانتزاعي است بر اساس استعاره «قابليت

هايي نظير ديدن، شـنيدن و تكلـم كـردن اسـت. طبـق ايـن ها در اين استعاره، توانايياز قابليت

توانـد كـاركرد ارد و نمياستعاره، قدرت شنيداري به دليل سنگيني، تحرك و پويايي لازم را نـد

مناسبي داشته باشد. سپس، كلمه «گوش» بر اساس مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمـل» جـايگزين 

 
1- synaesthetic   
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عمل شنيدن شده است. بنابراين اين اصطلاح به «كـاركرد مناسـب نداشـتن قـدرت شـنيداري» 

  شود.تعبير مي

  سنگين شدن زبان

كمي زبـانش سـنگين شـده» نيـز در  اصطلاح «سنگين شدن زبان» در عبارت «بعد از سكته،

ها، اشـياء متحـرك چارچوب ساختار استعجازي بالا قابل تحليل است. استعاره مفهومي «قابليت

را بـه عنـوان يـك شـيء متحـرك ،كـه يـك مفهـوم انتزاعـي اسـت  را  هستند»، توانـايي تكلـم

يـن اسـتعاره سازي كرده است كه بـه دليـل سـنگيني، پويـايي و كـاركرد لازم را نـدارد. امفهوم

ساز ظهور مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» شده است كه طي آن، انـدام زبـان كـه وسـيله زمينه

گفتار و تكلم است جايگزين قابليت تكلم شده است. در اصطلاح «شـيرين زبـاني كـردن» نيـز 

گر است. بنابراين، اين اصطلاح به «كـاركرد مناسـب نداشـتن قـدرت تكلـم» همين مجاز جلوه

شود. اصطلاح «زبان بسته» هم دقيقـاً در چـارچوب همـين سـاختار اسـتعجازي قابـل ر ميتعبي

  تحليل است.

  زبان درازي كردن

در اصطلاح «زبان درازي كردن» باز هم با يـك سـاختار اسـتعجازي مواجـه هسـتيم. طبـق 

سـازي   «كلام، ريسمان است»، سخن گفتن از لحاظ اسـتعاري بسـان ريسـماني مفهـوم  ةاستعار

شود كه قابليت بريدن و قطع كردن دارد. اين استعاره تحت تـأثير خصوصـيت خطـي زبـان مي

هايي مانند «رشته كلام» و «اطناب كلام» مؤيد وجود اين استعاره است. از شكل گرفته و عبارت

سوي ديگر و از آنجا كه زبان وسيله سخن گفتن است، طبق مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمـل»، 

گفتن شده است. اصطلاح «زبان كسي را كوتاه كردن»، نيز دقيقـاً داراي همـين جايگزين سخن  

  ساختار استعجازي است.

  دندان روي جگر گذاشتن

اصطلاح «دندان روي جگر گذاشتن» نيز داراي سـاختار اسـتعجازي اسـت. يكـي از معـاني 

بـرآرم   ) و طبق بيت شعر «بيم آن اسـت دمـادم كـه٣٥٨:  ١٣٨٣جگر، غم و رنج است (انوري،  

فرياد  صبر پيدا و جگر خوردن پنهان تا چند» از سعدي، اصطلاح استعاري «جگر خـوردن» بـه 

معناي «غم خوردن» است. مشابه همين معنا در زبان عربي نيز وجود دارد و «كبد» به معناي غم 
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 باشـد كـه بـردخيل در اينجا، «غم، خوراك اسـت» مي  ةاستعار  ،و رنج بكار رفته است. بنابراين

اساس آن، غم كه يك مفهوم انتزاعي است بر پايه خوراك كه يك مفهوم عيني و ملموس اسـت 

اي بـراي سازي گرديده است. سپس، مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل»، دندان كـه وسـيلهمفهوم

خوردن است را بجاي عمل خوردن قرار داده است؛ بنابراين دندان گذاشتن روي چيزي مجـازاً 

) تعبيـر ٧٢٣ن چيزي است؛ لذا اين اصطلاح به «رنج را تحمل كـردن» (همـان،  به معناي خورد

  شود.مي

  دلخراش

در عبارت «حادثه دلخراش» اصطلاح «دلخـراش» سـاختار اسـتعجازي دارد. ابتـدا اسـتعاره 

شود و طي آن عواطف و احساسـات كـه يـك «عواطف، اشياء (متحرك) هستند» وارد عمل مي

وان شيئي ظريف كه امكان خراشيده شدن و آسيب ديدن دارد مفهـوم مفهوم انتزاعي است به عن

خراشـد و بـه گردد؛ گويي حادثه يك جسم سخت و برنده است كه احساسات را ميسازي مي

زند. اصطلاح «جريحه دار شدن احساسات» نيز در چارچوب همين استعاره قابـل آن آسيب مي

) محل احساسات است بواسطه مجاز «محـل تحليل است. از سوي ديگر و از آنجا كه دل (قلب

شود. اصطلاحات «دل آرام» و «بـا دل تصـميم بجاي محتوا» جايگزين احساسات و عواطف مي

  اند.گرفتن» كه در آنها «دل» به معني «احساسات» است نيز بر اساس همين مجاز ساخته شده

  گيردل

ي مشـابه بـا سـاختار بـالا دارد. گير» نيز سـاختارگير» در عبارتي مثل «اتاق دل اصطلاح «دل 

استعاره «عواطف، اشياء (متحرك) هستند» احساسـات را ماننـد شـيء متحركـي مفهـوم سـازي 

نمايد. سپس، دل، طبق مجاز «محل بجـاي محتـوا» كند كه چيزي آن را محبوس و گرفتار ميمي

ن سـاختار بـاز» و «دل انگيـز» نيـز دقيقـاً همـي  شود. اصـطلاحات «دل جايگزين احساسات مي

استعجازي را دارند با اين تفاوت كه در اين دو مورد، احساسـات طـوري مفهـوم سـازي شـده 

است كه گويا چيزي آن را از حبس رهانيده و زمينه آزادي و تحرك آن را فراهم نموده و يا بـه 

  آن انگيزه حركت داده است.  

  دست به عصا
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ردن» هـم داراي سـاختار اصطلاح «دست به عصا» در عبارت «دسـت بـه عصـا حركـت كـ

استعجازي است. با توجه به استعاره «زندگي، حركت در مسير است»، اعمال روزمره بر اسـاس 

شود و به همـان ترتيـب كـه بـراي جلـوگيري از سازي ميحوزه مفهومي حركت و سفر مفهوم

احتيـاط كنيم، براي جلوگيري از خطا در انجام كارهـا هـم  لغزيدن در مسير، از عصا استفاده مي

كنيم. بنابراين اين اصطلاح به معني «با احتياط عمل كردن» است. اين استعاره زمينه را بـراي مي

كند كه طبق آن، دست بجاي عمـل حاصـل از ظهور مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» فراهم مي

  گيرد.دست قرار مي

  دست كج داشتن

زي بـالا قابـل تحليـل اسـت. اصطلاح «دست كج داشتن» نيز در چارچوب ساختار اسـتعجا

طبق استعاره «زندگي، حركت در مسير است»، زندگي كردن و انجام اعمال روزمره طبق حـوزه 

سـازي شـده اسـت. در ادامـه و بـر اسـاس ايـن اسـتعاره، مفهومي سـفر و پيمـودن راه، مفهوم

به معني   اند كهاصطلاحاتي مانند «كج راهه رفتن» و «از صراط مستقيم خارج شدن» شكل گرفته

تدريج واژه «كج» مفهوم منفـي هحركت نادرست داشتن و عمل غيراخلاقي انجام دادن است و ب

هـا به خود گرفته و اين مفهوم منفي بسط پيدا كرده است و با اسـتفاده از آن انبـوهي از عبارت

شـده  نظير «كج انديش، كج فهم، كج خلق، كج سليقه، كج ترازو، كج تابي، بار كج و ...» ساخته

كه در همه آنها كج، مفهوم منفي و نادرست دارد؛ لذا طبق اين استعاره، كج به معني نادرسـت و 

غيراخلاقي است و بر اين اسـاس اصـلاح «دسـت كـج داشـتن» بـه معنـي «عمـل نادرسـت و 

غيراخلاقي داشتن» است كه نمونه اخص آن خيانت در اموال ديگران است. سـپس، دسـت كـه 

ت، طبق مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» جايگزين كار انجام گرفته بوسـيله وسيله انجام كار اس

  دست شده است. 

  پاي در گل

دخيل، «زندگي، حركت در مسير است» و به تبع آن،   هايدر اصطلاح «پاي در گل»، استعاره

بسـان ها، زنـدگي كـردن  باشند. طبق اين استعارهاستعاره «مشكلات، موانع در مسير هستند» مي

بنـابراين   ؛حركت در راهي است كه ممكن است مـوانعي نيـز در ايـن راه وجـود داشـته باشـد

ها و با كلمه عيني و ملمـوس مشكلات زندگي كه مفهومي غيرملموس است بر پايه اين استعاره
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زيرا ويژگي گل، چسبندگي و اجازه حركت ندادن است. سـپس،   ،سازي شده است«گِل» مفهوم

گـردد. شود و طبق آن، كلمـه «پـا» جـايگزين شـخص ميكل» وارد عمل مي  مجاز «جزء بجاي

است. بنابراين   ها بودن» بر پايه همين مجاز شكل گرفتهاصطلاحي مانند «پاي ثابت همه مهماني

  اين اصطلاح به «درگير شدن شخص در مشكلات و نداشتن راه حل» اشاره دارد.  

  پا كج گذاشتن

«زندگي، حركت در مسير» اسـت،  ةساختاري شبيه ساختار بالا دارد. استعاراين اصطلاح نيز  

كنـد. سـازي ميسان وارد مسير كج و غيرمسـتقيم شـدن، مفهومهكار غير قانوني انجام دادن را ب

  شود.  سپس، طبق مجاز «جزء بجاي كل»، پا جايگزين شخص انجام دهنده كار غير قانوني مي

مورد بررسي ديديم، اكثر قريب به اتفاق مجازهاي بكار رفتـه در هاي  طور كه در نمونههمان

ساختار استعجازي اين اصطلاحات، مجازهاي «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» و «جـزء بجـاي كـل» 

ها و نقش و كاركرد آنها بـر انتظار است و به ماهيت اندامهستند. اين مسأله كاملاً طبيعي و قابل

هـا و كاركردهـايي م، گـوش، زبـان، دنـدان و دسـت داراي نقشهايي مانند چشگردد. انداممي

شـوند. هـا ميهـا و نقشهستند كه طبق مجاز «ابزار بجاي (نتيجـه) عمـل» جـايگزين آن كنش

شـوند. اصـطلاحي اعضايي نظير سر و پا نيز طبق مجاز «جزء بجاي كل» جايگزين شـخص مي

شخصيتي دارد كـه وجـودش ه انسان بيمثل «بي سرو پا» مبتني بر همين مجاز است كه اشاره ب

شـود. در گويي تمام وجود و شخصيت شخص در سر و پـايش خلاصـه مي  ،فاقد ارزش است

داننـد بنـابراين مورد دل (قلب) هم بايد گفت كه همگان دل را محل احساسات و عواطـف مي

  د.شواين عضو بدن طبق مجاز «محل بجاي محتوا» جايگزين احساسات و عواطف دروني مي

-هاي دخيل در اين اصطلاحات، بسته به معاني متفاوتي كـه گـويشرسد استعارهبه نظر مي

هاي بـه ظـاهر متفـاوت، كنند، تنوع زيادي دارند، اما با دقت در اين استعارهوران زبان اراده مي

نسـان، هاي «اسـازند؛ مـثلاً اسـتعارهيابيم كه اكثر آنها مفاهيم مشابهي را به ذهن متبادر ميميدر

ها، اشياء متحرك هستند» و «عواطف، اشـياء حيوان است»، «توجه، موجود زنده است»، «قابليت

سـازي كاركردهـاي شـناختي هسـتند كـه بـه مفهومهاي هستي(متحرك) هستند» همه اسـتعاره

هايي مانند چشم، گوش، دل و زبان بر اساس كلماتي مانند حيوان، موجود زنـده و انتزاعي اندام

تـوان پردازند، بنابراين ميتحرك، كه همگي مفاهيمي ملموس و داراي حركت هستند ميشيء م
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باشـند. لـذا در همـه ايـن گفت همه اين مفاهيم ملموس متعلق به يك حوزه عيني مفهـومي مي

ها، حوزه مقصد، مجموعه حالات دروني و شخصيت انسـان، و حـوزه مبـداء، موجـود استعاره

ياء مادي است. حال، اگر جنبه مـادي بـودن ايـن عناصـر را درنظـر زنده، حيوان وبطور كلي اش

هاي مفهومي «كلام، ريسمان است» و «غم، خوراك اسـت» را بگيريم و به اين مجموعه، استعاره

اسـتعاره «خصوصـيات هاي متفـاوتي از كلانخواهيم ديد كـه همـه آنهـا جنبـه  ،هم اضافه كنيم

استعاره، عبارت «خصوصـيات گذارند. در اين كلانمي  دروني، اشياء مادي هستند» را به نمايش

هاي متفاوت بشري نظير غم خوردن، شجاع بودن، دروني»، همان حوزه مقصد است كه ويژگي

گيـرد توانايي شنوايي، بينايي، تكلم و توجه داشتن و كليه حواس و عواطف انساني را در بر مي

هاي بالا را در بر استعارهمادي موجود در خردهو حوزه مبداء، اشياء مادي است كه تمام مفاهيم  

هاي «زندگي، حركت در مسير است» و «مشكلات، موانع در مسير هستند» نيـز گيرد. استعارهمي

پردازنـد. هايي چون دست و پا ميسازي كاركرد اندامهاي ساختاري هستند كه به مفهوماستعاره

كلات موجـود در زنـدگي، حـوزه مقصـد، و ها، زندگي، وقـايع زنـدگي و مشـدر اين استعاره

هاي جهتي نظير «خوب، بالاسـت»، «بـد، استعارهباشد.  حركت در مسير و سفر، حوزه مبداء مي

تر است» نيز در ساختار بعضي اصطلاحات مطـرح شـده در پايين است» و «ارزشمندتر، سنگين

و حوزه مقصد، كميـت   گر هستند. در اين اصطلاحات، حوزه مبداء، حركت عمودي،بالا، جلوه

هاي بكـار رفتـه در توان گفت كـه فصـل مشـترك همـه اسـتعارهباشد. در كل مييا كيفيت مي

هاي بـدن و خصوصـيات هـا و كاركردهـاي انتزاعـي انـدامسـازي نقشاصطلاحات بالا، مفهوم

  هاي مفهومي عيني و ملموس است.  دروني انسان بر اساس حوزه

  . نتيجه گيري٤

به بررسي ساختار معنايي گروهي از اصـطلاحات زبـان فارسـي بـر پايـه   در آنچه گذشت،

ابزارهاي زباني استعاره، مجاز و استعجاز پرداختيم. اين گروه شامل اصطلاحات متداول حـاوي 

كار رفته بود. همچنـين   هشد كه نام يكي از اعضاي بدن در آنها بها در زبان فارسي ميواژهاندام

دي محدود شد كه داراي ساختار رده شـناختي واژگـان آشـنا در قالـب اين اصطلاحات به موار

  نحوي آشنا و داراي حالت جوهري بودند. 
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در بررسي انجام شده به دو نتيجه مشخص رسيديم؛ يكي اينكه در كنـار اسـتعاره و مجـاز، 

ه، ها دارد و دوم اينكـواژهاستعجاز هم نقش پررنگي در ساختار معنايي اصطلاحات حاوي اندام

استعجاز دخيل در ساختار معنايي اين اصطلاحات از نوع «مجـاز درون اسـتعاره» اسـت كـه در 

كند. دليل اين دو پديده به ماهيت اصـطلاحات آن، استعاره، زمينه را براي ظهور مجاز فراهم مي

، ابتدا اسـتعاره وارد عمـل واژهشود. در ساختار اصطلاحات حاوي انداممورد بررسي مربوط مي

شود و نقش يا كاركرد انتزاعي عضوي از بدن را با يك استعاره مفهومي مناسب و بر اسـاس يم

سـاز ظهـور مجـاز كند. اين عملكرد اسـتعاره، زمينهسازي مييك حوزه عيني و ملموس، مفهوم

شود كه طي آن، عضوي از بدن جايگزين كاركرد، نقش يـا ويژگـي انتزاعـي مربـوط بـه آن مي

براين، در ساختار اين اصـطلاحات هـم حضـور همزمـان مجـاز و اسـتعاره و شود. بناعضو مي

تعامل آنها را داريم و هم ترتيب ابتدا استعاره، سپس مجاز كه منتهي به بروز ساختار استعجازي 

طور كه قبلاً اشاره كرديم استعجاز صرفاً بـه معنـي حضـور شود. همان«مجاز درون استعاره» مي

بلكه اين دو در تعامل با هم هستند و يكي زمينه را براي ظهـور  ،نيست همزمان استعاره و مجاز

كند؛ مثلاً در سازد و بدون وجود يكي، ديگري نيز محملي براي بروز پيدا نميديگري فراهم مي

اصطلاح «سنگين بودن گوش»، ابتدا توانايي شنيدن كه يـك مفهـوم انتزاعـي اسـت بـر اسـاس 

گردد؛ سـپس در درون ايـن اسـتعاره، سازي ميحرك هستند» مفهومها، اشياء متاستعاره «قابليت

يابد و كلمـه «گـوش» جـايگزين عمـل شـنيدن مجاز «ابزار بجاي (نتيجه) عمل» زمينه بروز مي

تـوان شـد. ميشود؛ پس اگر استعاره فوق وجود نداشت، زمينه عمل آن مجاز هم فراهم نميمي

دارد، بدين ترتيب كه ابتدا يك مفهوم   ١ل به صدر»گفت، اين نوع تحليل ساختاري، رويكرد «ذي

گـردد، سـپس، سـازي ميانتزاعي از رهگذر عملكرد استعاره، در قالب يك مفهوم عينـي مفهوم

شود و آن مفهوم انتزاعي را بـا عضـو عينـي و ملمـوس مربوطـه جـايگزين مجاز وارد عمل مي

به مفهومي تا حد ممكن عيني و ملموس   كند؛ بدين ترتيب از مفهومي كاملاً انتزاعي در ذيل،مي

گر تفاوت معنايي اصـطلاحات «سـر بـه زيـر» و تواند توجيهرسيم. اين رويكرد ميدر صدر مي

«سرافكنده» با وجود شباهت ظاهري و مجاز يكسان دخيل در ساختار آنها باشد كه در قسـمت 

  قبل به آن پرداختيم.

 
1- bottom-up 
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ني از دريچه استعاره، مجاز و استعجاز مفهومي همانطور كه ديديم با نگاه به اصطلاحات زبا

اي از سـاختار توان بـه درك تـازهكه ابزارهايي معمول در حوزه معناشناسي شناختي هستند، مي

هاي اصطلاحي در زبان فارسـي اي كه با بررسي انواع ديگر عبارتمعنايي آنها رسيد؛ درك تازه

  تري به خود بگيرد.تواند شكل كامل، ميهاو مقايسه آنها با موارد مشابه در ساير زبان
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Abstract 

Idiomatic expressions are a group of words whose meanings are not simply 
predictable by knowing their constituent vocabulary and grammar. This 
paper studies a specific kind of idioms from the viewpoint of cognitive 
semantics and on the basis of Fillmore et al's typology of idiomatic 
expressions (1988) and Goossens' opinions on metaphtonymy (1990), in 
order to determine the function of metaphtonymy in semantic structure of 
idiomatic expressions. Metaphtonymy is the output of simultaneous 
presence of metaphor and metonymy and their mutual interaction in the 
semantic structure of an utterance. The studied idioms are selected from 
popular body expressions with familiar lexical items within familiar 
grammatical patterns with substantive structure. In this study, two basic 
findings are obtained: First, beside metaphor and metonymy, metaphtonymy 
is also frequent in the semantic structure of body idioms. Second, the 
metaphtonymies in these idioms are of the type "metonymy within 
metaphor" in which the metonym is inside the metaphor i.e. the metaphor 
paves the way for the appearance of metonymy. These findings can be dealt 
with in a bottom-up approach in which a metaphor primarily conceptualizes 
the abstract function or property of an organ of the body in terms of a 
concrete conceptual domain; then, within that metaphor, an appropriate 
metonym replaces that abstract function or property with the name of the 
attributed organ. In this way, an absolutely abstract concept in the bottom is 
developed into an overall concrete concept.   
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  ٣٠٥-٣٢٧صص: 

  چكيده

متــأثر از زبــان انــد؛  ايراني غربــيهاي  زبانخانوادة  هر دو از  كه  و فارسي    هورامي  هايزبان

 از ايــن رو،اند. بوده همسان هاي تلفظ،شكلميانه در بسياري از ة  بوده و تا دورنيز  اوستايي  

ي براي احيــا  خوبي  منبع  ن زبان فارسي،هاي كهبه دليل نزديك بودن به ريشه  هوراميزبان  

جاكه هورامي در تأثيرپذيري از فارسي جديــد از آن  .است زبان  اين  در    مهجورهاي  صورت

هــاي آن، از جملــه گــويش عبــدالملكي، تا حد زيادي محتاط بوده است؛ شماري از گويش

اند. با توجــه بــه تر ايراني را در خود حفظ كردهقديميهاي هاي آوايي زبانبرخي از ويژگي

هــاي واژه در گويش عبدالملكي، به كشــف ريشــه ٧٦اين موضوع، جستار حاضر با بررسي 

 -توصــيفيپــژوهش حاضــر،  روش  اوستايي، فارسي باستان و ميانه در آنها پرداخته اســت.  

ورانِ عبــدالملكي و بــا شها در بخش هورامي، از طريق مصاحبه با گــوياست. داده  تحليلي

هــاي «تــاريخ زبــان ضبط گفتار آنها، و در بخش فارسي باستان و ميانه، با مراجعه به كتــاب

اند. فارسي» و «فرهنگ كوچك زبان پهلوي»، به ترتيب از خانلري و مكنزي گردآوري شده

 در گــويش / n، و / / v / ،/č/ ،/h/ / ،ž / / ،kهــاي / دهــد واجهــاي پــژوهش نشــان مــييافتــه

هــاي باســتان و عبدالملكي، همچنان شكل كهن خود را حفظ كرده و از نظر تحول، به دوره

باشــد. در اين گويش، بازمانده از زبــان مــادي مــي  / spترند. خوشة همخواني / ميانه نزديك
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شده؛ در گويش   / jآغازي فارسي باستان كه در فارسي ميانه و جديد، بدل به /   / yهمخوان / 

 / aباستاني كه در تحول تا فارسي جديد، به /   / iعبدالملكي همچنان باقي مانده است. واكة / 

اند؛ در اين گويش به همان شكل اوستايي و فارســي ميانــه حفــظ شــده اســت. تبديل شده

فارســي ميانــه   / ag-هســتند از صــورت /   / aهايي كه در گويش عبدالملكي مختوم به / واژه

شده در ايــن جســتار، از لحــاظ تحــولات تــاريخي گويش مطالعه  طوركليبه  اند.مشتق شده

كارتر است و ساختار واجيِ آن شــباهت زيــادي ها نسبت به زبان فارسي جديد محافظهواج

  به فارسي باستان و پهلوي دارد.

  

  شناسي، زبان هورامي، گويش عبدالملكي، فارسي باستان، فارسي ميانهواج واژگان كليدي:

  . مقدمه١

هاي ايراني را در خود دارند كه هنوز ناشناخته هاي زباناي از دادههاي ايراني گنجينهگويش

-ها را آشكار مـيشناختي اين دادهاست و بررسي آنها با رويكرد تاريخي، هم ارزش نهفتة زبان

كنـد (شـفايي و هاي ايرانـي كمـك مـيها و گويشسازد و هم به بررسي و شناخت ديگر زبان

  ). ٢٧:  ١٣٩٨همكاران، 

هـاي ديگـر بـه هاي ايراني و از آن جمله زبان فارسي در زبـانهاي زباندامنة گسترش واژه

هاي توان اين پديده را در حوزهشود و ميمحدودة جغرافيايي يا دورة زماني خاص محدود نمي

ود هايي متعدد و نيز در گسترة قابل توجهي از زمـان مشـاهده نمـجغرافيايي گسترده و در زبان

هـايي كـه تـأثير قابـل ). با توجه به اين مسئله، يكي از گـويش٣٥:  ١٣٨٨زاده و داوري،  (آقاگل

هـاي آن، هاي قديمي ايراني، خصوصاً فارسي پذيرفتـه و تلفـظ بسـياري از واژهتوجهي از زبان

هاي تلفظ در فارسي باستان و ميانه دارد؛ گـويش عبـدالملكي اسـت. در زيادي با شكل  شباهت

و اوسـتايي   ٣با زبان فارسي باستان  ٢) معتقد است كه هورامي١٤:  ١٩٩٢(  ١همين رابطه، ليزنبرگ

  شباهت دارد.

 
1- Leezenberg, M 

 ) نيز بر همين اعتقاد است.٢٠٠٣داند. گونتر (ترين گويش آن مي) هورامي را گويشي از زبان گوراني و كهن٢٠٠٢و   ١٩٨٧مكنزي ( -٢

شود. دورة باستان از ورود ايرانيان به ايران، در حدود هزارة باستان، ميانه و جديد تقسيم ميتحولات تاريخي زبان فارسي به سه دورة:    -٣
يابد. دورة ميانه از نظر تاريخي، با روي كار آمدن اشكانيان شروع شود و با سقوط هخامنشيان پايان مياول پيش از ميلاد مسيح، آغاز مي
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هـاي زبـان هـاي مهـم در مجموعـة گـويشبر روي گويش عبدالملكي كه يكي از گـويش

كه اين گـويش آيد، تاكنون مطالعات علمي چنداني صورت نگرفته، درحاليهورامي به شمار مي

هاي قدرتمند مجاور آن مانند فارسي و طبـري در معـرض خطـر جه به گسترش نفوذ زبانبا تو

-رو بر آن شدند تا با بررسـي واجاست. به دليل وجود اين كاستي، نگارندگان در پژوهش پيشِ

باسـتان و   شناسي تاريخي و تطبيقي، خصوصيات واجي برخي از لغات كهن اوسـتايي، فارسـي

  هاي گويش عبدالملكي نشان دهند.واژهميانه را در شماري از  

باشـد، ايـن اسـت كـه آيـا گويي به آن ميترين پرسشي كه جستار حاضر در پيِ پاسخاصلي

هاي فارسي باستان و ميانه، وجوه مشتركي وجـود دارد؟ فرضـية ميان گويش عبدالملكي و زبان

هاي كهـن ز زبانتوجهي اپژوهش، اين است كه گويش مذكور خصوصيات آوايي و واجي قابل

  فارسي را در ساختار خود حفظ نموده است.

ها در بخش زبان هورامي، عمدتاً از طريـق است. داده  تحليلي  -توصيفياين پژوهش،  روش  

هاي فارسـي باسـتان و مصاحبه با گويشورانِ عبدالملكي و با ضبط گفتار آنها، و در بخش زبان

فارسي» و «فرهنگ كوچك زبان پهلوي»، به ترتيـب هاي «تاريخ زبان پهلوي، با مراجعه به كتاب

واژة   ٧٦هـا،  اند. شايان ذكر است كه پس از گردآوري دادهگردآوري شده  ١از خانلري و مكنزي

هاي اوستايي، فارسي باستان و پهلوي، سـنجيده شـد تـا سـير عبدالملكي با معادل آنها در زبان

گانـه مشـخص گـردد. در ايـن مطالعـه، هـاي تـاريخي سـههاي اين گويش در دورهتحول واج

هاي ايراني باستان و ميانـه اند، به لحاظ تغيير و تحولات واجي، ويژگيواژگاني كه انتخاب شده

  اند.و از تحولات فارسي جديد به دور مانده را حفظ كرده

هاي غيرقرضي انجـام شـده اسـت؛ يعنـي هاي مقاله بر روي واژهگفتني است كه كل تحليل

انـد. اند، در دايرة بررسي قرار نگرفتـههاي ديگر وارد اين گويش شدههاي دخيل كه از زبانواژه

شايان ذكر است كه دامنة اين پژوهش، محدود بـه گويشـوران عبـدالملكي در بخـش سـاحلي 

شهرستان بهشهر، واقع در استان مازندران است كه حدوداً دوازده هزار گويشـور دارد. هرچنـد 

هـاي كرمانشـاه و كردسـتان ايـران و ها را در اسـتانزبان) اجتماع هورامي٨٣:  ١٣٩٩نقشبندي (

 
: ١٣٨٠يابد. دورة جديد از قرن سوم هجري تا زمانـة حاضـر ادامـه دارد (بـاقري،  مه ميو در حدود سه قرن پس از انقراض ساسانيان خات

١١.( 

1- David Neil MacKenzie 
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زبـان در برخي نواحي كشور عراق دانسته است؛ اما بايد گفت كـه طايفـة عبـدالملكيِ هـورامي

) نشان داده شده ١خارج از مناطق نامبرده سكونت دارد. محل جغرافيايي اين گويش در شكل (

  است.

  

  ياي گويش مورد مطالعه (بخش ساحلي ميانكاله) جغراف -١شكل 

  
  

  . پيشينة پژوهش٢

كه در بـاب تاكنون تحقيقات قابل توجهي دربارة گويش عبدالملكي صورت نگرفته، درحالي

نامه چاپ و منتشر شده اسـت. هاي ايراني چندين اثر، از جمله مقاله، كتاب و پايانساير گويش

شناسـي حاضـر، از جملـه كارهـايي كـه در ايـران و در زمينـة واجدر ارتباط با موضوع جستار 

  توان به موارد ذيل اشاره كرد:هاي ايراني انجام شده است، ميتاريخيِ گويش

شناسي تاريخي زبان فارسي»، نخستين گـام را در راه بررسـي ) در كتاب «واج١٣٨٠باقري (

هـاي زبـان هاي تـاريخي واجگرگونيجامع تاريخ زبان فارسي برداشته است. وي در اين اثر، د

كـه فارسي را مورد بررسي قرار داده است. نويسنده معتقد است كه اين بررسي عـلاوه بـر ايـن

هـاي خانواده و درك معاني دقيـق واژگـان و علـتهاي هماللغه و شناخت واژهتواند در فقهمي

هـاي متـداول  واژگان در گويشها و نيز ارتباط ساختاريِ احتماليِمعنايي و چندمعنايي واژههم
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هاي مختلـف ضـبط يـك واژه در متـون مكتـوب و شـناخت مترادفـات و كنوني، و دليل گونه

شان آشكار است ولي به اشـكال مختلـف تلفـظ هاي مختلف يك واژه كه رابطة معناييصورت

توانـد بسـياري از مسـائل و مشـكلات مربـوط بـه قواعـد صـرفي و شوند، كمك كند؛ مـيمي

  ساختاريِ فارسي امروز را نيز، صريح و روشن بازشناسي كند.

شناسي تاريخيِ گـويش رودبـاري ) در مقالة خود به بررسي واج١٣٩٢فرد (مطلّبي و شيباني

اند. هدف از اين مطالعه، شـناخت هاي جنوبي استان كرمان رايج است، پرداختهكه در شهرستان

هـاي واجـي تـرين ويژگـياين گويش و نيز يافتن مهـمهاي باستاني و ميانه در  سير تحوّل واج

  گويش از نظر تاريخي و وجوه افتراق آن با فارسي دري است.   

) در پژوهش خود چند واج ايراني باسـتان در گـويش بلـوچي ١٣٩٧زرشناس و همكاران (

-واجاند. نگارندگان در اين كار، برخـي از  بمپوري را مورد بررسي تاريخي و تطبيقي قرار داده

هـاي ايرانـي شان در اين گويش با دورة ميانـه و جديـد زبـانهاي ايراني باستان كه سير تحول 

هـاي دورة متفاوت بوده است مورد مطالعه قرار داده و وجوه تشـابه يـا تفـاوت آنهـا را بـا واج

  اند.باستان، ميانه و نو ايراني مشخص كرده

-هايي از گويش اوزي، از گـويشواژه  شناختي)، به بررسي ريشه١٣٩٨شفايي و همكاران (

واژة اصـيل گـويش اوزي مـورد بررسـي   ١٥اند. در اين مقاله،  هاي جنوب غربي ايران پرداخته

دهندة آن است كـه بـين ايـن شناختي و تطبيقي قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشانريشه

  ود دارد.هاي ايراني در سه دورة تاريخي پيوستگي و قرابت وجگويش با زبان

هـا در گـويش ) در مطالعة خود، تحول تاريخي برخـي واج١٣٩٩جعفري دهقي و همكار (

ها به ترتيـب در اند. در اين پژوهش، تحول تاريخي واجتالشيِ مركزي را مورد بررسي قرار داده

انـد. نتـايج ايـن هاي ايراني باستان، فارسي ميانه و فارسـي نـو بررسـي و مقايسـه گرديـدهزبان

هاي زبان فارسـي را هاي واجها در تالشي همان دگرگونيتر واجدهد كه بيشوهش نشان ميپژ

  اند.اما برخي تحولات ويژه نيز در اين گويش رخ داده  ،دارند

ترين مطالعـاتي كـه انجـام شـده شناسيِ زبان هورامي، مهمواجهاي مرتبط با  دربارة پژوهش

  باشند:است، به قرار ذيل مي
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هاي زبان هـورامي ) از اولين كساني است كه به مطالعة علمي واج١٩٦٦ديويد نيل مكنزي (

وري اهل نوسود با گويش هورامي آشنا شد و در كتاب خود با روي آورد. وي از طريق گويش

  عنوان «گويش اورامان» به معرفي اين گويش و ساختارهاي دستوري آن پرداخت.

بنيـاد بـه شناسي زايا و جزء مستقل و با نگرشي مختصهج) در چارچوب وا١٣٧٥نقشبندي (

وار و همـراه بـا اي) پرداخته است. وي فهرسـتتوصيف نظام آوايي زبان هورامي (گويش پاوه

  هايي، ساخت هجا در گويش مزبور را بررسي نموده است.مثال 

ويش ) در فصل دوم كتاب خود، به توصيف نظام واجي در زبان هورامي (گـ١٣٩٢سليمي (

گر در مطالعة خود، نخست مشخصة آوايي هر واج را بيـان اي) پرداخته است. اين پژوهشپاوه

هـايي كـه در جايگـاه توليـد نموده و پس از آن، براي شناخت بيشتر هر واج، آن را تنها با واج

  اند، سنجيده است.همانند يا نزديك به يكديگر بوده

و توصـيف فراينـدهاي واجـي همخـواني در  )، بـه بررسـي١٣٩٣سجادي و كرد زعفرانلو (

انـد. هاي مشترك بين زبان فارسي معيار و زبان هورامي (گويش هورامان تخـت) پرداختـهواژه

هاي اين مطالعه حاكي از آن است كه پربسامدترين فرايندهاي واجي همخواني بـه ترتيـب يافته

  هستند.  بسامدترين آنها درج، تقويت و قلبحذف، تضعيف و همگوني و كم

پـس از بررسـي و توصـيف سـاختمان ) در مقالة خود ١٤٠٠قنبري عبدالملكي و فيروزيان (

، برخـي از فراينـدهاي واجـيِ آن در هاي زبـان هـورامي)(از گويش  هجايي گويش عبدالملكي

هاي مشترك با فارسي معيار را مورد تحليل قرار داده و قاعدة مخصوص هـر يـك را ارائـه واژه

فراينـدهاي واجـيِ همگـوني، گـر آن اسـت كـه  بيان  هاي اين پژوهشترين يافتههمم  اند.نموده

 . توالي دو همخـوان٤؛ اندفعال عبدالملكي ناهمگوني، حذف، درج، تضعيف و قلب در گويش 

/n/ و /d/ در تحليل فرايند قلب، سه محـدوديت  رود؛در گفتار به كار نميlinearity ،SCL ،

كوشـي بـر تمـام در فراينـد تضـعيف، محـدوديت كمكـه و سـرانجام ايـن انـد؛دخيـل SSPو 

  .ها اولويت داردمحدوديت

گفتني است منابع ديگري نيز راجع به زبان هورامي وجود دارند كـه بـه علـت محـدوديت 

هاي مـرتبط بـا طوركه نتيجة بررسي پژوهشحجم مقاله از ذكر آنها خودداري شده است. همان

-هاي ايراني و زبان هورامي نشـان داد، تـاكنون هـيچ پـژوهش واجگويششناسي تاريخي  واج
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شناختي با رويكرد تاريخي دربارة گويش عبدالملكي انجام نگرفته است؛ و از اين نظر، پژوهش 

  آيد.حاضر نخستين گام در اين زمينه به شمار مي

  

  

  . بحث و بررسي٣

  ويش عبدالملكيها و ساختمان هجا در گها، واكه. توصيف همخوان١ -٣

  ها  ها و واكه. همخوان١ -١ -٣

هـاي هاي گويش عبـدالملكي در جـدول ها و واكهها، همخوانپيش از بررسي و تحليل داده

  اند.)، معرفي و توصيف شده٢) و (١شمارة (

  

  هاي گويش عبدالملكيهمخوان -١جدول 

  كامي  نرمكامي   ملازي   حلقي  چاكنايي
لثوي  

  كامي
  لثوي 

دنداني 

  لثوي 

لبي 

  دنداني
    دولبي 

محل 

  توليد 

شيوة  

  توليد 

    γ  
g 

        d    b  انسدادي   واكدار  

 k       t   P    כ  
-بي

  واك
  انسدادي 

            ž  z  v     سايشي  واكدار  

h   x      
š 

 

s 
  

f 
 

  
-بي

  واك
  سايشي

          
ǰ   

  انسايشي  واكدار           

          č         
-بي

  واك
  انسايشي

              n    m   خيشومي  واكدار  

            r        لرزشي   واكدار  

            L         كناري  واكدار  

       y         w    نيم واكه  

  



 ٢٥/پياپي  ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٣١٢
 

 

 انسدادي،  ٨  شاملهمخوان دارد كه    ٢٤  كه در جدول فوق پيداست، گويش عبدالملكيچنان

ايـن  اسـت.نـيم واكـه (غلـت)   ٢و  كنـاري،    ١،  لرزشـي  ١خيشومي،    ٢  اِنسايشي،  ٢سايشي،    ٨

هـاي گويش به دليل دور شدن از خاستگاه جغرافيايي خود يعني هورامان و تأثيرپذيري از زبان

هاي هورامي در كرمانشاه و كردستان متفاوت اسـت. فارسي و طبري، تاحدودي از ساير گويش

رسـد همخـوان مـي  ٣٠تا    ٢٩ها به  هاي برخي از اين گويششايان ذكر است كه تعداد همخوان

ها كمتر اسـت و از ايـن نظـر بـه تعـداد هاي گويش عبدالملكي از آنكه شمار همخواندرحالي

  باشد.مي  ترهاي زبان فارسي نزديكهمخوان

  

  هاي گويش عبدالملكيواكه -٢جدول 

  معني  فارسي جديد  هورامي(عبدالملكي)   واكه   رديف 

١  /i/  بسته، پيشين، گسترده  /dima /  / taraf/   جانب، طرف  

٢  /u/   بسته، پسين، گرد  /lua/  /raft /  رفت  

٣  /e/  بسته، پيشين، گستردهنيم  /dema /  /pošt/   پشت  

٤  /o/  بسته، پسين، گردنيم  /olγ/  /pā/  پا  

٥  /ē/ باز، پيشين، گسترده نيم  /bēnām /  /behnām /   بهنام  

٦  /a/  باز، پيشين، گسترده  /xaw /  /xāb/   خواب  

٧  /ā/   ،گستردهباز، پسين  /zerɑni/  /zānu/  زانو  

  

واكـة سـاده اسـت؛   ٧شـود، داراي  كه در جدول بـالا مشـاهده مـيگويش عبدالملكي چنان

هـاي هـا را بـه دو دسـته: واكـه) آن١٧:  ١٩٩٢(  ١واكه دارد كه لازار  ٦كه فارسي جديد،  درحالي

  است.) تقسيم نموده a  ،o ،e(٣هاي ناپايدار) و واكهā،  u ،i(٢پايدار

ها را از جهت پيشي و پسي، و بستگي و گشادگي، معمـولاً بـه شـكل خطـوطي رابطة واكه

  هاي گويش عبدالملكي چنين است:دهند. حدود اين خطوط در مورد واكهنشان مي

  ٤. ساختمان هجا٢ -١ -٣

 
1- G. Lazard 
2- stable 
3- unstable 
4- syllabic structure 
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تـر از يـك واژه تر از يك آوا، ولي كوچـكدر تعريف هجا گفته شده است كه واحد بزرگ

). ساخت هجا در هر زباني، طبق قواعد خاص آن زبـان صـورت ٤٧٦:  ٢٠٠٨،  ١(كريستال است  

پذيرد. در ساخت هجايي گويش عبدالملكي، سه نوع هجا به شرح ذيل، وجـود دارد كـه از مي

  اين نظر، همانند ساختار هجا در زبان فارسي است.

  

  هاي گويش عبدالملكينمودار واكه -٢شكل 

  
  

  هجا در گويش عبدالملكي ساختمان  -٣جدول 

  معني  فارسي جديد  هورامي(عبدالملكي)   ساختمان هجا   رديف 

١ cv  /xā/  /xob/   (براي تأييد نظر مخاطب) خُب  

٢ cvc /rās/  /rāst/  راست  

٣ cvcc /dang/  /bɑng/ بانگ/ صدا  

  

  ها. تحليل داده٢ -٣

١ -٢ -٣/ .a/   عبدالملكياوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش  

هـاي ميانـه و جديـد، ايـن واكـة شد، در دورهختم مي  /aاي در فارسي باستان به /اگر كلمه

در انتهـاي واژة   /aباشيم، واكـة /) شاهد مي١كه در جدول (پاياني حذف شده است. ليك چنان

 
1- Crystal 
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/sara/ .ايـن ، مستقيماً از فارسي باستان به گويش عبدالملكي راه يافته و در آن حفظ شده است

هـاي گر آن است كه واژة مزبور در سير انتقـال خـود بـه گـويش عبـدالملكي، دورهپديده بيان

  فارسي ميانه و جديد را درك نكرده است.

  

  ١جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /sar/ /sara/ /sar/ sara/  سَر

 /uقرار بگيرد، عمومـاً تبـديل بـه /  /bدر كنار همخوان لبي /  /aدر فارسي جديد، اگر واكة /

بينيم، اين واكه در مصدر «بردن» از گـويش عبـدالملكي، ) مي٢كه در جدول (شود. اما چنانمي

تر اسـت. گفتنـي همچنان شكل كهن خود را حفظ كرده و از نظر تحول، به دورة باستان نزديك

از   /at-brدر واژة /  /tيافتـة همخـوان /، صورت تحـول /adbarدر واژة /  /dاست كه همخوان /

زبان پهلوي است و بنابراين مصدر «بردن» در گويش عبدالملكي، بازماندة صورت فارسي ميانـة 

  باشد.اين كلمه مي

  

  ٢جدول 

  هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني
  فارسي ميانه 

  (پهلوي) 
  فارسي باستان 

  / /burdan/ /barda/ br-ta bartanaiy/  بردن 

  

 /aباشد، واكـة /  /oدر بعضي از كلمات چندهجاييِ فارسي جديد، اگر واكة يكي از هجاها /

كـه در جـدول شود. اما چنـان /oآغازين ممكن است تحت تأثير واكة هجاهاي جانبي، بدل به /

كه مشـخص طورباشد و همان) پيداست، گويش عبدالملكي تابع اين قاعدة آوايي جديد نمي٣(

باستاني و ميانـة خـود حفـظ شـده   به همان صورت  /astexānدر واژة /  /aاست واكة آغازين /

  است.

  ٣جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /-ostoxān/ /astexān/ /ānvastax / asta/  استخوان
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» g» بدل بـه «vباشد، در زبان فارسي جديد، همخوان «»  a» آغازي، «vكه واكة پس از «چنان

قابل مشاهده است (نكـ:   /varāzكه در واژة /شود. اما چنان» ميuو واكة پس از آن نيز بدل به «

)، تغييري در اين واكه رخ نداده و مانند شكل باستاني و ميانة خود در كلمه باقي مانده ٤جدول  

  است.

  ٤جدول 

  اوستايي   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /gurāz/ /varāz/ /warāz/ varāza/  گُراز

 /ōبدل بـه / /avقرار بگيرد؛ در فارسي جديد، / /vقبل از همخوان /  /aاي واكة /اگر در واژه

در گويش عبـدالملكي رخ نـداده و واكـة   /xosravخواهد شد. اما اين تحول واجي، در كلمة /

/a/ / پيش از همخوانv/  ٥به همان شكل دورة ميانه باقي مانده است (نكـ: جدول.(  

  

  ٥جدول 

  اوستايي   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 / xosrō//  /xosraw/ xusrav/ /  /haosravah  خسرو 

  

جديد اغلـب تبـديل بـه واقع شود، در فارسي    /y/  اي قبل از همخواندر كلمه  /aاگر واكة /

/e/  كه در جدول ذيل پيداست، اين تحول جديد در گويش مـورد مطالعـه رخ . اما چنانشودمي

بـه و غيـره    /āmγpayو /  /paymān/هـاي  پيش از همخـوان مزبـور در واژه  /aنداده و واكة /

  همان شكل دورة ميانه حفظ شده است.

  

 ٦جدول 

  فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 / peymān / /paymān / /paymān/  پيمان

  /āmγpey/  /āmγpay/  /āmγpay/  پيغام

  / peydā/  /paydā/  /paydāg/  پيدا

  /peyk/  /payk/  /payg/  پيك

  / peymāne/  /paymāna/  /paymānag/  پيمانه
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  /key/  /kay/  /kay/  كِي

 /pey/  /pay/  /pay/  پِي

  

شـد هاي جديدي ساخته ميها، اسمبه برخي از واژه  /ag-دورة ميانه با افزودن پساوند /در 

  مانند:

  
  ٧جدول 

  فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /nāme/ /  /nāma/ nāmag  نامه

 / xaste / /xasta / /xastag/  خسته

  / dide/  /dida/  /didag/  ديده

  /pāye/  /pāya/  /pāyag/  پايه 

  / šāne/  /šāna/  /šānag/  شانه 

  / pāšne /  /pāšna /  /pāšnag/  پاشنه 

  / bahane /  /viāna /  /vihānag/  بهانه

  / parde /  /parda /  /pardag/  پرده

  / sine /  /sina /  /sēnag/  سينه 

  / panbe/ /pamba /  /pambag/  پنبه 

  / panǰe / /panǰa /  /panǰag/  پنجه

  /taxte /  /taxta /  /taxtag/  تخته

  / tare /  /tara /  /tarrag/  تَره

  /tešna /  /tešna /  /tišnag/  تشنه

  / tale /  /tala /  /talag/  تله

  / čāre /  /čāra /  /čārag/  چاره

  / čine /  /čina /  /činag/  چينه

  /dāne/  /dāna/  /dānag/  دانه

  /mohre /  /mohra /  /muhrag/  مهره 
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  /dāye/  /dāya/  /dāyag/  دايه

  / daxme /  /daxma /  /daxmag/  دخمه 

  / daste /  /dasta /  /dastag/  دسته

  / piše /  /piša /  /pēšak/  پيشه

  / ferešte /  /ferešta /  /frēštag/  فرشته

  

شود و اين حذف مي  /ag–از پايان پساوند /  /gدر فارسي جديد با يك تحول صوتي، واج /

 /aجديـد بـراي نشـان دادن /الخط فارسـي  شوند و چون در رسممي  /aها مختوم به /قبيل واژه

گردد كه اصطلاحا «هاء بيان حركت» حرفي وجود ندارد؛ از نويسة «هـ» بدين منظور استفاده مي

تلفـظ   /eمانـد، /پاياني كه در فارسي جديد باقي مـي  /aشود. در چنين مواردي واكة /ناميده مي

هاي جدول شـمارة در داده كه). در رابطه با گويش عبدالملكي، چنان٢٣:  ١٣٨٠شود (باقري،  مي

نگرديـده و  /eو غيره، بدل به /  /nāma// ،xasta// ،dida/پاياني در لغات    /aپيداست، واكة /  ٧

هايي كه مختوم به طوركلي در اين گويش، واژهبهشود.  تقريباً به همان شكل دورة ميانه تلفظ مي

/a/ / هستند از صورت-ag/ اند.فارسي ميانه مشتق شده  

٢ -٢ -٣ ./i/ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

تبـديل شـود. امـا در  /aباستاني در تحول تا فارسي جديد، گاهي ممكن است بـه /  /iواكة /

)، اين واكه به همان ٨بينيم (جدول مي  /virو /  /mizaهاي /كه در واژهگويش عبدالملكي، چنان

ي مانده است. گفتني اسـت كـه بعـدها در طـول زمـان، واكـة شكل اوستايي و فارسي ميانه باق

  كاهش يافته است: /eبه /  /mizو / /mizaهاي /در واژه /iكشيدة /

  

  
  

 ٨جدول 

  اوستايي   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

   //maze/ /  /miza/-[meza ]  mizag  مزه 
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 / vir / /vir/ /vir/ /vira/ و /bar/  وير و بر (ياد، حافظه و ذهن) 

  

  /mگاهي طي تحولات خود از دورة ميانه به جديد، اگر كنار همخوان لبي /  /iواكة /

/ به  بدل  باشد،  گرفته  /مي  /oقرار  واژة  بررسي  به   /mizشود.  (نكـ:  عبدالملكي  گويش  در 

تحولات جديد آوايي به در پيكرة خود، از    /iدهد كه اين واژه با حفظ واكة /) نشان مي٩جدول 

  شود. هاي باستان و ميانه تكلّم مي دور مانده و به همان شكل دوره
  

  ٩جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 mozd//  /miz/-[mez  ]  mizd/ /  mižda  مزد 

٣ -٢ -٣ ./č/ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

هـاي مضـارع برخـي از افعـال توان در مـادهرا مي  /zبه / /čيكي از موارد چشمگير تبديل /

 /kاي همخـوان /كه، هرگاه در صورت آريايي قديم ريشة كلمهفارسي مشاهده كرد. توضيح اين

هـا موجود باشد، در مادة مضارعي كه از اين ريشه /čهاي باستاني ايران /و يا معادل آن در زبان

-مي  /zبدل به / /čماند ولي در فارسي جديد /باقي مي  ١/čساخته شده تا دورة ميانه همخوان /

  ).  ١٦٦گردد (همان: 

فارسي باستان كه در پهلوي و فارسـي   /č/كنيم؛ همخوانكه در جدول ذيل مشاهده ميچنان

تبديل شده است؛ در كلمات  /ž/و در پارتي به همخوان   /zوان /جديد در ميان دو واكه به همخ

/seč/    ،(مادة مضارع «سوختن» در گويش عبدالملكي)/tāč// ،tāčena// ،dūč/  / وrūča/   بدون

(مـادة مضـارع «پخـتن» در   /pažتغيير باقي مانده است. گفتني است كه اين همخوان در كلمة /

  حفظ شده است. /ž/گويش عبدالملكي) همچون زبان پارتي به صورت  

  

  ١٠جدول 

  معني
فارسي  

  جديد
  هورامي(عبدالملكي) 

فارسي ميانه  

  (پهلوي) 

فارسي  

ميانه  

  (پارتي)

فارسي  

  باستان 
  اوستايي 

 
  وجود داشته است.  /zالبته شايان ذكر است كه در فارسي ميانه هم واج / -١
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 /sūz/ /seč/ /sōz/ /sōž/  /saōča/  /saočaya/  سوز

  /tāz/ /tāč/ /tāz/  ..........  .......... /tāč/  تاز

  ..........   ..........   ..........   / tāzidan /  /tāčena/  /tāzenidan/  تازيدن

  /dūz/  /dūč/  /dōz/   ..........   ..........  /duč/  دوز

 / rūze / /rūča / /rōzag /  .......... /raučah / /raočah/  روزه

 ..........   //paz/ /paž/ pač/ / /paž/ pača/  پز

 /zir / /čer/  زير
/hačadar/ 

/azēr / 
 ..........  ..........  ..........  

  

در گويش عبدالملكي تقريبا همانند شـكل باسـتانيِ آن تلفـظ  /čeشايان ذكر است كه واژة /

آغـازي، واكـة  /hپس از حذف / /hačaبينيم، واژة باستاني /كه در جدول ذيل ميشود. چنانمي

/a/    دهد و در اين صورت، هجاي /نيز از دست ميراča/  ماند كـه امـروزه در گـويش باقي مي

  شود.تلفظ مي /čeعبدالملكي به شكل /

  

  ١١جدول 

  اوستايي   فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 ..........   //az/ /  /če/ /az/ hačā  از

  

)؛ امـا ١٦٩شـود (همـان:  مـي /ǰو يـا / /žدر كنار واكه تبديل به / /čدر مواردي چند، واج /

كه بـين با آن /mečikدر واژة عبدالملكيِ / /čباشيم، همخوان /كه در جدول ذيل شاهد ميچنان

  دو واكه قرار گرفته، همان شكل فارسي ميانه را نگاه داشته است.

  

  ١٢جدول 

  فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 /moža/ /  mečik// /mičak  مژه 

   

٤ -٢ -٣ ./h/ آغازي اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  
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صـورت باشـد؛ در ايـن /uدر آغاز واژه قرار بگيرد و واج بعد از آن واكة /  /hاگر همخوان /

/h/  / ايراني باستان به آغازيx/  كـه شـاهد هسـتيم، در تحول آوايـي، چنـانشود. اين  تبديل مي

  ).١٣به وقوع پيوسته است (جدول   /xoškو / /xūn/// ،xonakهاي فارسي  واژه

  
  

  ١٣جدول 

  فارسي باستان  اوستايي   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 ..........   / /xūn/ /  /hen/ /hōn/  vohuni  خون

  ..........  ..........   /xonak/ /henek/  /hunak/  خنك

  /xošk/  /hešk/  /hušk/  /huška/  /huška/  خشك 

  

، در گـويش /hešk/و    /hen// ،henekهاي /طور كه در جدول فوق پيداست، واژهاما همان

  اند.هاي باستان و ميانه حفظ نمودهآغازيِ خود را مانند دوره /hعبدالملكي، هنوز /

  

٥ -٢ -٣/ .k/ پايانيِ فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

كـه ايـن واج شود. توضيح ايندر پايان واژه گاهي در تحول حذف مي  /kهمخوان باستاني /

). بايـد ٢٠٥باستاني در دورة ميانه باقي مانده ولي در فارسي جديد حذف شـده اسـت (همـان: 

پس از يك واكه به جفت واكدار خود، توجه داشت كه اين همخوان در پارتي و پهلوي معمولاً  

در   /kآيد، همخوان /برمي  ١٤هاي جدول  طوركه از دادهشده است. اما همانتبديل مي  /gيعني /

هاي فارسي باستان و در گويش عبدالملكي، همانند صورت  /hamišakو /  /nukهاي/پايان واژه

  شود.ميانه تلفظ مي

  ١٤جدول 

  معني
فارسي  

  جديد
  ملكي) هورامي(عبدال

فارسي ميانه  

  (پهلوي) 

فارسي ميانه  

  (پارتي)

فارسي  

  باستان 

  / /no/ /nuk/ nug/ /  /nawāg/ navaka/  نو

 ..........  ..........  / hamiše / /hamišak / /hamēšak/  هميشه 

  



 ٣٢١                                         وراميههاي زبان شناختي واژهمقايسه و بررسي ريشه                          سيزدهم سال  
 

 

٦ -٢ -٣/ .n/ پاياني فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

باشـد؛ در دورة جديد مي  /mباستاني، تبديل آن به /  /nيكي از مهمترين تحولات همخوان /

كـه ذيـلاً مشـاهده اين تحول واجي جديد رخ نداده است و چنان /bānاما در واژة عبدالملكيِ /

  گردد.شود، اين كلمه همچون صورت دورة ميانه تلفظ ميمي
  

  ١٥جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)  هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /bām/ /bān/ bān/ /  vahana/  بام (سقف خانه) 

  

٧ -٢ -٣/ .v/ آغازيِ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

و  /bهاي /معمولاً به صورت ،هاي فارسي جديددر برخي واژهايراني باسـتان    آغازيِ  /vهمخوان /

/g/  / :وجود داردbahār// ،bahāne// ،bahman/  / وgurg/ اما اين همخوان در ابتداي لغـات .

/vāhār// ،viāna// ،vahman// ،verg/    هـاي /)، معمولاً پيش از واكـه١٦و غيره (جدولā/   ،

/i// ،a/  / وe/هاي مـذكور در گـويش ، شكل كهن خود را حفظ كرده است. از اين جهت، واژه

  ترند.باستان و ميانه نزديكهاي عبدالملكي، از نظر تحول به دوره

  

  ١٦جدول 

  اوستايي   فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 ..........  / bahār/  /vāhār/ /wahār/  /vāhara/  بهار 

 ..........  ..........  /bahāne /viāna/ /wihānag/ /  بهانه

 / bahman/ vahman/ / /wahman/  .......... /vahumanah/  بهمن 

 / bahrām// /vahrām/ /wahrām/  .......... /vǝrǝϑraγna  بهرام 

 ..........  ..........  /banafše// /vanuša/  /wanafšag  بنفشه

 / barg/ /valg/ /walg/   .......... /varǝka/  برگ 

 / barre/ / /vara/ /warrag/  .......... /varan  برّه

 / barf/ / /vaōr/ wafr//  .......... /vafra  برف 

 / bar/ /var/ /war/  .......... /varah/  بَر

 ..........  / bas/ / vas/ / /was/ /vasiy  بسَ
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 / bād/ / /vā/ wād//  .......... /vāta  باد

  ..........   ..........  /biše / /viša /  /wēšag/  بيشه

  ..........   ..........   /bāng/  /vang/  /wāng/  بانگ 

  ..........   ..........   /bačče /  /vača/  /waččak/  بچه

  / gurg/  /verg/  /vrka/  /varkāna/  /vǝhrka/  گرگ

  ..........   /gurāz /  /varāz /  /warāz/  /varāza/  گراز

  

٨ -٢ -٣/ .y/ آغازي فارسي باستان در گويش عبدالملكي  

/y/    كلمة /آغازي فارسي باستان همچنان درyaw/   در گويش عبدالملكي باقي مانده اسـت؛

تبـديل   /jهاي فارسي ميانه و جديد بـه همخـوان /بينيم، در دورهكه در جدول ذيل مياما چنان

  شده است.

  ١٧جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /jow/ /yaw/ jaw/ /  yava/  جو

  

٩ -٢ -٣/ .ž/ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

بـدل گـردد؛ امـا در گـويش   /zباستاني و ميانه در دورة جديـد بـه / /žگاهي ممكن است /

  شود.هاي باستاني و ميانه تلفظ ميهمچون صورت /težعبدالملكي، اين همخوان در كلمة /

  

  ١٨جدول 

  اوستايي   فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 ..........   / /tiz/ /  /tēž/ /tēž/ taēža  تيز

 / zan/ /žan/ /žan/   .......... /ǰanay/  زن

  

و در فارسـي جديـد  /žآغازي دورة باستان، در فارسي ميانه بـدل بـه / /ǰدر برخي مواقع، /

مشـخص اسـت،   ١٨كـه در جـدول  همين چـارچوب، چنـانگردد. در  مي  /zبدل به همخوان /

  ، بازماندة شكل دورة ميانة اين كلمه در گويش عبدالملكي است./žanدر واژة / /žهمخوان /
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  باستاني در گويش عبدالملكي /sp/ . خوشة همخواني١٠ -٢ -٣

هـاي هاي كهـن آريـايي وجـود داشـته، در برخـي از زبـانكه در زبان  /spخوشة هخواني /

و در   /svاستاني ايران از جمله: «مادي» و «اوستايي» باقي مانده و در سنسكريت بـه صـورت /ب

). ايـن خوشـة ٩٣:  ١٣٨٠آيـد (بـاقري،  درمـي  /sفارسي باستان بـه صـورت يـك واج بسـيط /

شود، بازمانده از زبـان مـادي در از گويش عبدالملكي مشاهده مي  /spaهمخواني كه در كلمة /

). بدين ترتيب اين گروه صوتي در تحـول تـاريخي خـود از ١٩(نكـ: جدول  دورة باستان است  

هـا كـه مـدتدورة باستان تا دورة جديد به همين صورت باقي مانده است. احتمالا به دليل اين

هـايي دورة رشد و تحول گويش عبدالملكي در غرب و شمال غربي ايران بوده است؛ لـذا واژه

  اند.مادي، وارد اين گويش شدههاي آن منطقه نظير  از زبان

  

  ١٩جدول 

  مادي   فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  //sag/ /spa/ sag/ /  /saka/ spāka/ سگ

  گيري. نتيجه٤

  با بررسي واژگان ذكر شده در اين جستار، نتايج ذيل حاصل گرديد:

فارسـي ميانـه   /ag-هستند از صورت /  /aهايي كه مختوم به /. در گويش عبدالملكي، واژه١

  اند.مشتق شده

در آخر لغـات  /aدر گويش عبدالملكي، بازماندة صوت /  /saraدر انتهاي واژة /  /a. واكة /٢

هاي ميانه و جديد حذف شـده دوره  كه اين واكة پاياني در فارسيفارسي باستان است؛ درحالي

  است.

شـود؛ لـيكن ايـن مي  /o، تبديل به //bدر كنار همخوان لبي /  /aواكة /. در فارسي جديد،  ٣

واكه در گويش عبدالملكي همچنان شكل كهن خود را حفظ كـرده و از نظـر تحـول، بـه دورة 

  تر است.باستان نزديك
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بـدل بـه   /avقرار بگيرد؛ در فارسي جديد، /  /vقبل از همخوان /  /aاي واكة /. اگر در واژه٤

/ō/ / خواهد شد. اما اين تحول واجي، در كلمـةxosrav/   در گـويش عبـدالملكي رخ نـداده و

  به همان شكل دورة ميانه باقي مانده است. /vپيش از همخوان / /aواكة /

واقـع شـود،  /yو / /sهـاي /اي قبـل از همخـواندر كلمه /a. در فارسي جديد، اگر واكة /٥

پـيش از   /aتحول در گويش عبدالمكي رخ نداده و واكـة /گردد. اما اين  مي  /eاغلب تبديل به /

  هاي مزبور به همان شكل دورة ميانه حفظ شده است.همخوان

تبديل شود. امـا در   /aباستاني در تحول تا فارسي جديد، گاهي ممكن است به /  /i. واكة /٦

  ت.گويش عبدالملكي، اين واكه به همان شكل اوستايي و فارسي ميانه باقي مانده اس

 /zفارسي باستان كه در پهلوي و فارسي جديد در ميان دو واكه به همخوان /  /č/. همخوان٧

و   /seč/  ،/tāč// ،tāčena// ،dūčتبـديل شـده اسـت؛ در كلمـات /  /ž/و در پارتي به همخوان  

/rūča/  / بدون تغيير باقي مانده است. گفتني است كه اين همخوان در كلمةpaž/   همچون زبان

  حفظ شده است. /ž/پارتي به صورت  

صورت باشد؛ در اين  /uدر آغاز واژه قرار بگيرد و واج بعد از آن واكة /  /h. اگر همخوان /٨

/h/  / ايراني باستان به آغازيx/  هـاي /شـود. امـا واژهتبديل مـيhen// ،henek/  و/hešk/ در ،

  اند. هاي باستان و ميانه حفظ نمودهنند دورهآغازيِ خود را ما /hگويش عبدالملكي، هنوز /

شود؛ اما ايـن همخـوان در در پايان واژه گاهي در تحول حذف مي  /k. همخوان باستاني /٩

هاي فارسي باستان و در گويش عبدالملكي، همانند صورت  /hamišakو /  /nukهاي/پايان واژه

  شود.ميانه تلفظ مي

-در دورة جديد مـي  /mباستاني، تبديل آن به /  /n/  . يكي از مهمترين تحولات همخوان١٠

ايـن تحـول واجـي جديـد رخ نـداده اسـت و ايـن كلمـه   /bānباشد؛ اما در واژة عبدالملكيِ /

  گردد.همچون صورت دورة ميانه تلفظ مي

-در برخي از واژگان فارسي جديد، شكل تحول   /vو /  /bهاي آغازيِ /. اگرچه همخوان١١

در ابتـداي لغـاتي   /vباشد؛ اما در گويش عبـدالملكي، همخـوان /مي  /vباستاني /يافتة همخوان  

و غيره همان شكل كهن خود را حفظ كرده و از   /vāhār// ،viāna// ،vahman// ،vergچون /

  ترند.هاي باستان و ميانه نزديكهاي مذكور از نظر تحول به دورهاين جهت، واژه
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تان در گويش عبدالملكي باقي مانده اما در فارسي ميانـه آغازي فارسي باس /y. همخوان /١٢

  شده است. /jو جديد، تبديل به /

از گويش عبدالملكي وجود دارد، بازمانـده از   /spaكه در كلمة /  /sp. خوشة همخواني /١٣

  زبان مادي در دورة باستان است.

اظ تحـولات تـاريخي در پايان بايد به اين نتيجة كلي اشاره كرد كه گويش عبدالملكي از لح

كارتر است و ساختار واجيِ آن شـباهت زيـادي بـه ها نسبت به زبان فارسي جديد محافظهواج

 فارسي باستان و پهلوي دارد.

  پژوهشمنابع 

هـاي انگليسـي بـا شناختي واژه)، بررسي ريشه١٣٨٨زاده، فردوس؛ و حسين داوري (آقاگلـ    ١

  ٤٨  -٣٥سال هشتم، شمارة شانزدهم، پاييز، صص ،  مطالعات ايرانيريشة فارسي ميانه،  

  ، تهران: نشر قطرهشناسي تاريخي زبان فارسيواج)،  ١٣٨٠باقري، مهري (ـ   ٢

هـا در )، تحـول تـاريخي برخـي واج١٣٩٩جعفري دهقي، محمود؛ و شيما جعفري دهقي (ـ    ٣

تان، صـص ، بهـار و تابسـ١، شـمارة  ٥، سال  هاي ايرانيشناسي گويشزبانتالشيِ مركزي،  

١٩٣  -١٨١  

)، بررسـي تـاريخي و ١٣٩٧زاده (زرشناس، زهـره؛ محمـودزهي، موسـي؛ و بهجـت قاسـمـ    ٤

هــاي شناســي و گــويشزبــانتطبيقي چند واج ايراني باستان در گويش بلوچي بمپـوري،  

    ١٤٩  -١٢٥، صص  ١٨، بهار و تابستان، شمارة پياپي  خراسان

هـاي )، فراينـدهاي واجـي همخـواني در واژه١٣٩٣سجادي، مهدي؛ و عاليه كرد زعفرانلو (ـ    ٥

مطالعــات زبــان و مشترك بين زبان فارسي معيار و زبان هورامي (گويش هورامان تخت)،  

    ١٠٠  -٧٣، بهار، صص ٤، سال اول، شمارة هاي غرب ايرانگويش

، تهـران: نشـر اي)(گويش پاوه  بررسي و توصيف زبان هورامي)،  ١٣٩٢سليمي، منصور (ـ    ٦

  ناحسا

هايي شناختي واژه)، بررسي ريشه١٣٩٨شفايي، شراره؛ حاجياني، فرخ؛ و محسن محمودي (ـ    ٧

  ٤٦  -٢٧، صص ١، شمارة ٤، سال  هاي ايرانيشناسي گويشزباناز گويش اوزي، 
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)، تحليل برخي از فرايندهاي ١٤٠٠قنبري عبدالملكي، رضا؛ و آيلين فيروزيان پوراصفهاني (ـ    ٨

شناسـي زايشـي و نظريـة بهينگـي ي شمال ايـران در چـارچوب واجواجي در گويش اورام

، ٩هـاي غـرب ايـران، دورة ها و گويش(مطالعة موردي: گويش عبدالملكي)، مطالعات زبان

    ١٠٣  -٧٣، زمستان، صص ٣٥شمارة پياپي  

شناسـي تـاريخي گـويش )، مـواردي از واج١٣٩٢مطلّبي، محمـد؛ و فاطمـه شـيباني فـرد (ـ    ٩

  ٣٢٩  -٣١١، پاييز و زمستان، صص  ٣٤، شمارة  ١٦، سال  ادب و زبانرودباري كرمان،  

نظام آوايي گويش هورامي (گونــة شــهر پــاوه) از ديــدگاه )، ١٣٧٥نقشبندي، شـهرام (ـ    ١٠

شناسـي نامـة كارشناسـي ارشـد زبـان، پايانشناسي جزء مستقلشناسي زايشي و واجواج

  اه علامه طباطباييهمگاني، دانشگ

هـاي لثـوي در هـورامي گونـة پـاوه. شـدگي انفجـاري). ناسـوده١٣٩٩نقشبندي، شهرام (ـ  ١١

 ١١٠  -٨١). ٥٥(  ١١. جستارهاي زباني
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Abstract 

Hawrami and Persian languages as Western Iranian languages, were 
influenced by the Avestan language and were similar in many forms of 
pronunciation until the Middle Ages. So, the Hawrami language, due to its 
proximity to the ancient roots of Persian, is a good source for reviving 
obsolete forms in this language. Since Hawrami has been very cautious 
about being influenced by the modern Persian language, a number of its 
dialects, including Abdolmaleki dialect, have retained some of the features 
of the ancient Persian languages. In this regard, the present study, has 
examined 76 words in Abdolmaleki dialect, and has explored the Avestan, 
ancient Persian and Middle Persian roots in them. The method of the present 
research is descriptive-analytical. Data in the Hawrami language section, 
has been gathered through interviews with speakers and recording their 
speech, and in the section of ancient Persian and Pahlavi languages, data has 
been collected from the books "History of Persian language" and "Small 
culture of Pahlavi language", by Khanlari and Mackenzie, respectively. The 
most salient finding of the present study indicates that the phonemes /a/, /i/, 
/v/, /č/, /h/, /ž/, /k/, /n/ are the remnants of ancient and medieval periods. 
Key words: Phonology, Abdolmaleki dialect, ancient Persian, Avestan 
language, Middle Persian 
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